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سخن سردبیر
رویا مولاخواه

«آن که قدرت را در اختیار دارد کارش فرمان دادن است و کسی 
که فرامین را صادر می کند، هرکه باشد و فرمان هرچه باشد و 
قلمبه  سلمبه  قالب حرف هایی  در  را  آن ها  زمان صادر شود،  هر 
بیان می کند. همۀ کسانی که جایشان آن بالاست، هرقدر هم 
دلگرم کننده باشند، فرقی نمی کند چه  به خاطر منافع شخصی 
خودشان آن بالا می بودند چه به دلیل غیر از آن، همه شان عین 

هم جبارند.»

ماگدا سابو

مفهوم قدرت از دیرباز اعمال سرکوب یا ممانعتی است به
 سبب موقعیتی محلی در گروهی خاص یا فردي خاص و  
در  جامعه،  آحاد  موقعیتی  چنین  در  است.  سلبی  مطلقاً 
داستانی همیشگی، زیر چرخ دنده هاي قانونی نشئت گرفته 
از قدرتی ایجابی، درحال از دست رفتن اند. این طرح عام، 
پیش فرض روایتی است همواره از قدرت که امکان کنش 
و ایجاد هرگونه تأملی را در بستر آزادي و کنش ورزي می

 ستاند. در این وضعیت، مردم سوژه فلک زدگی خواهند بود 
بازخوانی خواهد  و در گستره اي خیالی، اسطورة قهرمان 
هم  ایده ها  شود.  تلقی  افسانه اي  امري  آزادي  تا  شد 
درنهایت مغلوب امر غاییِ ناتوان از سوژه شدن  در بستر 
قدرتی اعمالگر از ابراز و بالفعل شدن، ساقط خواهند شد.

و اما فوکو این تصاحب ریشه اي و متمرکز بودن قدرت را 
از یک  طرف و سلبی بودن قدرت را از جانب دیگر، کنار می

 زند. با این نگرة فوکویی، قدرت نه در دست افراد طبقه یا 
متمرکز  در دست شخصی خاص  نه  ا ست،  خاصی  گروه 
است؛ بلکه مجموعۀ قدرت در کلونی هاي ناپایداري  و نقاط 
می توان  درواقع  و  می شود  منتشر  اقلیت محور،  بی  نهایت 
گفت سویه  اي ایجابی دارد. طرح این ایده ازسوي فوکو  
به  تمامیت بخشی  و  تمرکزگرایی  از  منظر  تغییر 
کارکردگرایی قدرت، آن فرض همیشگی قدرت  به  اختیار 
همیشۀ فرادستان را، از همواره چنین بودن پاك می کند و 

به این ترتیب

امکان سوژه  شدن در سطح،  به  از مکانمند بودن،   قدرت 
گسترده می شود و هر زمان قدرت شبیه ماشینی در فرایند 
در  چه  کوچک،  کلونی هاي  در  چه  افراد،  توان      هاي  بلعیدن 
خانواده، چه در نهادهاي مجازي شروع به تکثر و اعمال زور 
می کند، بندگی و بردگی منطبق با میل استرداد ارباب که می
حتی  و  اداره  رییس  خانواده،  پدر  حاکم،  جایگاه  در   تواند 

ادمین یک گروه مجازي باشد، سر برمی آورد.
و حتی انفعال تا جایی پیش می رود که به قول اسپینوزا؛ «آن
 قدر براي بندگی و بردگی می جنگند که گویی براي آزادي 

خود در مبارزه اند.»
رهایی بخشی در چنین وضعیتی، سویۀ خودآگاهی اجتماعی 
از  آگاهی  جهت  در  نویسنده  و  کنشگر  می کند،  طلب  را 
وضعیت متصلب، باید کنش آزادي و آزادي طلبی را از سوژه 

بودن به امکانِ شدن تکثر بخشد.
رسانه نیز  باید با گزیدن متن هاي آزاد و نشر مستقل نوشته
 ها از اسم و شهرت مؤلف، بر آزادي اندیشه صحه بگذارد. 
ادبیات و هنر در نقش محک، عیار نویسنده اي را که از قید 
و بند قدرت رها و پایبند آزادي اندیشه است نشان خواهد 

داد.
نقش هاي  خوبی  و  بدي  تا  می پردازد  خود  محاکات  به  اثر 
خود را در سویۀ دیگر نوشتار، به شکلی عینی بازخوانی کند. 
و به خوانندگان خود نشان می دهد چطور بر آنچه که هراس 

مواجهه با آن را داشتند، غلبه کنند.
را براي خوانندگان خود آشکار می سازد  آموزه  این  ادبیات 
دارد؛  وجود  غیرتشریحی  روابط  ویرانی،  و  آزادي  بین  که 
بدین سان که هیچ آزادي بدون درك معناي ویرانی میسر 

نیست.
باید ریزوم هاي سربرآورده از میل به قدرت، از امکانِ شدن، 
اخته گردیده و هر فردي با به خود نگریستن و توان ورزي و 
و  پایداري  جهت  در  کنشی  هم توان،  دست هاي  یافتن 
مقاومت انجام دهد. استقلال نویسنده از این جهت که تن 
به بندگی قدرت هاي شبکه اي ندهد قابل تحسین و اثر وي 
واجد انتشار خواهد بود و قدرت، هرجا بازخوانی می شود از 
آن جهت که آزادي را صدا می زند، واجد گفتمان و اهمیت 

است.
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از  فارغ  قضایا  با  مواجهه  در  انسان عصري،  غالب  صورت 
ادراکات تحلیلی به برداشت قشري رو می آورد و در کنشی 
روند  این  است.  دائرمدار  عقل  فقدان  نمایشگر  حسی، 
عاطفه سالاري  و  حسی سازي  از  برخاسته  که  مضمحل 
بودن  شناور  موجبات  است،  عرفی  فهم  با  توده اي  جوامع 
مرزهاي اصیل داده هاي تاریخی و بنیادین را فراهم ساخته 
زبان ضمیر خودعاطفی جمعی، حیات  به  تبدیل شدن  با  و 

حافظۀ ناخودآگاه قومی را به مخاطره خواهد انداخت.
شورانگیزي و فقدان حاکمیت و اراده عقل تحلیلی و داوري 
در  رفتاري  آنارشیسم  موجبات  بستري  چنین  در  انتقادي 
زمانی  بازه هاي  در  و  می شود  موجب  را  فرهنگ  ساحت 
محدود شاهد دگرگونی هاي نامحدود، غیراصیل و مبتذل در 
قواي فکري و فرهنگی چنین نهادها و جوامعی خواهیم بود. 
امر  پایۀ  بر  که  عرفی  فهم  نامنعطف  استیلاي  برابر  در 
همگانی و فهم همگان شمول استوار است و در ساحت نظام 
عرفی انتقادي، به وضع موجود تن داده و برسازنده مسائل 
و فضایاي عقل معاش است چگونه باید برآمد؟ چگونه می

 توان به تاب آوري ریشه هاي ستبر سطح گرایی و ابتذال تن 
معنوي  قواي  تمام  فروکاهندة  اضمحلال  مقابل  در  یا  داد 

انسان در مکانیسم فهم عرفی طغیان کرد؟
 آزادي تنها قوام دهنده قواي ارادي و ادراکی آدمی  است و 
می آید.  دست  به   عقلی  خودایستایی  با  درافتادن  مسیر  از 
در  آن  معناي  استیفاي  و  اراده  و  آزادي  مفهوم  استخدام 
معناي  فروکاستن  موجبات  انتقادي،  از عقل  غیر  مصادیقی 
فرارونده و استعلایی آن را فراهم می سازد. گذشتن از فهم 
عرفی و رسیدن به فهم اصیل، تنها در سایۀ آزادي رخ می

 دهد و آزادي در حاکمیت نظامی انتقادي صورت می بندد و 
و  خواندن  و  انتقادي  عقل  مدد  به  تنها  انتقادي  نظامی 
بازخوانی فرضیه ها و قضایا و نفی انفعال است که می تواند 
به تحکیم و وحدت قواي باطنی متن، انسان و جامعه منجر 

شود.

انتقادي و درعین حال تمرین مدارا و  نقش و اصالت نظام 
حصول  به منظور  می خوانمش؛  مخالف خوانی  آنچه  برتافتن 
آزادي، نشانۀ بلوغ و رشدیافتگی و روزآمدي فرهنگ نوین 
در  است.  بشري  مدرن  سازمان یافته  اجتماعات  متن  در 
خاستگاه و  گوناگون  مناظر  انتقادي،  عقل  تضارب  ساحت 
نظام  که  منطقی  چنین  با  تا  می یابند  فرصت  متکثر   هاي 
انتقادي می خوانمش روند تدریجی و فرایند تکوین و تکامل 
شکل گیري شخصیت متن، انسان و جوامع پیشرو را صورت 
بسته، نظم و قوام دهند؛ آن چنان که فی المثل در باب اصالت 
«هرگاه  می گفت:  داستایفسکی  انتقادي،  نظام  فضیلت 
تمامی ما مثل هم فکر می کنیم؛ درحقیقت هیچ کدام ما فکر 

نمی کند.» 
اما در تزاحم و برخورد صداها و منطق هاي گوناگون و تکثر 
و  متکثر صوري  معنویت هاي  و  معنوي  متفاوت  صورت هاي 
انتقادي  عقل  نهاد  در  که  قضایا  تحلیل  مکانیسم  باطنی، 
نهفته است فرصت می یابد تا به خوانش و گزینش معطوف 
انتخاب دست بزند و صورت حقیقی و مصداقی  اراده و  به 

آزادي را در عمل و گزینش مهیا کند. 
در این افق، تجربۀ معرفتی هر فرد در مواجهه با سایر افراد 
از وضعیتی ممتاز، نامتعین و متفاوت برخوردار است و امکان 
ساخت  و  بشري  تفکر  حیات  تداوم  و  روزآمدي  زایش، 
در  غریب  خوانش هاي  همین  پرتو  در  انتقادي  گفتمان 
مواجهۀ عقل انتقادي با قضایا صورت می پذیرد؛ آن چنان که 
منطق هاي  انتقادي  مواجهه  فقدان  باب  در  سارتر  ژان پل 
می گفت:  مارکسیسم  و حذف  تقلیل  در  فی المثل  گوناگون، 
«چون معارضی نداشت زندگی را باخت. اگر پیوسته مورد 
حمله قرار می گرفت و هر دم دگرگون می شد تا غلبه کند و 
نیروي روحانی  با  آنگاه  بگیرد؛  اختیار  در  را  سلاح حریفان 

عظیم به حیات خود ادامه می داد.»
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درآمدي در باب داوري،
تأملی درباره نظام انتقادي

       محمد جانبازان

اندیشه و فلسفه



ضرورت و اهمیت وجود نظام انتقادي در جوامع نوین بشري 
و بسط دامنۀ گسترش حدود آن تا گذشتن از امري حسانی 
که  درون متنی  و  ذاتی  امري  به  تبدیل شدن  و  انضمانی  و 
امکان تفکیک عملی آن از بنیان فرهنگ وجود نداشته باشد 
ترقی  و  رشدیافتگی  و  بلوغ  نشانۀ  که  است  به حدي  تا 
معنوي کشورهاي مدرن و بازشناسی فرهنگ هاي پیش رو 
از منطق فرادهشی، حاکمیت عقل انتقادي و مفهومی به نام 

نظام انتقادي در جهان بینی پیش رونده آنان است. 
روشن فکري  نه  و  اصیل  روشن فکري  همچون  مفاهیمی 
مقلدانه! نیز در سایه عقل انتقادي شکل می گیرد. سخن بر 
سر روشن فکري اصیل است که به بازخوانی سنت و علل به

حافظۀ  در  جایگاهش  تقلیل  یا  حذف  بی  آن   وجودآورندة 
البته در باب  فرهنگ زبانی یک قوم تجددخواه می پردازد؛ 
روشن فکري و اصالت و اهلیتش وضع در جوامع توده اي به

 گونه اي دیگر و در بر پاشنۀ مواج و طاغی عواطف عوامانه 
بر  معنا  دریافت  مکانیسم  که  توده اي  جوامع  در  می گردد. 
امور  حاکمیت  شاهد  است  استوار  عرفی  فهم  محوریت 
همگانی بر امور عقلی هستیم که به جاي تحلیل و بازخوانی 
قضایا دست به تردید و انکار انگاره ها یا چشم اندازها می

برساخته  نظام هاي  و  سنت  با  مواجه  در  فی المثل  و   زند 
از  روشن فکران  و  روشن فکري  مقابلۀ  تجدد،  پیشاعصر 

چنین پارادایم رفتاري تقلیل یافته اي پیروي می کند.
از  مصلوب  انسان  تمایز  وجه  روشن فکري،  آنجاکه  حتی 
رفتاري  پارادایم  چنین  با  باز  است،  انسانی  اصیل  عنصر 
بررسی  هستیم.  مواجه  توتالیته اي  و  تک گفتمانی  سلبی، 
تاریخ روشن فکري در جوامع توده اي به روشنی نشان می

 دهد که رادیکالیسم روشن فکري باز در سایۀ مفاهیم عرفی 
شکل گرفته است. مطالبۀ مفهوم فی المثل خواست آزادي 
براي روشن فکر توده اي و عرفی مصادف است با ارادة بسط 

امر اخلاقی یا نفی امر دینی.
عوارض  داشتن  بدون  هستنده اي  چنین  تردید  بدون   
زیستمندي به زعم اعتقاد صوري به ذات اصیل روشن فکري 
که همانا پارادایم عقل انتقادي است، مدام در سیر قهقراي 
میان  همواره  و  است  باطل  دور  حال  در  هیچ  دو  بین  خود 

افراط و تفریط تاریخی خود جان می دهد.
در افق مشروطه خواهی، امکانات شکل  گیري نظام انتقادي 
و  تعریف ناپذیري  براي  بستري  سیاسی،  نهادي  به شکل 
تا در  فقدان درون متنی فرهنگی مشروطیت را موجب شد 
بر  انتقادي  نظم  حاکمیت  به جاي  تقویمی،  سیاسی  شوري 
امور سیاسی با حذف نظام سیاسی به واسطۀ خوانش عرفی 

از وضعیت گفتمان دموکراسی و مشروطیت مواجه شویم.

جست وجوي علل به وجودآورندة مشروطیت را می بایست در 
خاستگاه نظام انتقادي و حاکمیت عقل خودبازخوان و منتقد 
به  توده محور  عرفی  فهم  رویکرد  با  به کل  که  دانست 

انحرافی بنیادین دچار شد و تحلیل رفت.
انسان توده اي تازیانۀ کمیت به دست دارد و با تمام توان، 
بی آنکه  می راند؛  انفعالی  مدار  یک  بر  و  سایه  در  را  امور 
به و  آید  به در  حسانی  امر  غیرقدسی  هالۀ  از  کند  تلاش 
 واسطۀ عقل انتقادي در ساحت امور و قضایا به خوانش و 
ساحت  در  نه تنها  بحران  این  یابد.  دست  تازه اي  قرائت 
علم الاجتماع  و  مدون  سیاست  اقتصاد،  تاریخ،  فرهنگ، 
مسائلی  سطحی ترین  در  بلکه  است؛  حاکم  عرفی  جوامع 

مانند ورزش، بازار، رسانه و...نیز خودنمایی می کند. 
فی اگر  و  است  مدد حواس  به  تنها  توده اي  انسان  حیات 
 المثل از ممتازترین برند آکادمیک فارغ التحصیل شود یا در 
فزون ترین مناطق پایتخت هاي اهریمنی، حیات رنجور خود 
نهاد خود  در  باز  کند،  ابدي اش طی  به خیال خواب هاي  را 
این عرفی انگاري را به شکل توده اي سالب حیات معنوي به
عقل  از  که  آکادمیک  عرفی  انسان  تفاوت  دارد.  همراه    
انتقادي اصیل بی بهره است با فرد عامی توده اي و منتشر، 
به را  آن  که  است  عاریتی  خوشبختی  به  تظاهر  در  تنها 
چنین  در  است.  برده  میراث  به  سانتامنتالیسم   واسطۀ 
قواي  و  حواس  داوري  اساس  بر  عرفی  انسان  شرایطی 
غیرمدرکه حسانی، این اجتهاد را براي خود قائل است تا 
بنیادي ترین مسائل معرفتی و هستی و  دربارة عمیق ترین 
عقل  جواز  صلاحیت  بی آنکه  دهد،  سخن  داد   شناختی 

انتقادي اصیل را دارا باشد. 
حکیم ترین  به  و  می شود  ظاهر  فمنیست  مقام  در  گاه 
فیلسوف قرن گذشته و اکنون و آتی، فردریش نیچه تنها به 
این دلیل که زن را خطرناك ترین بازي ها می داند پرخاش 
می کند و او را موجودي زن ستیز یا نماد فاشیسم قلمداد می
 کند، بی آنکه بکوشد در کارگاه خرد انتقادي خود رهیافتی از 
اصیل  انتقاد  فضیلت  به  قضایا  با  ابتذال آمیز حسی  برخورد 

نداشته باشد.
ناتوان  تاربخ  روانی  وضعیت  درك  از  حتی  توده اي  انسان 
وجود  امکان  این  او  رنجور  دریافت  مکانیسم  در  و  است 
ندارد تا دریابد که گاه جست وجویی ساده به حصول تجربۀ 
دشواري منتهی می شود و گاه چنین دشواري بنیان براندازي 
به تشکیل نظام معرفتی در فرد منتهی می شود تا در عین 
تاریخ  حمله  مورد  وضعیت ها،  و  پارادایم   ها  تاریخ  جراحی 
پس فردایان باشد و فردریش نیچه در مواجهه اش با «زن» 

از چنین الگوي رفتاري برخوردار بود. 
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این قلم ناظر بر کشاکش و ستیزة حکیم جان آگاهی  است 
که شاید واقعیت ها را ژرف تر از آنچه می نمایند، روان کاوي 
منطق  همه فهم نمایی  یا  تعدیل  تطهیر،  پی  در  و  می کرد 
محوري در نهاد نمادها و امور نبود. در نظام معرفتی او پتک، 
ابزاري کارآمد است و طغیان و شورشی مدام براي ویرانی 
مناظر در سایه یا نقد منطقی مرکزي و عاطفه بنیان که می

 تواند مسیر درك تاریخ قضایا را تغییر دهد و دگرگون سازد، 
فردریش  آن چنان که  دهد؛  قرار  فلسفی اش  نظام  افق  در 
به  اگر  حتی  گفت  باید  را  «حقیقت  داشت:  اذعان  نیچه 

ویرانی جهان تمام شود.»
که  قرن گذشته است  معنوي  از شخصیت هاي  یکی  نیچه 
همواره در باب آرایش دربارة زن (و نه زنان) در جوامع توده
 وار با تردید به آن نگریسته شده است و خوانش انتقادي

 اش در این باره کمتر ارزیابی، سنجش و داوري شده است. 
انسان توده   اي نیچه را دربارة جستارهایش در باب زن او را 
نفی می کند و گاه مرتبت او را به فاشیستی ضدِزن فرو می

 کاهد.
او بی محابا می گفت: «زن خطرناك ترین بازي هاست» و با 
زن،  عملی  و  تاریخی  شخصیت  روان کاوي  تحلیل هاي 
جایگاه مصداقی اش را (و نه ماهیتش را) در بوته نقد قرار 

می داد.
است،  اکنون  منقلب  نسل  صداي  نیچه  باورم  این  بر  من 
زیست  از  قرن  یک  خردمدار.  کاهنی  و  رازورز  پیشگویی 
گذشته  می شود  نامیده  انسان  عمر  آنچه  و  نیچه  تقویمی 
است؛ اما در زمان فراتقویمی با پاگرد تفکر او پویا و اکتیو 
چنین  با  مواجهه اش  در  توده اي  انسان  هستیم.  مواجه 
که  است  ناتوان  فرایند  این  تحلیل  و  درك  از  جستاري 
شیئ  به  نسبت  بالینی  معرفت  یا  تجربی  معرفت  حصول 
مدرك (زن) در نظام فکري نیچه خاستگاهی روان شناختی 
دارد. به گمانم می بایست بعد از این خوانش نظام انتقادي 

نیچه نگاه ممتاز و متفاوتی داشت.
نیت از آوردن مثال هاي یادشده، تنها براي تشریح مصداقیِ 
اصیل،  انتقادي  بی داشتن عقل  که  فرد عرفی  است  انفعال 
ابتذال  ساحت  در  تنها  اما  داراست؛  را  امور  تحلیل  جواز 

انفعالی خویش غوطه می خورد.
چه  تا  انتقادي  مکانیسم  معرفتیِ  نظام  سایۀ  در  زیستن 
و  یافتن  قوام  بر  معیار  مهم  ترین  به عنوان  می تواند  میزان 
استعلاي فرهنگ، مورد نظر و اهمیت قرار بگیرد و مسبب 
از  تا چه حدودي می شود  ایجاد کنش هاي فرهنگی شود؟ 

هنر و ادبیات به عنوان مهم ترین رسانه هاي کنشمند

این  شد؟  بهره مند  ملی  و  قومی  فرهنگ  استعلاي  در 
پرسشی نابهنگام است که ممکن است پایه و اساس گونه
 اي بیداري فرهنگی/ ادبی در ساحت رسانه را سبب شود و 

در سایۀ آن از فروشدگی و فروبستگی رهائی یافت.
و  افتراق  فرهنگ،  ساحت  در  فروبستگی  نشانه  مهم ترین 
است.  فراگیر  رسانه هاي  اصحاب  و  هنر  ارباب  بین  تبارز 
کارکردهاي  با  دو  این  اصیل  مفصل بندي  و  امتزاج  عدم 
مشابه و هموند، به هم تافتی توده  ها در دامنۀ فقر فرهنگی 
منتهی می شود و رفته رفته بستري براي عدول و خروج از 
فهم مقولۀ آزادي و اندیشه را به وجود خواهد آورد. در این 
میان داشتن نظام انتقادي بنیادین که بر پایۀ کنش انتقادي 
هنر  نه  و  هنري  رسانۀ  پرتو  در  و  منتقد  عقل  در ساحت  و 
و  فروشدگی  از  برون رفت  در  باشد  یافته  نضج  رسانه  اي 
مؤثرترین  و  مهم ترین  به   عنوان  می تواند  فرهنگی  انقباض 
از ساحت  فقرزدایی  و  فرهنگ  قوام یافتگی  عامل  و  عنصر 
هنر و تجلی هنر در ساحت حقیقت قومی، مؤثر واقع شود و 
تشخیص  فن  به عنوان  انتقادي  نظام  و  نقد  مکانیسم  از 
در  و  برد  بهره  آن  باب  در  داوري  و  معنی  متن/  اصالت 
موجودیت آن، بستري براي فراروندگی و استعلاي فرهنگ، 
هنرمند  فردیت  سلوك  آن  خالق  که  حقیقتی  آورد.  فراهم 
است و آزادي براي فرد را به همراه دارد و توده ها ناقل فهم 

اصیل آن به تاریخ اند.
در  که  هولناك ترین دستاورد ساحتی است  مفهوم،  ابتذال 
آن نظام انتقادي تا حد مفهومی حرمان زده یا به سطحی از 
مصادیق انفعالی تقلیل می یابد و به یک سو گذارده می شود. 
افقی روشن و در خلاء  از وجود  به دور  در چنین جمودي و 
جمعی  خاستگاه  فراگیري،  و  فرارونده  اندیشگانی  پایگاه 
در  و  استحاله می شود  توده ها  و  نخبگان  فرهنگ،  کاربران 
ابتذال و نگرش عرفی به پدیده ها و مفاهیم متجلی خواهد 
شد. در چنین ساحت مختومی زوال پذیري اصول بنیادین، 
فرهنگی،  متن  نواندیشی  اضمحلال  براي  ا ست  مقدمه اي 
و  زبانی  فرهنگ  هویت  به وجودآورندة  علت  که  عناصري 
تاریخ  و  می آیند  به حساب  قوم  یک  فرهنگی  زبان  حافظه 
فرهنگی آن را سبب شده اند. متن به مثابۀ حقیقت مدون و 
تأویل پذیر انسان، پویایی خود را در کنش انتقادي می یابد 
و در سایه این کنش، مدام به بازسازي و تطهیر خود دست 
می   زند. در این میان و با فقدان نظام انتقادي، غث و سمین 
و  ایستا  مهی  و  اندوهناك  غباري  در  هنر  و  فرهنگ 
از  سره  تفکیک  و  تمیز  امکان  و  فرومی رود  ازدیادیابنده 

ناسره امکان ناپذیر نخواهد بود. 
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در این میان ادبیات هر قوم، تجلی حافظۀ فرهنگ زبانی آن 
در  و  متن  عبارات  و  الفاظ  هندسی  نظام  در  که  است  قوم 
می صیرورت  و  می دهد  رخ  زبان  به نام  مفهومی  پیکره  اي 

کنش  به واسطۀ  تنها  زبانی،  فرهنگ  حافظۀ  این   یابد. 
مرگ بار  ازدحام  دامنۀ  در  شدن  فرو  از  می تواند  انتقادي 
تکرار فرساینده، بجهد و نسبت خود را با مقوله هنر به  مثابۀ 
آزادي حفظ کند. آزادي که مبین فردیت زبان و متن و نشانه 
تشخص فرهنگ فراگیر قومی و ملی است و برساختۀ فهم 
اصیل از حقیقت است؛ اما صورت غالب عدول و خروج از 
چنین هنجاري رفته رفته زبان و متن را به مقوله اي همگانی 
و فهم  امر همگانی  در  را  اصالت خود  معیار  و  بدل می کند 
همگانی قرار می دهد و اصالت متن را به ورطۀ هولناکی می

تقلیل  براي  فزاینده  تلاشی  انفعالی،  مرام  این  در      کشاند. 
سطح  به  ادبیات  و  هنر  عنوان  از  اصیلی  و  فراگیر  معناي 
می پذیرد؛  صورت  رونده  سطح  در  و  فروکاهنده  مفهومی 
مفهومی که استقلال زبان و معنا را تا سطح برداشت هاي 
فهم  از ساحت  را  زبان  و  می دهد  تنزل  توده وار  و  عوامانه 
ابتذال  فروبسته  ساحت  از  گریز  راه  می       کند.  تهی  اصیل 
مفهوم، پیوستن به کنش انتقادي ا ست؛ کنشی که در پرتو 

آن نظام اندیشگانی پدید می آید. 
به که  در عصري  اصول  انتقادي  داوري  و  واقعیت  ارزیابی 

 شکلی هولناك سعی در کتمان و استحالۀ حقیقت دارد و با 
تلاشی فزاینده در پی تقلیل تمام مفاهیم متعالی به سطحی 
فروکاهنده و مبتذل است و تمام ساحات و معیارها را به هم

مهم ترین  می تواند  می  کند،  تربیت  و  هدایت  شدن   سطح 
اصیلی  و  بالنده  فراگیر،  انتقادي  نظام  دستاورد  و  هدف 
می آزادي  مشق  را  ادبیات  سارتر  ژان پل  شود.  محسوب 

   دانست و در این فرایند انتقادي، ادبیات می تواند شاخصۀ 
فرارونده     اي  اندیشگانی  عظیم  دستگاه  برسازندة  و  مؤثر 
باشد که نهاد آن بر قوام نظام انتقادي و همه  گیري بستري 
نهاده  بنا  انتقادي  عقل  کنش  به  جامعه  و  فرد  التزام  براي 
شده است. چه بنا به گفتۀ شلایر ماخر، مکانیسم نقد را فن 
تشخیص اصالت متن و داوري در باب آن بدانیم، چه آن را 
ابزاري در جهت تبیین مفاهیم ضمنی واقعیت، حاصل این 
هرگونه  از  فارغ  حقیقت  حیات  تداوم  انتقادي،  کنش 

سوگیري  هاي گفتمان قدرت خواهد بود.
در باب داوري متن، منتقد اصیل در جریان شکل گیري و در 
پی دست  یابی به نظام انتقادي تفرد می یابد و ضروري  است 
در فرایند داوري انتقادي اش، فاقد هرگونه حس هم دلی و 

رواداري نسبت به واقعیات باشد. 

سنت  پایۀ  بر  فارسی  ادبیات  در  دیرباز  از  انتقادي  نظام 
شفاهی نقد ادبی استوار بوده است. عدم وجود و بهره مندي 
از یک نظام انتقادي مدون، اصیل و فراگیر منجر به تخلیط 
اصالت  و محک تشخیص  میزان  و  ناسره می شود  با  سره 
عامل  و  فرومی برد  رؤیا  و  حقیقت  سایه روشن  در  را  متن 
اصلیِ در محاق ماندن بخش اعظمی از ادبیات فاعل و علت 
زبان  از طرفی  را سبب شده است؛  منفعل  ادبیات  وجودي 
شفاهی نقد ادبی بر پایۀ نظریه هایی استوار است که یا به 
گوش انسان ایرانی غریب و ناآشنا می نماید یا قابل فهم و 
عام  عدم مقبولیت  با  و  نمی شود  واقع  همگانی  پذیرش 
مواجه است یا امکانِ یافتن مصادیقی براي آن در زبان و 

ادبیات فارسی فراهم نیست. 
صورت غالب تاریخ شفاهی نقد ادبی نشان داده است که 
ارجاعات تئوریک به مفاهیم نقد ادبی (مفاهیمی که شرطی 
ظهور  و  متولد  سراسیمه  ترجمه،  نهضت  دامان  در  نشده 
یافته اند) با تخلیط نابالغ خود از براي مرعوب ساختن فهم 
عدم یا  عدم کارکرد  طرفی  از  است؛  گرفته  صورت  عرفی 
آمدن  پدید  به  منجر  نظریه ها  از  دست  این  کاربرد   امکان 
انبوهی از مطالب ناکارآمد در حوزة نقد و نظریۀ ادبی شده 
است که براي زبان و ذهن انسان ایرانی غریب و نأمانوس 
و  ضرورت  پیش  از  بیش  موقوف،  این  در  درنتیجه  است؛ 
ادبیات  ساحت  در  انتقادي اندیشگانی  نظامی  وجود  التزام 
اصیل  فهم  پایۀ  بر  که  انتقادي  نظامی  می  شود؛  احساس 
استوار، و مبین فردیت و آزادي زبان و متن باشد؛ چراکه بر 
این باوریم تنها راه برون رفت از فروشد به فراشد فرهنگی 
پیوستن به جنبش نقد و کنش انتقادي  است که البته راه را 
بر خود نبسته است و همواره امکان بازخوانی و خودانتقادي 
و  انتقادي  نظام  چنین  پرتو  در  می سازد.  فراهم  نیز  را 
متن/  اصیل  فراگیر  امکان حیات  افق  که  اندیشگانی است 
معنی فراهم می شود و راه گریز از ابتذال مفهوم در ساحت 
زبان مهیا می گردد؛ افقی که نظام اندیشگانی ماحصل جهد 

آگاهانه آن است. 
دریافت  و  فهم  مکانیزم  بستر  در  انتقادي  نظام  تجلی 
مخاطب، همواره دو گونه رویکرد را با خود به  همراه داشته 
است: فهمی که بر مدار زبان عقلی و عقل دائرمدار استوار 
است و تحلیلی برساخته فرمی مستلزم فهم تاریخی را به
معرفتیِ  نظام  عقلانی،  دریافتی  چنین  در  دارد.  همراه    
مکانیسم انتقادي در سایۀ روح تحلیلگر عقلانی پدیدار می
 شود و در پرتو فهم شیئ اصیل از حقیقت که وراي داده هاي 
حسی تبین می شود به فردیت و آزادي هنر و حقیقت منتهی 
خواهد شد. نظامی معرفتی و شناخت شناسانه که از وراي 
حقیقت  کاوش  و  جست وجو  در  پدیده ها  ظاهري  حواس 
محسوسات به مدد رهبري معقولات است و فردیت حاصله 
منجر  متن  اصالت  و  آزادي  به  نظا م مند  تأویل  به دلیل  آن 

خواهد شد.
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عرفی  نظام  انتقادي،  مکانیسم  معرفتی  نظام  مقام  در  اما 
فهم  دارد.  قرار  رویدادها  از  عرفی  فهم  پایۀ  بر  انتقادي 
عرفی، شناسۀ فهم همگانی و امر همگانی است و بر پایۀ 
عقلی  کاردکرد  و  منطق  از  خارج  احتسانی  دریافت  و  شور 
نفس و در پرتو حواس ظاهري شکل می یابد، نضج می گیرد 

و صورت غالب موجودیت امر واقعی را تشکیل می دهد.
 واقعیتی که برساختۀ انسان منتشر است و مرام صنفی و 
مشرب غیرعقلانی توده ها را براي انتفاع و بهره وري حسی 
و  عرفی  فهم  سایۀ  در  که  هنري  می خواند.  فرا  خود  به 
دربرگیرندة  می آید  دست  به  توده ها  تقویمی  ضرورت 
حقیقت  از  اصیل  فهم  فاقد  و  است  همگانی   امر  الزامات 
است. در سایۀ فهم عرفی و فهم همگانی، حقیقت به امر 
خواهد  انتقادي شکل  عرفی  نظام  و  می شود  بدل  همگانی 
نظام  اصیل  معناي  آن،  در سایه سنگین  که  نظامی  یافت. 
انتقادي در داوري هاي غیراصیل و عرفی، به مفهومی مبتذل، 
چنین  در  شد.  خواهد  بدل  مؤثر  کارکرد  فاقد  و  همگانی 
با  واقعیت  وضعیت  از  انتقادي  خوانش  هرگونه  وضعیتی 
هجمۀ جهل جمعی مواجه می شود و امکان تشخیص اصالت 
که  عرفی  زبان  خواهد شد.  برداشته  میان  از  حقیقت  متن 
به جاي  است  ادراکی  عمل  فاقد  حسی  داده  هاي  برساختۀ 
زبان عقلی خواهد نشست و افق حقیقت غروب خواهد کرد.

انتقادي که برساخته  اما بررسی نقش مخرب نظام عرفی 
فهم همگانی و امر همگانی  است و مولد لمپنیسم فرهنگی و 
سیطرة آن بر فهم تاریخی توده هاست و نفی نظام معرفتی 
مکانیسم انتقادي که برسازندة فهم اصیل است و بر مدار و 
در  ریشه  ادبیات  در  است،  استوار  آزادي  و  فردیت  محور 
سنت شفاهی نقد از یک سو و فقدان نظام انتقادي و عقل 

دائرمدار دارد. 
در یادداشت «در باب داوري» هدف، تحلیل سنت شفاهی 
به عنصر  مؤثرترین  به عنوان  ادبیات  و  فرهنگ  نقد 

با  اما  دیرباز  نه چندان  که  سنتی  است.  آن   وجودآورندة 
دلایل  به  اما  است؛  مواجه  کم   فروغ  تاریخی  نمودهاي 
است  نتوانسته  اصیل  نظامی  به عنوان  هیچ گاه  غیرتاریخی 
هویت خود را تثبیت کند و از موجودیت خود در مقام نظامی 
ساختارمند دفاع کند. اگر غایت نبوت نظام انتقادي اصیل، 
نفی  و  اصالت  اظهار  غرض  با  معنوي  امر  تحریر  و  تقریر 
حرمان حقیقت باشد، ولو آنکه دیده و شنیده نشود، بسیار 
و  گفتن  گروِ  در  اصیل  انتقادي  نظام  حیات  است.  مغتنم 

بازگفتن است، و نه در خموشی و خامشی. 

اراده و خواست عقل انتقادي در حضوري نابهنگام از براي 
روشن فکري  پافشاري  است.  افقی  چنین  دادن  به دست 
از سنت  گریختن  و  انتقادي  مدون  نظامی  ایجاد  در  اصیل 
شفاهی نقد در ساحت فرهنگ و هنر است و در این سیر 
عناصر  بازخوانی  و  خوانش  ضرورت  تکاملی،  و  تکوینی 
برخوردار  مبسوط  و  نامتعین  ممتاز،  وضعیتی  از  فرهنگی 

خواهد بود. 
توجه ویژه به این اصل از ضرورتی فهم بنیاد برخوردار است 
مؤثرترین  و  مهم ترین  به عنوان  انتقادي  نظام  کارکرد  که 
کنش فرهنگی و کاربست داوري انتقادي در ساحت فرهنگ 
به تطور و بازرسی مناسبات متعین، غیراصیل و ضدمعنی در 
متن منجر می شود و متن را در برابر افق تازه خویش قرار 
خواهد داد. حیاتی که به آزادي معناي متن منتهی و از تعین 
ابتذال  به  وادادگی  از  و  منتزع  خود  تاریخی  فروبستگی  و 
فراگیر که دامنه فهم عرفی از معنی متن را به امر همگانی 

مبدل می کند جلوگیري می نماید. 
گفتمانی  داشتن  و  ادبیات  ساحت  در  انتقادي  کنش 
اندیشگانی براي برون رفت از فروشد به فراشد فرهنگی و 
کاربست  مهم ترین  معنا،  متن/  به  نسبت  معرفت  حصول 
به عنوان  معنا  ارزش هاست.  فروبستگی  عصر  در  فرهنگی 
فروریختن  حال  در  هولناکی  به شکل  ارزش ها  پایدار  نظام 
شده  نزدیک  خود  حیات  پایان  به  آن  قوام  تاریخ  و  است 
است. به ناچار ضرورت درك بحران معنا از احیاي نابهنگام 
معنا عمیق ترین خاستگاه عقل انتقادي است. این مهم تنها 
در پرتو خوانش انتقادي، شورانگیز و غیرروادارانه با نظام 

معناشکن به  دست می آید.
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قدرت و دیگري
دکتر ایمان نمدیان پور

قدرت  از  زوایایی  چه  به  می   گوییم،  سخن  قدرت  از  وقتی 
به  مناسبات  کدام  با  و  چگونه  قدرت  می شویم؟  معطوف 
دیگري یا آن فردي که در برابر اوست نگاه می کند؟ براي 
تبیین و تشریح سخن فوق باید قدرت را واکاوي کرد. به

کنیم،  تبیین  در دو ساحت  را  کلی می توانیم قدرت   صورت 
را  به سوژه  تحمیل خود  امکان  در سطح کلان  که  قدرتی 

دارد و قدرتی که در همه    جا، جاري و ساري است.
باید گفت در هر دو روایت از قدرت، ما شاهد فشار آن به 
ابعاد متفاوت احساس می از  را  بود و آن  سوژه ها خواهیم 

می تواند  قدرت  منطق  دل  از  که  مهمی  پرسش   کنیم. 
به  می   تواند  چگونه  قدرت  که  است  این  شود  برساخته 
مناسباتی،  و  ساختارها  چه  با  قدرت  کند.  نگاه  دیگري 
دیگري، یعنی همان سوژه   اي که بیرون از قدرت قرار دارد 

را می فهمد یا مشاهده می کند.
و  بگوییم  سخن  قدرت  مشخص  مفهوم  از  کمی  بگذارید 
عینیت هاي اجتماعی آن را روشن سازیم؛ براي نمونه، دولت 
است.  زندگی  میدان  و  عرصه  در  قدرت  نمادهاي  از  یکی 
دولت یا همان نهادي که امکان اعمال زور را بر شهروندان 
ساختارهاي  تنظیم  براي  زوري  چنین  است  قرار  و  دارد 
اجتماعی و مناسبات انسان ها مفید باشد. در اینجا ما با دو 

نوع تعریف از قدرت دولت مواجه می شویم. 
اولین بروز پدیدار قدرت، دولت یا هر نهاد کلانی است که 
می خواهد دیگري را به خواست و اراده خود درآورد. ما در 
چه  از  دیگري  می فهمیم،  را  دیگري  چگونه  مناسبات  این 
قدرت  اندام وار  منطق  کجاي  در  و  است  برخوردار  حقوقی 
قرار دارد. براي فهم و درك دقیق تر مفهوم کلان قدرت و 
با  آن  ارتباط  مجاري  و  قدرت  مناسبات  می توان  دیگري 

سوژه و یا دیگري را مورد دقت قرار داد.
قدرت کلان یا دولت و هر نهادي که امکان تحمیل قوانین 
خود به دیگري را دارد، به طور کلی به دو وضعیت تبیین پذیر 
آن ها  برابر  در  و  می گیرد  مردم  از  را  خود  قدرت  یا  است. 

پاسخ گو است یا قدرتی یک سویه دارد و به دیگري

پاسخ نخواهد داد. ابتدا به قدرتی بپردازیم که قدرتی یک
 سویه دارد و در مناسبات تصمیم گیري، دیگري فاقد اهمیت 

است و او را نادیده می انگارد.
از  «دیگري» در قدرت یک سویه و به روایتی دیگر، قدرت 
بالا به پایین کجاست؟ نمونه هاي تاریخی قدرت یک سویه 
در  به خصوص  می شود،  دیده  به وفور  تاریخ  در  عمودي  و 
خاورمیانۀ امروز و حکومت هاي غربی قبل از انقلاب 1879 
فرانسه. البته اکثر کشورهاي عرب و دموکراسی  هاي مبتنی
می توان  را  غربی  کشورهاي  از  پاره  اي  در  سرمایه   بر 
کشورهایی نام نهاد که در آن دیگري یا حذف کامل شده 
است یا میدان فراخی براي ابراز بیان فاقدان قدرت وجود 

ندارد.

 در این نمونه ها ما شاهد کم رنگ شدن حضور دیگري در 
سیاسی  و  اجتماعی  قدرت هاي  و  تصمیم گیري  مناسبات 
هستیم، به دیگر سخن، دیگري در حکومت هاي استبدادي 
و تک سویه حذف می شود و امکان سخن گفتن براي حاشیه
 هاي قدرت وجود ندارد. دست کم سخن گفتن براي دیگري 
بسیار با خطرِ سرکوب و حذف همراه است. مکانیزم حذف 
دیگري در کشورهاي مبتنی بر سرمایه داري غربی، به واسطۀ 
و  سیاست  عرصه  شدنِ  تخصصی  حد  از  بیش  ساختار 
وقتی  دیگر،  به تعبیري  فعالیت سیاسی محقق شده است. 
همه افراد وظیفه تخصصی خاص خود را دارند و داده ها و 
شغلی،  و  حرفه اي  زندگی  جهان  در  را  خود  تجربیات 
مناسبات زیستی و اجتماعی خودشان منحصر و محدود می
شد؛  خواهد  افراد  تخصص  به  محدود  نیز  کنش ها   کنند، 
یعنی سیاست ورزي از متن جامعه زدوده خواهد شد و کُنش 
سیاسی به متخصصان، احزاب و ساختارهاي صاحب منافع 

سپرده خواهد شد. 
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به معناي دیگر، سیاست از زندگی انسان ها حذف می شود و 
مردم عادي توان مداخله و نظارت سیستماتیک بر قدرت را 
از دست خواهند داد. در چنین روندي ما با حذف یا خاموشی 
دیگري در سیاست گذاري هاي اجتماعی مواجه خواهیم شد. 
به عنوان مثال اکثر مردم آمریکا با جنگ و مداخله آمریکا در 
مخالف اند،  یا  ندارند  رضایت  احساس  مختلف  کشورهاي 
ولی سیاست خارجی آمریکا برخلاف روح جامعه آمریکایی 
به گونه اي متفاوت عمل می کند. در بسیاري از کشورهایی که 
نام دموکراتیک و احیاناً جمهوري را حمل و یدك می  کشند، 
سیاست هاي  بیشتر  و  داخلی  سیاست هاي  از  بسیاري 
خارجی به دور از افکار عمومی در حال رخ دادن است؛ براي 
و سیاست نژادپرستی  و ضد  جنگ  جنبش هاي ضد  نمونه 

 هاي مهاجرتی، عموماً در کشورهاي دموکراتیک درحال رخ 
دادن است. 

حذف  عوامل  از  یکی  سیاست،  شدن  تخصصی  بنابراین 
دیگري در مداخلات اجتماعی است. من اعتقاد دارم که به 
حضور  خاص»  «دیگري  امروز  سیاست  در  دیگري  جاي 
و  ثروت  دیگري صاحبان  همان  دقیقاً  دیگري خاص  دارد. 
وقتی  است.  تصمیم گیري  عرصه  در  سیاست  متخصصان 
دیگري یا همان مردم در سیاست حضور ندارند، ما شاهد 
در  سیاست مداران  و  ثروتمندان  صنایع،  صاحبان  پیوند 

عرصه تصمیم گیري خواهیم بود. 
این وضعیت براي کشورهایی که با استبداد عریان درگیرند 
کمی متفاوت خواهد بود؛ مثلاً ما در کشورهاي صاحبان نفت 
از  نوعی  شاهد  فارس،  خلیج  اعراب  دقیق تر  به طور  و 
دارند،  مطلوبی  رفاهی  عناصر  هرچند  که  هستیم  حکومت 
ولی با نوعی عدم حضور دیگري مواج هستیم. اصلاحات در 
سبک  نوع  یک  از  هرچند  عربستان،  همچون  کشورهایی 
ولی  است؛  برخاسته  مردم  زندگی  متن  در  متفاوت  زندگی 
دیگري  یک  به واسطه  کرد،  محقق  را  تغییرات  این  آنچه 
مناسبات  با  تام  وابستگی  که  دیگري  شد،  محقق  خاص 
قدرت دارد؛ البته دیگري خاص در کشورهاي صاحبِ دولت 
صورت و  حاکمه  هیئت  مشخص  اعضاي  همان  اقتدارگرا، 
 هاي صاحب نفوذ در قدرت هاي اقتصادي اند. به صورت دقیق

 تر،کسانی که از امکانات رانتی نفت برخوردارند و می توانند 
سهم مناسبات اقتصاد نفتی را در فضایی غیررقابتی به نفع 

خود سازمان دهی کنند.
به طورکلی دیگري در هر دو ساختار حکومتی (استبداد نفتی 
و دموکراسی مبتنی بر سرمایه داري) کمتر امکان ظهور دارد؛ 

ولی در کشورهایی که مشارکت عمومی بالاست و احزاب و 
مطبوعات آزاد امکان سخن گفتن در میدان عمومی دارند، 
عرصه  در  هستند  مردم  اینجا  در  که  دیگري  حضور  با  ما 

سیاست و تصمیم گیري سیاسی مواجه خواهیم شد.
عدم و  تاریخ   در  دیگري  عدم حضور  پیامدهاي  به  وقتی 
می افکنیم،  نظري  تصمیم گیري  نظام هاي  در  آن ها   امکان 
تاریخ از شکست حاکمان در پیشبرد اهداف آن ها سخن می
تغییرات  و  انقلاب  شورش،  به  دیگري  بدون  تاریخ   گوید. 

خشمگین منجر شده است. 
با این مسئله مواجه بودند که در  ایران  با تسخیر  «اعراب 
قلمرویی که دین زرتشتی غلبه قطعی داشت، یا باید به زور 
ایرانیان را مسلمان کنند، یا باید ایرانیانی را که اسلام نمی
 آوردند بکشند یا بپذیرند که زرتشتیان هم اهل کتاب اند. اما 
اگر مردمی در قلمرو  تحت سلطه اعراب می خواستند دین 
خودشان را حفظ کنند باید مالیات اضافه اي به نام جزیه می
 دادند» (قاضی مرادي،29) این نمونه تاریخی نشان می دهد 
که اعراب با منطقِ گاهی پذیرش دیگري و گاهی با منطق 
حذف دیگري با ایرانیان برخورد کردند. آنجایی که به حذف 
و تحقیر ایرانیان منجر شد ما با جنبش اعتراضی بازگشت 

به ایرانیت شعوبیه مواجه شده ایم.
«من  دوگانگی  به  تصمیم گیري  ارکان  در  دیگري  حضور 
دیگري» پایان می دهد. وقتی ما در جهان جدید از مفهومی 
به نام جمهوریت سخن می گوییم، مرادمان چیست؟ غیر از 
اندام ساختارهاي تصمیم  گیري  و  ارکان  حضور دیگري در 
است؟ به گمانم معناي جمهوریت و ذات تاریخی جمهوریت 
در بودگی و هم بودگی «من و دیگري» خود را به نمایش می
 گذارد. دوگانگی و فاصله گذاري بین من که قدرت نام دارد 
و دیگري که شهروندان محسوب می شوند، به زبان همایون 

کاتوزیان به تضاد دولت و ملت منجر خواهد شد. 
قدرت از منظري خرد و از دل مناسبات زندگی در جدال با 
دیگري قرار دارد؛ وقتی که از حیث هستی شناسی به این 
یک  در  و  سخن  یک  در  حقیقت  که  شویم  نزدیک  ایده 
حذف  شروع  نقطه  اینجا  شاید  دارد.  بروز  امکان  رویداد 
دیگري از حیات و زندگی اجتماعی باشد. بگذارید فرم ایده 
را کمی باز کنیم و از کلاس درس یا دانشگاه آغاز  کنیم که 
دیدن  قابل  به وضوح  آن  در  دیگري سازي  من  نمادهاي 

است. 
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 پیش فرض معلم یا مدرس دانشگاه براي آموزش از فرم 
نشستن و نوع پاسخ دادن آن خود را آشکار می کند. وقتی 
نوع چینش کلاس سلسله مراتبی  است و عده اي با توجه به 
اینکه دانش آموز یا دانشجو هستند باید سخنرانی طولانی و 
یک قرائت را گوش دهند، خودش در بنیادش، نشان از تک

 ساحتی بودن حقیقت در نظام دانشگاهی دارد. هیچ نیازي 
به قدرت کلان نیست، قدرت کلان دقیقاً از همین مناسبات 
ساختار  در  یا  می شود  برساخته  خرد  قدرت  نشانه هاي  و 
ذیل  در  دانشجو  ایده  عموماً  دانشگاهی،  رسالۀ  نوشتن 
سلطه مدرس دانشگاه قرار می گیرد و قسمت هاي مهمی از 
داشت.  نخواهد  گفتن  سخن  امکان  ایده پردازي  ساختار 
نمونه دیگر حذف دیگري در ساحت دانشگاهی، آوردن نام 
استاد  راهنما در عنوان پژوهش است، درصورتی که  استاد 
علمی  مقاله  تنظیم  در  را  تلاش  کمترین  مشاور  یا  راهنما 

داشته اند.
معلومات  معلم  که  بگویم  ندارم  قصد  نمونه ها  این  در 
بیشتري از دانش آموز یا مدرس دانشگاه، داده هاي بیشتري 
کمتر  سواد  و  بیشتر  سواد  دوگانگی  از  باید  به گمانم  دارد. 
خارج شد. قصه اشکال و فرم هایی است که سخن یکی را 
به وساطت قدرت در مقامی متفاوت با دیگري قرار می  دهد 
و سخن دیگر را پیشاپیش در مقام  فرودست تر معرفی می

 کند. چنین نظام دانشی، در بنیادهاي خود به حقیقت مطلقیُ 
نزدیک است و امکان برساخته شدن ایده و حقایق متفاوت 
ناممکن خواهد شد. قصه انکار دیگري در آموزش دقیقاً در 
آموزشی  که ساختار  لحظه اي  می شود،  متولد  لحظه  همین 
علایق و سلایق جهان هاي دیگري را نادیده می گیرد و خود 
در  پیشاپیش  آموزشی  نظام  ساختار  که  قدرتی  به واسطه 
اختیار او قرار داده است در مرکز دانش و ساختار آموزشی 

قرار می گیرد.  
نمونه اي دیگر از سلطه دانش در فضاهاي اجتماعی کسانی

 اند که در جهان دانش صاحب برتري رتوریک اند در برابر 
کسانی که کمتر و اساساً فاقد فن رتوریک هستند. رتوریک 
به صورت کلی چهار معنا را در بر می گیرد: خطابه، بلاغت، 
لفاظی، ارتباطات. ارسطو در کتاب خطابه، این فن را دربارة 
قوة ذهنی دیدن راه   هاي موجود براي اقناع مخاطب در هر 
مورد خاص می نامد؛ ولی عده اي دیگر (کوئینتیلیان) خطابه 
زیبایی شناسی  بر  استدلال،  و  منطق  بر  تأکید  به جاي  را 
سخن تأکید می کنند.سقراط و افلاطون رتوریک را در برابر 
رتوریک،  سخن  که  داشتند  اعتقاد  و  می دانستند  حقیقت 

حقیقت را تحریف می کند. 

مونتسکیو در کتاب روح القوانین رتوریک را مبالغه آمیز می
علمی،  تحقیق  روحیه  پیدایش  با  می کند  بیان  بیکن   داند. 
رتوریک، که به سخن پردازي و صنعت پیشگی (سخن ادبی
بیکن خطیبان  نظر  از  بود طرد شد.  یافته  اختصاص   گونه) 
(احمدي، فصل نامه  معنا  به  تا  فکر می کنند،  لفظ  به  بیشتر 

مطالعات زبان). 
می کند  بیان  بشري،  فهم  باب  در  رسالۀ  در  لاك  جاك 
در  بی ربط،  احساسات  ترغیب  و  ابهام  ایجاد  با  رتوریک 
ارتباطات انسانی اختلال ایجاد می کند. مرادم از چنین مثال
 هایی نشان دادن قدرت خطابه در جامعه ایران است. ما در 
عالم اندیشه، روشن فکران و غیرروشن فکرانی را در تاریخ 
داشته ایم که بیش از آنکه تولید داده هاي علمی و دقیق ارائه 
دهند، به واسطه سنت خطابه در دل مخاطبان جاي باز کرده
 اند. براي نمونه مشخصاً می شود علی شریعتی را  در برابر 

هم نسلانش در همان دوره مورد تأمل قرار داد.
 شریعتی بیش از آنکه محتواي دقیق علمی را به مخاطب 
اساساً  رتوریک گو محسوب می شد.  و  کند، خطیب  معرفی 
سخنانش در جامعه   اي که میل انقلابی داشت چونان امري 
زیباشناختی سوژه ها را تحریک به کُنش در برابر ساختار 
او  آراي  بر  تاریخ  گردوغبار  که  امروز  اما  می کرد؛  استبداد 
نشسته است و جامعه دیگر رویکرد عقلانی تري نسبت به 
گذشته دارد، سخنانش فاقد عقلانیت به  نظر می رسد؛ البته 
نه تمام پروژه شریعتی، بلکه قسمت اعظم ساختار فکري 
او بر خطابه استوار بود. در برابر او بسیاري از اندیشمندان 
دیگر که توان خطابه گویی یا رتوریک گویی نداشتند، در آن 

دوره دیده نمی شدند.
اندیشیدن  و  باشد  قدرت  همان  رتوریک  اینجا  در  اگر 
غیررتوریکی همان دیگري فاقد قدرت تصور شود، ما شاهد 
آن هستیم که جهان رتوریک یا قدرت، به واسطۀ تمرکز بر 
گرفته  مکتوب  امر  و  عقلانیت  از  را  سبقت  گوي  بیان،  فن 
و  متن  یک  که  کسانی  دانش  ساحت  در  هم  امروز  است. 
فن  به واسطه  ندارند،  انسانی  علوم  حوزه  در  دقیق  کتاب 
علوم  جهان  در  بیشتري  تأثیرگذاري  و  قدرت  رتوریک 
داشته عام  بین مخاطبان  در  اجتماعی دست کم  و  انسانی 
 اند. به گمان من چنین رویکردي که کمتر به امر نوشتار و 
بیشتر بر آموزش رتوریکی تأکید دارد، به سطحی شدن و 

عجولانه دیدن مباحث در علوم اجتماعی دامن خواهد زد.
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در بین مواد غذایی مانند مربا یا ترشی، اگر قاشقی که با آن 
داخل ظرفِ  را  قاشق خیس  یا  مشغول غذاخوردن هستیم 
به بعد در همان قسمت کپکی  کنیم، مدتی  یا ترشی  مربا 

برداریم،  را  کپک زده  قسمت  همان  اگر  آمد.  خواهد   وجود 
بقیۀ خوراکی خوردنی است. در صورت عدم استفاده در چند 
روز، این کپک همۀ سطح آن مواد خوراکی را خواهد گرفت. 
را برداریم، مابقی استفاده اگر این سطح کپک زده  باز هم 

 کردنی خواهد بود. و باز اگر از آن خوراکی استفاده نکنیم در 
مدت طولانی تر کپک به سطوح زیرین هم سرایت خواهد 

کرد و خوراکی تقریباً بی مصرف خواهد شد.
یا  فردي  شنیده ایم،  یا  دیده ایم  خود  اطراف  در  احتمالاً 
با  مشکلاتشان  حلِ  یا  خودشناسی  فهمِ  براي  افرادي 
خواندن کتاب یا کتاب هایی غالباً روان شناسی زرد، نه تنها به 
اختلال  دچار  بلکه  نمی رسند؛  مشکلات  حل  و  خودشناسی 
از شرکت در کلاس هاي  بعد  یا مدتی  روانی هم می شوند 
آموزش روان شناسی زرد یا کارگاه هایی در همین زمینه که 
در حال حاضر در جامعۀ ما مُد شده  است، ذهن و روان فرد 
دچار به هم ریختگی می شود که بعد از مدتی ناسلامتی روان 
در رفتار و گفتار و کردار و بیان او کاملاً مشهود و محسوس 
می شود و با چشم غیرمسلح یعنی کارشناسی هم می شود 
دید؛ درواقع عملاً شاهد بوده ایم که فردي نسبتاً از سلامت 
روان برخوردار بوده و مشکل خاصی در زندگی نداشته، با 
درمانی  روان  بر  کامل  تسلط  بدون  را  مطالبی  که  فردي 
داشته باشد، با توضیح آن ها ذهن و روان این افراد به تعبیر 
اینکه  بدون  می شود،  دست کاري   (1999) لوفبور  هانري 
توان کنترل ذهن فرد یا افراد مقابل را داشته باشند، آن ها را 
در میانۀ هوا و زمین رها کرده و به مرور زمان آن ها دچار 
در  یا  می کنند.  طی  را  ناسلامتی  مسیر  و  می شوند  مشکل 
که  افرادي  یا  فرد  با  دائمی  و  زیاد  برخورد  دیگر،  حالت 
اختلال روانی دارند یا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می
 کنند، دیر یا زود متأثر از آن ها دچار اختلال روانی می شوند.

یا  غیرعلمی  مطالعۀ  با  تماس  در صورت  هم  روان  و  ذهن 
یا  مشکل دار  افراد  با  برخورد  کارشناسی،  بدون  حتی 
نادرست یا حوادث ناگوار یا حتی شکل گیري تروما و غیره، 
مانند همان مواد غذایی دچار کپک (دست کاري) خواهد شد. 
مشاوره هاي  یا  زرد  روان شناسی  کلاس هاي  در  با شرکت 
به  انسان  نیز کپک هایی در ذهن  با نظریه هاي زرد  ضعیف 
وجود خواهد آمد و به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد و 
ناسالم می شود؛ به عبارتی این برخوردهاي نادرست و شبه
دومینوگونه  و  می کنند  عمل  ذهن  براي  کپک  مانند   علمی، 
(منادي، 1401 ب) گام به گام، آرام آرام ناسلامتی روان را از 
تا  اضطراب)  و  وسواس  مانند  (روان نژندي ها  ساده ترین 
پارانوئید)  و  افسردگی  مانند  (روان پریشی ها  پیچیده ترین 
توجه  باید  بنابراین،  آورد؛  خواهد  همراه  به  انسان  براي 
داشته باشیم که از برخورد با انسان هایی که اختلال دارند 
بتوانیم  که  نیستیم  مشاور  ما  بگیریم.  فاصله  اندکی 
و  را کمک  فرد مشکل دار  تازه  و  باشیم  داشته  خودکنترلی 
راهنمایی کنیم. هر کتابی را نخوانیم. در هر کارگاهی شرکت 
نکنیم، سراغ هر مشاوري نرویم. همان گونه که براي خرید 
پوشاك یا غذا، یا حتی نیاز به متخصص پزشکی تحقیق می
روان خود  و  دربارة غذاي ذهن  می کنیم،   کنیم، جست وجو 
هم دقت لازم را بکنیم؛ بنابراین مانند کپک مواد غذایی در 
نخستین حالات غیرطبیعی که احساس کردیم تا کپک ذهن 
شدیدتر و بیشتر نشده است، اقدامات لازم را انجام بدهیم. 
آن  درمان  بشود  عمیق تر  و  بیشتر  ذهن  کپکِ  چقدر  هر 
سخت تر و پرهزینه تر و زمان برتر خواهد بود. بدانیم که تا 
برخوردهاي  تمام  انتخاب،  نظریۀ  اساس  بر  زیادي  حدود 
برنمی را  ما  آن ها  می شوند.  عملی  ما  انتخاب  با  ذکرشده 
 گزینند، این ما هستیم که آن ها را انتخاب می کنیم؛ درواقع، 
«انسان ها هیچ وقت فکر نمی کنند مصیبتی را که دارند و از 
آن گله مندند، خودشان برگزیده اند. تئوري انتخاب می گوید:  
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دستکاري ذهن
مرتضی منادي



امکان سوژه  شدن در سطح،  به  از مکانمند بودن،   قدرت 
گسترده می شود و هر زمان قدرت شبیه ماشینی در فرایند 
در  چه  کوچک،  کلونی هاي  در  چه  افراد،  توان      هاي  بلعیدن 
خانواده، چه در نهادهاي مجازي شروع به تکثر و اعمال زور 
می کند، بندگی و بردگی منطبق با میل استرداد ارباب که می
حتی  و  اداره  رییس  خانواده،  پدر  حاکم،  جایگاه  در   تواند 

ادمین یک گروه مجازي باشد، سر برمی آورد.
و حتی انفعال تا جایی پیش می رود که به قول اسپینوزا؛ «آن
 قدر براي بندگی و بردگی می جنگند که گویی براي آزادي 

خود در مبارزه اند.»
رهایی بخشی در چنین وضعیتی، سویۀ خودآگاهی اجتماعی 
از  آگاهی  جهت  در  نویسنده  و  کنشگر  می کند،  طلب  را 
وضعیت متصلب، باید کنش آزادي و آزادي طلبی را از سوژه 

بودن به امکانِ شدن تکثر بخشد.
رسانه نیز  باید با گزیدن متن هاي آزاد و نشر مستقل نوشته
 ها از اسم و شهرت مؤلف، بر آزادي اندیشه صحه بگذارد. 
ادبیات و هنر در نقش محک، عیار نویسنده اي را که از قید 
و بند قدرت رها و پایبند آزادي اندیشه است نشان خواهد 

داد.
نقش هاي  خوبی  و  بدي  تا  می پردازد  خود  محاکات  به  اثر 
خود را در سویۀ دیگر نوشتار، به شکلی عینی بازخوانی کند. 
و به خوانندگان خود نشان می دهد چطور بر آنچه که هراس 

مواجهه با آن را داشتند، غلبه کنند.
را براي خوانندگان خود آشکار می سازد  آموزه  این  ادبیات 
دارد؛  وجود  غیرتشریحی  روابط  ویرانی،  و  آزادي  بین  که 
بدین سان که هیچ آزادي بدون درك معناي ویرانی میسر 

نیست.
باید ریزوم هاي سربرآورده از میل به قدرت، از امکانِ شدن، 
اخته گردیده و هر فردي با به خود نگریستن و توان ورزي و 
و  پایداري  جهت  در  کنشی  هم توان،  دست هاي  یافتن 
مقاومت انجام دهد. استقلال نویسنده از این جهت که تن 
به بندگی قدرت هاي شبکه اي ندهد قابل تحسین و اثر وي 
واجد انتشار خواهد بود و قدرت، هرجا بازخوانی می شود از 
آن جهت که آزادي را صدا می زند، واجد گفتمان و اهمیت 

است.

 «به دلایل روشن، هر کاري را که انجام می دهیم انتخاب 
خودمان است که شامل احساس بدبختی مان نیز می شود. 
دیگران نه می توانند بدبختمان کنند و نه خوشبخت.» .. ما 
حتی  و  احساسات  از  بسیاري  و  افکارمان  و  اعمال  تمام 
وضعیت فیزیولوژي خود را غیرمستقیم انتخاب می نماییم.» 
و  کودکی  در  شک  بدون  بنابراین،   (14  :  1391 (گلاسر، 
از  انتخاب ها کم و ضعیف است؛ ولی  ما در  نوجوانی نقش 
انتخاب در  ما  نقش  بزرگ سالی  در  به ویژه  به بعد،  جوانی 

 هایمان مهم و کلیدي است. در اصل، ما شرایط و افراد و 
مکان ها و فعالیت هایی را انتخاب می کنیم که برایمان نه تنها 
مفید نیستند؛ بلکه زیان بارند و ما را به سوي ناسلامتی روان 

سوق می دهند.
در ارتباط با این موضوع از سویی، در پی پژوهشی به شکل 
و پرسش یعنی، گفت وگوها  (منادي، 1394)  مردم نگارانه 

نفر)،براي  (حدود 10  افراد  از  تعدادي  با   هاي غیرمستقیم 
گفت پایۀ  بر  آن  تغییرات  و  روانی شان  وضعیت  شناخت 

اینکه در جریان هدف پژوهشگر   وگوها و رفتارشان بدون 
از  بعضی  روانی  تغییرات  شاهد  دیگر،  ازسوي  و  باشند 
افرادي پیرامون خود که در طی سال ها امکان ارتباط با آن

شدیم.  آن ها  روانی  وضعیت  تغییر  متوجه  داشته اند،   ها 
هرچند این تعداد اندك مُعرف کلیت افراد جامعه را نداشته 
ازجهت  ولی  نداریم؛  را  جامعه  افراد  کل  به  تعمیم  قصد  و 
باتوجه به  ازاین رو،  است؛  تعمق  قابل  موضوع  فهم  و  طرح 

مشاهدات خود، نکاتی کلیدي را پیشنهاد می کنیم:
کپک زدایی ذهن

براي اینکه انسان، ذهنش از این کپک ها دور بماند و مسیر 
سلامت روان را طی کند، باید ازسویی مواردي را رعایت و 

ازسوي دیگر، از کارهایی پرهیز کند.
نخست، مطالعه از موارد مهمی است که انسان را از بیکار 
بودن نجات می دهد و هم باعث افزایش آگاهی انسان می

 شود. آگاهی به انسان عزت نفس می دهد. می تواند در جمع 
حرفی براي گفتن داشته باشد و نهایتاً مسیر سلامت روان 
را طی کند؛ ولی باید با مشورت با اهل فن مطالعه کند؛ زیرا 
هر کتابی براي هر فردي و در هر شرایطی مناسب نیست؛ 
براي مثال جوانی که شکستی مانند شکست عشقی داشته 
پوچ گرایی  نبوده است، رمان  یا در تحصیلات موفق  است 
که  فردي  براي  رمان  همین  ولی  است؛  خطرناك  او  براي 
مسیر موفقیت را طی می کند، مناسب و آموزنده هم هست 

یا مثلاً رمان زیباي مادام بوواري اثر گوستاو فلوبر که از

در  می شود،  محسوب  جهان  و  فرانسه  ادبی  شاهکارهاي 
در  و  می کند  مشترك  زندگی  از  متنفر  را  زنی  شرایطی 
مواردي آموزش دهنده و در مواردي وي را به سوي انحراف 

سوق خواهد داد. (منادي، 1386)
دوم، ارتباطات اجتماعی از مواردي است که به انسان کمک 
به  گفت وگو  حین  در  هم  و  نباشد  تنها  هم  می کند 
دو شناخت  که هر  یابد  و دیگرشناسی دست  خودشناسی 
برایش مفید و سازنده است؛ البته باید از ارتباط با افرادي 
انحرافی  یا  بگویند  از مشکلاتشان سخن  دارند  عادت  که 
دارند یا اختلال روانی هرچند اندك دارند، پرهیز کرد؛ زیرا 
دانشگاه  روان کاوي  استاد  گی  الن  به گفتۀ  خواه ناخواه 
پاریس (2015) مانند ویروس سرماخوردگی (و بعدها مثال 
افراد  نوع  این  به  چقدر  هر  کرونا)،  ویروس  دیگر،  خوب 
خواهد  بیشتر  ما  به هم ریختگی  احتمال  باشیم،  نزدیک تر 

شد.
هر  از  موفق تر  آدم هاي  با  خود  یک بعُديِ  مقایسۀ  سوم، 
داد.  خواهد  سوق  روان  ناخوشی  به سوي  را  انسان  نظري 
نخست، ما اطلاعات کافی از زندگی و از درون افراد نداریم 
و ظاهر افراد و زندگی شان ملاك اصلی نیست. دوم، ممکن 
داشته هایی  و  باشیم  شرایطی  و  امکانات  داراي  ما  است 
داشته باشیم که آن فرد فاقد آن ها باشد و خود ما هم از آن
 ها بی خبریم؛ بنابراین، با مقایسۀ غالباً یک جانبه نه تنها به 
دانشی نخواهیم رسید؛ بلکه خود را ضعیف تر خواهیم کرد؛ 
از  اینکه در مقایسه تمامی موارد را در نظر بگیریم و  مگر 
این مقایسه در خودشناسی و استفادة صحیح براي برنامه

 ریزي، بهره ببریم.
چهارم، در زندگی هر فردي نکات مثبت و منفی وجود دارد؛ 
امکانات و ضعف ها خواهد  داراي  فردي  دیگر، هر  زبان  به 
کنیم،  سرمایه گذاري  امکانات  و  مثبت ها  روي  بر  اگر  بود. 
پرانرژي و سرحال به حیات خود ادامه می دهیم و از گزند 
و  منفی ها  روي  اگر  برعکس،  شد؛  خواهیم  دور  ناسلامتی 
خواهد  بر  در  را  ما  انفعال  کنیم  تکیه  ضعف ها  و  نداشته ها 
(منادي،  شدن  سوژه  از  و  می کند  منفعل  را  ما  و  گرفت 
1401، ج) که امري سازنده و مثبت است، باز خواهد داشت 
که ناسلامتی محصول آن خواهد شد. به قول معروف، بهتر 

است نیمۀ پر لیوان را ببینیم.
پنجم، نهایتاً درصورتی که فردي خودش احساس کند که از 
چیزي رنج می برد یا مشکلی دارد یا سرحال نیست یا خود 
را خوب نمی شناسد، بهتر است تا کپکِ ذهنش وسیع نشده 
باشد، سراغ مشاوران دانشگاهی و باتجربه که خوشبختانه 
زودتر  هرچه  تا  بروند  داریم،  کافی  به اندازة  جامعه  در 

سلامت روان را به دست بیاورند.
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نتیجه گیري :
همان گونه که جسم انسان در مقابل بدرفتاري با آن مانند 
مواد  مصرف  یا  غیره  و  کم تحرکی  پرکاري،  کم خوابی، 
خوراکی ناسالم امکان بیمار شدن دارد، ذهن و روانِ انسان 
هم حساس و ظریف و شکننده است و در برخورد با رفتارها 
و افراد مسئله دار و انتخاب هاي نادرست، نیز دچار ناخوشی 
باید توجه داشته  بنابراین،  یا اختلال روانی می شود؛  روان 
اختلالات  دچار  کپک  مانند  انسان  روان  و  ذهن  که  باشیم 
جزیی نشود و اگر توجه نکنیم به مرور زمان عمیق تر شده 
و بهبودي آن سخت تر و طولانی تر و در مواردي غیرممکن 

خواهد بود.
سال  حدود  در  آلزایمر  بیماري  پیرامون  پژوهشی  پی  در 
مهار  و  «شناخت  نام  به  کتابی  چاپ  به  منجر  که   1395
محیط هاي  و  کلاس ها  در  شد،   (1399 (منادي،  آلزایمر» 
خانوادگی و حتی اجتماعی سخن از این موضوع می کردم. 
دقیقاً اطلاعات دانشجویان و شنیده ها و مشاهدات نگارنده 
گویاي افزایش این بیماري در جامعه بود، تا جایی که خانم 
ایران (سایت انجمن،  آلزایمر  دکتر صالحی رئیس انجمن 
هم  آلزایمر،  به  ابتلا  سن  کاهش  هم  پیامی،  در   (1403
احتمال سونامی آلزایمر را در سال هاي آتی اعلام کرد، که 
مؤید برداشت هاي اینجانب بود؛ همچنین، در همایشی در 
روان انجمن  وقت  رئیس  الزهرا  دانشگاه  در   1395 سال 
که  افرادي  وحشتناك  آمار  از  ایران  مشاورة  و   شناسی 
اختلالات روانی از همه نوع را دارند، اعلام کرد، حدود 25 
حال  در  هستند.  روانی  اختلالات  به  مبتلا  ایرانی  میلیون 
حاضر افزایش بیش از این آمار را در سطح جامعه شاهد 
هستیم؛ بنابراین، اگر امروز در این زمینه اقدام نکنیم، فردا 
مردم به شکل  پژوهشی  پی  در  همچنین،  شد؛  خواهد  دیر 

 نگاري (منادي، 1394) با گفت وگو با تعدادي از افراد سنین 
و آحاد مختلف، در حدود یک سال متوجه افزایش خودکشی 
در بخش هاي گوناگون جامعه شدیم که منجر به چاپ مقاله

اگر   (1402 (منادي،  شد.  اطلاعات  روزنامه  در  کوتاه   اي 
اطرافیان فردي که قصد اقدام به خودکشی به عنوان کپکِ 
یقیناً  باشند،  او  متوجه وضعیت روحی روانی  دارند،  را  ذهن 
می توانند با مراجعه به مشاوران زبردست مانع از انجام این 
کار ازسوي عزیزانشان بشوند. این چند مثال نمونه هایی از 
کپک ذهن و روان است که در صورت توجه دقیق و به موقع 
بنابراین،  به آن ها نمی دهد؛  امکان تقویت و رشد  به آن ها 
ازسویی اگر افراد جامعه اقدام به رفتارهایی که برشمردیم 
بکنند، و ازسوي دیگر توجه و آگاهی نسبت به مبتلا شدن 
به کوچکترین حالات روانی باشد تا در مسیر سلامت روان 
خواهد  آن  محصول  موفقیت  و  روان  بردارند، سلامت  گام 

بود.

 در مقیاس کلان نیز مانند جامعه، کپک هایی به وجود آمده 
و مسیر جامعه را به سوي نادرستی سوق می دهد. چند سال 
پیش در برنامۀ خانواده در تلویزیون جمهوري اسلامی، روز 
اول ماه محرم، مجري برنامه اعلام کرد که در ایران چند 
زیبایی  جراحی هاي  در  را  اول  مقام  که  آمریکایی  برابر 
داراست، جراحی زیبایی صورت می گیرد یا کاشت مو و رنگ 
موي مردان که در حال افزایش است. به این ترتیب ما شاهد 
روبه رو  زیاد  هزینه هاي  با  تصنعی  چهره هاي  روزافزون 
فعالیت هاي  از  بخشی  که،  است  درحالی  این  هستیم. 
به 50 نسخه)،  کتاب  تیراژ  (کاهش  مانند مطالعه  فرهنگی 
رفتن به سینما یا تئاتر یا موزه جایگاه مهمی در سبد خرید 
مصرف  کاهش  اثرات  ندارد.  مردم  الف)   1401 (منادي، 
ازجمله  روانی  اختلالات  افزایش  باعث  فرهنگی،  کالاهاي 
آلزایمر و غیره می شود. مجموع این رفتارها مانع از توسعۀ 
انتخاب هاي درست  با  پایدار جامعه خواهد شد؛ در نتیجه، 
(چه در سطح فردي، چه در سطح جامعه) مانع از کپک زدگی 
که  بدانیم  شد.  خواهیم  خود  جسم  سپس  و  روان  و  روح 
عامل  مهم ترین  جامعه  کلاً  و  جامعه  افراد  روان  سلامت 

پیشرفت هاي فردي و جامعه خواهد بود. (منادي، 1403)
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لیلا طالب زاده شوشتري، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

- منادي مرتضی (1399)، شناخت و مهار آلزایمر، بررسی 
جامعه شناختی. تهران، نشر آواي نور.

سبدِ  یک  پنهان  و  پیدا  «الف.   ،(1401) مرتضی  منادي   -
خرید، روزنامه اطلاعات»، سال نود و ششم، دوشنبه 13 تیر، 

شمارة 28152، صفحه 7.
و  موفقیت  «دومینوهاي  ب.   ،(1401) مرتضی  منادي   -
روزنامه خانوادگی»  و  فردي  زندگی هاي  در  شکست 
شمارة  دي،   20 شنبه  سه  هفتم،  و  نود  سال   اطلاعات، 

28303، صفحه 7.
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ضرورت و اهمیت وجود نظام انتقادي در جوامع نوین بشري 
و بسط دامنۀ گسترش حدود آن تا گذشتن از امري حسانی 
که  درون متنی  و  ذاتی  امري  به  تبدیل شدن  و  انضمانی  و 
امکان تفکیک عملی آن از بنیان فرهنگ وجود نداشته باشد 
ترقی  و  رشدیافتگی  و  بلوغ  نشانۀ  که  است  به حدي  تا 
معنوي کشورهاي مدرن و بازشناسی فرهنگ هاي پیش رو 
از منطق فرادهشی، حاکمیت عقل انتقادي و مفهومی به نام 

نظام انتقادي در جهان بینی پیش رونده آنان است. 
روشن فکري  نه  و  اصیل  روشن فکري  همچون  مفاهیمی 
مقلدانه! نیز در سایه عقل انتقادي شکل می گیرد. سخن بر 
سر روشن فکري اصیل است که به بازخوانی سنت و علل به

حافظۀ  در  جایگاهش  تقلیل  یا  حذف  بی  آن   وجودآورندة 
البته در باب  فرهنگ زبانی یک قوم تجددخواه می پردازد؛ 
روشن فکري و اصالت و اهلیتش وضع در جوامع توده اي به

 گونه اي دیگر و در بر پاشنۀ مواج و طاغی عواطف عوامانه 
بر  معنا  دریافت  مکانیسم  که  توده اي  جوامع  در  می گردد. 
امور  حاکمیت  شاهد  است  استوار  عرفی  فهم  محوریت 
همگانی بر امور عقلی هستیم که به جاي تحلیل و بازخوانی 
قضایا دست به تردید و انکار انگاره ها یا چشم اندازها می

برساخته  نظام هاي  و  سنت  با  مواجه  در  فی المثل  و   زند 
از  روشن فکران  و  روشن فکري  مقابلۀ  تجدد،  پیشاعصر 

چنین پارادایم رفتاري تقلیل یافته اي پیروي می کند.
از  مصلوب  انسان  تمایز  وجه  روشن فکري،  آنجاکه  حتی 
رفتاري  پارادایم  چنین  با  باز  است،  انسانی  اصیل  عنصر 
بررسی  هستیم.  مواجه  توتالیته اي  و  تک گفتمانی  سلبی، 
تاریخ روشن فکري در جوامع توده اي به روشنی نشان می

 دهد که رادیکالیسم روشن فکري باز در سایۀ مفاهیم عرفی 
شکل گرفته است. مطالبۀ مفهوم فی المثل خواست آزادي 
براي روشن فکر توده اي و عرفی مصادف است با ارادة بسط 

امر اخلاقی یا نفی امر دینی.
عوارض  داشتن  بدون  هستنده اي  چنین  تردید  بدون   
زیستمندي به زعم اعتقاد صوري به ذات اصیل روشن فکري 
که همانا پارادایم عقل انتقادي است، مدام در سیر قهقراي 
میان  همواره  و  است  باطل  دور  حال  در  هیچ  دو  بین  خود 

افراط و تفریط تاریخی خود جان می دهد.
در افق مشروطه خواهی، امکانات شکل  گیري نظام انتقادي 
و  تعریف ناپذیري  براي  بستري  سیاسی،  نهادي  به شکل 
تا در  فقدان درون متنی فرهنگی مشروطیت را موجب شد 
بر  انتقادي  نظم  حاکمیت  به جاي  تقویمی،  سیاسی  شوري 
امور سیاسی با حذف نظام سیاسی به واسطۀ خوانش عرفی 

از وضعیت گفتمان دموکراسی و مشروطیت مواجه شویم.

بررسی  سوژه گونه،  انسان  ج.   ،(1401) مرتضی  منادي 
جامعه شناسی روانی، تهران، انتشارات اندیشه  احسان.

تخلیۀ  پیرامون  «ملاحظاتی   ،(1402) مرتضی  منادي   -
روانی دهه شصت تا نودي»، روزنامۀ  اطلاعات، سال نود و 

هفتم، دو شنبه 2 آذر، صفحه 7.
در  روانی  سرمایۀ  «اهمیت   ،(1403) مرتضی  منادي   -

موفقیت» ماهنامه توتم، شماره 26آبان.
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جست وجوي علل به وجودآورندة مشروطیت را می بایست در 
خاستگاه نظام انتقادي و حاکمیت عقل خودبازخوان و منتقد 
به  توده محور  عرفی  فهم  رویکرد  با  به کل  که  دانست 

انحرافی بنیادین دچار شد و تحلیل رفت.
انسان توده اي تازیانۀ کمیت به دست دارد و با تمام توان، 
بی آنکه  می راند؛  انفعالی  مدار  یک  بر  و  سایه  در  را  امور 
به و  آید  به در  حسانی  امر  غیرقدسی  هالۀ  از  کند  تلاش 
 واسطۀ عقل انتقادي در ساحت امور و قضایا به خوانش و 
ساحت  در  نه تنها  بحران  این  یابد.  دست  تازه اي  قرائت 
علم الاجتماع  و  مدون  سیاست  اقتصاد،  تاریخ،  فرهنگ، 
مسائلی  سطحی ترین  در  بلکه  است؛  حاکم  عرفی  جوامع 

مانند ورزش، بازار، رسانه و...نیز خودنمایی می کند. 
فی اگر  و  است  مدد حواس  به  تنها  توده اي  انسان  حیات 
 المثل از ممتازترین برند آکادمیک فارغ التحصیل شود یا در 
فزون ترین مناطق پایتخت هاي اهریمنی، حیات رنجور خود 
نهاد خود  در  باز  کند،  ابدي اش طی  به خیال خواب هاي  را 
این عرفی انگاري را به شکل توده اي سالب حیات معنوي به
عقل  از  که  آکادمیک  عرفی  انسان  تفاوت  دارد.  همراه    
انتقادي اصیل بی بهره است با فرد عامی توده اي و منتشر، 
به را  آن  که  است  عاریتی  خوشبختی  به  تظاهر  در  تنها 
چنین  در  است.  برده  میراث  به  سانتامنتالیسم   واسطۀ 
قواي  و  حواس  داوري  اساس  بر  عرفی  انسان  شرایطی 
غیرمدرکه حسانی، این اجتهاد را براي خود قائل است تا 
بنیادي ترین مسائل معرفتی و هستی و  دربارة عمیق ترین 
عقل  جواز  صلاحیت  بی آنکه  دهد،  سخن  داد   شناختی 

انتقادي اصیل را دارا باشد. 
حکیم ترین  به  و  می شود  ظاهر  فمنیست  مقام  در  گاه 
فیلسوف قرن گذشته و اکنون و آتی، فردریش نیچه تنها به 
این دلیل که زن را خطرناك ترین بازي ها می داند پرخاش 
می کند و او را موجودي زن ستیز یا نماد فاشیسم قلمداد می
 کند، بی آنکه بکوشد در کارگاه خرد انتقادي خود رهیافتی از 
اصیل  انتقاد  فضیلت  به  قضایا  با  ابتذال آمیز حسی  برخورد 

نداشته باشد.
ناتوان  تاربخ  روانی  وضعیت  درك  از  حتی  توده اي  انسان 
وجود  امکان  این  او  رنجور  دریافت  مکانیسم  در  و  است 
ندارد تا دریابد که گاه جست وجویی ساده به حصول تجربۀ 
دشواري منتهی می شود و گاه چنین دشواري بنیان براندازي 
به تشکیل نظام معرفتی در فرد منتهی می شود تا در عین 
تاریخ  حمله  مورد  وضعیت ها،  و  پارادایم   ها  تاریخ  جراحی 
پس فردایان باشد و فردریش نیچه در مواجهه اش با «زن» 

از چنین الگوي رفتاري برخوردار بود. 
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دکتر عباس شکري

این قلم ناظر بر کشاکش و ستیزة حکیم جان آگاهی  است 
که شاید واقعیت ها را ژرف تر از آنچه می نمایند، روان کاوي 
منطق  همه فهم نمایی  یا  تعدیل  تطهیر،  پی  در  و  می کرد 
محوري در نهاد نمادها و امور نبود. در نظام معرفتی او پتک، 
ابزاري کارآمد است و طغیان و شورشی مدام براي ویرانی 
مناظر در سایه یا نقد منطقی مرکزي و عاطفه بنیان که می

 تواند مسیر درك تاریخ قضایا را تغییر دهد و دگرگون سازد، 
فردریش  آن چنان که  دهد؛  قرار  فلسفی اش  نظام  افق  در 
به  اگر  حتی  گفت  باید  را  «حقیقت  داشت:  اذعان  نیچه 

ویرانی جهان تمام شود.»
که  قرن گذشته است  معنوي  از شخصیت هاي  یکی  نیچه 
همواره در باب آرایش دربارة زن (و نه زنان) در جوامع توده
 وار با تردید به آن نگریسته شده است و خوانش انتقادي

 اش در این باره کمتر ارزیابی، سنجش و داوري شده است. 
انسان توده   اي نیچه را دربارة جستارهایش در باب زن او را 
نفی می کند و گاه مرتبت او را به فاشیستی ضدِزن فرو می

 کاهد.
او بی محابا می گفت: «زن خطرناك ترین بازي هاست» و با 
زن،  عملی  و  تاریخی  شخصیت  روان کاوي  تحلیل هاي 
جایگاه مصداقی اش را (و نه ماهیتش را) در بوته نقد قرار 

می داد.
است،  اکنون  منقلب  نسل  صداي  نیچه  باورم  این  بر  من 
زیست  از  قرن  یک  خردمدار.  کاهنی  و  رازورز  پیشگویی 
گذشته  می شود  نامیده  انسان  عمر  آنچه  و  نیچه  تقویمی 
است؛ اما در زمان فراتقویمی با پاگرد تفکر او پویا و اکتیو 
چنین  با  مواجهه اش  در  توده اي  انسان  هستیم.  مواجه 
که  است  ناتوان  فرایند  این  تحلیل  و  درك  از  جستاري 
شیئ  به  نسبت  بالینی  معرفت  یا  تجربی  معرفت  حصول 
مدرك (زن) در نظام فکري نیچه خاستگاهی روان شناختی 
دارد. به گمانم می بایست بعد از این خوانش نظام انتقادي 

نیچه نگاه ممتاز و متفاوتی داشت.
نیت از آوردن مثال هاي یادشده، تنها براي تشریح مصداقیِ 
اصیل،  انتقادي  بی داشتن عقل  که  فرد عرفی  است  انفعال 
ابتذال  ساحت  در  تنها  اما  داراست؛  را  امور  تحلیل  جواز 

انفعالی خویش غوطه می خورد.
چه  تا  انتقادي  مکانیسم  معرفتیِ  نظام  سایۀ  در  زیستن 
و  یافتن  قوام  بر  معیار  مهم  ترین  به عنوان  می تواند  میزان 
استعلاي فرهنگ، مورد نظر و اهمیت قرار بگیرد و مسبب 
از  تا چه حدودي می شود  ایجاد کنش هاي فرهنگی شود؟ 

هنر و ادبیات به عنوان مهم ترین رسانه هاي کنشمند

این  شد؟  بهره مند  ملی  و  قومی  فرهنگ  استعلاي  در 
پرسشی نابهنگام است که ممکن است پایه و اساس گونه
 اي بیداري فرهنگی/ ادبی در ساحت رسانه را سبب شود و 

در سایۀ آن از فروشدگی و فروبستگی رهائی یافت.
و  افتراق  فرهنگ،  ساحت  در  فروبستگی  نشانه  مهم ترین 
است.  فراگیر  رسانه هاي  اصحاب  و  هنر  ارباب  بین  تبارز 
کارکردهاي  با  دو  این  اصیل  مفصل بندي  و  امتزاج  عدم 
مشابه و هموند، به هم تافتی توده  ها در دامنۀ فقر فرهنگی 
منتهی می شود و رفته رفته بستري براي عدول و خروج از 
فهم مقولۀ آزادي و اندیشه را به وجود خواهد آورد. در این 
میان داشتن نظام انتقادي بنیادین که بر پایۀ کنش انتقادي 
هنر  نه  و  هنري  رسانۀ  پرتو  در  و  منتقد  عقل  در ساحت  و 
و  فروشدگی  از  برون رفت  در  باشد  یافته  نضج  رسانه  اي 
مؤثرترین  و  مهم ترین  به   عنوان  می تواند  فرهنگی  انقباض 
از ساحت  فقرزدایی  و  فرهنگ  قوام یافتگی  عامل  و  عنصر 
هنر و تجلی هنر در ساحت حقیقت قومی، مؤثر واقع شود و 
تشخیص  فن  به عنوان  انتقادي  نظام  و  نقد  مکانیسم  از 
در  و  برد  بهره  آن  باب  در  داوري  و  معنی  متن/  اصالت 
موجودیت آن، بستري براي فراروندگی و استعلاي فرهنگ، 
هنرمند  فردیت  سلوك  آن  خالق  که  حقیقتی  آورد.  فراهم 
است و آزادي براي فرد را به همراه دارد و توده ها ناقل فهم 

اصیل آن به تاریخ اند.
در  که  هولناك ترین دستاورد ساحتی است  مفهوم،  ابتذال 
آن نظام انتقادي تا حد مفهومی حرمان زده یا به سطحی از 
مصادیق انفعالی تقلیل می یابد و به یک سو گذارده می شود. 
افقی روشن و در خلاء  از وجود  به دور  در چنین جمودي و 
جمعی  خاستگاه  فراگیري،  و  فرارونده  اندیشگانی  پایگاه 
در  و  استحاله می شود  توده ها  و  نخبگان  فرهنگ،  کاربران 
ابتذال و نگرش عرفی به پدیده ها و مفاهیم متجلی خواهد 
شد. در چنین ساحت مختومی زوال پذیري اصول بنیادین، 
فرهنگی،  متن  نواندیشی  اضمحلال  براي  ا ست  مقدمه اي 
و  زبانی  فرهنگ  هویت  به وجودآورندة  علت  که  عناصري 
تاریخ  و  می آیند  به حساب  قوم  یک  فرهنگی  زبان  حافظه 
فرهنگی آن را سبب شده اند. متن به مثابۀ حقیقت مدون و 
تأویل پذیر انسان، پویایی خود را در کنش انتقادي می یابد 
و در سایه این کنش، مدام به بازسازي و تطهیر خود دست 
می   زند. در این میان و با فقدان نظام انتقادي، غث و سمین 
و  ایستا  مهی  و  اندوهناك  غباري  در  هنر  و  فرهنگ 
از  سره  تفکیک  و  تمیز  امکان  و  فرومی رود  ازدیادیابنده 

ناسره امکان ناپذیر نخواهد بود. 

در حکومت هاي توتالیتر، سانسور ابزار اصلی براي محدود 
کردن قدرت ادبیات است. سانسور نه تنها مانع آزادي بیان 
در  قدرت  مفاهیم  تغییر  به  مستقیم  به طور  بلکه  می شود؛ 
ادبیات منجر می شود. نویسندگان در چنین شرایطی اغلب 

به زبان رمز و اشاره پناه می برند.
براي مثال، در آثار احمد شاملو، قدرت به عنوان ابزاري براي 
او،  شعرهاي  می شود.  مطرح  اجتماعی  کنترل  و  سرکوب 
مانند «شبانه ها»، با زبان نمادین به مقاومت در برابر ظلم و 
سرکوب اشاره دارند؛ همچنین در رمان هایی مانند کلیدر اثر 
و  تاریخی  به صورت  قدرت  مفهوم  دولت آبادي،  محمود 
اجتماعی به تصویر کشیده می شود، جایی که قدرت حاکمان 
به طور مداوم در تضاد با قدرت مردمی و فرهنگی قرار می

 گیرد.

فلسفۀ مقاومت در ادبیات توتالیتر
جوامع  دربارة  که  آرنت،  هانا  و  کامو  آلبر  مانند  فیلسوفانی 
ایرانی  نویسندگان  بر  زیادي  تأثیر  نوشته اند،  توتالیتر 
گذاشته اند. کامو، با نظریۀ «شورش»، مقاومت را به عنوان 
پاسخی فلسفی به قدرت سرکوبگر معرفی می کند. این ایده 
در آثار بسیاري از نویسندگان ایرانی که زیر فشار اختناق 

نوشته اند،  مشاهده کردنی است.
براي مثال، سفر به گراي 270 درجه اثر احمد دهقان گرچه 
رمانی جنگی است؛ اما مفاهیم قدرت و فردیت را در جامعه
 اي که آزادي شخصی را قربانی اهداف ایدئولوژیک می کند، 

بررسی می کند.

قدرت، مفهومی چندوجهی و پیچیده است که در تمامی 
عرصه هاي زندگی انسانی نقش کلیدي دارد. این پدیده از 
توانایی فردي براي تأثیرگذاري بر دیگران تا سازوکارهاي 
گسترده در نهادهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی گسترده 

می شود. در این مقاله، قدرت را از منظر ادبی، هنري، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بررسی می کنیم تا نشان 

دهیم چگونه این مفهوم در لایه هاي مختلف زندگی بشر 
جاري است.

قدرت در ادبیات
ادبیات، به عنوان آینه اي از تفکرات و احساسات انسانی، 

بستري بی نظیر براي نمایش و تحلیل قدرت است. 
نویسندگان و شاعران اغلب از قدرت به عنوان موضوعی 

مرکزي براي کاوش روابط انسانی و جامعه استفاده می
 کنند.

براي مثال، در آثار شکسپیر، قدرت همواره یکی از 
محورهاي اصلی است. مکبث، داستان فردي است که به

 دلیل جاه طلبی و وسوسه، به نابودي خویش و دیگران 
کشیده می شود. در سوي دیگر، آثار داستایفسکی مانند 
برادران کارامازوف و جنایت و مکافات، عمیقاً به قدرت 

وجدان و تأثیر آن بر روح انسان می پردازد.
ادبیات فارسی نیز سرشار از تأمل در مفهوم قدرت است. 
در اشعار حافظ، قدرت حاکمان اغلب به سخره گرفته می
 شود و در مقابل، قدرت عشق و عرفان برجسته می شود. 

چنین رویکردهایی نشان می دهد که ادبیات چگونه می
 تواند ساختارهاي قدرت را به چالش بکشد و پرسش هایی 

بنیادین دربارة مشروعیت و محدودیت آن مطرح کند.

قدرت در ادبیات: بازتاب جامعۀ توتالیتر ایران
ادبیات در جوامع توتالیتر نه تنها بازتاب دهندة فشارها و 

نابرابري هاي موجود است؛ بلکه به بستري براي مقاومت و 
پرسشگري تبدیل می شود. در ایران، حکومت توتالیتر 

تلاش کرده است ادبیات را تحت کنترل بگیرد؛ اما 
نویسندگان و شاعران با زبان استعاري، استفاده از نمادها 

و گاهی سکوت، مفاهیم قدرت، ظلم و آزادي را بررسی 
کرده اند.
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در این میان ادبیات هر قوم، تجلی حافظۀ فرهنگ زبانی آن 
در  و  متن  عبارات  و  الفاظ  هندسی  نظام  در  که  است  قوم 
می صیرورت  و  می دهد  رخ  زبان  به نام  مفهومی  پیکره  اي 

کنش  به واسطۀ  تنها  زبانی،  فرهنگ  حافظۀ  این   یابد. 
مرگ بار  ازدحام  دامنۀ  در  شدن  فرو  از  می تواند  انتقادي 
تکرار فرساینده، بجهد و نسبت خود را با مقوله هنر به  مثابۀ 
آزادي حفظ کند. آزادي که مبین فردیت زبان و متن و نشانه 
تشخص فرهنگ فراگیر قومی و ملی است و برساختۀ فهم 
اصیل از حقیقت است؛ اما صورت غالب عدول و خروج از 
چنین هنجاري رفته رفته زبان و متن را به مقوله اي همگانی 
و فهم  امر همگانی  در  را  اصالت خود  معیار  و  بدل می کند 
همگانی قرار می دهد و اصالت متن را به ورطۀ هولناکی می

تقلیل  براي  فزاینده  تلاشی  انفعالی،  مرام  این  در      کشاند. 
سطح  به  ادبیات  و  هنر  عنوان  از  اصیلی  و  فراگیر  معناي 
می پذیرد؛  صورت  رونده  سطح  در  و  فروکاهنده  مفهومی 
مفهومی که استقلال زبان و معنا را تا سطح برداشت هاي 
فهم  از ساحت  را  زبان  و  می دهد  تنزل  توده وار  و  عوامانه 
ابتذال  فروبسته  ساحت  از  گریز  راه  می       کند.  تهی  اصیل 
مفهوم، پیوستن به کنش انتقادي ا ست؛ کنشی که در پرتو 

آن نظام اندیشگانی پدید می آید. 
به که  در عصري  اصول  انتقادي  داوري  و  واقعیت  ارزیابی 

 شکلی هولناك سعی در کتمان و استحالۀ حقیقت دارد و با 
تلاشی فزاینده در پی تقلیل تمام مفاهیم متعالی به سطحی 
فروکاهنده و مبتذل است و تمام ساحات و معیارها را به هم

مهم ترین  می تواند  می  کند،  تربیت  و  هدایت  شدن   سطح 
اصیلی  و  بالنده  فراگیر،  انتقادي  نظام  دستاورد  و  هدف 
می آزادي  مشق  را  ادبیات  سارتر  ژان پل  شود.  محسوب 

   دانست و در این فرایند انتقادي، ادبیات می تواند شاخصۀ 
فرارونده     اي  اندیشگانی  عظیم  دستگاه  برسازندة  و  مؤثر 
باشد که نهاد آن بر قوام نظام انتقادي و همه  گیري بستري 
نهاده  بنا  انتقادي  عقل  کنش  به  جامعه  و  فرد  التزام  براي 
شده است. چه بنا به گفتۀ شلایر ماخر، مکانیسم نقد را فن 
تشخیص اصالت متن و داوري در باب آن بدانیم، چه آن را 
ابزاري در جهت تبیین مفاهیم ضمنی واقعیت، حاصل این 
هرگونه  از  فارغ  حقیقت  حیات  تداوم  انتقادي،  کنش 

سوگیري  هاي گفتمان قدرت خواهد بود.
در باب داوري متن، منتقد اصیل در جریان شکل گیري و در 
پی دست  یابی به نظام انتقادي تفرد می یابد و ضروري  است 
در فرایند داوري انتقادي اش، فاقد هرگونه حس هم دلی و 

رواداري نسبت به واقعیات باشد. 

قدرت در هنر
هنر نیز از دیرباز ابزاري براي تجلی قدرت یا اعتراض به آن 
بوده است. نقاشی هاي دوران رنسانس مانند آثار میکل آنژ و 
لئوناردو داوینچی، شکوه قدرت مذهبی و دنیوي را به تصویر 
می کشند. در مقابل، جنبش هاي هنري مدرن مانند دادائیسم 
قدرت  علیه ساختارهاي  مستقیم  به طور  اکسپرسیونیسم  و 

سیاسی و اجتماعی زمان خود شورش کردند.
هنر خیابانی، به ویژه گرافیتی، نمونه اي معاصر از ابراز قدرت 
مردمی در برابر نهادهاي رسمی است. آثار هنرمندانی مانند 
و سیاسی  اجتماعی  نابرابري هاي  بر  نقدي  نه تنها  بنکسی 
است؛ بلکه قدرت جمعی هنر در ایجاد تغییر را نشان می

 دهد.
«زن،  جنبش  با  مرتبط  گرافیتی هاي  و  نقاشی ها  ایران،  در 
براي  هنر  استفادة  از  برجسته  نمونه اي  آزادي»  زندگی، 
در  هنر  قدرت  آثار،  این  سرکوبگرند.  قدرت  با  رویارویی 
ایجاد هم بستگی اجتماعی و انتقال پیام هاي مقاومت را به 

نمایش می گذارند.

قدرت در سیاست
قدرت  است.  قدرت  اعمال  و  بروز  اصلی  میدان  سیاست، 
سرکوب  عامل  هم  و  پیشرفت  عامل  هم  می تواند  سیاسی 
چگونگی  به  هابز  و  ماکیاولی  مانند  تئوري پردازانی  باشد. 

کسب، حفظ و استفاده از قدرت پرداخته اند.
قدرت  است:  بررسی  قابل  جنبه  دو  از  سیاست  در  قدرت 
از  استفاده  شامل  سخت،  قدرت  نرم.  قدرت  و  سخت 
ابزارهایی مانند زور و قوانین است، درحالی که قدرت نرم به 
تأثیرگذاري از طریق فرهنگ، ارزش ها و دیپلماسی اشاره 

دارد.
و  رسانه ها  طریق  از  به ویژه  نرم  قدرت  معاصر،  جهان  در 
کشورهاي  است.  یافته  محوري  نقشی  اطلاعات  فناوري 
پیشبرد  و  عمومی  افکار  کنترل  براي  رسانه ها  از  قدرتمند 
اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. این موضوع در انقلاب

 هاي اخیر در خاورمیانه و ایران نیز مشهود بوده است، جایی 
که قدرت شبکه هاي اجتماعی به عنوان ابزاري براي بسیج 
مردمی در برابر حکومت هاي استبدادي مورد استفاده قرار 

گرفت.

قدرت در سیاست: فلسفه و جامعۀ توتالیتر ایران
قدرت در سیاست ایران، به ویژه در بستر حکومت توتالیتر، 

به شدت متأثر از ایدئولوژي و سرکوب سیستماتیک است. 
و  سیاسی  فلسفۀ  از  استفاده  با  را  قدرت  بخش،  این  در 

اجتماعی در چنین جامعه اي بررسی می کنیم:
فلسفۀ قدرت در جامعۀ توتالیتر

هانا آرنت، در کتاب خاستگاه هاي توتالیتاریسم، سه ویژگی 
اصلی حکومت هاي توتالیتر را مطرح می کند:

1. ایدئولوژي فراگیر: در ایران، ایدئولوژي مذهبی سیاسی 
به ابزاري براي مشروعیت بخشی به قدرت بدل شده است. 
را متمرکز  نه تنها قدرت  ایدئولوژي،  از  با استفاده  حکومت 
و  «غیرمقدس»  را  مخالفت  هرگونه  بلکه  است،  کرده 

«نامشروع» می نامد.
قضایی  و  امنیتی  دستگاه هاي  سیستماتیک:  سرکوب   .2
و  گذشته  در  ساواك  مانند  ایران،  در  توتالیتر  حکومت 
قدرت  تثبیت  براي  ابزارهایی  فعلی،  امنیتی  نهادهاي 
سرکوبگرند. این نهادها ازطریق بازداشت، شکنجه و حذف 

مخالفان، ترس را در جامعه تزریق می کنند.
دو  به  جامعه  توتالیتر،  حکومت هاي  در  ارعاب:  فرهنگ   .3
این  آرنت  می شود.  تقسیم  فرمان ده  و  فرمان بردار  دستۀ 
وضعیت را «مرگ جامعۀ مدنی» می نامد، وضعیتی که در آن 

روابط انسانی جاي خود را به بی اعتمادي و انزوا می دهد.

قدرت، مشروعیت و مقاومت
در  قدرت  ماهیت  بررسی  به  فوکو  میشل  مانند  فیلسوفانی 
که  است  معتقد  فوکو  پرداخته اند.  نهادها  و  انسانی  روابط 
قدرت فقط از بالا به پایین اعمال نمی شود؛ بلکه در شبکه
 اي از روابط اجتماعی و فرهنگی جریان دارد. در ایران، این 
نظریه را می توان در ساختارهایی مانند مساجد، خانواده و 
تقویت  براي  ابزارهایی  به  اغلب  که  کرد  مشاهده  آموزش 

قدرت حکومتی تبدیل شده اند.
روابط  همین  دل  در  می دهد،  نشان  فوکو  که  همان طور  اما 
مانند  جنبش هایی  دارد.  وجود  نیز  مقاومت  امکان  قدرت، 
برابر  در  مقاومت  از  روشنی  نمونۀ  آزادي»  زندگی،  «زن، 
این جنبش ها نشان می دهند که  سرکوب سیستماتیک اند. 
قدرت همیشه مطلق نیست و می تواند از طریق هم بستگی 

و آگاهی مردمی به چالش کشیده شود.

فلسفه و مشروعیت قدرت دینی در ایران
قدرت سیاسی در ایران به شدت با قدرت دینی گره خورده 
نظریۀ  اساس  بر  قدرت  نوع  این  فلسفی،  منظر  از  است. 
از  را  که مشروعیت سیاسی  است  بنا شده  فقیه»  «ولایت 

خدا و شریعت اسلامی می گیرد.

سنت  پایۀ  بر  فارسی  ادبیات  در  دیرباز  از  انتقادي  نظام 
شفاهی نقد ادبی استوار بوده است. عدم وجود و بهره مندي 
از یک نظام انتقادي مدون، اصیل و فراگیر منجر به تخلیط 
اصالت  و محک تشخیص  میزان  و  ناسره می شود  با  سره 
عامل  و  فرومی برد  رؤیا  و  حقیقت  سایه روشن  در  را  متن 
اصلیِ در محاق ماندن بخش اعظمی از ادبیات فاعل و علت 
زبان  از طرفی  را سبب شده است؛  منفعل  ادبیات  وجودي 
شفاهی نقد ادبی بر پایۀ نظریه هایی استوار است که یا به 
گوش انسان ایرانی غریب و ناآشنا می نماید یا قابل فهم و 
عام  عدم مقبولیت  با  و  نمی شود  واقع  همگانی  پذیرش 
مواجه است یا امکانِ یافتن مصادیقی براي آن در زبان و 

ادبیات فارسی فراهم نیست. 
صورت غالب تاریخ شفاهی نقد ادبی نشان داده است که 
ارجاعات تئوریک به مفاهیم نقد ادبی (مفاهیمی که شرطی 
ظهور  و  متولد  سراسیمه  ترجمه،  نهضت  دامان  در  نشده 
یافته اند) با تخلیط نابالغ خود از براي مرعوب ساختن فهم 
عدم یا  عدم کارکرد  طرفی  از  است؛  گرفته  صورت  عرفی 
آمدن  پدید  به  منجر  نظریه ها  از  دست  این  کاربرد   امکان 
انبوهی از مطالب ناکارآمد در حوزة نقد و نظریۀ ادبی شده 
است که براي زبان و ذهن انسان ایرانی غریب و نأمانوس 
و  ضرورت  پیش  از  بیش  موقوف،  این  در  درنتیجه  است؛ 
ادبیات  ساحت  در  انتقادي اندیشگانی  نظامی  وجود  التزام 
اصیل  فهم  پایۀ  بر  که  انتقادي  نظامی  می  شود؛  احساس 
استوار، و مبین فردیت و آزادي زبان و متن باشد؛ چراکه بر 
این باوریم تنها راه برون رفت از فروشد به فراشد فرهنگی 
پیوستن به جنبش نقد و کنش انتقادي  است که البته راه را 
بر خود نبسته است و همواره امکان بازخوانی و خودانتقادي 
و  انتقادي  نظام  چنین  پرتو  در  می سازد.  فراهم  نیز  را 
متن/  اصیل  فراگیر  امکان حیات  افق  که  اندیشگانی است 
معنی فراهم می شود و راه گریز از ابتذال مفهوم در ساحت 
زبان مهیا می گردد؛ افقی که نظام اندیشگانی ماحصل جهد 

آگاهانه آن است. 
دریافت  و  فهم  مکانیزم  بستر  در  انتقادي  نظام  تجلی 
مخاطب، همواره دو گونه رویکرد را با خود به  همراه داشته 
است: فهمی که بر مدار زبان عقلی و عقل دائرمدار استوار 
است و تحلیلی برساخته فرمی مستلزم فهم تاریخی را به
معرفتیِ  نظام  عقلانی،  دریافتی  چنین  در  دارد.  همراه    
مکانیسم انتقادي در سایۀ روح تحلیلگر عقلانی پدیدار می
 شود و در پرتو فهم شیئ اصیل از حقیقت که وراي داده هاي 
حسی تبین می شود به فردیت و آزادي هنر و حقیقت منتهی 
خواهد شد. نظامی معرفتی و شناخت شناسانه که از وراي 
حقیقت  کاوش  و  جست وجو  در  پدیده ها  ظاهري  حواس 
محسوسات به مدد رهبري معقولات است و فردیت حاصله 
منجر  متن  اصالت  و  آزادي  به  نظا م مند  تأویل  به دلیل  آن 

خواهد شد.
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وجود  مستبد  قدرت  به  پاسخ  یک  به عنوان  همواره  هنر،  و 
داشته است. بااین حال، در شرایط حاضر پرسش هاي جدي 
دربارة پایداري این قدرت و چگونگی تعامل آن با نسل هاي 
جدید و آگاهی هاي جهانی در برابر ظلم و بی عدالتی مطرح 

است.
مفهومی  ایران،  توتالیتر  حکومت  در  قدرت  کلام؛  بک  در 
چندلایه است که در ادبیات، سیاست و فلسفه بازتاب یافته 
و  مقاومت  بیان  براي  بستري  به عنوان  ادبیات  است. 
اعتراض، قدرت را به چالش می کشد و فلسفه به ما کمک 
می کند تا ماهیت آن را درك کنیم؛ درنهایت، درك قدرت و 
مقاومت در برابر آن نیازمند آگاهی، همبستگی و جسارت در 

برابر ساختارهاي سرکوبگر است.

قدرت در اجتماع
قدرت در بستر اجتماعی عمدتاً به روابط میان افراد و گروه
 ها برمی گردد. این روابط می تواند از مناسبات خانوادگی تا 
مذهبی  و  آموزشی  نهادهاي  مانند  بزرگ تر  ساختارهاي 

گسترده باشد.
بلکه در  نه تنها در نهادها  را  فیلسوفانی مانند فوکو، قدرت 
که  است  معتقد  او  می کنند.  انسانی مشاهده  روابط  تمامی 
هویت ها،  و  است  سازنده  بلکه  سرکوبگر،  فقط  نه  قدرت 

دانش و رفتارها را شکل می دهد.
به صورت  اغلب  قدرت  پدرسالار،  جوامع  در  مثال،  براي 
موضوع  این  است.  شده  توزیع  جنسیت ها  میان  نابرابر 
شده  فمینیسم  مانند  اجتماعی  جنبش هاي  ایجاد  باعث 

است که به دنبال بازتعریف و توزیع عادلانه قدرت اند.

قدرت در اقتصاد
توانایی  و  منابع  کنترل  به  اغلب  اقتصادي، قدرت  بستر  در 
تأثیرگذاري بر بازارها و سیاست هاي اقتصادي اشاره دارد. 
در نظام هاي سرمایه داري، قدرت اقتصادي معمولاً در دست 
می که  است  متمرکز  مالی  نهادهاي  و  بزرگ  شرکت هاي 
قرار  تأثیر  نیز تحت  را   توانند سیاست گذاري هاي دولت ها 

دهند.
سلطه  اصلی  ابزار  به عنوان  را  اقتصادي  قدرت  مارکس، 
ازطریق  سرمایه داران  که  بود  معتقد  او  می دید.  طبقاتی 

کنترل ابزار تولید، طبقه کارگر را استثمار می کنند.
در عصر حاضر، شرکت هاي فناوري مانند آمازون، گوگل و 
اپل نمونه هایی از تمرکز قدرت اقتصادي اند. این شرکت ها 
نیز  سیاست  و  فرهنگ  بر  بلکه  اقتصاد،  بر  نه تنها 

تأثیرگذارند.

مقاومت در برابر قدرت مطلق
سوي  از  همواره  ایران،  توتالیتر  قدرت  برابر  در  مقاومت 
نخبگان فکري و مردم عادي انجام شده است. فیلسوفانی 
از  بخشی  به عنوان  را  مقاومت  مارکس،  و  هگل  مانند 
دیالکتیک تاریخ می بینند. در ایران، این مقاومت از مشروطه 
تا انقلاب اسلامی و سپس جنبش هاي مدنی مانند اعتراض

 هاي سال هاي گذشته ادامه داشته است.
با  تا  می کنند  تلاش  همچنان  توتالیتر  حکومت هاي  اگرچه 
کنند،  حفظ  را  خود  قدرت  و سرکوب،  از خشونت  استفاده 
مقاومت مردم همواره یکی از ویژگی هاي مهم جوامع تحت 
استبداد بوده است. این مقاومت در سطوح مختلف جامعه 
حتی  و  مدنی  جنبش هاي  خیابانی،  اعتراض  هاي  ازجمله 
فلسفۀ  می کند.  پیدا  نمود  هنري  و  فرهنگی  فعالیت هاي 
مقاومت در برابر قدرت توتالیتر در نظریات فیلسوفانی مانند 

آلبر کامو و میشل فوکو منعطف و پویاست.
مفهوم  سیسیفوس،  افسانۀ  نظیر  خود  آثار  در  کامو، 
«شورش» را معرفی می کند که در آن فرد یا گروهی علیه 
ظلم و بی عدالتی ایستادگی می کند. در ایران، این مفهوم به

اجتماعی  جنبش هاي  و  مردمی  اعتراض هاي  در  ویژه   طور 
مانند جنبش سبز (2009) و جنبش «زن، زندگی، آزادي» 
(2022) به روشنی دیده می شود. در این جنبش ها، افراد و 
گروه ها علیه قدرت هاي حاکم به طور آشکار مقاومت می کنند 
آزادي، سعی در به چالش  از  با درك فلسفی و فرهنگی  و 

کشیدن ساختارهاي قدرت دارند.
از سوي دیگر، فوکو با نظریه «قدرت -دانش» خود، به این 
پایین جریان  به  بالا  از  تنها  قدرت  که  می کند  اشاره  نکته 
ندارد؛ بلکه در تمامی روابط اجتماعی و فرهنگی به صورت 
دائمی در حال تبادل و جابه جایی است. در ایران نیز قدرت 
حتی  و  دیجیتال  رسانه هاي  اجتماعی،  شبکه هاي  ازطریق 
امکان  جا،  همان   در  اما  می شود؛  تحمیل  مردم  به  آموزش 
در  قدرت  برابر  در  مقاومت  دارد.  وجود  نیز  نقد  و  مقاومت 
ایران، به ویژه ازطریق استفاده از ابزارهاي نوین فناوري و 
رسانه هاي دیجیتال به امري گسترده تبدیل شده است که 
حکومت  ثبات  و  مشروعیت  براي  جدي  تهدیدي  می تواند 

باشد.
بنابراین می شود گفت قدرت در سیاست ایران، به ویژه در 
حکومت هاي توتالیتر، نه تنها از راه سرکوب و کنترل اعمال 
می شود؛ بلکه از طریق ایدئولوژي و مشروعیت دینی به طور 
از چه  مقاومت،  ساختار،  این  در  می گردد.  تحمیل  مؤثري 
 طریق جنبش هاي اجتماعی و سیاسی، چه از طریق فرهنگ 
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بخش پایانی
قدرت، مفهومی است که در تمام ابعاد زندگی انسان حضور 
سیاست،  هنر،  ادبیات،  در  گوناگون  شکل هاي  به  و  دارد 
اجتماع و اقتصاد نمود پیدا می کند. بررسی این مفهوم در 
نه تنها می زمینه ها نشان می دهد که قدرت  این  از  هریک 

 تواند عاملی براي سرکوب و تسلط باشد، بلکه بستري براي 
خلاقیت، اعتراض و تغییر نیز فراهم می آورد.

ما  به  آن  عملکرد  نحوة  درك  و  قدرت  نهایت، شناخت  در 
کمک می کند تا نقش خود را در مقابله با اشکال ناعادلانه 
دست  عادلانه تر  و  انسانی تر  ساختارهایی  به  و  بیابیم  آن 

یابیم.

پاسخ نخواهد داد. ابتدا به قدرتی بپردازیم که قدرتی یک
 سویه دارد و در مناسبات تصمیم گیري، دیگري فاقد اهمیت 

است و او را نادیده می انگارد.
از  «دیگري» در قدرت یک سویه و به روایتی دیگر، قدرت 
بالا به پایین کجاست؟ نمونه هاي تاریخی قدرت یک سویه 
در  به خصوص  می شود،  دیده  به وفور  تاریخ  در  عمودي  و 
خاورمیانۀ امروز و حکومت هاي غربی قبل از انقلاب 1879 
فرانسه. البته اکثر کشورهاي عرب و دموکراسی  هاي مبتنی
می توان  را  غربی  کشورهاي  از  پاره  اي  در  سرمایه   بر 
کشورهایی نام نهاد که در آن دیگري یا حذف کامل شده 
است یا میدان فراخی براي ابراز بیان فاقدان قدرت وجود 

ندارد.

 در این نمونه ها ما شاهد کم رنگ شدن حضور دیگري در 
سیاسی  و  اجتماعی  قدرت هاي  و  تصمیم گیري  مناسبات 
هستیم، به دیگر سخن، دیگري در حکومت هاي استبدادي 
و تک سویه حذف می شود و امکان سخن گفتن براي حاشیه
 هاي قدرت وجود ندارد. دست کم سخن گفتن براي دیگري 
بسیار با خطرِ سرکوب و حذف همراه است. مکانیزم حذف 
دیگري در کشورهاي مبتنی بر سرمایه داري غربی، به واسطۀ 
و  سیاست  عرصه  شدنِ  تخصصی  حد  از  بیش  ساختار 
وقتی  دیگر،  به تعبیري  فعالیت سیاسی محقق شده است. 
همه افراد وظیفه تخصصی خاص خود را دارند و داده ها و 
شغلی،  و  حرفه اي  زندگی  جهان  در  را  خود  تجربیات 
مناسبات زیستی و اجتماعی خودشان منحصر و محدود می
شد؛  خواهد  افراد  تخصص  به  محدود  نیز  کنش ها   کنند، 
یعنی سیاست ورزي از متن جامعه زدوده خواهد شد و کُنش 
سیاسی به متخصصان، احزاب و ساختارهاي صاحب منافع 

سپرده خواهد شد. 

شماره 27 . دي 403 
20



روان دیدگاه  از  را  قدرت  کوشید  خواهیم  نوشتار  این  در 
 شناختی بررسی کنیم. 

قدرت مانند بسیاري از مفاهیم در علم روان شناسی تعریف 
کند.  اثر  دولبه  چاقوي  همچون  می تواند  زیرا  دارد؛  نسبی 
قدرت ابزاري است که هم می تواند در جهت مثبت استفاده 
شود و هم پتانسیل ویرانگري بالایی دارد. آیا کسی که از 
را  خواستش  و  عقاید  می خواهد  می کند  استفاده  ابزار  این 
تحمیل کند یا می خواهد از قدرتش براي نفوذ در آرا و افکار 

دیگران براي منافع همگانی استفاده کند؟
را  دیگري  بر  سلطه گري  زمینۀ  قدرتمند  انسان  یک سو  از 
دارد و ازسوي دیگر انسان بدون قدرت، ناخواسته منفعلانه 
قدرت  داشتن  با  اینکه  تشخیص  بنابراین  می کند؛  رفتار 
چطور از آن استفاده کنیم خود مهارتی است. راه رفتن روي 
آبراهام  همان طورکه  دارد.  ماهر  بندباز  به  نیاز  قدرت  بند 
را  بدبختی  می توانند  «همه  می گوید:  قدرت  دربارة  لینکلن 
تحمل کنند؛ اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید، به 

او قدرت بدهید.»
نتایج پژوهش روان شناسی نشان داده است که قدرت، مغز 
انسان را می خورد! اگر قدرت دارویی درمانی بود، فهرست 
بلندي از عوارض جانبی را با خود به همراه داشت. این دارو 
فساد  به  یا  کند  خودبی خود  از  را  شخص  است  ممکن 
بکشاند؛ حتی ممکن است موجب شود تا هنري کیسینجر 
به این باور برسد که از نظر جنسی مرد جذابی است، اما آیا 

قدرت می تواند باعث آسیب مغزي شود؟
هنري آدامز، مورخ، وقتی در توصیف قدرت می گوید: «نوعی 
تومور که با کشتن حس همدلی با قربانی به کار خود پایان 
می دهد.» بیشتر معنایی استعاري در ذهن دارد تا پزشکی. 
داچر  که  ندارد  تفاوت  چیزي  آن  با  خیلی  توصیف  این  اما 
کلتنر، استاد روان شناسی در دانشگاه برکلی، پس از سال ها 
او در  به آن رسیده است.  آزمایشگاهی  و  میدانی  آزمایش 
آزمایش که  دریافت  دهه  دو  طول  در  خود  پژوهش هاي 

گویی  که  می کنند  عمل  چنان  قدرت  تحت تأثیر   شوندگان 
ضربۀ مغزي خورده اند. آن ها بیشتر تابع امیال آنی می شوند، 

دیدنِ  در  همه،  از  مهم تر  و  دارند  کمتري  ریسک  آگاهیِ 
اینکه  بنابراین  می شوند؛  ناتوان  دیگران  نگاه  از  مسائل 
قدرت در دست چه فردي با چه جهان بینی و نگاهی باشد 

اهمیت به سزایی دارد.
 در مجموع، بر اساس ابزارهاي متفاوت اعمال قدرت، انواع 

قدرت را می شود در چهار شکل کلی دسته بندي کرد: 
1. تحمیل خواست و اراده بر دیگري از طریق سرکوب؛ 2. 
(قدرت  همکاري  طریق  از  جمعی  اهداف  به  دستیابی 
مشروع)؛ 3. ترغیب فرد به سویی مشخص از راه پاداش و 
و تلاش  خود  به سوي  دیگري  4. جذب  تعهد؛  فعال سازي 
دیگري براي همانندسازي با شخص صاحب قدرت (دلیري، 

(1401
باري هیندس معتقد است همۀ تعریف هاي قدرت را می شود 
یا  کمیت  به عنوان  قدرت  طبقۀ  دو  از  یکی  زیرمجموعۀ 
این  اعمال  حق  به عنوان  قدرت  و  عمل  به  اقدام  توانایی 
توانایی قرار داد. در برداشت اول، دو گروه قدرتمند و تحت 
توانایی  این  از  اول  دستۀ  که  دارند؛  وجود  قدرت  سلطۀ 
برخوردار است تا آرزوهاي خود را بر دستۀ دوم غلبه دهد؛ 
پس رابطۀ میان این دو دسته، رابطه اي نامتقارن و نابرابر 
است. (هیندس،1380). اما به راستی آیا قدرت همیشه در 
رشد  ارتقاي  براي  است  ممکن  یا  است  سلطه گري  پی 

فردي و جمعی به کار رود؟
پارسونز (در سال 1370م) برخلاف دیدگاه هیندس، قدرت 
مشروعیت  داراي  که  توانایی  نوعی  می داند؛  توانایی  را 
توانایی  لزوماً  قدرت  که  است  آن  بر  دیدگاه،  این  است. 
اعمال خواست خود برخلاف منافع و خواست دیگري و ابزار 
می تواند  قدرت  بلکه  نیست؛  دیگر  گروه  بر  گروهی  سلطۀ 

تأمین کننده اهداف جمعی باشد. 
در عصر مدرن با تغییر و گسترش تکنولوژي، مفهوم قدرت 
به  ابزاري  و  سطحی  نگاه  متأسفانه  و  کرد  تغییراتی  نیز 
اجتماعی  جایگاه  و  ثروت  و  ظاهر  مانند  قدرت  واسطه هاي 
باعث ایجاد رقابت ناسالم و مصرف گرایی صرف در جامعه 

شده است که این امر تأثیر ویرانگري بر سلامت روان
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 پیش فرض معلم یا مدرس دانشگاه براي آموزش از فرم 
نشستن و نوع پاسخ دادن آن خود را آشکار می کند. وقتی 
نوع چینش کلاس سلسله مراتبی  است و عده اي با توجه به 
اینکه دانش آموز یا دانشجو هستند باید سخنرانی طولانی و 
یک قرائت را گوش دهند، خودش در بنیادش، نشان از تک

 ساحتی بودن حقیقت در نظام دانشگاهی دارد. هیچ نیازي 
به قدرت کلان نیست، قدرت کلان دقیقاً از همین مناسبات 
ساختار  در  یا  می شود  برساخته  خرد  قدرت  نشانه هاي  و 
ذیل  در  دانشجو  ایده  عموماً  دانشگاهی،  رسالۀ  نوشتن 
سلطه مدرس دانشگاه قرار می گیرد و قسمت هاي مهمی از 
داشت.  نخواهد  گفتن  سخن  امکان  ایده پردازي  ساختار 
نمونه دیگر حذف دیگري در ساحت دانشگاهی، آوردن نام 
استاد  راهنما در عنوان پژوهش است، درصورتی که  استاد 
علمی  مقاله  تنظیم  در  را  تلاش  کمترین  مشاور  یا  راهنما 

داشته اند.
معلومات  معلم  که  بگویم  ندارم  قصد  نمونه ها  این  در 
بیشتري از دانش آموز یا مدرس دانشگاه، داده هاي بیشتري 
کمتر  سواد  و  بیشتر  سواد  دوگانگی  از  باید  به گمانم  دارد. 
خارج شد. قصه اشکال و فرم هایی است که سخن یکی را 
به وساطت قدرت در مقامی متفاوت با دیگري قرار می  دهد 
و سخن دیگر را پیشاپیش در مقام  فرودست تر معرفی می

 کند. چنین نظام دانشی، در بنیادهاي خود به حقیقت مطلقیُ 
نزدیک است و امکان برساخته شدن ایده و حقایق متفاوت 
ناممکن خواهد شد. قصه انکار دیگري در آموزش دقیقاً در 
آموزشی  که ساختار  لحظه اي  می شود،  متولد  لحظه  همین 
علایق و سلایق جهان هاي دیگري را نادیده می گیرد و خود 
در  پیشاپیش  آموزشی  نظام  ساختار  که  قدرتی  به واسطه 
اختیار او قرار داده است در مرکز دانش و ساختار آموزشی 

قرار می گیرد.  
نمونه اي دیگر از سلطه دانش در فضاهاي اجتماعی کسانی

 اند که در جهان دانش صاحب برتري رتوریک اند در برابر 
کسانی که کمتر و اساساً فاقد فن رتوریک هستند. رتوریک 
به صورت کلی چهار معنا را در بر می گیرد: خطابه، بلاغت، 
لفاظی، ارتباطات. ارسطو در کتاب خطابه، این فن را دربارة 
قوة ذهنی دیدن راه   هاي موجود براي اقناع مخاطب در هر 
مورد خاص می نامد؛ ولی عده اي دیگر (کوئینتیلیان) خطابه 
زیبایی شناسی  بر  استدلال،  و  منطق  بر  تأکید  به جاي  را 
سخن تأکید می کنند.سقراط و افلاطون رتوریک را در برابر 
رتوریک،  سخن  که  داشتند  اعتقاد  و  می دانستند  حقیقت 

حقیقت را تحریف می کند. 

افراد دارد.از دیدگاه روان شناختی نیز قدرت می تواند برخی 
از نیازهاي روانی انسان را تأمین کند. و همچنین ازسویی 
وجود قدرت ممکن است باعث آسیب پذیري انسان شود. 
بین ارتباطات  در  ما  همۀ  روان  سلامت  اهمیت  باتوجه به 
 فردي خود و همچنین تحمل تنهایی، نیازمند داشتن مهارت

براي  بیاوریم.  تاب  را  زندگی  چالش هاي  تا  هستیم   هایی 
تاب آوري ما به جعبه ابزار مهارت هاي زندگی نیازمندیم.

 هرچه این جعبه ابزار غنی تر باشد، قدرت این را دارد که در 
مواجهه با چالش هاي زندگی موفق تر عمل کند. ابزارهایی 
مانند کنترل خشم، کنترل اضطراب، مهارت هاي حل مسئله، 
مسائل  با  مواجه  در  خلاقیت  به کارگیري  و  تصمیم گیري 
می رسانند.  یاري  ما  به  روانی  داشتن سلامت  در  گوناگون 
توانمندي روان شناختی انسان در رویارویی چالش هایی که 
هرکدام می خواهند او را از پا دربیاورند نیاز به تاب آوري دارد 
را  درونی خود قدرت خوب زیستن  بر خرد  تکیه  با  فرد  تا 
داشته باشد. و به تعبیر نیچه انسانی قدرتمند است که بت 
خود را بشکند و حقیقت وجودي خود را از نو می سازد. و به 
حقیقت ابرانسان نیچه نزدیک شود؛ درواقع هر فرد قهرمان 
زندگی خود باشد و سقوط و هبوط خود را بر عهده بگیرد. 

و  می کند  مبارزه  زندگی  موانع  و  چالش ها  با  که  قهرمانی   
یونگ  قهرمانِ  کهن الگوي  همان  می شود،  پیروز  درنهایت 
به  اتکا  با  که  می دهد  نشان  ما  به  کهن الگو  این  است. 
نیروهاي درونی خود می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و به 

رشد و تعالی برسیم.
تاب آوري نیز به توانایی فرد در مواجهه با چالش ها و بحران

از آن اشاره   هاي زندگی و بازگشت به حالت طبیعی پس 
با  دارد. افرادي که از تاب آوري بالایی برخوردارند، قادرند 
استرس ها و مشکلات کنار بیایند و از آن ها به عنوان فرصتی 
براي رشد و تحول استفاده کنند؛ درواقع کهن الگوها همان 
از  بسیاري  یونگ  به تعبیر  که  است  جمعی  ناخودآگاه 

رفتارهاي افراد را جهت می دهد.
از لحاظ روانی قدرتمند  باعث می شود  افراد  تاب آوري در 
باشند. ممکن است فردي داراي مشکلات روان شناختی یا 
با  اما قدرت روانی خوبی در رویارویی  باشد؛  حتی جسمی 
و  واقع بین  فکري  نظر  از  یعنی  باشد؛  داشته  دشواري ها 
انعطاف پذیر باشد، درك درستی از احساسات مثبت و منفی

خود داشته باشد و همچنین از نظر رفتاري، بین موقعیت و 
رفتار فرد تناسب باشد.

به معناي  بلکه  نیست؛  ضعف  نبود  به معنی  قدرت  بنابراین 
توانمندي  در جهت  حرکت  و  منفی  و  مثبت  نقاط  پذیرش 
نتیجه رشد عزت نفس و احساس قدرتمندي  بیشتر و در 

بیشتر است.
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در بین مواد غذایی مانند مربا یا ترشی، اگر قاشقی که با آن 
داخل ظرفِ  را  قاشق خیس  یا  مشغول غذاخوردن هستیم 
به بعد در همان قسمت کپکی  کنیم، مدتی  یا ترشی  مربا 

برداریم،  را  کپک زده  قسمت  همان  اگر  آمد.  خواهد   وجود 
بقیۀ خوراکی خوردنی است. در صورت عدم استفاده در چند 
روز، این کپک همۀ سطح آن مواد خوراکی را خواهد گرفت. 
را برداریم، مابقی استفاده اگر این سطح کپک زده  باز هم 

 کردنی خواهد بود. و باز اگر از آن خوراکی استفاده نکنیم در 
مدت طولانی تر کپک به سطوح زیرین هم سرایت خواهد 

کرد و خوراکی تقریباً بی مصرف خواهد شد.
یا  فردي  شنیده ایم،  یا  دیده ایم  خود  اطراف  در  احتمالاً 
با  مشکلاتشان  حلِ  یا  خودشناسی  فهمِ  براي  افرادي 
خواندن کتاب یا کتاب هایی غالباً روان شناسی زرد، نه تنها به 
اختلال  دچار  بلکه  نمی رسند؛  مشکلات  حل  و  خودشناسی 
از شرکت در کلاس هاي  بعد  یا مدتی  روانی هم می شوند 
آموزش روان شناسی زرد یا کارگاه هایی در همین زمینه که 
در حال حاضر در جامعۀ ما مُد شده  است، ذهن و روان فرد 
دچار به هم ریختگی می شود که بعد از مدتی ناسلامتی روان 
در رفتار و گفتار و کردار و بیان او کاملاً مشهود و محسوس 
می شود و با چشم غیرمسلح یعنی کارشناسی هم می شود 
دید؛ درواقع عملاً شاهد بوده ایم که فردي نسبتاً از سلامت 
روان برخوردار بوده و مشکل خاصی در زندگی نداشته، با 
درمانی  روان  بر  کامل  تسلط  بدون  را  مطالبی  که  فردي 
داشته باشد، با توضیح آن ها ذهن و روان این افراد به تعبیر 
اینکه  بدون  می شود،  دست کاري   (1999) لوفبور  هانري 
توان کنترل ذهن فرد یا افراد مقابل را داشته باشند، آن ها را 
در میانۀ هوا و زمین رها کرده و به مرور زمان آن ها دچار 
در  یا  می کنند.  طی  را  ناسلامتی  مسیر  و  می شوند  مشکل 
که  افرادي  یا  فرد  با  دائمی  و  زیاد  برخورد  دیگر،  حالت 
اختلال روانی دارند یا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می
 کنند، دیر یا زود متأثر از آن ها دچار اختلال روانی می شوند.

یا  غیرعلمی  مطالعۀ  با  تماس  در صورت  هم  روان  و  ذهن 
یا  مشکل دار  افراد  با  برخورد  کارشناسی،  بدون  حتی 
نادرست یا حوادث ناگوار یا حتی شکل گیري تروما و غیره، 
مانند همان مواد غذایی دچار کپک (دست کاري) خواهد شد. 
مشاوره هاي  یا  زرد  روان شناسی  کلاس هاي  در  با شرکت 
به  انسان  نیز کپک هایی در ذهن  با نظریه هاي زرد  ضعیف 
وجود خواهد آمد و به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد و 
ناسالم می شود؛ به عبارتی این برخوردهاي نادرست و شبه
دومینوگونه  و  می کنند  عمل  ذهن  براي  کپک  مانند   علمی، 
(منادي، 1401 ب) گام به گام، آرام آرام ناسلامتی روان را از 
تا  اضطراب)  و  وسواس  مانند  (روان نژندي ها  ساده ترین 
پارانوئید)  و  افسردگی  مانند  (روان پریشی ها  پیچیده ترین 
توجه  باید  بنابراین،  آورد؛  خواهد  همراه  به  انسان  براي 
داشته باشیم که از برخورد با انسان هایی که اختلال دارند 
بتوانیم  که  نیستیم  مشاور  ما  بگیریم.  فاصله  اندکی 
و  را کمک  فرد مشکل دار  تازه  و  باشیم  داشته  خودکنترلی 
راهنمایی کنیم. هر کتابی را نخوانیم. در هر کارگاهی شرکت 
نکنیم، سراغ هر مشاوري نرویم. همان گونه که براي خرید 
پوشاك یا غذا، یا حتی نیاز به متخصص پزشکی تحقیق می
روان خود  و  دربارة غذاي ذهن  می کنیم،   کنیم، جست وجو 
هم دقت لازم را بکنیم؛ بنابراین مانند کپک مواد غذایی در 
نخستین حالات غیرطبیعی که احساس کردیم تا کپک ذهن 
شدیدتر و بیشتر نشده است، اقدامات لازم را انجام بدهیم. 
آن  درمان  بشود  عمیق تر  و  بیشتر  ذهن  کپکِ  چقدر  هر 
سخت تر و پرهزینه تر و زمان برتر خواهد بود. بدانیم که تا 
برخوردهاي  تمام  انتخاب،  نظریۀ  اساس  بر  زیادي  حدود 
برنمی را  ما  آن ها  می شوند.  عملی  ما  انتخاب  با  ذکرشده 
 گزینند، این ما هستیم که آن ها را انتخاب می کنیم؛ درواقع، 
«انسان ها هیچ وقت فکر نمی کنند مصیبتی را که دارند و از 
آن گله مندند، خودشان برگزیده اند. تئوري انتخاب می گوید:  

قدرت داراي مفهومی بسیار گسترده است که در بسیاري از 
علوم طبیعی، فلسفی و انسانی به آن توجه شده است؛ ولی 
در علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی داراي اهمیتّ و 
جایگاه به سزایی است. علما و دانشمندان هر گروه از زاویۀ 

ویژه، مفهوم قدرت را بررسیده اند.
گروهی با دیدي طبقاتی و شماري دیگر نیز مفهوم قدرت را 
هرکدام   که  کرده اند،  بررسی  پیامدهایش  باتوجه به 
از  نیز گروهی  دربارة قدرت سیاسی  دارد.  محدودیت هایی 
با  اندیشه هاي خود را در این باره   جامعه شناسان سیاسی 

بیان محدودیت هاي آن یادآوري کرده اند.
 در نگرش سیاسی معاصر، قدرت همواره برابر با حکومت 
به  «قدرت»  امتیاز  تنها صاحب  و حکومت ها  می شود  تلقی 
شمار می آیند و این مردم  اند که قدرتی ندارند. بر پایۀ این 
صاحبان  بین  تضاد  جوامع،  در  اصلی  کشمکش  نگرش، 
قدرت و توده هاي  بی قدرت است و طبیعی  است که کوشش 
مردم براي به دست گرفتن تمام یا بخشی از قدرت و در پیِ 

آن رسیدن به رهایی و آزادي و دمکراسی ا ست. 
در این جُستار کوشیده ام مفهومی را بررسی کنم که بیشتر 
به جنبه هاي فلسفی، اجتماعی و سیاسیِ قدرت توجه کرده 
و  سیاسی  اندیشمندان  از  بسیاري  که  همان گونه  است؛ 
اجتماعیِ  و  جنبۀ سیاسی  به  که  اهمیتی  به  بنا  نیز  فلسفی 
قدرت داده اند، کتاب هاي مستقلی نیز در این باره نوشته اند؛ 
ازجملۀ این اندیشمندان خانم هانا آرنت، یکی از برجسته

 ترین متفکران سیاسی قرن بیستم است که اثر مفصلی با 
کوشیده  او  نوشتند.  را  توتالیتاریسم  سرچشمه هاي  نامِ 
دلایل  تمامیتّ خواه»،  «حکومت هاي  کالبدشکافیِ  با  است 
شکست آلمان هیتلري در جنگ جهانی دوم را روشن کند. 
هرچند کار او از سرشتی فلسفی برخوردار است؛ زیرا که او 
فردریش  کانت،  امانوئل  مانند  اندیشمندانی  تحت تأثیر 
به  را  خود  و  بود  هایدگر  مارتین  و  مارکس  کارل  هگل، 

اگزیستانسیالیسم ها نزدیک می دید.

او در این کتاب، حکومتی را توصیف می کند که «خشونت» 
فلسفۀ  می کند.  تعیین  را  آن  کارکردهاي  و  قدرت  ماهیتِ 
خشونت و  پُرحادثه ترین  از  تأثیرگرفته  آرنت  سیاسیِ 
 بارترین دورانِ حیات بشر بود. او براي خوشبختی انسان ها 
این  در  تا  آمیخت  به هم  را  اخلاق  و  سیاست  می کوشید. 
او  جهان  کند.  بررسی  را  انسان ها  رفتار  و  آزادي  عرصه، 
جهانی  است براي همۀ انسان هاي آزاد و برابر. او در این 
کتاب توضیح می دهد که توتالیتاریسم مشکلِ دورانِ معاصر 
هرگونه  و  است  استوار  «فردیت»  محور  بر  که  است 
ایدئولوژي اي که داعیه دار آن است بر پایۀ «وحشت» بنیان 
می پذیرد. در این نوع از حکمرانی، هیچ چیز قدرت دولت را 
زندگیِ  جنبه هاي  همۀ  و  همه چیز  تقریباً  و  نمی کند  محدود 

عمومی و خصوصیِ مردم در کنترلِ حاکمیت است. 
دامنۀ  در  آنچه  برمی آید  این سیستم  نام  از  که  همان گونه 
قدرت و کنترلِ حاکمان قرار می گیرد، بسیار گسترده است و 
همۀ جنبه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و حتی باورها و 
«قدرت مداري»  می گیرد.  بر  در  نیز  را  مردم  زندگیِ  سبک 
صفت رژیم هایی  است که با بهره مندي از قدرت و با اصل 
ایجاد وحشت در جامعه، به روش هاي گوناگون، ازجمله با 
را  جامعه  می کوشند  شدید،  امنیتی  تمهیدات  و  اعدام ها 
کنترل کنند و در همۀ کارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و 
خفقان،  فضاي  ایجاد  با  و  انحصاري  به شکلی  فرهنگی 

دخالت می کنند.
هانا آرنت که به خاطر آثارش در حوزة سیاسی مشهور است 
در کتاب توتالیتاریسم باور دارد هر اندازه که حضورِ فرديِ 
انسان ها در جامعه کم رنگ تر شود، هویت و فردیت آنان نیز 
رنگ می بازد و گسترة حضور آنان در اجتماع تنگ تر می شود 
و به همان میزان آزادي و برابري در برابر قانون نیز از بین 

می رود
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   بهمن عباس زاده



و این هستۀ مرکزي این است که آن نیرو، نیرویی ژرف و 
زیبایی،  آفریدن  براي  را  آن  می شود  که  است  ناخودآگاه 
دیگرگون کرد و به  کار گرفت؛ یعنی نیرویی را که شوپنهاور 
آن را کور، مستمر و غیرمنتطقی می شمرد ازسوي نیچه به
 عنوان نیرویی ژرف براي آفریدن زیبایی تغییر  ماهیت داد 
و البته این تغییري بسیار ژرف و محتوایی بود که انعکاس 
آن در آثار بعديِ نیچه نیز هویداست. نیچه، در آثار نخستین 
بخش  سپیده دمان  و  انسانی  زیاده  انسانی  ازجمله:   خود 
عمده از توجه خود را به روان شناسی معطوف می کند. او به
 شکل آشکار از اراده به قدرت، سخن نمی گوید؛ اما بارها و 
بارها جنبه هایی از رفتار انسان را با نام خواسته و میلی براي 
چیرگی بر دیگران، خویشتن یا محیطِ پیرامون در نظر می

 گیرد. او در کتابِ حکمت شادان کمی آشکارتر این موضوع 
را می کاود و در کتاب چنین گفت زرتشت نیز به کارگیري از 

عبارتِ اراده به قدرت، را می آغازد.
البته جا دارد که گوشه هاي دیگر این اصلِ اراده معطوف به 
قدرت را به طور خلاصه یادآور شویم تا تصور روشن تري از 

این اصلِ محوري، ایجاد شود.
 نیچه در برخی مقاطع مفهوم اراده به قدرت را چیزي بیش 
از اصل روان شناختیِ تأثیرگذار در انگیزه هاي عمیقِ انسان
گفت  چنین  کتاب  در  او  نمونه  براي  می گیرد؛  نظر  در   ها 
می کند:  بیان  چنین  زرتشت  شخصیِّت  زبان  از  زرتشت 
«هرجا که موجودي زنده یافتم، اراده به قدرت را نیز در او 

یافتم.» 
به کار  زیست شناختی  قلمرو  در  قدرت  به  اراده  اینجا  در 
این  شادان  حکمت  کتاب  در  نیچه  یا  است  شده  گرفته 
می تواند  قدرت،  به  اراده  که  می گرفت  جدي  را  موضوع 
قاعده اي بنیادین باشد که در سراسر جهانِ هستی حضور 
بینشی  قدرت  به  اراده  کتاب  از  بخش  آخرین  دارد.  فعال 
درخور  توجه را دربارة تصور نیچه از جهان نشان می دهد که 
بدون  آغاز،  بدون  انرژي،  از  بسیار جذاب است: «هیولایی 
پایان... جهان دیونیزوسیِ من که پیوسته خود را می سازد و 

پیوسته خود را نابود می کند!...»
به  نگاهی  اگر  بگذریم،  که  نیچه  فردریش  و  آرنت  هانا  از 
ساختار ذهنِ حاکمان تمامیتّ خواه بیفکنیم می شود دریافت 
که بارزترین مشخصۀ ذهنیِّت آنان دُگم اندیشیِ مفرط آنان 
است، به این معنا که توان تحمِّل هیچ گونه اندیشه یا نظر 
انتقادي را نسبت به باورها و دیدگاه هاي خود ندارند و تنها 
راه رویارویی با تفاوت اندیشه ها و باورها را شیوة قهرآمیز 
از  آنان  ازآنجاکه  می دانند. انحصارطلبی، در همۀ عرصه ها؛ 

لحاظ بینشی، فقط باورها و اندیشه هاي دگماتیکِ خود را 

در چنین وضعیتی  است که حکومتِ تمامیت خواه مجال بروز 
و تداوم می یابد. در این اثر هانا آرنت ظهور و سقوط رژیم

است.  کرده  بررسی  را  قدرت مدار  و  تمامیت خواه   هاي 
شناساییِ  براي  را  مهم  ویژگیِ  چند  نیز  سیاسی  محققان 
نظام هاي توتالیتر برشمرده اند که می شود به نمونه هایی از 
آن در این باره اشاره کرد: یکی از این ها تبلیغات گسترده و 
حکومتی،  پروپاگانداي  از  حداکثري  استفادة  با  همه جانبه 
بر  گسترده  سانسور  و  رسانه ها  بر  شدید  نظارت  اعِمال 
بستۀ  اقتصاد  هنري،  مکتوب  آثار  و  رسانه ها  مطبوعات، 
دولتی، سرکوب شدید مخالفان با بهانه هاي گوناگون و زیاد 
بودنِ شمار زندانیانِ سیاسی، حاکم بودنِ ایدئولوژي رسمی 
سیستم  است،  همه چیز  سنجش  معیار  که  حکومتی  و 
سرکوب  و  تک حزبی  نظام  پیچیده،  امنیتی  و  اطلاعاتی 
هرگونه  کاملِ  حذفِ  و  رسانه اي  انحصار  مخالف،  احزاب 
سران  شخصیِّت پرستی و مقدس سازي  آزاد،  رسانۀ 
و  حاکمیت  آرمان هاي  و  ارزش ها  و  توتالیتر  حکومت 

سرانجام محدودیتِ شدید آزادي هاي فردي و اجتماعی.
ازسوي دیگر، فردریش نیچه، فیلسوفِ دیگر قرن نوزدهمی
  است که با اثر شاخص خود با نام  ارادة معطوف به قدرت 
همۀ  دوبارة  ارزیابی  و  قدرت  مفهومِ  در  بزرگی  دگرگونی 

ارزش هاي زمانِ خود را، رقم می زند.

 ارادة معطوف به قدرت یا تمایل به کسب قدرت، یکی از 
مفاهیم مرکزي در آثار این فیلسوف قرنِ نوزدهمی به شمار 
نظر می نیرویی غیرمنطقی در  را  تمایل  این  نیچه  می رود. 

براي  را  آن  می شود  و  دارد  وجود  افراد  همۀ  در  که   گیرد 
سراسر  در  او  گرفت.  به  کار  گوناگون  اهدافِ  به  رسیدن 
در  و  کاوید  را  قدرت  به  اراده  مفهوم  خود،  مسیر حرفه اي 
روان قاعده اي  یا  اصل  به عنوان  را  آن  گوناگون  مقاطع 
به کرد؛  دسته بندي  متافیزیک،  و  زیست شناختی   شناختی، 

 همین خاطر اراده به قدرت، از ابهام آمیزترین ایده هاي نیچه 
شناخته شده است. 

ایده هاي کتابِ جهان  اثر برجسته را تحت تأثیر  این  نیچه 
همچون اراده و تصور از آرتور شوپنهاور نوشت؛ این کتاب 
نگرشی کاملاً بدبینانه را از زندگی نشان می دهد که در مرکز 
آن این ایده جاي دارد که نیرویی کور، مستمر و غیرمنطقی 
را  جهان  سازوکارهاي  ماهیتِ  که  دارد  وجود  اراده  نام  به 
ارادة  کتاب  در  نیچه  اندیشه  در  آنچه  است.  داده  شکل 
معطوف به قدرت داراي اهمیت بسیار است این است که 
در  قدرت  به  معطوف  ارادة  مفهومِ  به  نسبت  نیچه  نگرشِ 
هستۀ  اما  شد؛  روبه رو  پایه اي  تغییرات  با  بعد  سال هاي 

مرکزيِ خود را نگه داشت. 

 «به دلایل روشن، هر کاري را که انجام می دهیم انتخاب 
خودمان است که شامل احساس بدبختی مان نیز می شود. 
دیگران نه می توانند بدبختمان کنند و نه خوشبخت.» .. ما 
حتی  و  احساسات  از  بسیاري  و  افکارمان  و  اعمال  تمام 
وضعیت فیزیولوژي خود را غیرمستقیم انتخاب می نماییم.» 
و  کودکی  در  شک  بدون  بنابراین،   (14  :  1391 (گلاسر، 
از  انتخاب ها کم و ضعیف است؛ ولی  ما در  نوجوانی نقش 
انتخاب در  ما  نقش  بزرگ سالی  در  به ویژه  به بعد،  جوانی 

 هایمان مهم و کلیدي است. در اصل، ما شرایط و افراد و 
مکان ها و فعالیت هایی را انتخاب می کنیم که برایمان نه تنها 
مفید نیستند؛ بلکه زیان بارند و ما را به سوي ناسلامتی روان 

سوق می دهند.
در ارتباط با این موضوع از سویی، در پی پژوهشی به شکل 
و پرسش یعنی، گفت وگوها  (منادي، 1394)  مردم نگارانه 

نفر)،براي  (حدود 10  افراد  از  تعدادي  با   هاي غیرمستقیم 
گفت پایۀ  بر  آن  تغییرات  و  روانی شان  وضعیت  شناخت 

اینکه در جریان هدف پژوهشگر   وگوها و رفتارشان بدون 
از  بعضی  روانی  تغییرات  شاهد  دیگر،  ازسوي  و  باشند 
افرادي پیرامون خود که در طی سال ها امکان ارتباط با آن

شدیم.  آن ها  روانی  وضعیت  تغییر  متوجه  داشته اند،   ها 
هرچند این تعداد اندك مُعرف کلیت افراد جامعه را نداشته 
ازجهت  ولی  نداریم؛  را  جامعه  افراد  کل  به  تعمیم  قصد  و 
باتوجه به  ازاین رو،  است؛  تعمق  قابل  موضوع  فهم  و  طرح 

مشاهدات خود، نکاتی کلیدي را پیشنهاد می کنیم:
کپک زدایی ذهن

براي اینکه انسان، ذهنش از این کپک ها دور بماند و مسیر 
سلامت روان را طی کند، باید ازسویی مواردي را رعایت و 

ازسوي دیگر، از کارهایی پرهیز کند.
نخست، مطالعه از موارد مهمی است که انسان را از بیکار 
بودن نجات می دهد و هم باعث افزایش آگاهی انسان می

 شود. آگاهی به انسان عزت نفس می دهد. می تواند در جمع 
حرفی براي گفتن داشته باشد و نهایتاً مسیر سلامت روان 
را طی کند؛ ولی باید با مشورت با اهل فن مطالعه کند؛ زیرا 
هر کتابی براي هر فردي و در هر شرایطی مناسب نیست؛ 
براي مثال جوانی که شکستی مانند شکست عشقی داشته 
پوچ گرایی  نبوده است، رمان  یا در تحصیلات موفق  است 
که  فردي  براي  رمان  همین  ولی  است؛  خطرناك  او  براي 
مسیر موفقیت را طی می کند، مناسب و آموزنده هم هست 

یا مثلاً رمان زیباي مادام بوواري اثر گوستاو فلوبر که از
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«برحق» می دانند و به نظرات و اندیشه هاي دیگران، حتی 
به رأي متخصصان امور با نگاه دودلی و نهایتِ بدبینی می
 نگرند؛ راه را بر هرگونه تعامل و تکثر در عرصۀ اندیشه و 
تنها  ازاین رو  می بندند؛  جامعه  معضلات  رفع  براي  راهکار 
رسالت خود را در زندگی، حذف همۀ انسان هایی می دانند 
که مانند آنان نمی اندیشند و این حذف در ادامۀ رَوَند خود 
و  می شود،  نیز  دگراندیشان  فیزیکیِ  حذف  دربرگیرندة 
براساس نظریۀ بی ارزش «هدف، وسیله را توجیه می کند» 
هر کاري براي به کار بردنِ این نظر به کار می گیرند. خودي 
و غیرخودي نیز یکی دیگر از انواع خشونت هایی  است که 
بینش  نوع  این  در  است؛  جلوه گر   قدرت طلبان  بینشِ  در 
هم زیستی  و  تعدیل  و  تعامل  هیچ گونه  اساساً  و  اصولاً 
دگراندیشان  با  به ویژه  و  غیرخودي ها  با  مسالمت آمیزي 
به عنوانِ  را  خود  خشونتی  چنین  تاآنجاکه  نیست؛  مُجاز 
همین  در  ازسوي دیگر  می کند.  تحمیل  جامعه  بر  فرهنگ 
راستا با گونۀ دیگري از خشونت روبه رو هستیم که بسیار 
گسترده تر و درعین حال بسیار عمیق تر است و آن خشونت
 هاي به ظاهر پنهانی ا ست که خود را در روابط بین انسان

 هاي معمولی نشان می دهد؛ یعنی خشونتی که در ساختار 
نهادینه شده  افراد جامعه  روانیِ جامعه و تک تک  و  ذهنی 
محدودِ  محیط  در  فردي  چنین  که  هنگامی  به مانند  است؛ 
رئیس  تا  گرفته  رئیس شرکتی  از  می رسد؛  قدرت  به  خود 
خانواده اي، آن نطفه هاي موجود در روان و ذهن او آغاز به 
خودنمایی می کند و خود را در مناسبات و روابط با زیردستان 

نیز نشان می دهد.
 نمونۀ برجسته آن را می شود در اعِمال قدرتِ مردان برضد 
برادران  یا  خود  همسرانِ  برضد  مردان  مانند  دید؛  زنان 
برضد خواهران و حتی پدران برضد دختران که در سطح 
جامعه بسیار دیده می شود. «کودکان کار» نیز پدیدة دیگري 
نابرخوردار، که در  اعِمالِ قدرت در حقِ گروه هاي  از  ا ست 
جامعۀ با مناسبات ناسالم بسیار رواج دارد. سازمان عفو بین

 الملل فهرست بلندبالایی از چنین خشونت هایی ارائه داده 
است که در کشورهاي متعددي بر کودکانِ بی دفاع و زنان  

روا داشته می شود.
اعِمال قدرت در شکل خشونت دربرگیرندة  پرواضح است 
الزاماً  که  می شود  جامعه  افراد  از  گسترده اي  بسیار  طیف 
بلکه جزء  نیست؛  قدرت  رأس  در  مستقر  افراد  به  منحصر 
ناعادلانه اي مناسبات  و  بسته  ذهنِ  از ساختار  جداناشدنی 

  است که بر همۀ ساختار جامعه حاکم است. 

فرایندِ  و  از ساختار  شناختی  هیچ  معمولی  مردم  توده هاي 
اعِمال  عمیق ترِ  سطح  اما  ندارند؛  آن  شکل گیريِ  چگونگیِ 
در ذهن  دیرباز  از  که  ا ست  میراث کهنی  به  مربوط  قدرت 
انسان ماندگار شده است و به جزئی از ذهنِ شرطی شدة 
آنان تبدیل شده است؛ آن گونه که این مناسبات را طبیعی 
واکنش  مناسباتی  چنین  برضد  دلیل  همین  به  و  می دانند 

نشان نمی دهند.
دربارة اثرگذاري هاي منفیِ قدرت هاي مطلقه بر جامعه، می
گوناگون  اقشار  بین  طبقاتی  فاحش  فاصله هايِ  به   شود 
اشاره کرد و دید که افراد و گروه هاي نزدیک به قدرت از 
امتیازات خاصی برخوردارند و در دستگاه هاي گوناگون اداره 

جامعه فسادهاي گوناگونی رواج دارد.
دربارة قدرت سیاسی نیز می شود گفت قدرتِ سیاسی نوعی 
در درونِ جامعه  یا گروهی  فرد  ازسوي  از قدرت است که 
براي تأثیرگذاري و کنترلِ زندگیِ دیگر افراد و گروه ها به کار 
چون  پسُت هایی  راه  از  عمده  به طور  که  می شود  برده 
ریاست جمهوري یا نخست وزیري، شاه یا امپراطور و دیگر 
چون  پسُت هایی  البته  می شود؛  اعِمال  مشابه  پسُت هاي 
رؤساي قواي سه گانه نیز جزو مقام هاي سیاسی محسوب 
می شوند؛ مانند رؤساي قواي مقننه، قضاییه و مجریه. البته 
قدرت هاي سیاسی محدود به سران دولت ها و رؤساي قوا 
دارندة  گروهِ  یا  فرد  اجتماعیِ  نفوذ  به  آن  حیطۀ  و  نیست 

قدرت نیز گسترش می یابد.

قدرت هاي سیاسی به ویژه قدرت هایی که در رأس حاکمیت
پیشرفت  و  زمان  گذشت  با  دارند  حضور  توتالیتر   هاي 
اقتدار  نگه داشت  براي  ترفندهاي ظریف تري  از  تکنولوژي 
از  بهره برداري  شگردها،  این  از  یکی  می برند.  بهره  خود 
مفهومِ «قدرت هوشمند» و نقش آن در سیاست هاي نوین 
قدرتِ  مفهوم  تجزیه وتحلیلِ  و  بررسی  است.  امنیتی  
هوشمند از موضوعات اساسی و دل خواه اندیشمندانِ حوزة 
علوم سیاسی و علوم اجتماعی ا ست. تحلیل مفهوم قدرت 
هوشمند و نقش آن در شکل گیري راهبرد سیاست، امروزه 
موضوع اصلی و مورد توجه سیاستمداران رژیم هاي توتالیتر 
است. آنان در نظر دارند از این نوع قدرت بیشترین استفاده 
بگیرند؛  به کار  بر توده ها  ارادة خود  را در کنترل و تحمیل 
زیرا آنان باور دارند که قدرت داراي سه بعُدِ سخت، نرم و 

هوشمند است. 

نتیجه گیري :
همان گونه که جسم انسان در مقابل بدرفتاري با آن مانند 
مواد  مصرف  یا  غیره  و  کم تحرکی  پرکاري،  کم خوابی، 
خوراکی ناسالم امکان بیمار شدن دارد، ذهن و روانِ انسان 
هم حساس و ظریف و شکننده است و در برخورد با رفتارها 
و افراد مسئله دار و انتخاب هاي نادرست، نیز دچار ناخوشی 
باید توجه داشته  بنابراین،  یا اختلال روانی می شود؛  روان 
اختلالات  دچار  کپک  مانند  انسان  روان  و  ذهن  که  باشیم 
جزیی نشود و اگر توجه نکنیم به مرور زمان عمیق تر شده 
و بهبودي آن سخت تر و طولانی تر و در مواردي غیرممکن 

خواهد بود.
سال  حدود  در  آلزایمر  بیماري  پیرامون  پژوهشی  پی  در 
مهار  و  «شناخت  نام  به  کتابی  چاپ  به  منجر  که   1395
محیط هاي  و  کلاس ها  در  شد،   (1399 (منادي،  آلزایمر» 
خانوادگی و حتی اجتماعی سخن از این موضوع می کردم. 
دقیقاً اطلاعات دانشجویان و شنیده ها و مشاهدات نگارنده 
گویاي افزایش این بیماري در جامعه بود، تا جایی که خانم 
ایران (سایت انجمن،  آلزایمر  دکتر صالحی رئیس انجمن 
هم  آلزایمر،  به  ابتلا  سن  کاهش  هم  پیامی،  در   (1403
احتمال سونامی آلزایمر را در سال هاي آتی اعلام کرد، که 
مؤید برداشت هاي اینجانب بود؛ همچنین، در همایشی در 
روان انجمن  وقت  رئیس  الزهرا  دانشگاه  در   1395 سال 
که  افرادي  وحشتناك  آمار  از  ایران  مشاورة  و   شناسی 
اختلالات روانی از همه نوع را دارند، اعلام کرد، حدود 25 
حال  در  هستند.  روانی  اختلالات  به  مبتلا  ایرانی  میلیون 
حاضر افزایش بیش از این آمار را در سطح جامعه شاهد 
هستیم؛ بنابراین، اگر امروز در این زمینه اقدام نکنیم، فردا 
مردم به شکل  پژوهشی  پی  در  همچنین،  شد؛  خواهد  دیر 

 نگاري (منادي، 1394) با گفت وگو با تعدادي از افراد سنین 
و آحاد مختلف، در حدود یک سال متوجه افزایش خودکشی 
در بخش هاي گوناگون جامعه شدیم که منجر به چاپ مقاله

اگر   (1402 (منادي،  شد.  اطلاعات  روزنامه  در  کوتاه   اي 
اطرافیان فردي که قصد اقدام به خودکشی به عنوان کپکِ 
یقیناً  باشند،  او  متوجه وضعیت روحی روانی  دارند،  را  ذهن 
می توانند با مراجعه به مشاوران زبردست مانع از انجام این 
کار ازسوي عزیزانشان بشوند. این چند مثال نمونه هایی از 
کپک ذهن و روان است که در صورت توجه دقیق و به موقع 
بنابراین،  به آن ها نمی دهد؛  امکان تقویت و رشد  به آن ها 
ازسویی اگر افراد جامعه اقدام به رفتارهایی که برشمردیم 
بکنند، و ازسوي دیگر توجه و آگاهی نسبت به مبتلا شدن 
به کوچکترین حالات روانی باشد تا در مسیر سلامت روان 
خواهد  آن  محصول  موفقیت  و  روان  بردارند، سلامت  گام 

بود.
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حرکتِ جریان قدرت از منابعِ سختِ آن مانند اجبار، تهدید 
و استفاده از ابزارآلاتِ نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت 
و در ادامه به کارگیري از ابزار نرم مانند فرهنگ، ارزش هاي 
فرهنگی و سیاسی ا ست؛ ترکیب هوشمندانۀ قدرتِ سخت 
شگردهاي  از  حاکمیت  برضد  تهدید  با  مقابله  در  نرم  و 
تغییرِ  درحالِ  سرشتِ  است.  قدرت  از  نوع  این  سیاسیِ 
سیاستِ بین المللی نیز، شکل هاي غیرِملموسِ قدرت را در 
دستور کار قرار داده است؛ به این معنا که قدرت در حال 
عبور از کشورِ «غنی از سرمایه» به کشورِ «غنی از اطلاعات» 
به ویژه  و  دولت ها  امروزه  بنابراین  است؛  گذار  حالِ  در 
کشورهاي داراي رژیم هاي توتالیتر که براي ماندگاري در 
باید  خود  بلندمدتِ  اهدافِ  به  دستیابی  و  بین الملل  صحنۀ 
ابزار  به عنوان  سخت  قدرت  از  استفاده  وراي 
مهمِّ بازدارندگی، ابزارها و منابع خود را در حوزه هاي قدرت 
با  و  جذابیت  تولید  راه  از  و  دهند  ارتقاء  هوشمند  و  نرم 
برآورده سازيِ  به سوي  را  دیگران  اقناع،  قدرت  از  استفاده 

اهدافِ خود ترغیب کنند.
مهم ترین کارکردِ قدرتِ هوشمند و قدرت نرم را در حوزة 
فرهنگی می شود دید؛ زیرا زمانی که فرهنگِ کشوري ارزش

 هاي جهانی را بپذیرد و بنیاد سیاست هاي خود را علائق و 
ارزش هاي مشتركِ جامعۀ جهانی قرار دهد؛ احتمال اینکه 
عناصر  زیرا  می یابد؛  افزایش  شود  تحصیل  مطلوب  نتایج 
فرهنگی در هر صورت، بسته به نوع استفادة کشور از آن می

ِّد قدرت نرم باشند؛ البته کاملاً روشن است   توانند منبعِ مول
به برخلاف قدرت سخت،  نرم  از قدرت  استفاده  نتایج  که 

 ویؤه از نوع فرهنگیِ آن، در بلندمدت به بار خواهد نشست 
و صبوريِ بسیاري را ازسوي دولت مردان می طلبد. 

جهانی  شبکه هاي  که  است  این  دارد،  تازگی  امروز  آنچه 
سریع تر هستند و انسان به طور فزاینده اي در جهانِ شبکه
گونه هاي  و  روابط اند  همان  شبکه ها  می کند.  زندگی   اي 
گوناگون شبکه ها، شکل هاي جورواجوري از قدرت را ایجاد 
امروزه  اطلاعات،  عصرِ  در  است.  قدرت  دانش  می کنند؛ 
منبع  شبکه ها،  در  جاري  اطلاعاتِ  کنترل 

مهمِّ قدرت است و مرکزیت در شبکه ها می تواند ایجاد 
اعِمالِ  قدرت کند. اطلاعات و دانش، خود منبع مهم براي 
قدرت به شمار می رود؛ ازاین رو مهم است که بدانیم امروزه 
فناوري، فرایندهاي اجتماعی و سیاسی را تغییر داده است 
و موجب سرعت و دگرگونی در ماهیتِ تعامل و ارتباطات و 

شتابِ تغییراتِ نهادي در عرصۀ بین المللی در ابعادِ 

اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است؛ بنابراین 
این شبکه هاي  در عصر جهانی شدن، موفقیِّت در مدیریت 
نوین  استعداد، هوش و شکل هاي  به  عمومی و خصوصی، 
قدرت وابسته است. قرن بیست و یکم به طور قطع شاهدِ 

افزایشِ نقشِ اطلاعاتی و سازمانیِ «قدرت» خواهد بود. 
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بااینکه هرگونه توانایی و نیرومندي را می شود قدرت نامید؛ 
به که  نیست  چنان  قدرت  درون سرشتی  وجوه  بعضی  اما 

در  آنچه  مثال  براي  باشد؛  دیدن  و  شناسایی  قابل   راحتی 
نیرومندي  نوعی  بزرگ شطرنج می گذرد،  استاد  وجود یک 
و  شناسایی  قابل  عادي  مردم  به وسیله  که  است  پنهان 
قضاوت نیست و اگر ما همین استاد بزرگ را در برابر وزنه

نمایشی  در  قدرت  وجوه  که  می بینیم  بگذاریم   برداري 
دیدنی، ترجمانی عضلانی یافته است. چه کسی است که 
بتواند سنگینی پولاد و کشاکش دستان قدرتمند را نسبت 
به نیروي پنهان اندیشه در درجه دوم اهمیت قرار دهد. در 
نظر عوام آنچه به چشم و گوش بیاید درك پذیرتر از زمانی 

است که در روح و جان انسان ها نهفته است.

اندیشه اي  را  پیدا را عضلانی و نوع نهانی اش  اگر قدرت   
قابل  و  دیدنی  را  ناپیدا  قدرت  ابعاد  بنامیم چگونه می توان 

بررسی نمود؟
اینجاست که باید دست به آشکارگی بزرگی زد تا نیروهاي 
نهفته، نمایشی قابل رؤیت بیابند، به عبارتی آنچه نادیدنی 

است قابل دیدن شود.

که  عددي  آشکارگی  نوعی  از  است  عبارت  قدرت  نمایش 
ازسوي عوام قابل تشخیص باشد. ابعاد فیزیکی قامت اثر 
به قدرت  ابراز  عمومی،  اطمینان بخشی  بر  عضلات صورت 

 وسیله سلاح و مهمات، استفاده از لباس هاي متحدالشکل 
نطق هاي  زدن،  فریاد  و  قدرت  نمایش  تصویري  نوع  و... 
آتشین، فرمان روایی صوتی یک طرفه و… نوع شنیداري آن 
از  عبارت  می کند  پر  را  عوام  گوش  و  چشم  آنچه  است. 

نمایش قدرت است.

منابع قدرت

آنچه جاه طلبی  ها را در تعادل با قدرت هم سو و هم گام می
 سازد، عبارت است از منابع قدرت. منابع قدرت به دو عامل 
مهم بستگی دارد: اول پول و اقتصاد و دوم تسخیر پیروان 

به وسیله آرمان خواهی تاریخی، نژادي قومی و مذهبی. 

قدرت هاي  سقوط  و  ظهور  مشهورش،  کتاب  در  کندي  پل 
تا   1500 از  نظامی  درگیري  و  اقتصادي  تغییرات  بزرگ، 
2000 که اولین بار در سال 1987 منتشر شد، به بررسی 
و  تا 1980  از 1500  بزرگ  قدرت هاي  اقتصاد  و  سیاست 
موقعیت  پیش بینی  با  سپس  می پردازد؛  آن ها  افول  دلیل 
جماهیر  اتحاد   ،(EEC) اروپا  اقتصادي  جامعه  ژاپن،  چین، 
شوروي و ایالات متحده تا پایان قرن بیستم ادامه می یابد.
او استدلال می کند که قدرت یک قدرت بزرگ را می شود به
تزي  او  و  سنجید،  قدرت ها  سایر  به  نسبت  فقط   درستی 
ساده ارائه می دهد: «برتري قدرت بزرگ در درازمدت یا در 
دوام  و  موجود  منابع  با  به شدت  خاص،  درگیري هاي 
اقتصادي مرتبط است. افزایش بیش از حد نظامی و کاهش 
قدرت با  که  هستند  مستمري  تهدیدهاي  هم زمان،  نسبی 
آن ها  امنیتی  الزامات  و  مواجه هستند که جاه طلبی ها   هایی 
می تواند  آن ها  منابع  پایگاه  که  است  چیزي  آن  از  بیشتر 

تأمین کند.»
اگر منابع  نتیجه گرفت که  با چنین تعبیري می شود چنین 
قدرت  باشد،  حاکمیت  جاه طلبی هاي  با  هم اندازه  اقتصادي 
همچنان حفظ می شود و گسترش می یابد و برعکس غیر 
می حاکمه  قدرت  فروپاشی  به  منابع  اتمام  و  هم سویی 

 انجامد.
چنانچه در ادبیات کهن ایران زمین، دقیقی به زبانی بسیار 
ساده تر حفظ و ظهور و بروز قدرت را چنین تشریح می کند: 

در حکومت هاي توتالیتر، سانسور ابزار اصلی براي محدود 
کردن قدرت ادبیات است. سانسور نه تنها مانع آزادي بیان 
در  قدرت  مفاهیم  تغییر  به  مستقیم  به طور  بلکه  می شود؛ 
ادبیات منجر می شود. نویسندگان در چنین شرایطی اغلب 

به زبان رمز و اشاره پناه می برند.
براي مثال، در آثار احمد شاملو، قدرت به عنوان ابزاري براي 
او،  شعرهاي  می شود.  مطرح  اجتماعی  کنترل  و  سرکوب 
مانند «شبانه ها»، با زبان نمادین به مقاومت در برابر ظلم و 
سرکوب اشاره دارند؛ همچنین در رمان هایی مانند کلیدر اثر 
و  تاریخی  به صورت  قدرت  مفهوم  دولت آبادي،  محمود 
اجتماعی به تصویر کشیده می شود، جایی که قدرت حاکمان 
به طور مداوم در تضاد با قدرت مردمی و فرهنگی قرار می

 گیرد.

فلسفۀ مقاومت در ادبیات توتالیتر
جوامع  دربارة  که  آرنت،  هانا  و  کامو  آلبر  مانند  فیلسوفانی 
ایرانی  نویسندگان  بر  زیادي  تأثیر  نوشته اند،  توتالیتر 
گذاشته اند. کامو، با نظریۀ «شورش»، مقاومت را به عنوان 
پاسخی فلسفی به قدرت سرکوبگر معرفی می کند. این ایده 
در آثار بسیاري از نویسندگان ایرانی که زیر فشار اختناق 

نوشته اند،  مشاهده کردنی است.
براي مثال، سفر به گراي 270 درجه اثر احمد دهقان گرچه 
رمانی جنگی است؛ اما مفاهیم قدرت و فردیت را در جامعه
 اي که آزادي شخصی را قربانی اهداف ایدئولوژیک می کند، 

بررسی می کند.
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نمایش قدرت و قدرت 
نمایش با رسم شکل

     هادي دانش



به دو چیز گیرند مر مملکت را
یکی پرنیانی یکی زعفرانی
یکی زر نام ملک بر نبشته

دگر آهن آب دادة یمانی
که را بویۀ وصلت ملک خیزد

یکی جنبشی بایدش آسمانی
زبانی سخنگوي و دستی گشاده
دلی همَش کینه همَش مهربانی

که ملکت شکاري ست کو را نگیرد
عقاب پرنده نه شیر ژیانی

دو چیزست کو را ببند اندر آرد
یکی تیغ هندي دگر زرّ کانی

به شمشیر باید گرفتن مر او را
به دینار بستنش پاي ار توانی

که را بخت و شمشیر و دینار باشد
به بالا و تن، تهم و نسبت کیانی
خرد باید آنجا وجود و شجاعت
فلک مملکت کی دهد رایگانی

اما  دارد؛  بستگی  زیادي  عوامل  به  قدرت  تجلی  یا  تظاهر 
هرچه هست هدف از آن، انحصار، ،فروش و سود است.

قدرت آشکار آن است که نمایش عوام پسندانه اي از آنچه 
هست و حتی نیست را فراهم آورد. نیرویی که در دستان و 

جیب شما نباشد، قدرت نیست.
توصیف اغراق آمیز پیروزي، نمایش دروغین قدرت است.

فرهنگمندان هرگز پیروزي را توصیف نمی کنند؛ بلکه آن را 
تنها گزارش می کنند و حتی به نقد می کشند تا موفقیت هاي 

بیشتري بسازند.
مردمان مغلوب، جهانی دست دوم می سازند که در آن، ابعاد 
ساخته  خود  از  بی چون وچرایی  فرمان رواییِ  قدرت،  روانی 
باشد. وجود قوانین یک طرفه، امکان انحصار را فراهم می
 آورند و هرگونه دخالت عمومی نقض فاحش آن تلقی می

 شود.

در چنین وضعیتی، امکان گفت و شنید صورتی تصنعی یافته 
و بیان حقیقی در پس پرده، منزوي می شود. انزواي حقیقت 
یعنی ممیزي واقعیت. حوادث ممیزي شده چنان به نمایش 

درمی آیند تا پل پیروزي اصحاب قدرت شوند..
بشر باستانی هنوز در گیر ابعاد فیزیکی قدرت است. بزرگی 
پیچیدة  نقشه  از  عظیم تر  همچنان  سه گانه  اهرام  ابعاد 
راز  از  بی نهایت تر  کیهان  کشف  و  است  کوچک  تراشۀ 
آفرینش. زیرا پارامترهاي درك ابعاد کیهانی با نور سنجیده 
می شوند که دیدنی است. بیایید روراست باشیم. غالب ما 
دیگران  و  خود  واقعی  قدرت  رؤیت  از  بزرگ تري  نقشه 
نداریم، الگوهاي ساخته و پرداخته شده از پیش طراحی و 
به شکل  اتفاقات  تبیین  تا  می گیرند  قرار  دسترس  در 
می بیشتر  هرچه  شود.  یک سویه  تفسیر  انحصارطلبانه اي 

 کاویم کمتر می یابیم و مغلوب انحصار می شویم.
این  شکستن  در  سعی  همیشه  روشن فکري  جریانات 
تا  می کوشند  غالب،  نیروهاي  درعوض  و  دارند  انحصار 
ازطریق نمایش قطعی و فیزیکی قدرت، تغییرات احتمالی را 
و عشیره اي تر  تنگ تر  را  به خویش  حلقه وصل  و  ناممکن 
یک جانبه گرایی،  تا  می شود  موجب  اعتماد  عدم  جو  کنند. 
مطمئن تر.  نزدیک تر  هرچه  بیابد.  نسبی  و  خونی  شریانی 
این طرز تفکر، چه در جریان غالب باشد یا مغلوب، تنها راه 
توسعۀ  در  را،  اهریمنی  به ظاهر  قدرت هاي  شکست 
تجهیزات افزایش بودجه نظامی و استفاده از زبان زور و به
و  پول  اغلب  تاریخ  سبک مغزان  می داند.  سلاح   کارگیري 
عمدتاً  شوربختانه  و  داشته اند.  بیشتري  نفرات  و  مهمات 
موفق تر عمل کرده اند.چنین جریانی به شدت، درون زا، مصِر 

و خودشیفته است و از تعامل با دیگران می    هراسد.
درجه  در  می کنیم  قدرت  فیزیکی  نمایش  از  وقتی صحبت 
قابل  کمیت  هستیم.  آن  عددي  مقدار  تعریفِ  درحال  اول 

دیدن 
در  پیشرو  نیروهاي  راندن  عقب  سبب  و  است  هراسناك 
اذهان عمومی می شود. اندیشمندان که جز توسعه اندیشه 
سلاحی در جسم و جان خود ندارند، زمان زیادي صرف می
 کنند تا این وازدگی تاریخی را تجزیه وتحلیل و نقد کنند تا 

عوام چشم و گوش پرُ را به خود آورند.
به کارگیري  بدون  و  تغییرات  جریان  در  عمومی  بیداري 
سلاح، به هدفی بلندمدت تبدیل می شود که دامنۀ تحولات 
و  می سازد  میسر  ممکن  زمان  طولانی ترین  در  را  بنیادي 
همین امر، موجب دل سردي، یأس و فشار روانی بر عوام و 
این  می شود.  دگرخواه  جریانات  از  برخی  فرسودگی 

فرسایش و ناامیدي دامنه دار ،موجب حفاظت از وضعیت
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وجود  مستبد  قدرت  به  پاسخ  یک  به عنوان  همواره  هنر،  و 
داشته است. بااین حال، در شرایط حاضر پرسش هاي جدي 
دربارة پایداري این قدرت و چگونگی تعامل آن با نسل هاي 
جدید و آگاهی هاي جهانی در برابر ظلم و بی عدالتی مطرح 

است.
مفهومی  ایران،  توتالیتر  حکومت  در  قدرت  کلام؛  بک  در 
چندلایه است که در ادبیات، سیاست و فلسفه بازتاب یافته 
و  مقاومت  بیان  براي  بستري  به عنوان  ادبیات  است. 
اعتراض، قدرت را به چالش می کشد و فلسفه به ما کمک 
می کند تا ماهیت آن را درك کنیم؛ درنهایت، درك قدرت و 
مقاومت در برابر آن نیازمند آگاهی، همبستگی و جسارت در 

برابر ساختارهاي سرکوبگر است.

قدرت در اجتماع
قدرت در بستر اجتماعی عمدتاً به روابط میان افراد و گروه
 ها برمی گردد. این روابط می تواند از مناسبات خانوادگی تا 
مذهبی  و  آموزشی  نهادهاي  مانند  بزرگ تر  ساختارهاي 

گسترده باشد.
بلکه در  نه تنها در نهادها  را  فیلسوفانی مانند فوکو، قدرت 
که  است  معتقد  او  می کنند.  انسانی مشاهده  روابط  تمامی 
هویت ها،  و  است  سازنده  بلکه  سرکوبگر،  فقط  نه  قدرت 

دانش و رفتارها را شکل می دهد.
به صورت  اغلب  قدرت  پدرسالار،  جوامع  در  مثال،  براي 
موضوع  این  است.  شده  توزیع  جنسیت ها  میان  نابرابر 
شده  فمینیسم  مانند  اجتماعی  جنبش هاي  ایجاد  باعث 

است که به دنبال بازتعریف و توزیع عادلانه قدرت اند.

قدرت در اقتصاد
توانایی  و  منابع  کنترل  به  اغلب  اقتصادي، قدرت  بستر  در 
تأثیرگذاري بر بازارها و سیاست هاي اقتصادي اشاره دارد. 
در نظام هاي سرمایه داري، قدرت اقتصادي معمولاً در دست 
می که  است  متمرکز  مالی  نهادهاي  و  بزرگ  شرکت هاي 
قرار  تأثیر  نیز تحت  را   توانند سیاست گذاري هاي دولت ها 

دهند.
سلطه  اصلی  ابزار  به عنوان  را  اقتصادي  قدرت  مارکس، 
ازطریق  سرمایه داران  که  بود  معتقد  او  می دید.  طبقاتی 

کنترل ابزار تولید، طبقه کارگر را استثمار می کنند.
در عصر حاضر، شرکت هاي فناوري مانند آمازون، گوگل و 
اپل نمونه هایی از تمرکز قدرت اقتصادي اند. این شرکت ها 
نیز  سیاست  و  فرهنگ  بر  بلکه  اقتصاد،  بر  نه تنها 

تأثیرگذارند.

مقاومت در برابر قدرت مطلق
سوي  از  همواره  ایران،  توتالیتر  قدرت  برابر  در  مقاومت 
نخبگان فکري و مردم عادي انجام شده است. فیلسوفانی 
از  بخشی  به عنوان  را  مقاومت  مارکس،  و  هگل  مانند 
دیالکتیک تاریخ می بینند. در ایران، این مقاومت از مشروطه 
تا انقلاب اسلامی و سپس جنبش هاي مدنی مانند اعتراض

 هاي سال هاي گذشته ادامه داشته است.
با  تا  می کنند  تلاش  همچنان  توتالیتر  حکومت هاي  اگرچه 
کنند،  حفظ  را  خود  قدرت  و سرکوب،  از خشونت  استفاده 
مقاومت مردم همواره یکی از ویژگی هاي مهم جوامع تحت 
استبداد بوده است. این مقاومت در سطوح مختلف جامعه 
حتی  و  مدنی  جنبش هاي  خیابانی،  اعتراض  هاي  ازجمله 
فلسفۀ  می کند.  پیدا  نمود  هنري  و  فرهنگی  فعالیت هاي 
مقاومت در برابر قدرت توتالیتر در نظریات فیلسوفانی مانند 

آلبر کامو و میشل فوکو منعطف و پویاست.
مفهوم  سیسیفوس،  افسانۀ  نظیر  خود  آثار  در  کامو، 
«شورش» را معرفی می کند که در آن فرد یا گروهی علیه 
ظلم و بی عدالتی ایستادگی می کند. در ایران، این مفهوم به

اجتماعی  جنبش هاي  و  مردمی  اعتراض هاي  در  ویژه   طور 
مانند جنبش سبز (2009) و جنبش «زن، زندگی، آزادي» 
(2022) به روشنی دیده می شود. در این جنبش ها، افراد و 
گروه ها علیه قدرت هاي حاکم به طور آشکار مقاومت می کنند 
آزادي، سعی در به چالش  از  با درك فلسفی و فرهنگی  و 

کشیدن ساختارهاي قدرت دارند.
از سوي دیگر، فوکو با نظریه «قدرت -دانش» خود، به این 
پایین جریان  به  بالا  از  تنها  قدرت  که  می کند  اشاره  نکته 
ندارد؛ بلکه در تمامی روابط اجتماعی و فرهنگی به صورت 
دائمی در حال تبادل و جابه جایی است. در ایران نیز قدرت 
حتی  و  دیجیتال  رسانه هاي  اجتماعی،  شبکه هاي  ازطریق 
امکان  جا،  همان   در  اما  می شود؛  تحمیل  مردم  به  آموزش 
در  قدرت  برابر  در  مقاومت  دارد.  وجود  نیز  نقد  و  مقاومت 
ایران، به ویژه ازطریق استفاده از ابزارهاي نوین فناوري و 
رسانه هاي دیجیتال به امري گسترده تبدیل شده است که 
حکومت  ثبات  و  مشروعیت  براي  جدي  تهدیدي  می تواند 

باشد.
بنابراین می شود گفت قدرت در سیاست ایران، به ویژه در 
حکومت هاي توتالیتر، نه تنها از راه سرکوب و کنترل اعمال 
می شود؛ بلکه از طریق ایدئولوژي و مشروعیت دینی به طور 
از چه  مقاومت،  ساختار،  این  در  می گردد.  تحمیل  مؤثري 
 طریق جنبش هاي اجتماعی و سیاسی، چه از طریق فرهنگ 

و  سخت  تحولات،  انجام  براي  را  کار  و  می شود  موجود 
سخت تر می کند. شادي از میان رخت برمی بندد و لبخند به 

هزار افسانه و افسوس بدل می شود.

نتیجه گرایی آنی دست خردمندان را می بندد و دشواري راه، 
تبلیغات  درنتیجه  می سازد؛  ناممکن  را  کوتاه مدت  پیروزي 
متمرکز می شود.  فرهنگی  کار  بودن  بی نتیجه  بر  واپس گرا 
بی فایدگی بر جو عمومی غالب و مصلحت اندیشی مقطعی 

در برابر آرمان خواهی تا مدتی پیروز می شود.
 

 قدرت واقعی بر نمایش حقیقی فرهنگ استوار است

وحشت،  و  رعب  ایجاد  در  را  قدرت  نمایش  چنانچه  اگر 
صرف هزینه هاي هنگفت در به رخ کشیدن قواي قهري و 
نظامی بدانیم، قدرت نمایش آنگاه ایجاد و آشکار می شود 
تولید  و  ساخت  در  مردم  حاکمیت،  خواست  به رغم  که 
فرهنگ، مداخلات مستقیم و جدي از خود نشان می دهند و 

با این روش بر جو ناامیدي پیروز و غالب شوند... .
خودباوري، آگاهی تاریخی از شکست هاي گذشته و به نقد 
قدرت  اوج  گیري  براي  را  راه  ناکامی ها،  دلایل  کشیدن 
همگامی  با  همراه  تاریخ  بر  تکیه  می سازد.  هموار  نمایش 
و  نشود  نهادینه  که  هنگامی  تا  تغییرخواهی  در  عمومی 
تولیدات فرهنگی چون ادبیات، موسیقی و...خیزش فرهنگی 
ایجاد نکنند، هر نوع توفق قهري ازسوي ملت ها مقطعی و 
تغییرخواهی  انحراف خواهد شد. چه  بسا حرکت هاي  دچار 
که، به صورت قهري پیروز و بعضاً به وسیلۀ افرادي از همان 

گروه و در درازمدت به انحراف رفته اند.
معاصر  فرهنگ  واقعی  تولیدکنندگان  ازطریق  تبادل 
توده ها،  به  پیام  و...) در فرستادن  (نویسندگان، هنرمندان 
با  به  دست می دهد. مبارزه  از اوضاع  درك عمیق و واقعی 
مصلحت اندیشی و گذشتن از خواسته هاي مقطعی و تحمل 
تبادل  این  که  می دهد  دست  آنگاه  عوام  ازطریق  هزینه ها 
پرداخت  به  توده ها  آماده سازي  به عبارتی  گیرد؛  صورت 

صورت حساب خود و تحمل انواع هزینه ها را ممکن سازد. 

بغض فرهنگی

نوشتاري در سخت و  دیداري، شنیداري  فرهنگ  با  آشتی 
تبادلات  درنتیجه  و  مردم  طرف  از  معیشتی  شرایط   ترین 
نِیروهاي پیشرو، راه را براي بروز بغض فرهنگی  فرهنگی 

هموار می سازد. به  نظر نگارنده این بغض فرهنگی زمانی

بی هم سویی،  جهت  از  رفته  راه هاي  که  می دهد  دست 
 تفاوتی و گذشت در برابر حاکمیت، نتیجه اي در بر نداشته 
دیگر  از مسیري  تغییرخواهی  به جریان  را  توده ها  و  باشد 

تشویق کند.
وقتی روح فرهنگی ملتی جریحه دار شود، دست ها پی چیز 
دیگري می گردند، عملکردها به شدت غیرشخصی و حالتی 
صواب اندیشی  بر  ملی  خواسته هاي  و  می یابند  عمومی 

شخصی غالب می شوند.
درون زاي  عوامل  بترکد،  ملت  فرهنگی  بغض  که  هنگامی 
تغییر،  و مسیر  امکان ظهور می یابند  بیش ازپیش  فرهنگ، 
دادن  انجام  می کند.  پیدا  استوار  و  پایدار  واقعی،  چهره اي 
می پرداخت  هزینه ها  می شود،  عمومی  خواست  تغییرات 
 شوند و شجاعت تاریخی جاي ترس و وحشت را می گیرد.

تاریخ،  بر  تکیه  با  مغلوب  نیروهاي  که  است  این چنین  و 
سمبل ها و نمادهاي گذشته و حال بر جریانات رایج پیروز 
(نظامی،  فیزیکی  حالت  از  قدرت  شالوده  و  می شوند 
به  شدم،  یادآور  مقاله  این  ابتداي  در  چنانچه  عضلانی) 
قدرت برتري اندیشه ها، استعدادها و تکیه بر نیروي انسانی 

خلاق استوار خواهد شد.
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قدرت را می شود به عنوان توانایی یا ظرفیت تأثیرگذاري بر 
روان شناسی،  در  که  کرد  تعریف  منابع  کنترل  یا  دیگران 
اجتماعی  روابط  در  و تسلط  اقتدار  نفوذ،  به مکانیزم  اغلب 

اشاره دارد.
انواع قدرت عبارت اند از:

مانند  فرد،  یک  ویژگی هاي  از  برگرفته  شخصی:  قدرت 
کاریزما یا تخصص؛

قدرت موقعیت: از نقش یک فرد در سازمان یا جامعه (مثلاً 
مدیر) ناشی می شود؛

قدرت اجتماعی: مربوط به تأثیري است که فرد در جامعه 
یا  اجتماعی  مانند موقعیت  دارد که می تواند شامل عواملی 

ارتباطات باشد.
وجود  قدرت  انواع  کردن  مشخص  براي  دیگر  روشی  اما   
دارد. در پژوهشی چشمگیر دربارة قدرت که ازسوي روان

 شناسان اجتماعی به نام جان آر.پی فرنچ و برترام ریون 
(John R. P. French and Bertram Raven) در سال 1959 انجام 

شد، قدرت را به پنج شکل مجزا مشخص می کنند:
قدرت مشروع: اختیار مبتنی بر موقعیت؛

قدرت پاداش: توانایی توزیع جوایز؛
قدرت اجباري: توانایی تنبیه یا کنترل؛

قدرت مرجع: تأثیر مبتنی بر تحسین یا احترام؛
قدرت خبره: تأثیر مبتنی بر دانش یا مهارت.

صاحب قدرت و تحت تأثیر قدرت
افراد صاحب قدرت اغلب احساس کنترل بیشتري بر زندگی 
و محیط خود دارند. قدرت می تواند منجر به افزایش ریسک

 پذیري شود؛ زیرا افراد قدرتمند ممکن است کمتر در برابر 
است  ممکن  همچنین  باشند؛  آسیب پذیر  منفی  پیامدهاي 
منجر به انزواي اجتماعی شود؛ زیرا دیگران ممکن است به 
بار  و  بگیرند  فاصله  قدرت  داراي  فرد  از  مختلف  دلایل 

مسئولیت می تواند استرس و اضطراب ایجاد کند.

می قدرت  اعمال  که  افرادي  روان شناختی  جنبه هاي  درك 
 کنند، براي درك رفتار و تأثیر آن ها بر دیگران بسیار مهم 
است. ویژگی ها، انگیزه ها و تأثیرات قدرت می تواند نه تنها 
که  را  سازمان هایی  و  گروه ها  عملکرد  بلکه  آن ها،  زندگی 

تحت تأثیر قرار می دهند، شکل دهد.
از  به پیروي  افرادي که قدرت را می پذیرند، اغلب تمایلی 
از  ناشی  می تواند  که  می دهند  نشان  مقتدر  شخصیت هاي 
زیردستان  باشد.  سازمانی  فرهنگ  یا  شدن  اجتماعی 
یا  آن ها  نفع  به  قدرت  دارايِ  فردِ  تصمیمات  که  معتقدند 
سازمان خواهد بود و برخی ممکن است وابستگی روانی به 
یا  حمایت  راهنمایی،  براي  و  باشند  داشته  قدرتمند  افراد 

اعتبار به آن ها تکیه کنند.
تا موقعیت  بپذیرند  را  افراد زیردست ممکن است قدرت   
خود، آیندة شغلی یا اهداف شخصی خود را ارتقا دهند؛ در
احساس  قدرت  پذیرش  با  است  ممکن  برخی   حالی که 
را  ناتوانی  است  ممکن  دیگر  برخی  حتی  یا  کنند  قدرت 

تجربه کنند و احساس کنند که کنترلی ندارند.
ارزش هاي  با  قدرتمند  فرد  عملکرد  و  رفتار  که  زمانی 
شخصی در تضاد باشد، زیردستان ممکن است ناهماهنگی 
شناختی را تجربه کنند که منجر به استرس یا رنجش می
 شود. پذیرش قدرت می تواند بر هویت اجتماعی افراد تأثیر 
سازمان  یا  فرد  اهداف  و  ارزش ها  با  را  آن ها  و  بگذارد 
قدرتمند تراز کند. در برخی شرایط، افراد ممکن است در به 
چالش کشیدن قدرت به دلیل تأثیر تماشاگر تردید کنند، با 

این فرض که شخص دیگري مداخله خواهد کرد.
افرادي که قدرت را از فرد قدرتمندي می پذیرند، در تعامل 
اجتماعی اند.  پویایی هاي  و  وابستگی  اعتماد،  از  پیچیده اي 
انگیزه ها، پاسخ هاي روان شناختی و تأثیرات پذیرش قدرت 
به زیستی کلی آن ها  بر رفتار و  به  طور  توجه مندي  می تواند 
تأثیر بگذارد. درك این عملکردها براي تقویت روابط سالم 
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یافتن نقطه ي تعادل قدرت به وسیله 
آموزش و هنر

    دکتر الناز زاهد. شقایق بالندري
گروه آرت بال

هنر



روان دیدگاه  از  را  قدرت  کوشید  خواهیم  نوشتار  این  در 
 شناختی بررسی کنیم. 

قدرت مانند بسیاري از مفاهیم در علم روان شناسی تعریف 
کند.  اثر  دولبه  چاقوي  همچون  می تواند  زیرا  دارد؛  نسبی 
قدرت ابزاري است که هم می تواند در جهت مثبت استفاده 
شود و هم پتانسیل ویرانگري بالایی دارد. آیا کسی که از 
را  خواستش  و  عقاید  می خواهد  می کند  استفاده  ابزار  این 
تحمیل کند یا می خواهد از قدرتش براي نفوذ در آرا و افکار 

دیگران براي منافع همگانی استفاده کند؟
را  دیگري  بر  سلطه گري  زمینۀ  قدرتمند  انسان  یک سو  از 
دارد و ازسوي دیگر انسان بدون قدرت، ناخواسته منفعلانه 
قدرت  داشتن  با  اینکه  تشخیص  بنابراین  می کند؛  رفتار 
چطور از آن استفاده کنیم خود مهارتی است. راه رفتن روي 
آبراهام  همان طورکه  دارد.  ماهر  بندباز  به  نیاز  قدرت  بند 
را  بدبختی  می توانند  «همه  می گوید:  قدرت  دربارة  لینکلن 
تحمل کنند؛ اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید، به 

او قدرت بدهید.»
نتایج پژوهش روان شناسی نشان داده است که قدرت، مغز 
انسان را می خورد! اگر قدرت دارویی درمانی بود، فهرست 
بلندي از عوارض جانبی را با خود به همراه داشت. این دارو 
فساد  به  یا  کند  خودبی خود  از  را  شخص  است  ممکن 
بکشاند؛ حتی ممکن است موجب شود تا هنري کیسینجر 
به این باور برسد که از نظر جنسی مرد جذابی است، اما آیا 

قدرت می تواند باعث آسیب مغزي شود؟
هنري آدامز، مورخ، وقتی در توصیف قدرت می گوید: «نوعی 
تومور که با کشتن حس همدلی با قربانی به کار خود پایان 
می دهد.» بیشتر معنایی استعاري در ذهن دارد تا پزشکی. 
داچر  که  ندارد  تفاوت  چیزي  آن  با  خیلی  توصیف  این  اما 
کلتنر، استاد روان شناسی در دانشگاه برکلی، پس از سال ها 
او در  به آن رسیده است.  آزمایشگاهی  و  میدانی  آزمایش 
آزمایش که  دریافت  دهه  دو  طول  در  خود  پژوهش هاي 

گویی  که  می کنند  عمل  چنان  قدرت  تحت تأثیر   شوندگان 
ضربۀ مغزي خورده اند. آن ها بیشتر تابع امیال آنی می شوند، 

تأثیرات روانی قدرت
صاحب افراد  که  می دهد  نشان  تحقیقات  همدلی:  کاهش 

 قدرت ممکن است کاهش همدلی را تجربه کنند که باعث 
می شود کمتر با احساسات دیگران هماهنگ شوند.

به دلیل  اغلب  قدرتمند  افراد  ریسک پذیري:  افزایش 
خود  از  ریسک پذیرتري  رفتار  ناپذیري،  آسیب  احساس 

نشان می دهند.
حس کنترل: قدرت می تواند منجر به افزایش حس کنترل 

بر محیط خود شود و بر تصمیم گیري و رفتار تأثیر بگذارد.
پویایی قدرت در روابط: قدرت می تواند بر روابط بین فردي 
تأثیر بگذارد و به رفتارهایی مانند تسلط، تسلیم یا همکاري 
و  تعارض  حل  ارتباطی،  سبک هاي  می تواند  شود.  منجر 

مبادلات عاطفی را شکل دهد.
ماهیت دوگانۀ قدرت:

جنبه هاي مثبت قدرت  (1
قدرت می تواند افراد و گروه ها را توانمند کند و آن ها را قادر 
به ایجاد تغییر، دفاع از حقوق و دستیابی به اهداف شخصی 
یا جمعی کند. افراد داراي قدرت مؤثر از قدرت براي الهام 
چشم به سوي  دیگران  هدایت  و  انگیزه  ایجاد  بخشیدن، 

را  نوآوري  و  همکاري  و  می کنند  استفاده  مشترك   اندازي 
تقویت می کنند.

استفاده  اجتماعی  عدالت  براي  قدرت  از  همچنین می شود 
و  شنیدن  اجازة  رانده شده  حاشیه  به  صداهاي  به  و  کرد 
حرکت هایی براي برابري و اصلاحات را داد. صاحبان قدرت 
نیازهاي  دهند،  تخصیص  مؤثر  به طور  را  منابع  می توانند 
بخشند.  بهبود  را  جامعه  رفاه  و  کنند  برطرف  را  اجتماعی 
می که  می کند  تسهیل  را  تصمیم گیري  فرایندهاي  قدرت، 

 تواند منجر به پیشرفت و حل مشکل در سازمان ها و جوامع 
شود.

جنبه هاي منفی قدرت  (2
قدرت می تواند به دست کاري، اجبار و استثمار منجر شود و 
درنتیجه به افراد یا گروه ها آسیب برساند. این دربردارندة 
می تواند  قدرت  نابرابر  توزیع  است.  فساد  و  اقتدارگرایی 
تداوم  را  بی عدالتی  و  تبعیض  اجتماعی،  سلسله مراتب 
بخشد و گروه هاي خاصی را به حاشیه براند. افراد ممکن 
صاحبان  ازسوي  شدن  کنترل  یا  ناتوانی  احساس  است 

قدرت کنند که منجر به رنجش و فقدان عاملیت شود.
جنگ قدرت می تواند منجر به درگیري، تفرقه و دشمنی در 
جوامع یا سازمان ها شود؛ درنتیجه خود قدرت نه ذاتاً خوب 
است و نه بد. تأثیر آن با نحوة استفاده و ملاحظات اخلاقی 
کسانی که آن را دارند یا می پذیرند تعیین می شود. عملکرد 

مسئولانه و اخلاقی قدرت می تواند به نتایج مثبت منجر

زیان باري  اثرات  می تواند  سوء استفاده  در حالی که  شود، 
مسئولیت پذیري،  ارتقاي  کلید  درنهایت،  باشد؛  داشته 
شفافیت و رفتار اخلاقی براي مهار پتانسیل مثبت قدرت و 

درعین حال کاهش پیامدهاي منفی آن نهفته است.
شبکه هاي اجتماعی

قدرت به طور فزاینده اي ازطریق رسانه هاي اجتماعی اعمال 
تحت گوناگون  روش هاي  به  را  گروه ها  و  افراد  و  می شود 
تجلی  چگونگی  از  کلی  نماي  اینجا  در  می دهد.  قرار   تأثیر 

قدرت در این چشم انداز دیجیتال را بررسی می کنیم:
1. نفوذ و اقتدار

نظرات،  می توانند  زیاد  فالوورهاي  با  افراد  و  اینفلوئنسرها 
روندها و رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهند. اقتدار 
می شود.  ناشی  ارتباط پذیري  یا  تخصص  از  اغلب  آن ها 
از  عمومی  شخصیت هاي  و  کارشناسان  فکري،  رهبران 
بسترگاه هایی (پلتفرم ) براي به اشتراك گذاشتن بینش ها، 
شکل دهی گفتمان عمومی و عقاید دربارة موضوعات کلیدي 

استفاده می کنند.
2. کنترل اطلاعات

و  مدیریت  را  اطلاعات  می توانند  دارند  قدرت  که  کسانی 
شکل  را  ادراکات  و  کنند  کنترل  را  روایت ها  کنند،  منتشر 
شخصیت هاي  خبري،  سازمان هاي  شامل  این  دهند. 
سیاسی و شرکت ها می شود؛ همچنین بسترگاه هاي رسانه
 هاي اجتماعی از الگوریتم هایی استفاده می کنند تا مشخص 
کنند که چه محتوایی ازسوي کاربران دیده می شود، که بر 

تقویت یا خاموش شدن صداها تأثیر می گذارد.
3. کنشگري

اهداف  براي  سریع  سازماندهی  اجتماعی  رسانه هاي 
به حاشیه صداهاي  به  و  می سازد  امکان پذیر  را  اجتماعی 
شوند.  حمایت  و  شوند  دیده  تا  می دهد  اجازه   رانده شده 
کمپین ها نشان می دهند که چگونه رسانه هاي اجتماعی می
بر  و  کنند  تقویت  را  اجتماعی  عدالت  جنبش هاي   توانند 

نهادها و افراد فشار وارد کنند.
4. نظارت و کنترل

پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعی داده هاي کاربر گسترده اي 
هدفمند،  تبلیغات  براي  می تواند  که  می کنند  جمع آوري  را 
استفاده  سیاسی  کمپین هاي  حتی  و  رفتار  بر  تأثیرگذاري 
محتوا،  تنظیم  طریق  از  است  ممکن  سازمان ها  و  شود 
قدرت  آنلاین،  فعالیت هاي  بر  نظارت  یا  مخالفان  سانسور 

خود را اعمال کنند.

دیدنِ  در  همه،  از  مهم تر  و  دارند  کمتري  ریسک  آگاهیِ 
اینکه  بنابراین  می شوند؛  ناتوان  دیگران  نگاه  از  مسائل 
قدرت در دست چه فردي با چه جهان بینی و نگاهی باشد 

اهمیت به سزایی دارد.
 در مجموع، بر اساس ابزارهاي متفاوت اعمال قدرت، انواع 

قدرت را می شود در چهار شکل کلی دسته بندي کرد: 
1. تحمیل خواست و اراده بر دیگري از طریق سرکوب؛ 2. 
(قدرت  همکاري  طریق  از  جمعی  اهداف  به  دستیابی 
مشروع)؛ 3. ترغیب فرد به سویی مشخص از راه پاداش و 
و تلاش  خود  به سوي  دیگري  4. جذب  تعهد؛  فعال سازي 
دیگري براي همانندسازي با شخص صاحب قدرت (دلیري، 

(1401
باري هیندس معتقد است همۀ تعریف هاي قدرت را می شود 
یا  کمیت  به عنوان  قدرت  طبقۀ  دو  از  یکی  زیرمجموعۀ 
این  اعمال  حق  به عنوان  قدرت  و  عمل  به  اقدام  توانایی 
توانایی قرار داد. در برداشت اول، دو گروه قدرتمند و تحت 
توانایی  این  از  اول  دستۀ  که  دارند؛  وجود  قدرت  سلطۀ 
برخوردار است تا آرزوهاي خود را بر دستۀ دوم غلبه دهد؛ 
پس رابطۀ میان این دو دسته، رابطه اي نامتقارن و نابرابر 
است. (هیندس،1380). اما به راستی آیا قدرت همیشه در 
رشد  ارتقاي  براي  است  ممکن  یا  است  سلطه گري  پی 

فردي و جمعی به کار رود؟
پارسونز (در سال 1370م) برخلاف دیدگاه هیندس، قدرت 
مشروعیت  داراي  که  توانایی  نوعی  می داند؛  توانایی  را 
توانایی  لزوماً  قدرت  که  است  آن  بر  دیدگاه،  این  است. 
اعمال خواست خود برخلاف منافع و خواست دیگري و ابزار 
می تواند  قدرت  بلکه  نیست؛  دیگر  گروه  بر  گروهی  سلطۀ 

تأمین کننده اهداف جمعی باشد. 
در عصر مدرن با تغییر و گسترش تکنولوژي، مفهوم قدرت 
به  ابزاري  و  سطحی  نگاه  متأسفانه  و  کرد  تغییراتی  نیز 
اجتماعی  جایگاه  و  ثروت  و  ظاهر  مانند  قدرت  واسطه هاي 
باعث ایجاد رقابت ناسالم و مصرف گرایی صرف در جامعه 

شده است که این امر تأثیر ویرانگري بر سلامت روان
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5. نفوذ همسالان و هنجارهاي اجتماعی
لایک ها، اشتراك گذاري ها و نظرات یک حلقه بازخورد ایجاد 
می کند که هنجارها و رفتارهاي اجتماعی را تقویت می کند و 
و  می گذارد  تأثیر  جمعی  عملکرد  و  فردي  انتخاب هاي  بر 
روندهاي  یا  نظرات  با  انطباق  براي  است  ممکن  کاربران 
رایج فشار داشته باشند که بر بیان خود و تصمیم گیري آن

 ها تأثیر می گذارد.
6. اثرات روانی

و  اضطراب  ایجاد  باعث  می تواند  اطلاعات  مداوم  جریان 
فشار براي حفظ ارتباط و درگیر شدن شود. ترس از دست 
دادن (FOMO) موضوعی فراگیر در عصر دیجیتال امروزي 
انتظارات  و  اجتماعی  رسانه هاي  ازسوي  عمدتاً  که  است 
آن می تأثیرات  و  ریشه ها  درك  هدایت می شود.  فرهنگی 

 تواند به افراد کمک کند تا احساسات خود را مدیریت کنند 
پرورش  را  حال  بر  متمرکز  و  رضایت بخش تر  ذهنیتی  و 

دهند.
اتاق هاي  به  شبیه  چیزي  می توانند  الگوریتم ها  همچنین 
معرض  در  عمدتاً  کاربران  آن  در  که  کنند  ایجاد  پژواك 
دیدگاه هاي مشابه خود قرار می گیرند، باورها را تقویت می

 کنند و قرار گرفتن در معرض دیدگاه هاي متنوع را محدود 
این شبکه ها  در  به کاررفته  مصنوعی  و حتی هوش  می کند 
مطالب مشابه را نمایش می دهد که این موضوع همدلی را 

نیز کاهش می دهد.
مسئولیت پذیري

بررسی قدرت از منظر مسئولیت، تعهدات و وظایف اخلاقی 
ناشی از حفظ قدرت را برجسته می کند. نحوه تلاقی قدرت 

و مسئولیت را با توضیح چند مورد، بررسی خواهیم کرد:
و  اعمال  قبال  باید در  مسئولیت در قدرت: صاحبان قدرت 
تصمیمات خود پاسخگو باشند و اطمینان حاصل کنند که در 
برابر کسانی که تحت تأثیر انتخاب هایشان قرار می گیرند، 
پاسخگو هستند. قدرت، مسئولیت رفتار اخلاقی را با در نظر 
بر عهده  و محیط  افراد، جوامع  بر  تأثیر تصمیمات  گرفتن 

دارد.
استفاده مسئولانه از قدرت، اعتماد و مشروعیت را تقویت 
می کند که براي فرد داراي قدرت و سیستم تحت نظارت او 
مؤثر و ضروري است. افرادي که مسئولیت خود را پذیرفته

 اند می توانند رفتار اخلاقی را در دیگران القا کنند و فرهنگ 
همچنین  کنند.  ایجاد  را  درستکاري  و  مسئولیت پذیري 
از  جلوگیري  به  می تواند  قوي  مسئولیت  احساس 

سوءاستفاده از قدرت کمک کند؛

زیرا افراد به احتمال زیاد پیامدهاي اخلاقی اعمال خود را در 
نظر می گیرند؛ اما افراد ممکن است به دلیل ترس از واکنش 

یا عواقب، در قبول مسئولیت اعمال خود تردید کنند. 
افراد  می تواند  مسئولیت  و  اخلاق  زمینه  در  آموزش  ارائه 
آگاهانه  تصمیم گیري  براي  ابزارهایی  با  را  صاحب قدرت 
مجهز کند و تشویق به شفافیت در فرآیندهاي تصمیم گیري 
ذي نفعان  به  و  می شود  پاسخگویی  و  اعتماد  ایجاد  باعث 
پیاده بدانند.  مسئول  را  قدرت  صاحبان  تا  می دهد  اجازه 
که  می کند  تضمین  ارزیابی  و  بازخورد  سیستم هاي   سازي 
صاحبان قدرت از پیامدهاي اقدامات خود آگاه هستند و می

 توانند بر اساس آن هماهنگ شوند.
تصمیم می تواند  اجتماعی  مسائل  به هم پیوستگی  کل  در 
را  فرد  قدرت  کامل  تأثیر  ارزیابی  و  کند  پیچیده  را   گیري 
است.  همراه  مسئولیت  با  ذاتاً  قدرت  کند.  چالش برانگیز 
اخلاقی  تعهدات  باید  دارند  در دست  را  قدرت  که  کسانی 
خود و تأثیر بالقوه تصمیمات خود را بر دیگران بشناسند. با 
اخلاقی،  نظارتی  رفتار  و  مسئولیت پذیري  فرهنگ  پرورش 
و  قدرت  مثبت  جنبه هاي  از  می توانند  سازمان ها  و  افراد 
استفاده  فساد  و  سوءاستفاده  خطرات  کاهش  درعین حال 

کنند.

قدرت و هنر
بر  که  است  پیچیده  و  غنی  رابطه اي  هنر  و  قدرت  تلاقی 
به  اینجا  در  می گذارد.  تأثیر  جامعه  و  سیاست  فرهنگ، 

کاوشی از نحوة تعامل قدرت و هنر می پردازیم: 
هنر به عنوان ابزاري براي بیان:

می فراهم  کم بازنمایی شده  براي صداهاي  را  بستري  هنر 
 کند و به جوامع حاشیه نشین اجازه می دهد تجربیات خود را 
بیان کنند و روایت هاي غالب را به چالش بکشند. هنرمندان 
اغلب از آثار خود براي اظهارنظر دربارة مسائل اجتماعی و 
سیاسی، نقد ساختارهاي قدرت و حمایت از تغییر استفاده 

می کنند.
پویایی قدرت بین هنرمندان، حامیان و مؤسسه ها می تواند 
است  ممکن  هنرمندان  دهد.  شکل  را  هنر  انتشار  و  خلق 
مجبور شوند این روابط را براي به دست آوردن، دیده شدن 

و حمایت دنبال کنند.

افراد دارد.از دیدگاه روان شناختی نیز قدرت می تواند برخی 
از نیازهاي روانی انسان را تأمین کند. و همچنین ازسویی 
وجود قدرت ممکن است باعث آسیب پذیري انسان شود. 
بین ارتباطات  در  ما  همۀ  روان  سلامت  اهمیت  باتوجه به 
 فردي خود و همچنین تحمل تنهایی، نیازمند داشتن مهارت

براي  بیاوریم.  تاب  را  زندگی  چالش هاي  تا  هستیم   هایی 
تاب آوري ما به جعبه ابزار مهارت هاي زندگی نیازمندیم.

 هرچه این جعبه ابزار غنی تر باشد، قدرت این را دارد که در 
مواجهه با چالش هاي زندگی موفق تر عمل کند. ابزارهایی 
مانند کنترل خشم، کنترل اضطراب، مهارت هاي حل مسئله، 
مسائل  با  مواجه  در  خلاقیت  به کارگیري  و  تصمیم گیري 
می رسانند.  یاري  ما  به  روانی  داشتن سلامت  در  گوناگون 
توانمندي روان شناختی انسان در رویارویی چالش هایی که 
هرکدام می خواهند او را از پا دربیاورند نیاز به تاب آوري دارد 
را  درونی خود قدرت خوب زیستن  بر خرد  تکیه  با  فرد  تا 
داشته باشد. و به تعبیر نیچه انسانی قدرتمند است که بت 
خود را بشکند و حقیقت وجودي خود را از نو می سازد. و به 
حقیقت ابرانسان نیچه نزدیک شود؛ درواقع هر فرد قهرمان 
زندگی خود باشد و سقوط و هبوط خود را بر عهده بگیرد. 

و  می کند  مبارزه  زندگی  موانع  و  چالش ها  با  که  قهرمانی   
یونگ  قهرمانِ  کهن الگوي  همان  می شود،  پیروز  درنهایت 
به  اتکا  با  که  می دهد  نشان  ما  به  کهن الگو  این  است. 
نیروهاي درونی خود می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و به 

رشد و تعالی برسیم.
تاب آوري نیز به توانایی فرد در مواجهه با چالش ها و بحران

از آن اشاره   هاي زندگی و بازگشت به حالت طبیعی پس 
با  دارد. افرادي که از تاب آوري بالایی برخوردارند، قادرند 
استرس ها و مشکلات کنار بیایند و از آن ها به عنوان فرصتی 
براي رشد و تحول استفاده کنند؛ درواقع کهن الگوها همان 
از  بسیاري  یونگ  به تعبیر  که  است  جمعی  ناخودآگاه 

رفتارهاي افراد را جهت می دهد.
از لحاظ روانی قدرتمند  باعث می شود  افراد  تاب آوري در 
باشند. ممکن است فردي داراي مشکلات روان شناختی یا 
با  اما قدرت روانی خوبی در رویارویی  باشد؛  حتی جسمی 
و  واقع بین  فکري  نظر  از  یعنی  باشد؛  داشته  دشواري ها 
انعطاف پذیر باشد، درك درستی از احساسات مثبت و منفی
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ممکن  مرتبط  سازمان هاي  یا  جوامع  در  قدرت  صاحبان 
انواع  و  یا سانسور  کنترل  را  هنري  بیان  کنند  است سعی 
را  گذاشته شود  اشتراك  به  یا  تولید  می توان  که  را  هنري 
از طریق هنر منجر  به مقاومت  این می تواند  محدود کنند. 

شود.
براي  ابزاري  به عنوان  هنر  از  اغلب  سازمان ها  و  دولت ها 
تبلیغات، شکل دادن به ادراك عمومی و ترویج ایدئولوژي ها 
استفاده می کنند. هنر می تواند هویت ملی و میراث فرهنگی 
یا  کردن  متحد  براي  وسیله اي  به عنوان  و  کند  تقویت  را 
مشترك  باورهاي  و  ارزش ها  اساس  بر  جمعیت ها  تقسیم 

عمل کند.
بسیاري از جنبش هاي هنري مانند دادائیسم، سوررئالیسم 
و فمینیسم به عنوان پاسخی به پویایی هاي قدرت سیاسی و 
اجتماعی، ظهور کرده اند که هنجارهاي موجود را به چالش 
می کشند و از تغییر حمایت می کنند. هنرمندان اغلب درگیر 
اتحاد  براي  کار خود  از  و  قدرت می شوند  مبتنی بر  فعالیت 
اقدامات  به  بخشیدن  الهام  و  آگاهی  افزایش  جوامع، 

پیرامون موضوعات عدالت اجتماعی استفاده می کنند.
بازار هنر می تواند عملکرد قدرت را منعکس و تقویت کند، 
جایی که ثروت و امتیاز دسترسی به هنر را دیکته می کند و 
بر رویکردهاي هنري تأثیر می گذارد. حمایت مالی از سوي 
را  هنري  تولید  می تواند  دولت ها  یا  شرکت ها  مؤسسه ها، 
شکل دهد و اغلب روایت هاي خاصی را بر روایت هاي دیگر 

اولویت دهد.
همچنین هنرمندان ممکن است با استفاده از طنز، کنایه یا 
ساختارهاي  برابر  در  که  کنند  خلق  را  آثاري  نمادگرایی، 
قدرت مقاومت کنند یا آن ها را نقد کنند؛ زیرا هنر می تواند 
مشارکت و همبستگی جامعه را تقویت کند و به افراد قدرت 
دهد تا بی عدالتی ها را به چالش بکشند و از حقوق خود دفاع 

کنند.
و  نمایش  حفظ،  هنري  آثار  کدام  اینکه  تعیین  در  نهادها 
روایت هاي  بر  و  دارند  قدرت  می شوند،  ارزش گذاري 
مؤسسه هاي  می گذارند.  تأثیر  تاریخی  حافظۀ  و  فرهنگی 
آموزشی در شکل دهی گفتمان هنري نقش دارند و می توانند 
نسل هاي آینده هنرمندان را براي تعامل انتقادي با پویایی 

قدرت تقویت کنند.
رابطه بین قدرت و هنر چندوجهی است و بیان، کنشگري، 
می تواند  هنر  می گیرد.  بر  در  را  نهادها  تأثیر  و  مقاومت 
عملکرد قدرت را به چالش بکشد، تقویت کند یا آن را به 
فرهنگی  تفسیر  و  اجتماعی  تغییرات  براي  حیاتی  ابزاري 
و  هنر  از  را  ما  تقاطع می تواند درك  این  کند. درك  تبدیل 
ساختارهاي اجتماعی که آن را شکل می دهند عمیق تر کند.

تقویت قدرت سالم
از طریق تمرین هاي هنري و  دستیابی به تعادل در قدرت 
عملی مستلزم تقویت همکاري، درك دیدگاه هاي مختلف و 
ترویج فراگیري است. افراد در شبکه هاي اجتماعی همیشه 
تعامل  فقط  کسانی  با  و  خودند  علاقه مندي هاي  به دنبال 
و  فراگیري  ترویج  جهت  موافق اند.  نظرشان  با  که  دارند 
مخالف  که  افرادي  و  موضوعات  با  باید  همکاري  افزایش 
یکدیگر  از  طرفین  تا  باشند  داشته  تعامل  هم  هستند 
گفت وگو  براي  فضاهایی  شود.  برقرار  تعادل  و  بیاموزند 
افکار و  تا  امنیت کنند  ایجاد کنند که در آن همه احساس 

احساسات خود را دربارة قدرت بیان کنند.
تمرین هاي هنري می توانند ابزار قدرتمندي براي کاوش و 
پرداختن به مسائل قدرت باشند. آن ها می توانند به شرکت
 کنندگان کمک کنند تا تجربیات خود تأمل کنند و تجربیات 

دیگران را درك کنند.
«Power Dynamics Role Play »به طور مثال تمرین

هدف: براي بررسی قدرت در تنظیمات گروه و درك اینکه 
تصمیم و  تعاملات  بر  می توانند  مختلف  نقش هاي  چگونه 

 گیري تأثیر بگذارند.
مواد مورد نیاز:

خودکار/  و  کاغذ  گروهی/  فعالیت هاي  براي  بزرگ  فضاي 
اعلان هاي سناریو (سناریوهاي از پیش نوشته شده منعکس

 کننده محرك هاي مختلف قدر
آماده سازي: اعلان هاي سناریو ایجاد کنید که موقعیت هاي 
مختلف مربوط به پویایی قدرت را به تصویر می کشد (مانند 
تصمیم گیري هاي  اجتماعی،  بحث هاي  کار،  محل  جلسات 
خانوادگی). هر سناریو باید جنبه هاي مختلف قدرت (مانند 

اقتدار، نفوذ، به حاشیه راندن) را برجسته کند.
تشکیل گروه: شرکت کنندگان را به گروه هاي کوچک 4 یا 6 
دریافت  متفاوتی  سناریوي  گروه  هر  کنید.  تقسیم  نفري 

خواهد کرد.
تعیین نقش: در هر گروه، نقش هایی را بر اساس سناریو 
مخالف).  صداي  پیرو،  رهبر،  مثال،  (به عنوان  کنید  تعیین 
که  کنند  فکر  این  به  تا  کنید  تشویق  را  شرکت کنندگان 
تأثیر می بر دیدگاه و رفتار آن ها  چگونه نقش تعیین شده 

 گذارد.
تا  دهید  فرصت  دقیقه   15 تا   10 گروه ها  به  نقش:  ایفاي 
سناریوي خود را اجرا کنند و بر نحوة انجام پویایی قدرت 
در تعاملاتشان تمرکز کنید. شرکت کنندگان را تشویق کنید 
تا نقش خود را به طور کامل تجسم کنند و این بازي را با 

تغییر نقش ها ادامه دهید.
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گروهی  بحث  براي  را  همه  نقش،  ایفاي  از  بعد  انعکاس: 
جمع کنید. پرسش ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

با حضور در نقشی که به شما محول شده بود چه   -
حسی داشتید؟

چه دینامیک قدرت در طول تمرین ظاهر شد؟  -
گروه چگونه درگیري ها یا اختلافات را هدایت می  -

 کرد؟
چه استراتژي هایی را می توان براي دست یابی به   -

قدرتِ متعادل تر به کار گرفت؟

تا  کنید  دعوت  شرکت کنندگان  از  ادامه،  در  هنري:  بیان 
نمایشی بصري (مثلاً نقاشی، کلاژ) از تجربۀ خود در تمرین 
ایجاد کنند. این می تواند نمادي از احساسات آن ها دربارة 

قدرت و تعادل باشد.
به اشتراك گذاري و بحث: به شرکت کنندگان اجازه دهید تا 
بازنمایی ها و دیدگاه هاي هنري خود را با گروه بزرگ تر به 
مشترك  راهبردهاي  و  موضوعات  دربارة  بگذارند.  اشتراك 

براي دستیابی به تعادل در قدرت بحث کنید.

نتیجه گیري: این تمرین شرکت کنندگان را تشویق می کند 
تا به طور انتقادي با عملکرد قدرت درگیر شوند و همدلی و 
درك را تقویت کنند. با ترکیب بازي با بیان هنري، شرکت
 کنندگان می توانند مسائل پیچیدة قدرت را در محیطی امن 
و خلاقانه بررسی کنند و در نهایت رویکرد متعادل تري به 

قدرت در جوامع خود ترویج کنند.
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بدون شک هرجا مبحثِ روان شناسیِ شخصیتی مطرح می
 شود ناخودآگاه نام زیگموند فروید در ذهن مخاطب تداعی 
می شود. زیگموند فروید معتقد بود انسان براي رسیدن به 
رشد و تکامل شخصیتی به طور کلی پنج مرحله را پشت  سر 
 .2 زندگی)؛  نخستین  (سال  دهانی  مرحلۀ   .1 می گذارد: 
مرحلۀ مقعدي (دومین سال زندگی)؛ 3:مرحلۀ ادیپی (چهار 
عقدة  به  ختم  نهایت  در  مرحله  این  که  هفت سالگی  تا 
اودیپ می شود که فروید آن را درنهایت به عقدة جنسی 
تا  (هفت سالگی  نهفتگی  مرحلۀ   .4 می دانست)؛  مرتبط 

بلوغ)؛ 5. مرحلۀ تناسلی (بلوغ). 
به طور کلی در مرحلۀ دهانی کودك در معرض خودشیفتگی 
اولیه، گازگرفتگی و از شیر گرفتن قرار می گیرد. در مرحلۀ 
مقعدي کودك با بدن خود بیشتر تعامل می گیرد. در مرحلۀ 
یا  فرامن  به  و کودك  اودیپی شکوفا می شود  ادیپی، عقدة 
سوپرایگو می رسد (این درواقع مرحله اي است که لکان آن

  را به مرحلۀ آینه اي بین مادر و فرزند تشبیه می کند). مرحلۀ 
و در  اجتماعی صورت می گیرد  تعاملات  نهفتگی که در آن 
نهایت بلوغ که آزادسازي از قید و بند والدین می باشد. (این 
آینه اي است که لکان آن را  اوجِ رسیدن به تکامل  مرحلۀ 
در  بود  معتقد  فروید  کلی  به طور  می داند).  خود  شناخت 
تکمیل مراحل شخصیتی، روندي کلی وجود دارد که متشکل 
 .3 (خود)  ایگو   .2 (نهاد)  اید   .1 است:  بخش  سه  از 

سوپرایگو (فراخود). 
تکامل  به  فراخود  مرحلۀ  به  رسیدن  با  انسان  هر  بنابراین 
خود نزدیک می شود. شاید در دنیاي سینما فیلم هاي حال

نباشند؛  برخوردار  زیادي  مقبولیت  از   (fucked up)  بهم زن 
بنابراین سرمایه گذاران این حوزه کمتر به دنبال ساخت این

 گونه فیلم ها می روند. معمولاً در این آثار مخاطب براي

تماشاي آن تا انتهاي اثر دوام نمی آورد: براي مثال زمانی 
که فیلم شکم چرانی بزرگ (مارکو فرري،1973) براي هیئت 
داوران جشنوارة کن پخش شد، داوران دیدن این اثر را تا 
به سینما  در  آثار  این دست  بنابراین  نیاوردند؛  تاب  انتها 
 شدت مهجور واقع می شوند و در نهایت در رتبه بندي آن ها 
با امتیازدهیِ حداقلی روبه رو می شویم. حال آنکه بسیاري از 
این تولیدات از نظر محتوایی و سبک ساخت جزء آثار مهم 
سینما به حساب می آیند. فیلم شهدا ساختۀ پاسکار لوژیه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. اثر حاضر در سال 2008 
به اکران در چند سینما بسنده کرد؛ اما در نهایت نتوانست 
با اقبال عمومی روبه رو شود. (که مصداق بارز این گونه آثار 

می باشد). 
لوژیه از ایده اي قدیمی کلیسایی سرنخ را به دست مخاطب 
انتقام فیلم،  می کند.  نفوذ  آن  استخوان  مغز  تا  و  می دهد 
 جویی یک دختر و یک زن را روایت می کند که پیش از آن 
از ایدة کلیسایی مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته اند. 
(ایده اي که بیان می کرد آزار و اذیت تا سرحد مرگ می تواند 
انسان را به حال مرگ فروببرد و مسیح را ملاقات کند). از 
نظر فرویدي دختر در فیلم به سرحد کمال خود یا سوپرایگو 
می رسد. اگر فرض بگیریم در دیدار اولیه، دختر در مرحلۀ 
اید (نهاد) قرار دارد، تلاش او براي پیدا کردن زن و حس 
انتقام، او را به مرحلۀ ایگو (خود) می رساند و شکنجه و آزار 
او را به مرحلۀ سوپرایگو (فراخود) رهنمود می کند؛ اما زمانی 
که زن جوان به مرحلۀ سوپرایگوي خود می رسد؛ درحقیقت 
شدن  کنده  (با  می شود  شخصیتی  ساختارشکنی  دچار 
پوست شخصیت داستان)؛ اما زنی که فرمان شکنجه را می
 دهد در پایین ترین سطح خود یعنی مرحلۀ نهاد قرار دارد 

(در نهایت کشته می شود). زن انتقام جو به منظور رسیدن
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تخریب ساختارهاي شخصیتی 
فروید در نهاد غریزه

با نگاهی به فیلم شهدا اثر پاسکال  لوژیه

    محمدرضا  قائمی

هنر سینما



به مرحلۀ سوپرایگو مجبور به تحمل درد و رنج می شود و در 
ژولیا  است.  همراه  سقوط  با  وي  براي  رستگاري  نهایت 
کریستوا از منتقدان عصر پسامدرنیسم در نظریه اي به نام 
«ضربۀ اولیه» بیان می کند اگر در مرحلۀ رشدو نمو فرویدي 
تا رسیدن به تکامل نهایی خللی ایجاد شود این اثر تا پایان 
به واسطۀ  مگر  می آید؛  فرد  سراغ  به  چرخه  همانند  عمر 
درمان که این پدیده را در دختر انتقامجو به وضوح می شود 
مشاهده کرد؛ از سویی خود فروید عنوان می کند که اگر در 
رشد خللی ایجاد شود، فرد در مرحله اي که خلل وارد شده 
در آینده رفتارهایی از خود بروز می دهد؛ براي مثال فردي 
که سیگار می کشد در مرحلۀ دهانی خود در تکمیل مراحل 
نکته،  این  باتوجه به  است.  شده  اختلال  دچار  شخصیتی 
مراحل  خلل  جبران  براي  فرد  که  کرد  مطرح  بعدها  فروید 

شخصیتی خود اثر جایگزینی را برمی گزیند. 
در فیلم شهدا شخصیت فیلم که در کودکی دچار اختلال می

 شود و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است، خود در مرحلۀ 
تکامل یافتگی دچار اثر جایگزینی می شود و همین عمل را با 

از  می شد  اگر  می کند.  منتقل  دیگر  فرد  به  خاص  شدتی 
احتمالاً  داشت،  دست  در  پیشینه اي  شکنجه گر  شخصیت 
خود شخصیت نیز در کودکی دچار همان خلل شده که در 
نهایت آن را به شخصیت اصلی منتقل کرده است و گوئی 
این زنجیرة انتقال تا نسل ها ادامه پیدا می کند. ویژگی اصلی 
کند،  رعایت  به خوبی  را  آن  توانسته  لوژیه  پاسکال  که  اثر 
رسیدن به واقعیت در صحنه هاي خشونت آمیز است. به نظر 
می آید مؤلف در این زمینه نهایت دقت را به خرج داده است 
بیننده  براي  به خصوص  را  صحنه ها  این  که  به گونه ایی 
باورپذیر کرده است. به همین خاطر است که مخاطبان نمی
لوژیه  خود  تیزهوشی  اما  ببینند؛  انتها  تا  را  اثر  این   توانند 
تاحدي است که صحنه اي که ضربت نهایی را به مخاطب 
وارد می آورد، در سکانس نهایی قرار می دهد. به گونه ایی که 
را  خود  ذهن  مدت ها  تا  سینما  از  خروج  هنگام  مخاطب 

معطوف به این جنایت هولناك می کند.

حرکتِ جریان قدرت از منابعِ سختِ آن مانند اجبار، تهدید 
و استفاده از ابزارآلاتِ نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت 
و در ادامه به کارگیري از ابزار نرم مانند فرهنگ، ارزش هاي 
فرهنگی و سیاسی ا ست؛ ترکیب هوشمندانۀ قدرتِ سخت 
شگردهاي  از  حاکمیت  برضد  تهدید  با  مقابله  در  نرم  و 
تغییرِ  درحالِ  سرشتِ  است.  قدرت  از  نوع  این  سیاسیِ 
سیاستِ بین المللی نیز، شکل هاي غیرِملموسِ قدرت را در 
دستور کار قرار داده است؛ به این معنا که قدرت در حال 
عبور از کشورِ «غنی از سرمایه» به کشورِ «غنی از اطلاعات» 
به ویژه  و  دولت ها  امروزه  بنابراین  است؛  گذار  حالِ  در 
کشورهاي داراي رژیم هاي توتالیتر که براي ماندگاري در 
باید  خود  بلندمدتِ  اهدافِ  به  دستیابی  و  بین الملل  صحنۀ 
ابزار  به عنوان  سخت  قدرت  از  استفاده  وراي 
مهمِّ بازدارندگی، ابزارها و منابع خود را در حوزه هاي قدرت 
با  و  جذابیت  تولید  راه  از  و  دهند  ارتقاء  هوشمند  و  نرم 
برآورده سازيِ  به سوي  را  دیگران  اقناع،  قدرت  از  استفاده 

اهدافِ خود ترغیب کنند.
مهم ترین کارکردِ قدرتِ هوشمند و قدرت نرم را در حوزة 
فرهنگی می شود دید؛ زیرا زمانی که فرهنگِ کشوري ارزش

 هاي جهانی را بپذیرد و بنیاد سیاست هاي خود را علائق و 
ارزش هاي مشتركِ جامعۀ جهانی قرار دهد؛ احتمال اینکه 
عناصر  زیرا  می یابد؛  افزایش  شود  تحصیل  مطلوب  نتایج 
فرهنگی در هر صورت، بسته به نوع استفادة کشور از آن می

ِّد قدرت نرم باشند؛ البته کاملاً روشن است   توانند منبعِ مول
به برخلاف قدرت سخت،  نرم  از قدرت  استفاده  نتایج  که 

 ویؤه از نوع فرهنگیِ آن، در بلندمدت به بار خواهد نشست 
و صبوريِ بسیاري را ازسوي دولت مردان می طلبد. 

جهانی  شبکه هاي  که  است  این  دارد،  تازگی  امروز  آنچه 
سریع تر هستند و انسان به طور فزاینده اي در جهانِ شبکه
گونه هاي  و  روابط اند  همان  شبکه ها  می کند.  زندگی   اي 
گوناگون شبکه ها، شکل هاي جورواجوري از قدرت را ایجاد 
امروزه  اطلاعات،  عصرِ  در  است.  قدرت  دانش  می کنند؛ 
منبع  شبکه ها،  در  جاري  اطلاعاتِ  کنترل 

مهمِّ قدرت است و مرکزیت در شبکه ها می تواند ایجاد 
اعِمالِ  قدرت کند. اطلاعات و دانش، خود منبع مهم براي 
قدرت به شمار می رود؛ ازاین رو مهم است که بدانیم امروزه 
فناوري، فرایندهاي اجتماعی و سیاسی را تغییر داده است 
و موجب سرعت و دگرگونی در ماهیتِ تعامل و ارتباطات و 

شتابِ تغییراتِ نهادي در عرصۀ بین المللی در ابعادِ 
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آیا آدمی می تواند دست از آرزوي دیرینه خود براي رسیدن 
خود،  مکتوب  تاریخ  طول  در  بشر  بردارد؟!  آرمان شهر  به 
مسیري پر از چالش را از سر گذرانیده است. مسیري که در 
از  لکن  است؛  داشته  بسیاري  دستاوردهاي  اگرچه  آن  پی 
دست دادن هاي زیادي را نیز تجربه کرده است. پرسشی 
که همواره مطرح بوده است این است که اگر بار دیگر این 
به  چقدر  آن  نتیجه  شود،  تکرار  هزارساله  چندین  تجربه 

زندگی و وضعیت امروزي بشر شباهت خواهد داشت.
است،  برگرفته  در  را  ما  جهان  امروز  آنچه  اعظم  بخش   
نتیجۀ رفتارهاي بشر در طول تاریخ بوده است؛ هم در مقولۀ 
ساختارهاي  فردي،  پاي بندي هاي  اجتماعی،  رفتارهاي 
اجتماعی و هم در حوزة صنعت و تکنولوژي و نیز تقابل میان 
متمدن  راستاي  در  بشر  که  تأثیراتی  و  بکر جهان  طبیعت 
شدن بر آن گذاشته است. قصد بر آن نیست که رویکرد 
بشر را صرفاً به چالش بکشیم؛ چراکه این مسیر طی شده 
بازگشت ناپذیر است و تجربۀ زندگی هزاران ساله اي پشت 
آن است؛ بلکه قصد تحلیلی است بر این مسیر طی شده و 
اینکه آیا اصولاً آنچه ما به آن علم و پیشرفت صنعتی می

به  آدمی  که  برود  مسیري  به  می توانست  چگونه   گوییم 
بشري  پیشرفت هاي  نزدیک شود.  آرمان شهر خود  رؤیاي 
در حوزة تکنولوژي در کنار پاي بندي هایی که بسیاري از آن

 ها، هنجارهاي اجتماعی به حساب می آیند همواره در طول 
تاریخ دستخوش تغییر بوده  است و بارها ساختار آن درهم

دیگر،  پیشرفت هاي  ساختارشکنی  این  دل  از  و  شکسته    
شده  حاصل  جدیدتر  پاي بندي هاي  و  تأثیرگذار  تحولات 

است. 

به نام  ایدئالیست  و  خلاق  معماري  داستانِ  مگالوپلیس، 
سزار است که شهري به این نام را در ذهن خود طراحی 
کرده است و شِمایی از آن را در کارگاه شخصی اش ساخته 
است. تمرکز علمی سزار بر دست یافتن به ماهیت زمان و 
قدرت توقف آن است. سزار با بازي درخشان آدام درایور  
در  بشر  مسیر  که  می کند  گمان  امریکایی،  مشهور  بازیگر 
با  آن شهري  نتیجۀ  و  بوده است  بی راهه  تکنولوژي  حوزة 
تمدنی روبه زوال است که در آن زندگی می کند. داستان در 
زمان معینی تعریف نمی شود و مکان نیز شهري به نام روم 

جدید در آمریکاست. 
و  ثروتمندان  فاسد،  سیاستمداران  دستان  در  جدید  روم 
به اصطلاح  زدوبندهاي  و  تکنولوژي  سلبریتی هاست. 
پایدار  به  که  است  تبلیغاتی  شعاع  تحت  همگی  فرهنگی 
بودن شرایط فعلی کمک می کند؛ یعنی شرایطی که بر وفق 
مراد سیاستمداران و در رأس آن ها شهردار است. هرچند 
روم جدید به سمت ویرانی و اضمحلال فرهنگی می رود؛ اما 
ثبات حضور شهردار بر همین ناپایداري شرایط است؛ یعنی 
جایی که می تواند ثروت و قدرت خود را حفظ کند. سزار با 
ایدة خلق آرمان شهر در برابر او قرار می گیرد و این دو بدل 

به دو قطب مخالف هم می شوند. 
ساخت  دربارة  سزار  ایدة  اساس  بر  مگالوپلیس  داستان 
آرمان شهرش شکل می گیرد؛ جامعه اي بدون نقص و کامل 
عدالت  و  ندارد  طمع  و  انحراف  به  نیازي  آن  در  بشر  که 
به آدمی،  محیط زیست  و  طبیعت  حفظ  و  رفاه  اجتماعی، 
 صورت تکنولوژیکی در اختیار او قرار می گیرد. سزار در طول 

منابع قدرت

آنچه جاه طلبی  ها را در تعادل با قدرت هم سو و هم گام می
 سازد، عبارت است از منابع قدرت. منابع قدرت به دو عامل 
مهم بستگی دارد: اول پول و اقتصاد و دوم تسخیر پیروان 

به وسیله آرمان خواهی تاریخی، نژادي قومی و مذهبی. 

قدرت هاي  سقوط  و  ظهور  مشهورش،  کتاب  در  کندي  پل 
تا   1500 از  نظامی  درگیري  و  اقتصادي  تغییرات  بزرگ، 
2000 که اولین بار در سال 1987 منتشر شد، به بررسی 
و  تا 1980  از 1500  بزرگ  قدرت هاي  اقتصاد  و  سیاست 
موقعیت  پیش بینی  با  سپس  می پردازد؛  آن ها  افول  دلیل 
جماهیر  اتحاد   ،(EEC) اروپا  اقتصادي  جامعه  ژاپن،  چین، 
شوروي و ایالات متحده تا پایان قرن بیستم ادامه می یابد.
او استدلال می کند که قدرت یک قدرت بزرگ را می شود به
تزي  او  و  سنجید،  قدرت ها  سایر  به  نسبت  فقط   درستی 
ساده ارائه می دهد: «برتري قدرت بزرگ در درازمدت یا در 
دوام  و  موجود  منابع  با  به شدت  خاص،  درگیري هاي 
اقتصادي مرتبط است. افزایش بیش از حد نظامی و کاهش 
قدرت با  که  هستند  مستمري  تهدیدهاي  هم زمان،  نسبی 
آن ها  امنیتی  الزامات  و  مواجه هستند که جاه طلبی ها   هایی 
می تواند  آن ها  منابع  پایگاه  که  است  چیزي  آن  از  بیشتر 

تأمین کند.»
اگر منابع  نتیجه گرفت که  با چنین تعبیري می شود چنین 
قدرت  باشد،  حاکمیت  جاه طلبی هاي  با  هم اندازه  اقتصادي 
همچنان حفظ می شود و گسترش می یابد و برعکس غیر 
می حاکمه  قدرت  فروپاشی  به  منابع  اتمام  و  هم سویی 

 انجامد.
چنانچه در ادبیات کهن ایران زمین، دقیقی به زبانی بسیار 
ساده تر حفظ و ظهور و بروز قدرت را چنین تشریح می کند: 
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آیا به آخرالزمان  نزدیک می شویم؟
یادداشتی بر فیلم مگالوپلیس به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا 

    امیرحسین تیکنی



ایدة آرمان با دختر شهردار به بررسی ماهیت  فیلم همراه 
چنین  به  دستیابی  امکان  و  آن  شکل گیري  فلسفه  و   شهر 
تمایل  که  است  این  است  واضح  آنچه  می پردازد.  جهانی 
با  او  است.  آرمان شهر  ایدة  به سمت  کاپولا  خود  ذهنی 
به سمت  را  بیننده  ذهن  خود،  فیلم  کاراکترهاي  چیدمان 
تحقق  که مشکلات  این فرض  با  می برد  آرمان شهر سزار 
این ایده را به مثابۀ چالش هایی که سزار با آن مواجه است 

پیش روي بیننده می گذارد. 
به  بدل  فیلم  در  واقعیت گرایی  و  آرمان گرایی  میان  تقابل 
محوري اساسی در داستانی می شود که از نظر روایی نه تنها 
پیچیدگی ندارد؛ بلکه بسیار ساده و خطی است و از قضا در 
بخش هاي پایانی دچار نبود انسجام نیز می شود. کاپولا در 
مگالوپلیس با طرف داري جانب دارانه از شخصیت سزار و با 
به  نسبت  دارد،  فیلم  در  او  عملکرد  به  که  نقدهایی  وجود 
فرهنگی  پاي بندي هاي  و  نوین  تبلیغات  تجارت،  سیاست، 

نهادینه شده در جامعه، موضع ضد می گیرد. 
در این راستا نگاهی شخصی بر فیلم حکم فرماست، به گونه

فردي  باورهاي  تغییر  بر  زیادي  بسیار  تأکید  کاپولا  که   اي 
براي مقابله با هر آنچه آن را ناهنجاري هاي پنهان زندگی 
دغدغه  می رسد  نظر  به  که  نکته اي  دارد.  می داند،  مدرن 
ایدة  به حساب می آید.  کارگردان قدیمی  این  براي  مهمی 
اصلی این فیلم مربوط به دهۀ هفتاد است. کاپولا چندین بار 
نهایی  مرحلۀ  به  اما  برد؛  پیش  را  ایده  این  ساخت  قصد 

نرسانده بود.
 در این میان آثار نه چندان دیده شدة دیگري از او نیز گواه 
به ایدة مگالوپلیس است؛  با  فیلمی  به ساخت  بر میل وي 

ازآنجایی که  و  شد  ساخته  گذشته  سال  فیلم  این   هرحال 
نداشت؛  را  فیلم  تولید  استودیوهاي  تجاري  معیارهاي 
درنهایت نتوانست اسپانسر سینمایی پیدا کند؛ بدین ترتیب 
این فیلم که از نظر برآورد هزینه بسیار از پیش بینی نخست 
فرانسیس  شخصی  هزینۀ  با  بود  آمده  در  سنگین تر  خود 

کاپولا آماده نمایش شد. 
فیلم است  فیلم، نماي نخستین  تأثیرگذار  نماهاي  از  یکی 
که در امتداد فیلم و در سکانس هاي بیشتر، بارها در صحنه

با مفاهیم متفاوت تکرار می شود؛ یعنی جایی   هایی مشابه 
که سزار بر لبۀ پرتگاهی می ایستد و شهر به مثابه پرتگاهی 
سقوط  به  بی شباهت  صحنه  این  اوست.  پاي  زیر  مهیب، 
انسان به زمین در بهشت گمشده جان میلتون نیست و به

  نظر می رسد کاپولا از آن اقتباسی معنایی کرده است.

بیننده  با  به خوبی  نخستین،  سکانس  این  با  کارگردان   .
ارتباط برقرار و او را توجیه می کند که با چه فیلمی مواجه 
خواهد شد. باوجوداین بسیاري از مخاطبان سینما، ساخته 
جدید کاپولا را با فیلم هاي نولان مقایسه می کنند. قیاسی 

که به نظر چندان درست نیست. 
سینماي نولان همیشه بازتاب خیالی و سینمایی فرضیه ها و 
تئوري هاي جذاب علمی بوده است؛ تئوري هایی که بیشتر 
آن ها نتوانسته اند به صورت عملی پیاده شوند و در حد ایدة 
جذاب باقی مانده اند. نولان را بشخصه نمی شود هنرمندي 
مؤلف دانست؛ چراکه سینماي او از بعُد اندیشۀ پشت اثر، 
فاقد ویژگی تألیف است. در بهترین حالت می شود نولان را 
فردي دانست که با تسلط و شناخت خوب بر عناصر سینما، 
ایده هاي  اساس  بر  هیجان انگیز  آثاري  ساخت  به  موفق 

جذاب، به ویژه در حوزة کوانتوم بوده است.
 تمرکز فیلم اخیر کاپولا، که نباید آن را از فضاي سینمایی 
دهه هشتاد و اوایل دهه نود این کارگردان دور دانست، بر 
که  است  تحلیلی  فیلمی  مگالوپلیس  است.  مفهوم  بازتاب 
ساختار سخت افزاري آن فانتزي است و هرچند نمی تواند 
به اما  کند؛  و موضوع خود عمیق عمل  پرداخت  در  چندان 
بسط یافته،  اندیشه اي  و  فکري  جریانی  اساس  بر   هرحال 
فیلم برخلاف  مگالوپلیس  به همین دلیل  است؛  گرفته  شکل 
 هاي نولان پیچیدگی هاي علمی ازپیش ارائه  شده اي را دارا 
نیست که براي ساخت فیلم  می شود از آن بهره برد. و از 
آغاز تا پایان، بیننده بیشتر ناظر تقابل و جدال ایدئولوژیکی 
دوطرفه است که پیش تر از آن سخن گفتیم. در این بین 
مگالوپلیس به تحلیل رابطۀ پیچیده اي که میان تکنولوژي و 
جامعه نیز وجود دارد، می پردازد. سزار در تلاش است که با 
در  قدرتش  البته  و  خود  خلاقیت هاي  از  بهره مندي 
تأثیرگذاري بر زمان، شهري هوشمند بسازد؛ راهی که او تا 
پایان فیلم موفق به اجرایی کردنش نمی شود؛ اما کاپولا در 
انتهاي فیلم با پایان باز، بیننده را مجاب می کند که از ایدة 
در  تکنولوژي  کشید.  دست  هرگز  نباید  آرمان شهر 
بشر  زندگی  بهبود  موجب  می تواند  یک سو  از  مگالوپلیس 
شود، ازسوي دیگر ممکن است زندگی اجتماعی را به سوي 
ازجمله  دل خواه  ارزش هاي  دادن  از دست  و  مصرف گرایی 
عدالت اجتماعی، رفاه و حفظ محیط زیست بکشاند. تضاد 
طبقانی، شیوه هاي متفاوت زندگی و عدالت اجتماعی را باید 
مگالوپلیس سزار  آرمان شهر  از  کاپولا  اصلی حمایت  علت 

دانست. 

اما  دارد؛  بستگی  زیادي  عوامل  به  قدرت  تجلی  یا  تظاهر 
هرچه هست هدف از آن، انحصار، ،فروش و سود است.

قدرت آشکار آن است که نمایش عوام پسندانه اي از آنچه 
هست و حتی نیست را فراهم آورد. نیرویی که در دستان و 

جیب شما نباشد، قدرت نیست.
توصیف اغراق آمیز پیروزي، نمایش دروغین قدرت است.

فرهنگمندان هرگز پیروزي را توصیف نمی کنند؛ بلکه آن را 
تنها گزارش می کنند و حتی به نقد می کشند تا موفقیت هاي 

بیشتري بسازند.
مردمان مغلوب، جهانی دست دوم می سازند که در آن، ابعاد 
ساخته  خود  از  بی چون وچرایی  فرمان رواییِ  قدرت،  روانی 
باشد. وجود قوانین یک طرفه، امکان انحصار را فراهم می
 آورند و هرگونه دخالت عمومی نقض فاحش آن تلقی می

 شود.

در چنین وضعیتی، امکان گفت و شنید صورتی تصنعی یافته 
و بیان حقیقی در پس پرده، منزوي می شود. انزواي حقیقت 
یعنی ممیزي واقعیت. حوادث ممیزي شده چنان به نمایش 

درمی آیند تا پل پیروزي اصحاب قدرت شوند..
بشر باستانی هنوز در گیر ابعاد فیزیکی قدرت است. بزرگی 
پیچیدة  نقشه  از  عظیم تر  همچنان  سه گانه  اهرام  ابعاد 
راز  از  بی نهایت تر  کیهان  کشف  و  است  کوچک  تراشۀ 
آفرینش. زیرا پارامترهاي درك ابعاد کیهانی با نور سنجیده 
می شوند که دیدنی است. بیایید روراست باشیم. غالب ما 
دیگران  و  خود  واقعی  قدرت  رؤیت  از  بزرگ تري  نقشه 
نداریم، الگوهاي ساخته و پرداخته شده از پیش طراحی و 
به شکل  اتفاقات  تبیین  تا  می گیرند  قرار  دسترس  در 
می بیشتر  هرچه  شود.  یک سویه  تفسیر  انحصارطلبانه اي 

 کاویم کمتر می یابیم و مغلوب انحصار می شویم.
این  شکستن  در  سعی  همیشه  روشن فکري  جریانات 
تا  می کوشند  غالب،  نیروهاي  درعوض  و  دارند  انحصار 
ازطریق نمایش قطعی و فیزیکی قدرت، تغییرات احتمالی را 
و عشیره اي تر  تنگ تر  را  به خویش  حلقه وصل  و  ناممکن 
یک جانبه گرایی،  تا  می شود  موجب  اعتماد  عدم  جو  کنند. 
مطمئن تر.  نزدیک تر  هرچه  بیابد.  نسبی  و  خونی  شریانی 
این طرز تفکر، چه در جریان غالب باشد یا مغلوب، تنها راه 
توسعۀ  در  را،  اهریمنی  به ظاهر  قدرت هاي  شکست 
تجهیزات افزایش بودجه نظامی و استفاده از زبان زور و به
و  پول  اغلب  تاریخ  سبک مغزان  می داند.  سلاح   کارگیري 
عمدتاً  شوربختانه  و  داشته اند.  بیشتري  نفرات  و  مهمات 
موفق تر عمل کرده اند.چنین جریانی به شدت، درون زا، مصِر 

و خودشیفته است و از تعامل با دیگران می    هراسد.
درجه  در  می کنیم  قدرت  فیزیکی  نمایش  از  وقتی صحبت 
قابل  کمیت  هستیم.  آن  عددي  مقدار  تعریفِ  درحال  اول 

دیدن 
در  پیشرو  نیروهاي  راندن  عقب  سبب  و  است  هراسناك 
اذهان عمومی می شود. اندیشمندان که جز توسعه اندیشه 
سلاحی در جسم و جان خود ندارند، زمان زیادي صرف می
 کنند تا این وازدگی تاریخی را تجزیه وتحلیل و نقد کنند تا 

عوام چشم و گوش پرُ را به خود آورند.
به کارگیري  بدون  و  تغییرات  جریان  در  عمومی  بیداري 
سلاح، به هدفی بلندمدت تبدیل می شود که دامنۀ تحولات 
و  می سازد  میسر  ممکن  زمان  طولانی ترین  در  را  بنیادي 
همین امر، موجب دل سردي، یأس و فشار روانی بر عوام و 
این  می شود.  دگرخواه  جریانات  از  برخی  فرسودگی 

فرسایش و ناامیدي دامنه دار ،موجب حفاظت از وضعیت
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در نماهایی که در مناطق فقیر شهر روم جدید گرفته شده 
است، این مسئله به صورت فانتزي تأثیرگذار و موزیکال به 
بسازد  تصویر کشیده شده است. سزار می خواهد شهري 
شود؛  موجب  را  اجتماعی  عدالت  هوشمند  به صورت  که 
مشکلات  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  وي  باوجوداین 
ساختاري فراوانی براي رسیدن به خواسته اش وجود دارد و 
مهم  این  کردن  برآورده  به  قادر  به تنهایی  او  تکنولوژي 
نیست. از طرفی سزار و حتی جولیا دختر شهردار روم جدید 
سرگردانی  مانند  مشکلاتی  دچار  است  سزار  دل بستۀ  که 
نگه  پایدار  در  لغزش  دچار  سزار  هویتی اند.  و  شخصی 
که تحت تأثیر تعصب  نیز  و جولیا  است  داشتن ذهن خود 
میان  اختلاف  درگیر  است  گرفته  قرار  آرمان شهر  بر  سزار 
زندگی پیشین خود به عنوان سلبریتی حکومتی و روزهایی 
نام  انتخاب  است.  آن  در حال پشت سرگذاردن  که  است 
سزار نیز که یادآور نام ژولیوس سزار است بی دلیل نیست 
و به  نظر می رسد کاپولا با انتخاب این نام، ارجاعی معنایی 
پشت  که  تاریخچه اي  و  تاریخی  شخصیت  این  به  نیز 
از  یکی  است.  کرده  دارد،  وجود  عام  نظر  در  او  شناخت 
کاپولا،  شناخته شدة  آثار  دیگر  با  مگالوپلیس  تفاوت هاي 

تفاوت در نحوة شخصیت پردازي بازیگران است. 
در مگالوپلیس تلاش چندانی براي پرداخت شخصیت ها به 
تکنولوژیکی  و سردي  است  نگرفته  متعارف صورت  شیوه 
فیلم بر رفتار کاراکترها نیز تأثیر گذاشته است. هرچند فیلم 
داراي جزئیات عاطفی است اما این صحنه ها هرگز بر روند 
نماهاي  میان  چندانی  تفاوت  و  نیستند  تأثیرگذار  داستان 
آنچه  نمی شود.  دیده  غیراحساسی  نماهاي  و  احساسی 
صورت  عامدانه  مسئله  این  که  است  این  است  مشخص 
گرفته است و به  خصوص در نماهاي عاطفی که در ارتفاع و 
روي سازه هاي معلق استودیویی گرفته شده است، هم از 
طریق المان ها و هم از نظر تئوري رنگ هاي استفاده شده، 
سردي محیط کاملاً بر گرماي احساسی کار غالب می شود.

پرسشی که در پایان، پیش ذهن بیننده قرار می گیرد این 
است که هدف کاپولا از ساخت این فیلم پرهزینه شخصی 
به سمت  را  کارگردان  این  ذهنیت  آنچه  است؟!  بوده  چه 
اندیشه افلاطونی دربارة آرمان شهر می کشاند (آن گونه که 
در کتاب جمهوري به آن اشاره می کند) چیست؟ کاپولا بیش 
از آنچه که افلاطون گفته است حرفی به ما ارائه نمی دهد، 
به روز  را  افلاطون  ایدئال  جمهوري  می رسد  نظر  به  منتها 
کرده است و آن را با هوش مصنوعی، اندیشه هاي مبتنی بر 
کوانتوم و تکنولوژیی فراتر از زمان حال درهم آمیخته است 

غبار  زیر  آرمان شهرگرایی،  تفکر  شدن  پنهان  از  مانع  تا 
شود.  پیشینیان  فلسفی  اندیشه هاي  کهنگی  و  زمان 
مگالوپلیس فیلمی جسورانه و داراي ایده اي جسورانه تر از 
نیست.  هرکس  توان  در  آن  ساخت  که  است  فیلم  خود 
موسیقی عالی و مناسب، درخشش بازیگران شناخته شدة 
نورپردازي هاي  و  فیلم  با  مناسب  بصري  جلوه هاي  آن، 
لایه گاه  و  روشن  پیام هاي  داراي  که  مصنوعی  و  طبیعی 
فیلمی درخور می کند هرچند  به  بدل  را  مگالوپلیس   مندند، 
گذر از جزئیاتی که نیاز دارد بیننده در آن ها تأمل بیشتري 
کند و پرداخت دقیق تر به محتواي فیلم، مانع از آن می شود 
که مگالوپلیس را شاهکار دیگري از این کارگردان کهنه کار 

بدانیم.
کاپولا  نگذریم، آن هم سن  نکته  این  از  باید  زمینه  این  در 
به سمت  زمان  گذشت  با  شاخص  هنرمندان  عمده  است. 
محافظه کاري کشیده  می شوند. میل به حفظ اعتبار گذشته، 
جا ماندن از ایده هاي روز منطبق با خواسته هاي اقشار جوان
 تر جامعه، علاقه به تکرار موفقیت هاي هنري پیشین از مهم
 ترین دلایل پنهان این محافظه کاري اند؛ اما هنرمندي که در 
را  و ذهن خود  روح  اعتباري جز رستگاري  اثر هرگز  خلق 
مدنظر قرار ندهد، دچار چنین محافظه کاري اي نخواهد شد؛ 
ساخت  با  کاپولا  ندارد.  آن  به  نیازي  و  الزام  چراکه 
دارد،  اثر  این  که  قوتی  و  نقاط ضعف  باوجود  مگالوپلیس، 
پنج و  هشتاد  در  هنرمندي  چگونه  که  است  داده  نشان 
 سالگی می تواند بی توجه به هر خواسته اي غیر از خلاقیت و 
مطابق  خود  اندیشۀ  بر  و  کند  خلق  می خواهد  آنچه  هنر، 
روز  برداشت  مطابق  نه  و  شخصی  دیالکتیکی  برداشت 
جامعه، پافشاري کند و دست از تلاش مداوم براي ساخت 
بستر فکري فرهنگی مناسب چنانچه رسالت هنرمند است، 

دست برندارد. 

و  سخت  تحولات،  انجام  براي  را  کار  و  می شود  موجود 
سخت تر می کند. شادي از میان رخت برمی بندد و لبخند به 

هزار افسانه و افسوس بدل می شود.

نتیجه گرایی آنی دست خردمندان را می بندد و دشواري راه، 
تبلیغات  درنتیجه  می سازد؛  ناممکن  را  کوتاه مدت  پیروزي 
متمرکز می شود.  فرهنگی  کار  بودن  بی نتیجه  بر  واپس گرا 
بی فایدگی بر جو عمومی غالب و مصلحت اندیشی مقطعی 

در برابر آرمان خواهی تا مدتی پیروز می شود.
 

 قدرت واقعی بر نمایش حقیقی فرهنگ استوار است

وحشت،  و  رعب  ایجاد  در  را  قدرت  نمایش  چنانچه  اگر 
صرف هزینه هاي هنگفت در به رخ کشیدن قواي قهري و 
نظامی بدانیم، قدرت نمایش آنگاه ایجاد و آشکار می شود 
تولید  و  ساخت  در  مردم  حاکمیت،  خواست  به رغم  که 
فرهنگ، مداخلات مستقیم و جدي از خود نشان می دهند و 

با این روش بر جو ناامیدي پیروز و غالب شوند... .
خودباوري، آگاهی تاریخی از شکست هاي گذشته و به نقد 
قدرت  اوج  گیري  براي  را  راه  ناکامی ها،  دلایل  کشیدن 
همگامی  با  همراه  تاریخ  بر  تکیه  می سازد.  هموار  نمایش 
و  نشود  نهادینه  که  هنگامی  تا  تغییرخواهی  در  عمومی 
تولیدات فرهنگی چون ادبیات، موسیقی و...خیزش فرهنگی 
ایجاد نکنند، هر نوع توفق قهري ازسوي ملت ها مقطعی و 
تغییرخواهی  انحراف خواهد شد. چه  بسا حرکت هاي  دچار 
که، به صورت قهري پیروز و بعضاً به وسیلۀ افرادي از همان 

گروه و در درازمدت به انحراف رفته اند.
معاصر  فرهنگ  واقعی  تولیدکنندگان  ازطریق  تبادل 
توده ها،  به  پیام  و...) در فرستادن  (نویسندگان، هنرمندان 
با  به  دست می دهد. مبارزه  از اوضاع  درك عمیق و واقعی 
مصلحت اندیشی و گذشتن از خواسته هاي مقطعی و تحمل 
تبادل  این  که  می دهد  دست  آنگاه  عوام  ازطریق  هزینه ها 
پرداخت  به  توده ها  آماده سازي  به عبارتی  گیرد؛  صورت 

صورت حساب خود و تحمل انواع هزینه ها را ممکن سازد. 

بغض فرهنگی

نوشتاري در سخت و  دیداري، شنیداري  فرهنگ  با  آشتی 
تبادلات  درنتیجه  و  مردم  طرف  از  معیشتی  شرایط   ترین 
نِیروهاي پیشرو، راه را براي بروز بغض فرهنگی  فرهنگی 

هموار می سازد. به  نظر نگارنده این بغض فرهنگی زمانی
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صحبت  درواقع  می شود؛  آسیب شناسی  از  صحبت  وقتی 
مورد  که  است  موضوعی  از  جنبه هایی  یا  بخشی  دربارة 
بنابراین شعر  آن.  تمام جوانب  دربارة  نه  دارد  قرار  بحث 
کودك و نوجوان به عقیدة من در سال ها و دهه هاي اخیر، 
داشته  توسعه  و  کیفی رشد  نظر  از  و هم  نظر کمی  از  هم 
در  و  می رسد  نظر  به  کُند  شاید  روند  این  اگرچه  است. 
مقاطعی نیز متوقف شده است؛ اما به طور کلی شعر کودك و 
نوجوان در حال حاضر اگر نمرة درخشانی نگیرد، نمرة خیلی 

بدي هم نمی گیرد.
شعر  بر  جامعه  تأثیر  موضوعِ  دو  دربارة  نشست  این  در 
نیز کالایی شدن شعر کودك و نوجوان  کودك و نوجوان و 

صحبت کردم.
تأثیر جامعه بر شعر کودك و نوجوان

بررسی  به  ادبیات  جامعه شناسی  تعریف،  ساده ترین  در 
خاستگاه ها و پیامدهاي اجتماعی ادبیات می پردازد. اگر علم 
به دنبال حقیقت یابی است؛ اما ادبیات از طریق تخیل و دیگر 
عناصر ادبی امکان بازآفرینی واقعیت را فراهم  می آورد. اما 
کدام واقعیت؟ واقعیتی که تولید کنندة ادبیات آن را انتخاب 
کند یا واقعیتی که خود را بر خالق اثر تحمیل کند؟ از منظر 
جامعه شناختی، برساخت اجتماعی به این مقوله می پردازد 
که چگونه معناي ذهنی به واقعیتی اجتماعی تبدیل می شود 
و بدون  آنکه مورد انتقاد و تحلیل قرار گیرد، بدیهی تلقی می

 شود. با این  مقدمه به نظر می رسد از منظر جامعه شناختی 
یکی از آسیب هایی که در سال هاي اخیر به شعر کودك و 
نوجوان ایران وارد شده است این است که این شعر کودك 
سرودن  براي  را  اجتماعی  واقعیت  که  نیست  نوجوان  و 
انتخاب کرده باشد؛ بلکه این برساخت هاي اجتماعی بوده

 اند که خود را بر او تحمیل کرده اند. ازطریق بزرگ نمایی در 
فراوان،  رسمی  تریبون هاي  انبوه،  تبلیغات  و  رسانه ها 

مدارس، جشنواره ها و رویدادهاي پرتکرار و شتاب زدة به 

اصطلاح ادبی در سطح محلی و شهري و استانی و منطقه اي 
و ملی. و دیگر راه هایی که به واسطۀ آن ها با ایجاد هیجانات 
پرداخته برساخت ها  بیشتر  هر چه  بزرگ نمایی  به  اجتماعی 
ابزاري شده  به مثابۀ  نوجوان  و  به طوري که شعر کودك   اند، 
است براي مشروعیت دادن و واقعیت بخشیدن به برساخت
بلکه  نیستند؛  واقعی  امري  خود  ذات  در  که  اجتماعی   هاي 
برساخته و برخاسته از ذهن اشخاص یا جریان هایی است 
که از ساختن آن برساخت ها، بهره هاي اجتماعی و اقتصادي 

می برند.
کالایی  شدن شعر کودك و نوجوان

کالا در اقتصاد به محصولی گفته می شود که براي فروش در 
کالایی   اصطلاح  می شود.  تولید  سود  کسب  قصد  به  بازار 
شدن ساخته شده و ویژگی عصر سرمایه داري است و عبارت 
است از: تبدیل چیزهایی مثل خدمات، ایده ها، طبیعت، انسان
نمی توان  در حقیقت  که  تجاري  مبادلات  و  کالا  به   .... و   ها 
سرمایه داري  سازوکار  در  اما  کرد؛  تعیین  قیمتی  برایشان 
قیمت گذاري می شوند. با این توضیح،  شعر کودك و نوجوان 
و به ویژه شعر کودك در سال هاي اخیر، به نظر می رسد که 
قرار  پیچیده اي  اجتماعی  و  اقتصادي  شرایط  تأثیر  تحت  
بازار سقوط کرده است و به به کف  گرفته است که در آن 
 سمت کالا شدن سوق داده شده است. به طوري که دیگر مثل 
را  جهان  زیبایی شناسانۀ  بیان  و  نیست  الهام یافته  گذشته 
کنار گذاشته و فقط تبدیل شده است به تولید کننده اي براي 
و  کالایی  شدن  شرم  امروز،  نوجوان  و  کودك  شعر  بازار. 
حتی  گاه  و  ایده آلیستی  حجاب هاي  با  را  تجارتی  شدنش 
ایدئولوژیک پوشانده است. رقابت، ویژگی بازار است. شاعر 
کودك و نوجوان که تأکیدم باز روي شعر کودك بیشتر است 
چیره  براي  وضعیتی صرفاً  چنین  در  که  است  خطر  این  در 
شدن در بازار در حال رقابت با رقبا باشد و هر روز بیشتر از 
رقبا  از  پیشی  گرفتن  و  شخصی  سود  و  فردگرایی  به  قبل 

(دیگر شاعران) فکر کند. 
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آسیب شناسی شعر 
کودك و نوجوان

   حسین تولایی

ادبیات کودك و نوجوان



گروهی  شعر  کتاب هاي  چاپ  پدیده  این  بارز  مصداق 
نوجوان در دهه هاي 60 و 70 است که  و  شاعران کودك 
براي مثال یک کتاب با شعرهاي 4 یا 5 یا 6 شاعر منتشر 
می شد؛ اما در دهه هاي بعد چنین کتاب هایی نداریم. به جاي 
آن نمونه هاي فراوانی از مجموعه هاي 6 جلدي و 12 جلدي 
سرودة یک شاعر در دو دهۀ اخیر منتشر شده است؛ ترجیح 

سود شخصی بر منفعت گروهی. 
روند کالایی  شدن شعر کودك و نوجوان به ویژه شعر کودك 
و سقوط آن به کف بازار، یکی از جدي ترین آسیب هاي شعر 

کودك و نوجوان در سال هاي اخیر است.
و  کودك  ناب  شعر  آسیب هایی،  چنین  وجود  با  درنتیجه 
نوجوان و این بار به ویژه شعر ناب نوجوان، منزوي و عزلت

 نشین شده است؛ اما در همین حالت انزوا نیز بدون توجه 
به برساخت هاي اجتماعی و مبادلات کف بازار همچنان راه 

خود را می رود و مخاطبان خاص خود را نیز دارد.

زیان باري  اثرات  می تواند  سوء استفاده  در حالی که  شود، 
مسئولیت پذیري،  ارتقاي  کلید  درنهایت،  باشد؛  داشته 
شفافیت و رفتار اخلاقی براي مهار پتانسیل مثبت قدرت و 

درعین حال کاهش پیامدهاي منفی آن نهفته است.
شبکه هاي اجتماعی

قدرت به طور فزاینده اي ازطریق رسانه هاي اجتماعی اعمال 
تحت گوناگون  روش هاي  به  را  گروه ها  و  افراد  و  می شود 
تجلی  چگونگی  از  کلی  نماي  اینجا  در  می دهد.  قرار   تأثیر 

قدرت در این چشم انداز دیجیتال را بررسی می کنیم:
1. نفوذ و اقتدار

نظرات،  می توانند  زیاد  فالوورهاي  با  افراد  و  اینفلوئنسرها 
روندها و رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهند. اقتدار 
می شود.  ناشی  ارتباط پذیري  یا  تخصص  از  اغلب  آن ها 
از  عمومی  شخصیت هاي  و  کارشناسان  فکري،  رهبران 
بسترگاه هایی (پلتفرم ) براي به اشتراك گذاشتن بینش ها، 
شکل دهی گفتمان عمومی و عقاید دربارة موضوعات کلیدي 

استفاده می کنند.
2. کنترل اطلاعات

و  مدیریت  را  اطلاعات  می توانند  دارند  قدرت  که  کسانی 
شکل  را  ادراکات  و  کنند  کنترل  را  روایت ها  کنند،  منتشر 
شخصیت هاي  خبري،  سازمان هاي  شامل  این  دهند. 
سیاسی و شرکت ها می شود؛ همچنین بسترگاه هاي رسانه
 هاي اجتماعی از الگوریتم هایی استفاده می کنند تا مشخص 
کنند که چه محتوایی ازسوي کاربران دیده می شود، که بر 

تقویت یا خاموش شدن صداها تأثیر می گذارد.
3. کنشگري

اهداف  براي  سریع  سازماندهی  اجتماعی  رسانه هاي 
به حاشیه صداهاي  به  و  می سازد  امکان پذیر  را  اجتماعی 
شوند.  حمایت  و  شوند  دیده  تا  می دهد  اجازه   رانده شده 
کمپین ها نشان می دهند که چگونه رسانه هاي اجتماعی می
بر  و  کنند  تقویت  را  اجتماعی  عدالت  جنبش هاي   توانند 

نهادها و افراد فشار وارد کنند.
4. نظارت و کنترل

پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعی داده هاي کاربر گسترده اي 
هدفمند،  تبلیغات  براي  می تواند  که  می کنند  جمع آوري  را 
استفاده  سیاسی  کمپین هاي  حتی  و  رفتار  بر  تأثیرگذاري 
محتوا،  تنظیم  طریق  از  است  ممکن  سازمان ها  و  شود 
قدرت  آنلاین،  فعالیت هاي  بر  نظارت  یا  مخالفان  سانسور 

خود را اعمال کنند.
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دنیا می تواند مکانی ترسناك براي همۀ ما به خصوص بچه ها 
آن ها  شنیدن  با  که  هستیم  اخباري  شاهد  روزانه  باشد. 
ما می اضطراب  و  آشفتگی  باعث  و  درد می آید  به  قلبمان 

یا  دنیا  سراسر  در  جنگ  به  مربوط  اخبار  ازجمله   شود؛ 
تیراندازي هاي دسته جمعی در کشورهاي آمریکا، آمریکاي 

لاتین و... . 
بحران هاي  تحت تأثیر  بزرگسالان  همچون  نیز  بچه ها 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادي قرار می گیرند.
به  نظر می رسد بیشتر از هر زمان دیگري مردم احساس دل

 سردي می کنند؛ حتی مثبت ترین مردم گاهی در کنار آمدن 
با آنچه در محیط اطرافشان اتفاق می افتد دچار مشکل می

 شوند. ما به  عنوان بزرگ سال می توانیم انتخاب کنیم که از 
مجازي  فضاي  از  کمتر  یا  باشیم  دور  خشونت آمیز  اخبار 
باید  والدین  به عنوان  ما  چطور؟  بچه ها  اما  کنیم؛  استفاده 
بچه ها را به کل از اتفاقات و شرایط اطرافمان دور کنیم؟ یا 
بنابراین  کنیم؟  آن ها صــحبت  با  مسائل  این  دربارة  باید 
بچه هاي ما نیازمند تفریح و سرگرمی اند؛ سرگرمی از جنس 
سرگرم کنندگی،  بخش  علاوه بر  که  تربیتی  واسطه  هاي 
مفهوم تربیتی براي مخاطب به همراه داشته باشد؛ مثل هنر 
با  اینجاست که دربارة جنگ  اما پرسش مهم  و...  نمایش 
می شود  راه حل هایی  چه  از  و  کنیم  صحبت  چگونه  بچه ها 
بهره برد تا بچه ها بهتر با این موضوعات سازگار شوند تا 
چه اندازه باید بچه ها را از بحران هاي اطرافمان و جنگ آگاه 

کنیم؟

نگرش جامعه به بچه ها این است که بچه، فردي معصوم 
است و نباید جلوي او از مسائل سیاسی و اجتماعی حرف 
این  باور  بکند.  را  بازي اش  و  بماند  خانه  در  باید  بچه  زد. 
این  با  بتوانند  تا  ندارند  کافی  عقلانیت  بچه ها  که  است 
مسائل روبه رو و سازگار شوند. اینکه تلاش کنیم بچه ها را 
به اصطلاح نجات دهیم، نباید به این موضوع ختم شود که 

کلاً آن ها را از جامعه حذف کنیم.
گاهی ممکن است به رغم تلاش هاي پدر و مادر، موقعیت 
و  نباشد  امکان پذیر  بچه ها  براي  امن  فراهم کردن فضاي 
بی عدالتی هاي  یا  جنگ  خشونت،  اخبار  معرض  در  بچه ها 
اجتماعی قرار بگیرند. در این وضعیت باید والد چه کند؟ به
 عنوان والد می توانیم از بچه ها محافظت کنیم و درعین  حال 
به آن ها یاد دهیم که وقتی ترسیده اند چه کاري انجام دهند.
باید مراقب باشیم که صحبت دربارة جنگ با کودکان باعث 

اضطراب آن ها نشود.
براي  دیگر  شاید  امروز  دنیاي  در  دفاع  و  جنگ  مقولۀ 
مخاطبان گروه سنی کودك و نوجوان جزو بدیهیات باشد؛ 
خود  اطراف  جهان  به  نسبت  انسان  که  است  اما ضروري 
نسل  کند.  تدوین  و  طراحی  مستقلی  و  درست  جهان بینی 
بشر نیازمند درس گرفتن از تجربه هاست.بنابراین تجربۀ 
این محیط نیز جزء جداناشدنی زندگی آدم هاست، خصوصاً 
در دنیاي امروز که سیاستمداران جز قدرت و سلطه طلبی به 
چیز دیگري فکر نمی کنند؛ پس وظیفۀ حوزة فرهنگ، هنر و 
ادبیات در این برهه و مقطع از زمان خیلی حساس و سخت
 تر است. مخصوصاً هنر نمایش که فضایی مستقیم، زنده و 

چهره به چهره با مخاطب دارد. 
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یادداشتی بر نمایش"ستاره ها را دنبال کن"
 به نویسندگی و کارگردانی احسان مجیدي

   صادق کیانی مقدم



نکته اول: کار نمایش در این ژانر به خصوص براي مخاطب 
گروه سنی کودك و نوجوان حرکت بر روي لبۀ تیغ شمشیر 
درك  اینکه  علاوه بر  را  مرز  این  بتواند  باید  هنرمند  است، 
کرده باشد روان شناسی این موضوع؛ جنگ، صلح و دفاع را 
بداند تا در زمان اجراي آثار تولیدشده آسیبی به مخاطبان 
کودك و نوجوان وارد نشود؛ مخاطبی که بر جهان اطراف 
خود نسبت به هر موضوع و مقولۀ هنري تحلیل و بررسی، 

درك و مفهوم پیش رونده اي دارد. 
«نمایش ستاره ها را دنبال کن» خواسته است تا مخاطبان 
را با مقولۀ صلح، امنیت و دفاع از وطن و مزیت هاي آن و نیز 
آشنا  تاحدودي  امروز  دنیاي  در  جنگ افروزي  جنگ،  بدي 
تمام  با  که  است  شاعرانه اي   فانتزي  نمایش  این  کند. 
فانتزي هایی که دیده اید و شنیده اید فرق دارد. حال وهواي 
موسیقایی این اثر براي ژانر اصلی خود اثر تولید و پخش 
می نشیند،  اثر  این  نگاه  به  وقتی  مخاطب  لذا  می شود؛ 
و  پیام  این  ما  به  می خواهد  که  می بیند  متفاوت  نمایشی 
و  بد  پدیده اي  و جنگ     افروزي  که جنگ  کند  القا  را  مفهوم 
نه  مکان،  نه  می شناسد،  زمان  نه  که  است  ویرانگري 
مخاطب و در هر جاي این کرة خاکی اتفاق بیفتد اثر مخرب 
خود را می گذارد، اثري که تا سالیان سال آثار آن در زندگی 

بشر ساري و جاري است.
که  دارد  سعی  کن»  دنبال  را  ستاره ها  «نمایش  بنابراین   
از  سرشار  بهشتی  خون ریزي  و  جنگ  بدون  دنیاي  بگوید 
آرامش و دوستی و محبت براي بچه ها به همراه دارد؛ اگر 
قدرت هاي  و  سلطه گري  جاه طلبی،  از  بتوانند  بزرگ ترها 
این  بزرگ  تر  به عنوان  ما  بنابراین  بکشند.  دست  پوشالی 
و  جامعه  زندگی  محیط  که  می داریم  بر خود فرض  را  حق 
اجتماع را براي کودکان و بچه ها آرام و در امنیت و صلح و 

دوستی نگه داریم.
نکته دوم: در حوزه هنر نمایش کودك این مسئله دیده می

به مخاطب  تهیه کنندگان جز  و  کارگردانان  گاهی  که   شود 
گروه سنی نمایش به چیز دیگري فکر نمی کنند؛ درحالی که 
مادرها  و  پدرها  تماشاگران،  و  مخاطبان  از  عظیمی  سیل 
هستند که همراه بچه ها در سالن حضور دارند و باید فکري 
نیز براي آن ها بشود. خوشبختانه نمایش ستاره ها را دنبال 
کن، به این مقوله به صورت غیرمستقیم نیز پرداخته است. 
همیشه باید دقت کرد که تمام پیام و اهداف ما منتهی به 
بزرگ ترهاي  باید  جاهایی  نباشد  گروه سنی  مخاطب  خود 
و  تحلیل  بچه ها  براي  و  کنند  درك  را  مفاهیم  بچه ها  کنار 
بررسی کنند و از مزایا و مضرات آن عیناً حرف بزنند. لزومی 

از جنگ و  یا 7 ساله الان درك درستی  بچه 6  ندارد حتماً 
بزرگ ترها  وظیفه  اما  باشد؛  داشته  وطن  از  دفاع  و  صلح 
هستند که باید بر اساس نیاز و تجربه هاي خود آن را براي 

فرزندان توجیه پذیر کنند.
شاید نقدي که بشود بر این اثر کرد این است که از لحاظ 
ساختار متنی، اتفاقات این اثر خیلی سریع  شکل می گیرد و 
مخاطب با دیدن این اثر نمی تواند عمیق به موضوع نگاه کند 

و توالی اتفاقات را به صورت ساختارمند درك کند.
اما این نمایش نقاط قوتی نیز دارد که توجه کردن به آن ها 

سودمند است:
 1. بازیگران نمایش، که بازیگران کودك این اثر به خوبی از 
از شخصیت درستی  درك  و  برآمدند  خود  نقش    هاي  عهدة 
    هاي خود دارند و همین امر باعث باورپذیري و هم زادپنداري 
مخاطب گروه سنی می    شود؛ کمااینکه من نیز خود شاهد این 
با  بچه  ها  حرف هاي  و  بودم  اجرا  هنگام  در  سالن  در  حس 

والدین در این زمینه را شنیدم.
 2. در کنار بازیگران کودك نمایش بازیگران بزرگ سال نیز 
علاوه بر درك درست از نقش توانسته اند مفهوم خانواده را 
در بازي هاي خود به خوبی نمایان کنند تا مخاطب بزرگ سال 
حاضر در سالن نیز همین حس را پیدا کنند و نگاه متفاوت
  تري نسبت به مقولۀ صلح و امنیت براي بچه ها داشته باشد.
 3. استفاده از تصاویر خوب و فنی که در قالب ویدئومپینگ 
پخش می شود و زمان هایی مخاطب و بچه ها را با رؤیاهاي 
براي  خوبی  لحظات  است  ممکن  و  می کند  همراه  خود 
مشاهدات  با  که  لحظاتی  باشد،  داشته  به همراه  مخاطبان 
حین اجرا از زبان بچه ها می شنیدم؛ «که اگر من جاي اون 
می شادي  و  می زدم  حرف  پدرم  یا  مادر  با  این جور  بودم 
یاد  اثر  قوت  نقاط  از  نیز  خود  هم زادپنداري  همین   کردم.» 
شده است، طراحی صحنه که کارگردان با اندیشه و هدفی 
با  امنیت)  و  دوستی  و  (صلح  می کند؛  دنبال  نمایش  در  که 
سفیدکردن یک ست فضاي صحنه توانسته است این مفاهیم 
را دیداري به مخاطب به یژه کودك، آشنا کند. نمایش ستاره
کانون  تئاتر  تولید  مرکز  در  روزها  این  که  کن  دنبال  را   ها 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان در حال اجرا است.
نمایش  کارگردان  و  نویسنده  گفت  می شود  به نوعی  شاید 
توانسته است در  و  دنبال کن موفق عمل کرده  را  ستاره ها 
قالب نمایشی براي کودکان و نوجوانان مفاهیم صلح و امنیت 
و وطن پرستی و ایثار و از خودگذشتگی پدران و مادران در 

دفاع از خاك و مرز این سرزمین را به تصویر بکشد. 

ممکن  مرتبط  سازمان هاي  یا  جوامع  در  قدرت  صاحبان 
انواع  و  یا سانسور  کنترل  را  هنري  بیان  کنند  است سعی 
را  گذاشته شود  اشتراك  به  یا  تولید  می توان  که  را  هنري 
از طریق هنر منجر  به مقاومت  این می تواند  محدود کنند. 

شود.
براي  ابزاري  به عنوان  هنر  از  اغلب  سازمان ها  و  دولت ها 
تبلیغات، شکل دادن به ادراك عمومی و ترویج ایدئولوژي ها 
استفاده می کنند. هنر می تواند هویت ملی و میراث فرهنگی 
یا  کردن  متحد  براي  وسیله اي  به عنوان  و  کند  تقویت  را 
مشترك  باورهاي  و  ارزش ها  اساس  بر  جمعیت ها  تقسیم 

عمل کند.
بسیاري از جنبش هاي هنري مانند دادائیسم، سوررئالیسم 
و فمینیسم به عنوان پاسخی به پویایی هاي قدرت سیاسی و 
اجتماعی، ظهور کرده اند که هنجارهاي موجود را به چالش 
می کشند و از تغییر حمایت می کنند. هنرمندان اغلب درگیر 
اتحاد  براي  کار خود  از  و  قدرت می شوند  مبتنی بر  فعالیت 
اقدامات  به  بخشیدن  الهام  و  آگاهی  افزایش  جوامع، 

پیرامون موضوعات عدالت اجتماعی استفاده می کنند.
بازار هنر می تواند عملکرد قدرت را منعکس و تقویت کند، 
جایی که ثروت و امتیاز دسترسی به هنر را دیکته می کند و 
بر رویکردهاي هنري تأثیر می گذارد. حمایت مالی از سوي 
را  هنري  تولید  می تواند  دولت ها  یا  شرکت ها  مؤسسه ها، 
شکل دهد و اغلب روایت هاي خاصی را بر روایت هاي دیگر 

اولویت دهد.
همچنین هنرمندان ممکن است با استفاده از طنز، کنایه یا 
ساختارهاي  برابر  در  که  کنند  خلق  را  آثاري  نمادگرایی، 
قدرت مقاومت کنند یا آن ها را نقد کنند؛ زیرا هنر می تواند 
مشارکت و همبستگی جامعه را تقویت کند و به افراد قدرت 
دهد تا بی عدالتی ها را به چالش بکشند و از حقوق خود دفاع 

کنند.
و  نمایش  حفظ،  هنري  آثار  کدام  اینکه  تعیین  در  نهادها 
روایت هاي  بر  و  دارند  قدرت  می شوند،  ارزش گذاري 
مؤسسه هاي  می گذارند.  تأثیر  تاریخی  حافظۀ  و  فرهنگی 
آموزشی در شکل دهی گفتمان هنري نقش دارند و می توانند 
نسل هاي آینده هنرمندان را براي تعامل انتقادي با پویایی 

قدرت تقویت کنند.
رابطه بین قدرت و هنر چندوجهی است و بیان، کنشگري، 
می تواند  هنر  می گیرد.  بر  در  را  نهادها  تأثیر  و  مقاومت 
عملکرد قدرت را به چالش بکشد، تقویت کند یا آن را به 
فرهنگی  تفسیر  و  اجتماعی  تغییرات  براي  حیاتی  ابزاري 
و  هنر  از  را  ما  تقاطع می تواند درك  این  کند. درك  تبدیل 
ساختارهاي اجتماعی که آن را شکل می دهند عمیق تر کند.

تقویت قدرت سالم
از طریق تمرین هاي هنري و  دستیابی به تعادل در قدرت 
عملی مستلزم تقویت همکاري، درك دیدگاه هاي مختلف و 
ترویج فراگیري است. افراد در شبکه هاي اجتماعی همیشه 
تعامل  فقط  کسانی  با  و  خودند  علاقه مندي هاي  به دنبال 
و  فراگیري  ترویج  جهت  موافق اند.  نظرشان  با  که  دارند 
مخالف  که  افرادي  و  موضوعات  با  باید  همکاري  افزایش 
یکدیگر  از  طرفین  تا  باشند  داشته  تعامل  هم  هستند 
گفت وگو  براي  فضاهایی  شود.  برقرار  تعادل  و  بیاموزند 
افکار و  تا  امنیت کنند  ایجاد کنند که در آن همه احساس 

احساسات خود را دربارة قدرت بیان کنند.
تمرین هاي هنري می توانند ابزار قدرتمندي براي کاوش و 
پرداختن به مسائل قدرت باشند. آن ها می توانند به شرکت
 کنندگان کمک کنند تا تجربیات خود تأمل کنند و تجربیات 

دیگران را درك کنند.
«Power Dynamics Role Play »به طور مثال تمرین

هدف: براي بررسی قدرت در تنظیمات گروه و درك اینکه 
تصمیم و  تعاملات  بر  می توانند  مختلف  نقش هاي  چگونه 

 گیري تأثیر بگذارند.
مواد مورد نیاز:

خودکار/  و  کاغذ  گروهی/  فعالیت هاي  براي  بزرگ  فضاي 
اعلان هاي سناریو (سناریوهاي از پیش نوشته شده منعکس

 کننده محرك هاي مختلف قدر
آماده سازي: اعلان هاي سناریو ایجاد کنید که موقعیت هاي 
مختلف مربوط به پویایی قدرت را به تصویر می کشد (مانند 
تصمیم گیري هاي  اجتماعی،  بحث هاي  کار،  محل  جلسات 
خانوادگی). هر سناریو باید جنبه هاي مختلف قدرت (مانند 

اقتدار، نفوذ، به حاشیه راندن) را برجسته کند.
تشکیل گروه: شرکت کنندگان را به گروه هاي کوچک 4 یا 6 
دریافت  متفاوتی  سناریوي  گروه  هر  کنید.  تقسیم  نفري 

خواهد کرد.
تعیین نقش: در هر گروه، نقش هایی را بر اساس سناریو 
مخالف).  صداي  پیرو،  رهبر،  مثال،  (به عنوان  کنید  تعیین 
که  کنند  فکر  این  به  تا  کنید  تشویق  را  شرکت کنندگان 
تأثیر می بر دیدگاه و رفتار آن ها  چگونه نقش تعیین شده 

 گذارد.
تا  دهید  فرصت  دقیقه   15 تا   10 گروه ها  به  نقش:  ایفاي 
سناریوي خود را اجرا کنند و بر نحوة انجام پویایی قدرت 
در تعاملاتشان تمرکز کنید. شرکت کنندگان را تشویق کنید 
تا نقش خود را به طور کامل تجسم کنند و این بازي را با 

تغییر نقش ها ادامه دهید.
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با داستان هاي بهومیل هرابال



گلدان را شش ماه قبل گرفته بودیم. با دو شاخه گل ارکیده 
که زودتر از آنچه فکر می کردیم خشک شدند. بعد دیگه ما 
ارکیده. وقتی گلدان را خریدیم من  بودیم و گلدانی بدون 
گفتم: «سه ماه بمونن خوبه.» منظورم گل هاي ارکیده بود. 
امی گفت: «سه هفته هم نمی مونن.» تازه به آپارتمان جدید 
آمده بودیم و می خواستیم سر فرصت وسایل خانه را عوض 
نمی آفتاب  اما  بود؛  بزرگ تر  متر  چند  قبلی  آپارتمان  کنیم. 
می آفتاب  هفت  تا  پنج  ساعت  بین  غروب ها  فقط   گرفت. 

 گرفت که ما معمولاً در آن وقت روز بیرون بودیم. تراس هم 
نداشت. سه ماه گشتیم که آپارتمانی پیدا کنیم که هم آفتاب

به جاي  باشد. حالا غروب ها  داشته  تراس  و هم  باشد   گیر 
می قهوه  و  می نشینیم  تراس  توي  برویم  بیرون  اینکه 

 خوریم. حالا هم توي تراس نشسته ایم و قهوه می خوریم. 
می گویم: «من لاته را به اسپرسو ترجیح می دم.» می گوید: 
«من هم لاته را به اسپرسو ترجیح می دم، یه جوریه! تلخه! 
تلخ نیست به نظرت؟» می گویم: «گلدان خالی هم قشنگه 
اما با گل قشنگ تره.» می گوید: «همین جوري هم خوبه. بد 
گل ها  کردن  خشک  متخصص  «تو  می گوید:  بعد  نیست.» 
را  جمله  این  بار  دو  دست کم  که  نیست  روزي  هستی.» 
اما بعد که می دیدم بعد از  اوایل ناراحت می شدم؛  نگوید. 
گفتن این جمله حالش خوب می شود، دیگر سعی کردم به 
آن فکر نکنم. وقتی هم که بعد از سه هفته گل هاي ارکیده 
نشسته  تراس  توي  گفت.  را  جمله  همین  شدند  پلاسیده 
هستی.»  گل ها  کردن  خشک  متخصص  «تو  گفت:  بودیم 
بود  نوشته  کارت  رو  که  دستورالعملی  طبق  «من  گفتم: 
نیست.»  دادن  آب  فقط  «مسئله  گفت:  دادم.»  آب  بهشون 
گفتم: «پس چیه؟» گفت: «دوباره شروع کردي؟» همیشه 

بعد از دو یا سه جمله می گفت دوباره شروع کردي. گفتم:

«خودت شروع کردي من که داشتم رو پایان نامه ام کار می
نقاشی نشانه شناسی  بررسی  پایان نامه  موضوع   کردم.» 
 هاي هانیبال الخاص با رمان هاي بهومیل هرابال بود. گفتم: 
«هرابال چطوره؟» هنوز شک داشتیم؛ اما اگه قرار بود بچه
را  این  می شدیم.  بچه دار  زودتر  هرچه  باید  می شدیم   دار 
یکی از دکترها به امینه گفته بود. اسمش امینه بود؛ اما من 
امی صدایش می کردم. خیلی با هم خوب بودیم. جز وقت
داد می به ندرت سر هم   هاي کمی که عصبانی می شدیم. 
تو  می رفتیم  داشتیم  بودم.  بزرگ تر  دو سال   کشیدیم. من 
چهل سالگی و دکتر به امی گفته بود اگر قرار است بچه دار 
شوید باید هرچه زودتر بچه دار شوید و ما داشتیم بر آخرین 
روزي  همان  هم  را  ارکیده  گل  می آمدیم.  فائق  تردیدها 
گرفتیم که از مطب دکتر برمی گشتیم. گفتم: «اگه دختر شد 
با  بود. معمولاً  ارکیده. موافقی؟» موافق  بذاریم  اسمش  رو 
همۀ پیشنهادهاي من موافق بود. تنها ایرادش این بود که 
همیشه می گفت تو متخصص خشک کردن گل ها هستی و 
من حرصم می گرفت. نمی دانم چه ضرورتی داشت که هر 
حتی  هستی؛  گل ها  کردن  خشک  متخصص  تو  بگوید  بار 
وقتی داشتیم دربارة چیزي غیر از گل و گیاه و طبیعت و این
کرده  ازدواج  پیش  سال  یازده  می زدیم.  حرف  چیزها   جور 
می توانیم  بگیریم  تصمیم  هروقت  می کردیم  فکر  و  بودیم 
کنید،  کمتر  را  فاصله  «باید  بود:  گفته  دکتر  بچه دار شویم. 
هرشب یا نهایتاً یه شب در میان.» ما به هر چیزي که دکترها 
به  نداد؛  جواب  هم  یکی  این  می کردیم.  گوش  می گفتند 
همین خاطر رفتیم پیش یک دکتر دیگر. گفت: «باید زودتر 
اقدام می کردید چرا این قدر دیر؟» من به امینه نگاه کردم و 
امینه به من. جوابی نداشتیم. هر دو سکوت کرده بودیم. بعد 
من بلند شدم. گفتم: «من می رم بیرون یه سیگار بکشم.» 
گل  شبیه  که  کردم  نگاه  ارکیده اي  گل هاي  به  راه  سر 
یک دست  ما  مال  بودند.  صورتی تر  کمی  بودند.  خودمان 
سفید بود جز قسمت بالاي آن که رگه هاي صورتی داشت. 
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بررسی نشانه  شناسی نقاشی هاي هانیبال الخاص
با داستان هاي بهومیل هرابال

   مرداد  عباس پور

ادبیات داستانی



از مطب که بیرون آمدیم همه چیز خوب بود؛ ازجمله هوا که 
خیلی خوب بود. نسیم خنکی می وزید و جوري بود که اجازه 
نمی داد حال آدم بد باشد. ما تصمیم گرفته بودیم هروقت 
مشکلی پیش آمد با هم بهتر باشیم. سر راه رفتیم به گل

 فروشی. یک گل اقاقیا خریدیم. وقتی رسیدیم خانه، امینه 
گفت: «این یکی رو هم خشک کن.» نفهمیدم لحنش جدي 
«هیچی،  گفت:  چیه؟»  «منظورت  گفتم:  شوخی.  یا  بود 
دل  به  بوده  لحنش شوخی  فهمیدم  وقتی  کردم.»  شوخی 
می خندیدیم.  هم  با  معمولاً  خندیدیم.  خندیدم.  و  نگرفتم 
این دهمین یا یازدهمین خندة آن روزمان بود. گفتم: «شام 
چی می خوري سفارش بدم؟» سرم توي گوشی بود. گفت: 
«من گرسنه  نیستم یه غذا سفارش بده.» گفتم: «من هم 
چیزي  از  بدهد  نشان  که  نگفتم  جوري  نیستم.»  گرسنه  
ناراحتم؛ چون ناراحت نبودم. گفت: «دکتر گفته رژیم غذایی

با  بخوري  زنجبیل  باید  تو  کنید،  عوض  باید  هم  رو   تون 
چه  زنجبیل  می کردم  فکر  داشتم  «باشه.»  گفتم:  سویا.» 
شکلیه. خیلی وقت بود زنجبیل نخورده بودم. اصلاً نخورده 
باید چی  «تو  بودم. گفتم: «تو چی؟» گفت: «چی؟» گفتم: 
بخوري؟» گفت: «من باید برنج قهوه اي بخورم و آرد جو.» 
بعد چند ثانیه سکوت کردیم. داشتم به برنج قهوه اي فکر 
فکر  و  بود  بودم سفید  دیده  برنج  تا حالا هرچه  می کردم. 
نمی کردم اصلاً چیزي به نام برنج قهوه اي هم باشد. گفت: 
تو دوست  گفتم: «هرجوري  بشیم؟»  بی خیالش  «می خواي 
کمی  دفعه  این  می گی.»  همین و  «همیشه  گفت:  داري.» 
ناراحت شده بود. معلوم بود ناراحت شده است. گفت: «نه 
معلومه.»  شدي  «ناراحت  گفتم:  نشدم.»  ناراحت  اتفاقاً 
گفت: «نه اتفاقاً!» گفتم: «معلومه!» گفت: «نه!» گفتم: «اگه 
راست می گی بخند!» گفت: «به چی؟» دهنم را شبیه دلقکی 
که توي عکسی قدیمی، ناصرالدین شاه را خندانده بود باز 
کردم. خندید. ناراحت نشده بود. گفتم: «حالا نوبت توئه.» 
من  «مگه  گفت:  دربیاري.»  «ادا  گفتم:  چی؟»  «که  گفت: 
و  مورچه  کارتون  داخل  مورچه خوار  اداي  بعد  دلقکم؟» 
مورچه خوار را درآورد. من هم خندیدم. بعد من اداي یکی از 
اداي کاپیتان را:  شخصیت هاي کارتون گالیور را درآوردم. 
«هی گالیور این دفعه دیگه نمی تونی از چنگم فرار کنی!» و 
می «من  درآورد:   را  کارتون  ناامید  شخصیت  اداي  امی 

هم  با  دو  هر  بعد  نمی شیم!»  بچه دار  هیچ وقت   دونستم 
شروع  اول  از  باید  بشیم،  ناامید  «نباید  گفتم:  خندیدیم. 
دو  موافقم  می گفت  وقتی  همیشه  «موافقم!»  گفت:  کنیم.» 
برابر خوشگل می شد. این را به خودش هم گفته بودم. آن 
لحظه هم گفتم. گفتم: «خوشگل شدي.» گفت: «یعنی قبلاً 

«می گفت:  شدي.»  «خوشگل تر  گفتم:  نبودم؟»  خوشگل 
 خواي خرم کنی.»  

می کنی.»  خرم  داري  «معلومه  گفت:  خدا!»  به  «نه  گفتم: 
گفتم: «خر من بار داره خر نمی فهمه.» گفت: «اما من باردار 
نیستم. من نمی تونم باردار بشم.» این بار با لحن شخصیت 
گفتم:  گفت.  خودش  لحن  با  نگفت،  گالیور  کارتن  ناامید 
واقعیته  یه  این  بگوید  بودم  منتظر  «دوباره شروع کردي؟» 
ما رو  واقعیت  بگویم مگه  قبول کنی؟ و من  نمی خواي  چرا 
قبول می کنه که ما اون  رو قبول کنیم. نگفت. قبلاً یه بار گفته 
بود. گفت: «یعنی اگه؟» گفتم: «آره.» گفت: «مطمئن باشم؟» 
گفتم: «مطمئن باش!» گفت: «تو خیلی خوبی. فکر نمی کردم 
این قدر  نفر  یه  می شه  «مگه  گفت:  باشی.»  خوب  این قدر 
بهم  هست  چیزي  اگه  هست،  چیزي  یه  حتماً  باشه  خوب 
بگو.» گفتم: «دوباره شروع کردي؟!» این بار با لحن سؤالی 
نگفتم. گفت: «تو فکر می کنی من خرم؟ من خیلی چیزها را 
می فکر  که  چیزي  اون  از  بیشتر  «خیلی  گفتم:  می فهمم.» 
خیلی  می گفت  همیشه  نامردي!»  «خیلی  گفت:   کنی.» 
نامردي. وقتی هم که می گفت خیلی نامردي باز خوشگل می
 شد. گفتم: «می دونستی وقتی می گی خیلی نامردي خوشگل 
می شی؟» خندید. گفت: «خیییلی.» گفتم: «دیگه اون کلمه رو 
نگو، باشه؟» گفت: «اگه بگم؟» گفتم: «نگی بهتره.» گفت: 
وقتی عصبانی می بگم چه کار می کنی؟» همیشه  اگه  «مثلاً 

 شد به جاي این که بگوید مثلاً چه غلطی می کنی یا مثلاً چه 
گهی می خوري، می گفت مثلاً چه کار می کنی. گفتم: «نگی 
بهتره.» گفت: «دفعۀ قبل هم که چیزي نگفته بودم. چیزي 
یادآوري  را  اون قضیه  دیگه  «قرار شد  گفتم:  بودم؟»  گفته 
نکنی. قول دادي.» گفتم: «قول بده دیگه چیزي نگی.» گفت: 
«چشم!» همیشه وقتی می گفت چشم خیلی خوشگل می شد. 
این را قبلاً هم بهش گفته بودم و هر بار می گفت خوب بلدي 
«چه  گفتم:  نمی فهمم.  هیچ چی  من  نکنی  فکر  کنی.  خرم 
از  بفهمی چه نفهمی من خیلی دوستت دارم. خیلی بیشتر 
اون چیزي که فکر می کنی.» گفت: «دوباره شروع کردي؟ 
لطفاً اداي آدماي عاشق رو در نیار!» و دست کشید روي زخم 

کوچکی که بالاي پیشانی اش بود.

 
چیزي شبیه به علاوه بالاي چشمش افتاده که خط افقی آن 
می بود  طولانی تر  عمودي  خط  اگر  است.  طولانی تر  کمی 
دستمال  با  آینه.  جلوي  می رود  صلیب.  شبیه  چیزي   نوشتم 
بهتر  زخم  حالا  می کند.  پاك  زخم  روي  از  را  خون  کاغذي 
دیده می شود. گوشۀ پایینِ خط عمودي کمی کج شده است.

بدون شک هرجا مبحثِ روان شناسیِ شخصیتی مطرح می
 شود ناخودآگاه نام زیگموند فروید در ذهن مخاطب تداعی 
می شود. زیگموند فروید معتقد بود انسان براي رسیدن به 
رشد و تکامل شخصیتی به طور کلی پنج مرحله را پشت  سر 
 .2 زندگی)؛  نخستین  (سال  دهانی  مرحلۀ   .1 می گذارد: 
مرحلۀ مقعدي (دومین سال زندگی)؛ 3:مرحلۀ ادیپی (چهار 
عقدة  به  ختم  نهایت  در  مرحله  این  که  هفت سالگی  تا 
اودیپ می شود که فروید آن را درنهایت به عقدة جنسی 
تا  (هفت سالگی  نهفتگی  مرحلۀ   .4 می دانست)؛  مرتبط 

بلوغ)؛ 5. مرحلۀ تناسلی (بلوغ). 
به طور کلی در مرحلۀ دهانی کودك در معرض خودشیفتگی 
اولیه، گازگرفتگی و از شیر گرفتن قرار می گیرد. در مرحلۀ 
مقعدي کودك با بدن خود بیشتر تعامل می گیرد. در مرحلۀ 
یا  فرامن  به  و کودك  اودیپی شکوفا می شود  ادیپی، عقدة 
سوپرایگو می رسد (این درواقع مرحله اي است که لکان آن

  را به مرحلۀ آینه اي بین مادر و فرزند تشبیه می کند). مرحلۀ 
و در  اجتماعی صورت می گیرد  تعاملات  نهفتگی که در آن 
نهایت بلوغ که آزادسازي از قید و بند والدین می باشد. (این 
آینه اي است که لکان آن را  اوجِ رسیدن به تکامل  مرحلۀ 
در  بود  معتقد  فروید  کلی  به طور  می داند).  خود  شناخت 
تکمیل مراحل شخصیتی، روندي کلی وجود دارد که متشکل 
 .3 (خود)  ایگو   .2 (نهاد)  اید   .1 است:  بخش  سه  از 

سوپرایگو (فراخود). 
تکامل  به  فراخود  مرحلۀ  به  رسیدن  با  انسان  هر  بنابراین 
خود نزدیک می شود. شاید در دنیاي سینما فیلم هاي حال

نباشند؛  برخوردار  زیادي  مقبولیت  از   (fucked up)  بهم زن 
بنابراین سرمایه گذاران این حوزه کمتر به دنبال ساخت این

 گونه فیلم ها می روند. معمولاً در این آثار مخاطب براي

تماشاي آن تا انتهاي اثر دوام نمی آورد: براي مثال زمانی 
که فیلم شکم چرانی بزرگ (مارکو فرري،1973) براي هیئت 
داوران جشنوارة کن پخش شد، داوران دیدن این اثر را تا 
به سینما  در  آثار  این دست  بنابراین  نیاوردند؛  تاب  انتها 
 شدت مهجور واقع می شوند و در نهایت در رتبه بندي آن ها 
با امتیازدهیِ حداقلی روبه رو می شویم. حال آنکه بسیاري از 
این تولیدات از نظر محتوایی و سبک ساخت جزء آثار مهم 
سینما به حساب می آیند. فیلم شهدا ساختۀ پاسکار لوژیه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. اثر حاضر در سال 2008 
به اکران در چند سینما بسنده کرد؛ اما در نهایت نتوانست 
با اقبال عمومی روبه رو شود. (که مصداق بارز این گونه آثار 

می باشد). 
لوژیه از ایده اي قدیمی کلیسایی سرنخ را به دست مخاطب 
انتقام فیلم،  می کند.  نفوذ  آن  استخوان  مغز  تا  و  می دهد 
 جویی یک دختر و یک زن را روایت می کند که پیش از آن 
از ایدة کلیسایی مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته اند. 
(ایده اي که بیان می کرد آزار و اذیت تا سرحد مرگ می تواند 
انسان را به حال مرگ فروببرد و مسیح را ملاقات کند). از 
نظر فرویدي دختر در فیلم به سرحد کمال خود یا سوپرایگو 
می رسد. اگر فرض بگیریم در دیدار اولیه، دختر در مرحلۀ 
اید (نهاد) قرار دارد، تلاش او براي پیدا کردن زن و حس 
انتقام، او را به مرحلۀ ایگو (خود) می رساند و شکنجه و آزار 
او را به مرحلۀ سوپرایگو (فراخود) رهنمود می کند؛ اما زمانی 
که زن جوان به مرحلۀ سوپرایگوي خود می رسد؛ درحقیقت 
شدن  کنده  (با  می شود  شخصیتی  ساختارشکنی  دچار 
پوست شخصیت داستان)؛ اما زنی که فرمان شکنجه را می
 دهد در پایین ترین سطح خود یعنی مرحلۀ نهاد قرار دارد 

(در نهایت کشته می شود). زن انتقام جو به منظور رسیدن
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بتادین تمیزش کنی.»  با  اول  باشه  بهتر   می گویم: «شاید 
برمی گردد و درِ یکی از کابینت ها را باز می کند و جعبۀ کمک

جعبه  داخل  از  را  بتادین  ظرف  و  برمی دارد  را  اولیه   هاي 
بیرون می آورد. می گوید: «امیدوارم خشک نشده باشه.» آن 
را به هم می زند. چند قطره روي تکه اي پنبه می ریزد. پنبه 
با همان چند قطره کاملاً قرمز می شود. می گویم: «اول باید 
تا  که  نمی خواي  می آره.  اضافه  گوشت  کنی.  رقیق  اون و 
پایان عمرت به اندازة یه بند انگشت گوشت اضافه داشته 
باشی؟» می گوید: «نه دوست ندارم.» می گویم: «پس اول 
اون و با کمی آب گرم رقیق کن بعد بمال روي زخم.» بتادین 
می ریزد.  تازه  تکه پنبۀ  روي  را  قطره  می کند. چند  رقیق  را 
رقیق  هم  زیاد  انگار  قبلی.  پنبۀ  شبیه  می شود.  قرمز  پنبه 
نشده یا رقیق کردن و رقیق نکردن روي قرمز شدن پنبه 
تأثیر ندارد. می گویم: «آب گرم بود؟» می گوید: «ها!» هشت 
می گویم:  می کنیم.  زندگی  هم  با  که  است  ماه  و سه  سال 
«مراقب باش تو چشمت نره. اگه لازمه که من بیام؟» می
بگو.» می می گویم: «لازم شد  می مالم.»  «نه خودم   گوید: 

ببند من   گوید: «لازم نیست.» می گویم: «پس چشمت رو 
بهت می گم درست مالیدي یا نه.» تشکر می کند. آدم خوبی 
است. هر کس دیگري اگر بود تا حالا هزار و هشت صد بار 

از هم جدا شده بودیم. 
ابرویش می کشد. چشمش را بسته  پنبه را به آرامی بالاي 
ببیند خوب  می کند  باز  را  لحظه چشمش  یک  براي  است. 
مالیده یا نه. کمی از بتادین داخل چشمش می رود. می گوید: 
نبوده،  حواست  «لابد  می گویم:  قرمزه؟»  چیز  همه  «چرا 
بهتره  داخل چشمت.  رفته  بتادین  و  باز کردي  رو  چشمت 
چشمت را بشویی. کاش یه ذره اطلاعات دارویی داشتی.» 
می صورتش  به  آب  قلپ  چند  دست شویی  می رود سمت 

ببینم.»   زند. می گویم: «چطوره؟» می گوید: «خوبه می تونم 
می گویم: «صورتت را خشک کن و از اول شروع کن. بتادین 
«مراقب  می گویم:  «آره.»  می گوید:  کردي؟»  رقیق  که  رو 
باش چشمت رو ببندي مثل دفعۀ قبل نشه. دوست نداري 
که کور بشی؟» می گوید: «نه!» چشمش را می بندد. بتادین 
با احتیاط روي دستمال کاغذي می ریزد. چند قطره می را 

 ریزد روي فرش. می گویم: «حواست کجاست؟» می گوید: 
«فکر می کنم زود بستم.» و چشمش را باز می کند. دوباره 
بتادین را روي دستمال کاغذي می ریزد. بعد چشمش را می

که  جایی  همان  پیشانی اش،  روي  احتیاط  با  را  آن  و   بندد 
صلیب کوچکی نقش بسته، می کشد. می گوید: «حالا چکار

اضافه  و  مالیدي  خوب  می کنی  فکر  «اگه  می گویم:  کنم؟» 
نمالیدي چشمت رو باز کن  یا نه! بذار چند دقیقه بگذره بعد 
باز کن!» چند دقیقه چشمش را می بندد بعد باز می کند، می
دستمال  لحظه  «چند  می گویم:  کنم؟»  چکار  «حالا   گوید: 
کاغذي رو نگه دار الان بهت می گم» از توي گوشی نگاه می
 کنم ببینم زخم، بعد از ریختن بتادین بسته باشد خوب است 
کمک هاي  جعبۀ  داخل  از  و  می شوم  بلند  بعد  باشد.  باز  یا 
می پیچم.  دور سرش  و  برمی دارم  سانتی   ده  باندي  اولیه، 
بعد با سر بانداژ شده می رود جلوي آینه. هر دو به سر امینه 
نگاه می کنیم. من مستقیم نگاه می کنم و امینه از توي آینه. 
داریم فکر می کنیم شبیه چه چیزي شده است. احتمالاً به

 محض اینکه یادمان بیاید شبیه چه چیزي شده است شروع 
می کنیم به خندیدن. می گویم: «این دفعه به خیر گذشت. 
این و  بپرس  اول  بگی  هروقت خواستی چیزي  باشه  یادت 
بگم یا نه، من بهت می گم بگی یا نه.» می گوید: «باشه.» 
می گویم: «این برا هردوتامون بهتره.» می گوید: «آها.» می
 گویم: «بازم که گفتی آها، بگو باشه.» می گوید: «باشه.» و 

همه چیز به خوبی تمام می شود. 

به مرحلۀ سوپرایگو مجبور به تحمل درد و رنج می شود و در 
ژولیا  است.  همراه  سقوط  با  وي  براي  رستگاري  نهایت 
کریستوا از منتقدان عصر پسامدرنیسم در نظریه اي به نام 
«ضربۀ اولیه» بیان می کند اگر در مرحلۀ رشدو نمو فرویدي 
تا رسیدن به تکامل نهایی خللی ایجاد شود این اثر تا پایان 
به واسطۀ  مگر  می آید؛  فرد  سراغ  به  چرخه  همانند  عمر 
درمان که این پدیده را در دختر انتقامجو به وضوح می شود 
مشاهده کرد؛ از سویی خود فروید عنوان می کند که اگر در 
رشد خللی ایجاد شود، فرد در مرحله اي که خلل وارد شده 
در آینده رفتارهایی از خود بروز می دهد؛ براي مثال فردي 
که سیگار می کشد در مرحلۀ دهانی خود در تکمیل مراحل 
نکته،  این  باتوجه به  است.  شده  اختلال  دچار  شخصیتی 
مراحل  خلل  جبران  براي  فرد  که  کرد  مطرح  بعدها  فروید 

شخصیتی خود اثر جایگزینی را برمی گزیند. 
در فیلم شهدا شخصیت فیلم که در کودکی دچار اختلال می

 شود و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است، خود در مرحلۀ 
تکامل یافتگی دچار اثر جایگزینی می شود و همین عمل را با 

از  می شد  اگر  می کند.  منتقل  دیگر  فرد  به  خاص  شدتی 
احتمالاً  داشت،  دست  در  پیشینه اي  شکنجه گر  شخصیت 
خود شخصیت نیز در کودکی دچار همان خلل شده که در 
نهایت آن را به شخصیت اصلی منتقل کرده است و گوئی 
این زنجیرة انتقال تا نسل ها ادامه پیدا می کند. ویژگی اصلی 
کند،  رعایت  به خوبی  را  آن  توانسته  لوژیه  پاسکال  که  اثر 
رسیدن به واقعیت در صحنه هاي خشونت آمیز است. به نظر 
می آید مؤلف در این زمینه نهایت دقت را به خرج داده است 
بیننده  براي  به خصوص  را  صحنه ها  این  که  به گونه ایی 
باورپذیر کرده است. به همین خاطر است که مخاطبان نمی
لوژیه  خود  تیزهوشی  اما  ببینند؛  انتها  تا  را  اثر  این   توانند 
تاحدي است که صحنه اي که ضربت نهایی را به مخاطب 
وارد می آورد، در سکانس نهایی قرار می دهد. به گونه ایی که 
را  خود  ذهن  مدت ها  تا  سینما  از  خروج  هنگام  مخاطب 

معطوف به این جنایت هولناك می کند.
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دختر نخست وزیر داستان شهرکشوري است در ناکجاها با 
دموکراسی پارلمانی و حاکمانی که به شیوه هایی ناشناخته 
امور  خودمحورانه  خود،  به زعم  می کوشند  جهانیان،  براي 
مملکت را سامان دهند؛ اما، موانع ساده و زیادي را باید از 
نیست:  اقداماتشان چاره ساز  معمولاً  و  بردارند  مقابل خود 
سوسک ها زیاد می شوند و فاضلاب ها همه جا را می گیرند، از 
می سرازیر  پست  نقاط  به سوي  می آیند،  بالا  زمین  سطح 

 شوند و سراسر شهر را پر می کنند. چاره جویان لوله کش ها 
هستند و اعضاي چند حرفۀ وابسته به این صنف. ازاین رو، 
حکومت از آنِ لوله کش هاست و آن ها  هستند که براي مهار 
سوسک ها و فاضلاب ها چاه حفر می کنند؛ اما چاه ها نیز به

 هم متصل می شوند و شهر روي گندآب شناور می شود. در 
این حال، گروه هاي سیاسی و احزاب سرگرم جنگ قدرت

 اند و درگیر این بحث داغ که براي حلِّ مشکلات چه باید 
کرد و حاکمیت در دست چه کسانی باید باشد. 

ساختار و موضوع داستان
کتاب در 704 صفحه رقعی به چاپ رسیده است. در 53 
از  داستان  فصل ها هستند.  نشانۀ  که  یا شماره هایی  فصل 
نظر بخش بندي ساختار محتوایی، سه گانه اي ترکیبی است 
یکدیگر  از  که  داستانی  و  فلسفی  تاریخی،  موضوع  از سه 

متمایز و حتی تفکیک پذیراند.
با  و  است  گرفته  درهم تنیده اي شکل  از قصه هاي  داستان 
این حال، داراي انسجام زمانی، مکانی و موضوعی دربارة 
شهري انباشته از حشرات چندش آور است که نماد هراس، 
و  زمین  و روي  زیر  به  که  آلودگی،  این  و فسادند.  آلودگی 
داخل خانه ها و تمامی اشیا، وسایل زندگی و امور جاري و 
روزانه را فرا گرفته است، طبیعی و عادي جلوه می کند. عامل 
اصلی فساد هم انسان است و مشکل دفع زباله ها و زوائدي 

مختلف  گونه هاي  در  که  حشراتی  حشرات اند؛  غذاي  که 
زمین را پر کرده اند و این امري جهانی و جهان شمول است 
با سرزنش و  و  بومی شده است  به راحتی در همه جا  که 
ناآگاهانه،  و  غیرمسئولانه  رفتارهاي  و  اندیشه ها،  سرکوب 

ادامه می یابد. 
نویسنده بسیاري از اندیشه ها و آثار مربوط به این مسئله را 
و  انسانی  پدیدة  این  ریشه هاي  بیان  و  علت یابی  براي 
درعین حال انسان گریزانه، فراهم آورده است. گزارش جزء
 انگارانۀ او، متمرکز بر چرخۀ فساد- فاضلاب و پیامدهاي آن 

است. 
داستان، با تمام بازي هاي ذهنی، زبانی، فلسفی و خیال بافی
با آنچه در دنیاي ما می گذرد، بی باورپذیر است و   هایش 
 ربط به  نظر نمی رسد. نویسنده از تاریخ، علم، فلسفه، شعر 
و ادب یاري گرفته است تا نظر خود را به خوبی بیان کند. او 
و درعین بدیع  بافته، شکل  با مهارت درهم  را  این ها  همۀ 
 حال عجیب و غریبی به آن ها  داده است و آن ها  را به عنوان 
افشاي  براي  کلان،  تصویري  ایجاد  براي  مؤثر  عاملی 
داستان،  این  در  است.  گرفته  به خدمت  روزگار  ناملایمات 
تخریب گر  بلکه  نیست  رحمت  نشانۀ  نه تنها  باران،  حتی 
است و همه چیز را بر آب می ریزد و رسوا می کند. نویسنده، 
و  می دهد  پیوند  به هم  را  تودرتو  و  موازي  حکایت هاي 

خواننده را با اشتیاق و با خود همراه می کند.
از کشوري  کنایه اي  را همچون  این متن چندلایه  می توان 
خواند که مدیران آن، خود را قَدَر قدرتی جهانی می پندارند، 
امور عادي  اجراي  در  و حتی  قدرت ها،  بازي  در فضاي  اما 
روزانه سرگردان اند. مصداق هاي این نمادها را به راحتی می
 توان در جوامع مشاهده کرد: فاضلاب، سوسک، لوله کش، 
نخست وزیر، استاد ریاضیات، فیلسوف، تروریست انتحاري 

و دختر نخست وزیر. 

آیا آدمی می تواند دست از آرزوي دیرینه خود براي رسیدن 
خود،  مکتوب  تاریخ  طول  در  بشر  بردارد؟!  آرمان شهر  به 
مسیري پر از چالش را از سر گذرانیده است. مسیري که در 
از  لکن  است؛  داشته  بسیاري  دستاوردهاي  اگرچه  آن  پی 
دست دادن هاي زیادي را نیز تجربه کرده است. پرسشی 
که همواره مطرح بوده است این است که اگر بار دیگر این 
به  چقدر  آن  نتیجه  شود،  تکرار  هزارساله  چندین  تجربه 

زندگی و وضعیت امروزي بشر شباهت خواهد داشت.
است،  برگرفته  در  را  ما  جهان  امروز  آنچه  اعظم  بخش   
نتیجۀ رفتارهاي بشر در طول تاریخ بوده است؛ هم در مقولۀ 
ساختارهاي  فردي،  پاي بندي هاي  اجتماعی،  رفتارهاي 
اجتماعی و هم در حوزة صنعت و تکنولوژي و نیز تقابل میان 
متمدن  راستاي  در  بشر  که  تأثیراتی  و  بکر جهان  طبیعت 
شدن بر آن گذاشته است. قصد بر آن نیست که رویکرد 
بشر را صرفاً به چالش بکشیم؛ چراکه این مسیر طی شده 
بازگشت ناپذیر است و تجربۀ زندگی هزاران ساله اي پشت 
آن است؛ بلکه قصد تحلیلی است بر این مسیر طی شده و 
اینکه آیا اصولاً آنچه ما به آن علم و پیشرفت صنعتی می

به  آدمی  که  برود  مسیري  به  می توانست  چگونه   گوییم 
بشري  پیشرفت هاي  نزدیک شود.  آرمان شهر خود  رؤیاي 
در حوزة تکنولوژي در کنار پاي بندي هایی که بسیاري از آن

 ها، هنجارهاي اجتماعی به حساب می آیند همواره در طول 
تاریخ دستخوش تغییر بوده  است و بارها ساختار آن درهم

دیگر،  پیشرفت هاي  ساختارشکنی  این  دل  از  و  شکسته    
شده  حاصل  جدیدتر  پاي بندي هاي  و  تأثیرگذار  تحولات 

است. 

به نام  ایدئالیست  و  خلاق  معماري  داستانِ  مگالوپلیس، 
سزار است که شهري به این نام را در ذهن خود طراحی 
کرده است و شِمایی از آن را در کارگاه شخصی اش ساخته 
است. تمرکز علمی سزار بر دست یافتن به ماهیت زمان و 
قدرت توقف آن است. سزار با بازي درخشان آدام درایور  
در  بشر  مسیر  که  می کند  گمان  امریکایی،  مشهور  بازیگر 
با  آن شهري  نتیجۀ  و  بوده است  بی راهه  تکنولوژي  حوزة 
تمدنی روبه زوال است که در آن زندگی می کند. داستان در 
زمان معینی تعریف نمی شود و مکان نیز شهري به نام روم 

جدید در آمریکاست. 
و  ثروتمندان  فاسد،  سیاستمداران  دستان  در  جدید  روم 
به اصطلاح  زدوبندهاي  و  تکنولوژي  سلبریتی هاست. 
پایدار  به  که  است  تبلیغاتی  شعاع  تحت  همگی  فرهنگی 
بودن شرایط فعلی کمک می کند؛ یعنی شرایطی که بر وفق 
مراد سیاستمداران و در رأس آن ها شهردار است. هرچند 
روم جدید به سمت ویرانی و اضمحلال فرهنگی می رود؛ اما 
ثبات حضور شهردار بر همین ناپایداري شرایط است؛ یعنی 
جایی که می تواند ثروت و قدرت خود را حفظ کند. سزار با 
ایدة خلق آرمان شهر در برابر او قرار می گیرد و این دو بدل 

به دو قطب مخالف هم می شوند. 
ساخت  دربارة  سزار  ایدة  اساس  بر  مگالوپلیس  داستان 
آرمان شهرش شکل می گیرد؛ جامعه اي بدون نقص و کامل 
عدالت  و  ندارد  طمع  و  انحراف  به  نیازي  آن  در  بشر  که 
به آدمی،  محیط زیست  و  طبیعت  حفظ  و  رفاه  اجتماعی، 
 صورت تکنولوژیکی در اختیار او قرار می گیرد. سزار در طول 
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و  است  شکوه  با  فیلسوف،  و  نخست وزیر  دیدار  حکایت 
فیلسوفان  از  بسیاري  پاي  سقراط  قصۀ   بیان  در  نویسنده 
ازجمله: نیچه، هایدگر، کانت و هگل را به میان می کشد و با 
ذکر نام آنان و گوشه هایی از اندیشه هایشان، با اشاره به 
در  خود  نادانی  وسعت  به  سقراط  اعتراف  و  آگاهی  حدود 
قیاس با دیگران، و برتري این خودآگاهی سقراط را برترین 

فیلسوف می خواند. 
چون  قَدَرقدرتی  هیولاي  به  خواننده  ارجاع  با  نویسنده 
چنگیز، خشونت را نقد می کند و یادآور می شود که هر قدر با 
بدخواهی  برخورد شود، حدومرز  این خشونت ها عامیانه تر 
به را  قدرت  نویسنده  می شود.  آشکارتر  قدرتمندان  این 
 شکل نهفته، نیمه بیدار و بر سریر عمل و در عمل تحلیل می
این  در  را  زمانه  و  حال  نقد  از جمع بندي،  با شکلی  و   کند 
عبارت خلاصه می کند که «ارتکاب گناه کاري آسان و گاه 

آسان تر از ایستادگی در برابر آن است» (ص318). 
در  قدرت ها  که  می دهد  نشان  داستان  مسیر  در  نویسنده 
آغاز کار به مهندسی توجه دارند. به تدریج به سوي پزشکی 
حرکت می کنند و بعد به ژنتیک روي می آورند و همۀ نیروي 
خود را براي رسیدن به تکثیر آدم هاي مورد نظر خود صرف 
می کنند. در این مرحله است که قدرت ها براي تغییر نسل ها 
شبکه هاي  تمامی  خود،  آرمانی  انسان  تکثیر  و  ساختن  و 
ارتباطی را از معجزه ها و توصیه ها و دستورهاي پزشکی و 
ژنتیک و سلول هاي بنیادي پر می کنند تا حاکمیت ژن برتر 
با  می دهند  وعده  و  دهند  توسعه  را  خوب  ژن  و 
می آزادي  و  رفاه  به  همه  تولَّد سیاست مداري قدَرقدرت، 

 رسند. 

جایگاه مرگ و پیري
عشق و مرگ دو موضوع مهم این داستان است؛ به طوري
جز  نیست  چیزي  بشر  عمر  روشن  و  تاریک  تاریخِ   که 
عشق:  و  مرگ  میان  خالی  فضاهاي  پرکنندة  موضوع هاي 
و  آشفته  سراسر  حیات  این  به  که  عشق اند  و  «مرگ 

غیرمنتظره معنا می دهند» (ص 358).
غرور  او  است.  تأمل  خور  در  نیز  پیري  به  نویسنده  نگاه 
پیري  او،  نظر  به  می کند.  نقد  جوانی  هنگام  در  را  انسان 
یا  زیبایی  دارایی،  علم،  که غرورِ  آنان  و  تاوان غرور است 
قدرت را بر خود بار کرده اند، به پیري نیندیشیده اند. (ص

.(475

و  فساد  مصداق هاي  غذایی  زائده هاي  و  فاضلاب ها 
پیامدهاي آن اند و ریزه خواران و بازآفرینی هاي آن ها  چرخه

 هایی از انواع گردش فساد را نشان می دهند. نمادهاي جهل 
و وقاحت کم نیستند. تاریخ آمدن سوسک ها علت و درعین

 حال معلول فسادند. نویسنده باتوجه به دغدغه هاي انسان 
به موضوع هایی همچون سیاست و قدرت، و عشق و مرگ 
و  می گوید  شادي  و  کردن  کودکی  اهمیت  از  می پردازد؛ 
درعین حال اشاره اي به پیري دارد؛ اما، هر امري که با عشق 

ارتباط یابد رنگ و بوي دیگري می گیرد.

دنیاي سیاست و قدرت
سوژة سیاست از طریق دنیاي سوسک هایی نشان داده می

سیاسی اند.  فساد  گسترش  محصول  و  مصداق  که   شود 
سوسک ها،  تکثیر  و  گسترش  به  مکرر  ارجاع  با  نویسنده 
که  می کند  نقد  را  حاکمانی  و  سیاست مداران  روش هاي 
مدعی اند «مسیرهاي نوین تکامل بشري را در دستور کار 
لاي  از  را  سیاسی اجتماعی  فساد  موضوع  او  دارند.»  خود 
زرورق درمی آورد و صبورانه از آن رونمایی می کند و یادآور 
می شود که در این حال سربازان سایه همه جا حاضرند و در 

این جهان هیچ گمنامی، گمنام نمی ماند.
چرا  که  است  این  داستان  اصلی  پرسش هاي  از  یکی 
سیاست مداران، مانند شاعران، با استعاره و در لفافه سخن 
می گویند. به نظر نویسنده، حماقت در ذات خود نژادپرست 
تاریخ  تکرار  این  می کند.  نگاه  انسان  ظاهرِ  به  زیرا  است؛ 
است و تکرار مدام حماقت انسان است و ننگ را براي نان 
می پذیرد؛ زیرا فکر می کند زنده ماندن همان زندگی کردن 

است (ص354). 
دهی،  انجامش  وقتی  است،  دروغ  مانند  نادرست  سیاست 
تحلیل  در  نویسنده  (ص 299).  کنی  تکرارش  مجبوري 
قدرت، از جایگاه شخصیت فیلسوف، اشاره می کند که «نه» 

گفتن به قدرت، آغازي است بر تغییرات هویتی. 
را گاندي و ماندلا می داند که  آرمانی  نویسنده سیاستمدار 
معاملۀ  اهل  فرهیخته  سیاست مدار  بی دروغ اند؛  و  بی غرور 
پشت پرده نیست و پاك است و اهل راستی و به این ترتیب، 
اگر  البته،  می داند.  سالم  سیاست مدار  از  را  سالم  جامعۀ 

چنین سیاست مدارانی باشند (ص344). 
یاد می کلی  قاعده اي  از  قانون گذاري،  دربارة  او همچنین، 
 کند: قانونی وضع کن که شمارِ زیرپاگذارندگانش انگشت

اینکه  و  دستگیر شدگان  تعداد  و  (ص299)  باشند   شمار 
اثبات گناه کاري شان با آن معیار دشوار و غیرممکن نباشد.

ایدة آرمان با دختر شهردار به بررسی ماهیت  فیلم همراه 
چنین  به  دستیابی  امکان  و  آن  شکل گیري  فلسفه  و   شهر 
تمایل  که  است  این  است  واضح  آنچه  می پردازد.  جهانی 
با  او  است.  آرمان شهر  ایدة  به سمت  کاپولا  خود  ذهنی 
به سمت  را  بیننده  ذهن  خود،  فیلم  کاراکترهاي  چیدمان 
تحقق  که مشکلات  این فرض  با  می برد  آرمان شهر سزار 
این ایده را به مثابۀ چالش هایی که سزار با آن مواجه است 

پیش روي بیننده می گذارد. 
به  بدل  فیلم  در  واقعیت گرایی  و  آرمان گرایی  میان  تقابل 
محوري اساسی در داستانی می شود که از نظر روایی نه تنها 
پیچیدگی ندارد؛ بلکه بسیار ساده و خطی است و از قضا در 
بخش هاي پایانی دچار نبود انسجام نیز می شود. کاپولا در 
مگالوپلیس با طرف داري جانب دارانه از شخصیت سزار و با 
به  نسبت  دارد،  فیلم  در  او  عملکرد  به  که  نقدهایی  وجود 
فرهنگی  پاي بندي هاي  و  نوین  تبلیغات  تجارت،  سیاست، 

نهادینه شده در جامعه، موضع ضد می گیرد. 
در این راستا نگاهی شخصی بر فیلم حکم فرماست، به گونه

فردي  باورهاي  تغییر  بر  زیادي  بسیار  تأکید  کاپولا  که   اي 
براي مقابله با هر آنچه آن را ناهنجاري هاي پنهان زندگی 
دغدغه  می رسد  نظر  به  که  نکته اي  دارد.  می داند،  مدرن 
ایدة  به حساب می آید.  کارگردان قدیمی  این  براي  مهمی 
اصلی این فیلم مربوط به دهۀ هفتاد است. کاپولا چندین بار 
نهایی  مرحلۀ  به  اما  برد؛  پیش  را  ایده  این  ساخت  قصد 

نرسانده بود.
 در این میان آثار نه چندان دیده شدة دیگري از او نیز گواه 
به ایدة مگالوپلیس است؛  با  فیلمی  به ساخت  بر میل وي 

ازآنجایی که  و  شد  ساخته  گذشته  سال  فیلم  این   هرحال 
نداشت؛  را  فیلم  تولید  استودیوهاي  تجاري  معیارهاي 
درنهایت نتوانست اسپانسر سینمایی پیدا کند؛ بدین ترتیب 
این فیلم که از نظر برآورد هزینه بسیار از پیش بینی نخست 
فرانسیس  شخصی  هزینۀ  با  بود  آمده  در  سنگین تر  خود 

کاپولا آماده نمایش شد. 
فیلم است  فیلم، نماي نخستین  تأثیرگذار  نماهاي  از  یکی 
که در امتداد فیلم و در سکانس هاي بیشتر، بارها در صحنه

با مفاهیم متفاوت تکرار می شود؛ یعنی جایی   هایی مشابه 
که سزار بر لبۀ پرتگاهی می ایستد و شهر به مثابه پرتگاهی 
سقوط  به  بی شباهت  صحنه  این  اوست.  پاي  زیر  مهیب، 
انسان به زمین در بهشت گمشده جان میلتون نیست و به

  نظر می رسد کاپولا از آن اقتباسی معنایی کرده است.

بیننده  با  به خوبی  نخستین،  سکانس  این  با  کارگردان   .
ارتباط برقرار و او را توجیه می کند که با چه فیلمی مواجه 
خواهد شد. باوجوداین بسیاري از مخاطبان سینما، ساخته 
جدید کاپولا را با فیلم هاي نولان مقایسه می کنند. قیاسی 

که به نظر چندان درست نیست. 
سینماي نولان همیشه بازتاب خیالی و سینمایی فرضیه ها و 
تئوري هاي جذاب علمی بوده است؛ تئوري هایی که بیشتر 
آن ها نتوانسته اند به صورت عملی پیاده شوند و در حد ایدة 
جذاب باقی مانده اند. نولان را بشخصه نمی شود هنرمندي 
مؤلف دانست؛ چراکه سینماي او از بعُد اندیشۀ پشت اثر، 
فاقد ویژگی تألیف است. در بهترین حالت می شود نولان را 
فردي دانست که با تسلط و شناخت خوب بر عناصر سینما، 
ایده هاي  اساس  بر  هیجان انگیز  آثاري  ساخت  به  موفق 

جذاب، به ویژه در حوزة کوانتوم بوده است.
 تمرکز فیلم اخیر کاپولا، که نباید آن را از فضاي سینمایی 
دهه هشتاد و اوایل دهه نود این کارگردان دور دانست، بر 
که  است  تحلیلی  فیلمی  مگالوپلیس  است.  مفهوم  بازتاب 
ساختار سخت افزاري آن فانتزي است و هرچند نمی تواند 
به اما  کند؛  و موضوع خود عمیق عمل  پرداخت  در  چندان 
بسط یافته،  اندیشه اي  و  فکري  جریانی  اساس  بر   هرحال 
فیلم برخلاف  مگالوپلیس  به همین دلیل  است؛  گرفته  شکل 
 هاي نولان پیچیدگی هاي علمی ازپیش ارائه  شده اي را دارا 
نیست که براي ساخت فیلم  می شود از آن بهره برد. و از 
آغاز تا پایان، بیننده بیشتر ناظر تقابل و جدال ایدئولوژیکی 
دوطرفه است که پیش تر از آن سخن گفتیم. در این بین 
مگالوپلیس به تحلیل رابطۀ پیچیده اي که میان تکنولوژي و 
جامعه نیز وجود دارد، می پردازد. سزار در تلاش است که با 
در  قدرتش  البته  و  خود  خلاقیت هاي  از  بهره مندي 
تأثیرگذاري بر زمان، شهري هوشمند بسازد؛ راهی که او تا 
پایان فیلم موفق به اجرایی کردنش نمی شود؛ اما کاپولا در 
انتهاي فیلم با پایان باز، بیننده را مجاب می کند که از ایدة 
در  تکنولوژي  کشید.  دست  هرگز  نباید  آرمان شهر 
بشر  زندگی  بهبود  موجب  می تواند  یک سو  از  مگالوپلیس 
شود، ازسوي دیگر ممکن است زندگی اجتماعی را به سوي 
ازجمله  دل خواه  ارزش هاي  دادن  از دست  و  مصرف گرایی 
عدالت اجتماعی، رفاه و حفظ محیط زیست بکشاند. تضاد 
طبقانی، شیوه هاي متفاوت زندگی و عدالت اجتماعی را باید 
مگالوپلیس سزار  آرمان شهر  از  کاپولا  اصلی حمایت  علت 

دانست. 
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دنیاي  به  ازاین رو،  و  است  نمادین  و  پوشیده  فناپیدا، 
به استقلال خواهی شان،  درحالی که  نزدیک ترند؛  ارتباطی 
به گمان  دارد.  شباهت  سرزمینی  جدایی طلبیِ  به   نوعی 
نویسنده، براي خوب زیستن یک چیز بیشتر لازم نیست و 
آن شادمانی، کودکی کردن و شادمانه کودکی کردن است و 
این هر دو راه یکی است و کلید خوب زیستن. در توصیف 
آگاهی  آزارنده ترین  «مرگ  که:  است  بس  همین  عشق 
انسان است و اگر عشق نبود، زندگی انسان، سراسر مرگ 
بود» (ص388). عشق پاسخ به مرگ نیست؛ بلکه پادزهر 
به  که  آن می شود  زمینی سبب  است. عشق  مرگ اندیشی 
مرگ نیندیشیم. و براي اینکه عشق ماندگار شود: «یک نفر، 
بکشد.  دست  آن  از  باید  ناخواسته،  یا  خواسته  جایی،  در 
بالا  براي  جایی  نه  پس،  آن  از  است.  بودن  قلهّ  در  عشق 
می توان  تنها  ماندن.  براي  جایی  نه  و  دارد  وجود  رفتن 

بازگشت» (ص313).

هنر نویسندگی
نویسنده راويِ داناي کل داستان است و در این راه، ظاهراً 
قدرت مطلقی دارد. او بازیگران را، به هر شکل که بخواهد 
جابه جا و هدایت می کند تا به هر سو که او می خواهد حرکت 
کنند، هر کار که می خواهد انجام دهند و هرچه را که او اراده 
کند، بر زبان آورند؛ درواقع، اوست که این شکل از روزگار 

آخرالزمانی را تصور، تصویر و پیش گویی می کند. 
عنوان کتاب، دختر نخست وزیر، نیز مناسب است و به  قدر 
چکیدة  و  نماد  به گمانم  و  می رساند  را  داستان  روح  کافی 
یا  الهه  نخست وزیر»  «دختر  است:  نویسنده  خواست 
خدایگان و نماد عشق است که باید آن را جان مایۀ داستان 
دانست و نویسنده، تمامی توان خود را به کار گرفته تا آن 

را متبلور سازد و گوهري را در میان فاضلاب ها نشان دهد.
راوي/ نویسنده قصه گوي ماهري است. او در زمان مناسب، 
این  می شود.  داستان  شخصیت هاي  از  یکی  و  قصه  وارد 
ورود، شباهتی به تئاتر و نمایش زنده و پویایی دارد که در 
آن، ایفاگر نقش با مخاطبان رودررو می شود و آن ها  را به 

گفت وگو، تأمل و چالش وامی دارد.
نویسنده، ضمن توصیف مردانی بی هویت مشخص و با نام
بمب ریاضیات،  استاد  فیلسوف،  لوله کش،  چون  کلی   هاي 
نخست وزیر  رئیس پلیس،  نخست وزیر،  انتحاري،   گذار 
سابق، و دختر نخست وزیر خود را نیز به عنوان «نویسنده» 
وارد ماجرا می کند و همچون شخصیت اصلی، و شاید اصلی

 ترین بازیگر در کنار سایر نقش آفرینان داستان قرار

مرگ سرچشمه و منشأ تمامی ترس هاست و سوسک در 
این داستان مصداق مرگ است. حاکمان هم  فرمان مرگ را 
همچون شمشیر داموکلس بر بالاي سرمان نگاه داشته اند 
و ما را در هراس دائم نگاه می دارند. مصداق هاي سوسک 
متعدد و متنوع اند؛ آن ها  در قالب مکاتب و افراد و رفتارهاي 
و سوسک،  انسان  مشترك  زندگی  دارند.  حضور  گوناگون 
انسان و اضطراب مرگ به عنوان تهدید همیشه و همه  جا 
حاضر، عامل نگرانی نویسنده است: «سوسک ها به مرزهاي 
جدیدي پا گذاشته اند و از دنیاي تاریکی به جهان روشنایی 
به  را  انسان ها  یعنی  خود،  مخالفان  می کوشند  و  آمده اند 
دنیاي تاریکی، به عقب نشینی وادارند و این به وجود و مرگ 
انسان معنا می دهد.» تأکید نویسنده بر موضوع مرگ تأمل

 انگیز است: «اگر در پی معنا هستیم، باید آن را در آستانۀ 
مرگ بیابیم؛ چراکه تنها آن کس معناي بلندي را می فهمد 
که سقوط کرده باشد؛ ولی افسوس که سقوط آخرین امکان 
سقوط کننده است. پس از آن هیچ انتخابی در کار نخواهد 
از  بالاروندگان  می توان  که  است  سقوط  هنگام  تنها  بود. 
بلندي را دید و بر سر آن ها  فریاد زد: این اندازه تند نروید! 
از آن راه نروید!...». این نظر را می توان با چکیده اي از کل 
کتاب همراه کرد و بسط داد. می شود فریاد زد: «انتظار قلهّ 
خوب  براي  نیست  «قرار  یا  است!»  دل انگیزتر  آن  فتح  از 
آدمی امکان  آخرین  مقصد  رسید.  مقصد  به  کردن  زندگی 

و  است  جاده  زیبایی هاي  حسرت  تنها  آن  از  پس  است.    
آرمان گرایی  طنزآمیز  نقد  این  و  (صص326-7)  بس!» 
است؛ رسیدن به نقطه اي که اساساً نامعلوم است. و نتیجه 
رسیدن  براي  شتاب  و  راه  و  است  راه  هست  آنچه  اینکه 

واهی است نه راهی.
مقام عشق

موضوع محوري تر و نقطۀ پرگار داستان اما عشق است و 
فیلسوف  به سوي  نخست وزیر  دختر  جانب  از  که  آن  نور 
ساطع می شود و این رویکرد به زیبایی و ظرافت در داستان 

بازتاب یافته است. 
و  است  خودکشی  عشق  از  روي گردانی  نویسنده،  به نظر 
زندگی  نباید  جوري  و  است  آینده  انداختن  دور  خودکشی 
باشد.  گذشته  به  بازگشت  خواسته مان  آخرین  که  کرد 
نویسنده، در بازبینی اسطوره ها و افسانه ها یادي از سیمرغ 
می کند و عشق را آشتی با مرگ می خواند: «اما اگر بخواهی 
ابراز آن است و نیم دیگر در آستانه  بدانی نیمی از عشق 
بودن» (ص298). او عشق را به پدیده هایی تشبیه می کند 
که ممکن است تازگی داشته باشند: «عشق مثل یک لیوان 
به دانۀ برف است» (ص315).  یا «مانند  آب خنک است» 

 گمان او زنان در عشق ورزي بی ریاتر از مردان اند و سادگی، 
صراحت و صداقت بیشتري دارند (ص351). قدرت زنان،

در نماهایی که در مناطق فقیر شهر روم جدید گرفته شده 
است، این مسئله به صورت فانتزي تأثیرگذار و موزیکال به 
بسازد  تصویر کشیده شده است. سزار می خواهد شهري 
شود؛  موجب  را  اجتماعی  عدالت  هوشمند  به صورت  که 
مشکلات  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  وي  باوجوداین 
ساختاري فراوانی براي رسیدن به خواسته اش وجود دارد و 
مهم  این  کردن  برآورده  به  قادر  به تنهایی  او  تکنولوژي 
نیست. از طرفی سزار و حتی جولیا دختر شهردار روم جدید 
سرگردانی  مانند  مشکلاتی  دچار  است  سزار  دل بستۀ  که 
نگه  پایدار  در  لغزش  دچار  سزار  هویتی اند.  و  شخصی 
که تحت تأثیر تعصب  نیز  و جولیا  است  داشتن ذهن خود 
میان  اختلاف  درگیر  است  گرفته  قرار  آرمان شهر  بر  سزار 
زندگی پیشین خود به عنوان سلبریتی حکومتی و روزهایی 
نام  انتخاب  است.  آن  در حال پشت سرگذاردن  که  است 
سزار نیز که یادآور نام ژولیوس سزار است بی دلیل نیست 
و به  نظر می رسد کاپولا با انتخاب این نام، ارجاعی معنایی 
پشت  که  تاریخچه اي  و  تاریخی  شخصیت  این  به  نیز 
از  یکی  است.  کرده  دارد،  وجود  عام  نظر  در  او  شناخت 
کاپولا،  شناخته شدة  آثار  دیگر  با  مگالوپلیس  تفاوت هاي 

تفاوت در نحوة شخصیت پردازي بازیگران است. 
در مگالوپلیس تلاش چندانی براي پرداخت شخصیت ها به 
تکنولوژیکی  و سردي  است  نگرفته  متعارف صورت  شیوه 
فیلم بر رفتار کاراکترها نیز تأثیر گذاشته است. هرچند فیلم 
داراي جزئیات عاطفی است اما این صحنه ها هرگز بر روند 
نماهاي  میان  چندانی  تفاوت  و  نیستند  تأثیرگذار  داستان 
آنچه  نمی شود.  دیده  غیراحساسی  نماهاي  و  احساسی 
صورت  عامدانه  مسئله  این  که  است  این  است  مشخص 
گرفته است و به  خصوص در نماهاي عاطفی که در ارتفاع و 
روي سازه هاي معلق استودیویی گرفته شده است، هم از 
طریق المان ها و هم از نظر تئوري رنگ هاي استفاده شده، 
سردي محیط کاملاً بر گرماي احساسی کار غالب می شود.

پرسشی که در پایان، پیش ذهن بیننده قرار می گیرد این 
است که هدف کاپولا از ساخت این فیلم پرهزینه شخصی 
به سمت  را  کارگردان  این  ذهنیت  آنچه  است؟!  بوده  چه 
اندیشه افلاطونی دربارة آرمان شهر می کشاند (آن گونه که 
در کتاب جمهوري به آن اشاره می کند) چیست؟ کاپولا بیش 
از آنچه که افلاطون گفته است حرفی به ما ارائه نمی دهد، 
به روز  را  افلاطون  ایدئال  جمهوري  می رسد  نظر  به  منتها 
کرده است و آن را با هوش مصنوعی، اندیشه هاي مبتنی بر 
کوانتوم و تکنولوژیی فراتر از زمان حال درهم آمیخته است 

غبار  زیر  آرمان شهرگرایی،  تفکر  شدن  پنهان  از  مانع  تا 
شود.  پیشینیان  فلسفی  اندیشه هاي  کهنگی  و  زمان 
مگالوپلیس فیلمی جسورانه و داراي ایده اي جسورانه تر از 
نیست.  هرکس  توان  در  آن  ساخت  که  است  فیلم  خود 
موسیقی عالی و مناسب، درخشش بازیگران شناخته شدة 
نورپردازي هاي  و  فیلم  با  مناسب  بصري  جلوه هاي  آن، 
لایه گاه  و  روشن  پیام هاي  داراي  که  مصنوعی  و  طبیعی 
فیلمی درخور می کند هرچند  به  بدل  را  مگالوپلیس   مندند، 
گذر از جزئیاتی که نیاز دارد بیننده در آن ها تأمل بیشتري 
کند و پرداخت دقیق تر به محتواي فیلم، مانع از آن می شود 
که مگالوپلیس را شاهکار دیگري از این کارگردان کهنه کار 

بدانیم.
کاپولا  نگذریم، آن هم سن  نکته  این  از  باید  زمینه  این  در 
به سمت  زمان  گذشت  با  شاخص  هنرمندان  عمده  است. 
محافظه کاري کشیده  می شوند. میل به حفظ اعتبار گذشته، 
جا ماندن از ایده هاي روز منطبق با خواسته هاي اقشار جوان
 تر جامعه، علاقه به تکرار موفقیت هاي هنري پیشین از مهم
 ترین دلایل پنهان این محافظه کاري اند؛ اما هنرمندي که در 
را  و ذهن خود  روح  اعتباري جز رستگاري  اثر هرگز  خلق 
مدنظر قرار ندهد، دچار چنین محافظه کاري اي نخواهد شد؛ 
ساخت  با  کاپولا  ندارد.  آن  به  نیازي  و  الزام  چراکه 
دارد،  اثر  این  که  قوتی  و  نقاط ضعف  باوجود  مگالوپلیس، 
پنج و  هشتاد  در  هنرمندي  چگونه  که  است  داده  نشان 
 سالگی می تواند بی توجه به هر خواسته اي غیر از خلاقیت و 
مطابق  خود  اندیشۀ  بر  و  کند  خلق  می خواهد  آنچه  هنر، 
روز  برداشت  مطابق  نه  و  شخصی  دیالکتیکی  برداشت 
جامعه، پافشاري کند و دست از تلاش مداوم براي ساخت 
بستر فکري فرهنگی مناسب چنانچه رسالت هنرمند است، 

دست برندارد. 
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 نزدیک تر شود. نفرت و عشق کارکردهاي متفاوت خود را 
نشان می دهند؛ اما حاصل کار نصیب همگان می شود.بازي 
و  شخصیت ها  راهبري  و  خلق  در  نویسنده  هوشمندانۀ 
بندبازي میان دو دنیاي واقعی و مجازي را می توان به تخته
و  دارد  مهمی  نقش  بخت  بازي،  این  در  کرد.  تشبیه   نرد 
(صص  است  خویش  آفریده هاي  برابر  در  تسلیم  باخت 

 .(387-88
تخته نرد را شاید بشود با شطرنج قیاس کرد با این تفاوت 
که در بازي تخته نرد عامل تصادف؛ یعنی چگونگی نشستن 
تاس، نقش پیش بینی ناپذیري دارد و خارج از ارادة بازیگر 
بازیگر  رفتار  است  ممکن  بازي  نوع  این  در  اما  است؛ 

سرنوشت مناسب یا نامناسبی را رقم زند.
نقد اصلیِ نویسنده به خدایگان از این بابت است که نمی
 شود در این بازي همه   چیز را در مهار داشت و این از توان 
و قدرقدرتی داناي کل می کاهد. در شطرنج نیز، با وجود نبود 
نشدة  پیش بینی   و  تصادفی  واکنش هاي  احتمال  تاس، 
حریف براي خنثی کردن نقشه ها، اندك نیست که این نیز 

اهمیت احتمال و تصادف را از میان برنمی دارد.

زبان داستان
با  و همراه  کنایی  آن  روایت  زبان  و  نمادین است  داستان 
بر  علاوه  نخست وزیر  دختر  تلخ.  و  پنهان  گزنده،  طنزي 
اهمیت موضوعی، از زاویۀ زبان نیز ارزشمند است. نویسنده 
و  مطالعات  تجربه ها،  از  برگرفته  ذهنیِ  تصویرهاي 
احساسات خود را به خوبی به هم بافته و به زبانی شیرین و 
به داستان  این  در  است.  کرده  بیان  شوخ طبعی  با  دقیق، 
 زحمت می شود طنز و شوخی را از موضوع هاي بسیار حیاتی 
و جدي زندگی روزانه متمایز کرد. هنگام مطالعۀ داستان، 
بارها از ته دل خندیدم و احساس شگفتی کردم که چگونه 
چنین قصه اي می تواند باورپذیر باشد؛ قصۀ شهري خیالی 
با دردها، در «فاضلاب» و فساد زیست  بیگانه  با حاکمیتی 
می کند و مردمان در محاصرة سوسک هاي فاضلاب خوار، در 
دفع زبالۀ خود ناتوان اند؛ چاره جویی ها محدود و سطحی اند 
و بهانه گیري ها از شهروندان جاي چاره جویی هاي اساسی 
را گرفته اند و درعین حال، به مشکلات دامن می زنند و هم
جهانی  مدیریت  براي  آمادگی  دربارة  زدن  لاف  از   زمان 

دست برنمی دارند. 
زبانی هم می شود یک  نظر  از  را،  کتاب  این  تصور می کنم 
توانسته است  نویسنده  تأمل برانگیز دانست؛ چراکه  «اثر» 
به یاري این زبان و نمادسازي هاي مناسب، مجموعه اي از 
پدید  یکپارچه  متنی  و  کند  جمع  هم  دور  را  متنوع  عناصر 

آورد؛

 می گیرد؛ درحالی  که حضور او از نظر همۀ شخصیت ها جز 
دختر نخست وزیر، پنهان است. 

در طول روایت و به تدریج، دنیاي ذهنی نویسنده متحول می
 شود. دختر نخست وزیر به شکلی بودایی مولانایی بخشی از 
نویسنده/ راوي داناي کل، فیلسوف و شاید سایر شخصیت

 ها است که به نوعی بخش هایی از شخصیت نویسنده اند و 
زندگی  و  مرگ  پرسش چیستی  یا  مسئله  به  به نوعی  همه 

پاسخ می دهند. 
نویسنده راوي داناي کل است و تقریباً داراي قدرت مطلق 
تفسیر  و  تعبیر  و  «خبري»  گزاره هاي  و  قصه  آفرینش  در 
رویدادها. اما خبرها از جنس خبر به   معناي گزارش عینی و 
انتقادي کناییِ  تفسیرِ  بیشتر  نیستند؛  رویدادها  از  مشخص 
است  برداشتی  داستان  این  گفت  بشود  بذله آمیزند. شاید 
طنزآلود از واقعیت هاي عینی که به شکلی کاریکاتورگونه و 
اغراق آمیز، و کمدي تراژیک ارائه شده است. او واقعیت هاي 
عینی و ذهنی را به خوبی در هم می آمیزد؛ همه چیز می سازد، 
پیش بینی می کند و به موقع و در هر زمان که احساس نیاز و 
ضرورت کند، آن آفریده را وارد صحنه می کند، تغییر شکل 
می دهد، کج و معوج یا سربه نیست می کند و همۀ این ها را 
به صورت  عینی  واقعیت  دنیاي  و  سیاّره  ساکنان  براي 
باورپذیر ارائه می کند؛ درواقع با آزمون و خطا مرزهاي دو 
دنیاي عینی و مجازي را برمی دارد و ساختۀ خود را همچون 

ارزشی به «دنیاي واقعی» می افزاید.
نویسنده، دربارة سابقۀ شکل گیري دنیاي مجازي، می گوید: 
«ذهن ما مجازي تربیت شده... ما زائدة ناچیزي از واقعیت 
باور  با خود جابه جا می کنیم...» (ص483) «من همیشه  را 
داشته ام که میان توهم و واقعیت فرق چندانی وجود ندارد» 
دنیاي  وارد  را  به راحتی خود  که  ازاین روست  و  (ص290). 
خیال پردازانۀ داستان می کند و دنیاي واقعی و مجازي را به

 صورت باورپذیري در هم می آمیزد: «زندگی با داستان فرقی 
اندازه  به  همان  غیرمنتظره،  اندازه  به  همان  نمی کند. 
دهشتناك، به   همان اندازه خشن، به  همان اندازه دل انگیز، به
پیش بینی بی رحم،... هیجان انگیز... عاشقانه،  اندازه   همان 

 ناپذیر و... کوتاه است؛ اما شاید، تنها تفاوت این است که 
زندگی برگشت پذیر نیست. همین. وقتی کتابش را بستی، 
براي همیشه بسته خواهد شد. نه؟» (ص295). این توصیف 
اشکال  باتوجه به  «واقعیت گرایانه»،  رویکرد  و  نوشتن  از 
تأمل بر انگیز  زندگی  با  قیاس  در  واقعیت،  انواع  احتمالیِ 

است. 
را  خود  زندانبان  رسیدن،  قدرت  به  از  پس  لوله کش،  اگر 

دیوانه کرد و فیلسوف کوشید به دختر نخست وزیر 
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 متنی که با وجود بی مکانی و بی زمانی، با رویدادهاي واقعی 
جوامع، به خوبی پیوند می یابد و به یاري بازي گوشی به ظاهر 
می دهد.  بازتاب  را  خود  پیرامون  رفتار  و  زندگی  کودکانه، 
زبان داستان، به عبارتی، ارتباط گراست و با مخاطب امروز 
و شهروند جامعۀ ملی و جهانی پیوندي شایسته برقرار می

 کند. 
و  خشکی  کنایی،  و  استعاري  جنبۀ  وجود  با  داستان،  زبان 
یکنواختی احتمالی مضمون را براي خواننده گرم و صمیمی 
می سازد؛ به اثر جذابیتی می دهد تا فضاي آلوده به فساد و 
باورپذیر سازد. چنین لحن  فاضلاب را تحمل کند و آن را 
وسواس گونه  جدیت هاي  از  کنایی  به شکلی  طنزآمیزي، 
از زبان رمزپردازانه  با رمزگشایی  دیوان سالاران می گوید. 
اختیارمان  در  دقیق تر جوامع  درك  براي  مناسبی  کلیدهاي 
مصداق  باشند،  هرچه  نماد  «سوسک ها  می گیرد:  قرار 
موجوداتی هستند که همواره در کنار ما بوده اند؛ اما گویا به

به طور  که  زمانی  در  هم  آن  بازشناخته ایم،  آن ها  را   تازگی 
کامل بر زندگی مان چیره شده اند.»
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رولان بارت در نقد رمان کلاسیک سارازین بالزاك، از لذتی 
می گوید که گاه در خیرگی آن سرخوشی را غافلگیر می کند 
که با انهدام جهان بینی حاکم بر بورژوازي زبان، حاصل می

 شود.
که  واژه هاست  از  کلی  مجموعه اي  زبان  که  است  درست 
تفهم متعامل را سبب می  شود؛ اما در حوزه ادبیات با جاي

 نشینی واژگان و بروز هیئت مجاز، ما با شکل واقعی اشیا و 
شخصیت ها بیگانه می شویم و درونۀ آن ها براي ما آبستره

 وار، جلو می آید.
کشنده اي  کشندگی  ناشر  ابراهیمی،  مرضیه  خانم  رمان 
رفتار  انسانی در اجسام و همان  ارواح  باززادگی  است که 
چرخشی و گشتگی تناسخ وار است. برخورد همارة عناصر 
آپولونی و دیونیزوسی، و جدال آن ها که در قالب شخصیت

 ها، رخ می دهد.
ابراهیمی  ذهنی  رفتار  دیگري  تختخواب  در  رمان مرگ  در 
ترادف عجیبی با هبوط واژه و رقص فضاهاي داستان دارد 
و  تودرتو  دالان هاي  در  را  مخاطب  کشاندگی  به طوري که، 

وهمگین از سر اجباري لذت بخش پدیدار می کند.
داستان با پیدایی اسبی به نام گیسویی ناآرام و فرهادي که 
بایست از قرار به بی قراري ابدي سر بخورد، با شخصیت

 هایی چون «لالا» کلید می خورد.
آنچه چهرة این داستان بلند را روشن  تر می کند در دو وجه 
تلفیقگري شیوه هاي نگارشی ادبیات داستانی ازقبیل: سنتی
پست و  تک گویی  ذهنی،  سیال  مدرن نویسی،   نگاري 

 مدرنیسم و وجه پسین، راوي گریزي از مرکزیت راوي کل، 
بی دیالوگی مرسوم است.

داستانی  ادبیات  در  که  ابراهیمی  ویژة  شگردهاي  دیگر  از 
آغاز  در  داستان  کلیت  تلخیص  است،  افتاده  اتفاق  کمتر 
فصل یکم است که با زیرکانگی قید حالا ما را از سرنوشت 

محتوم شخصیت فرهاد و گیسو آگاه می  کند: 
رولان بارت در نقد رمان کلاسیک سارازین بالزاك، از لذتی 
می گوید که گاه در خیرگی آن سرخوشی را غافلگیر می کند 
که با انهدام جهان بینی حاکم بر بورژوازي زبان، حاصل می

 شود.
که  واژه هاست  از  کلی  مجموعه اي  زبان  که  است  درست 
تفهم متعامل را سبب می  شود؛ اما در حوزه ادبیات با جاي
 نشینی واژگان و بروز هیئت مجاز، ما با شکل واقعی اشیا و 
شخصیت ها بیگانه می شویم و درونۀ آن ها براي ما آبستره

 وار، جلو می آید.
کشنده اي  کشندگی  ناشر  ابراهیمی،  مرضیه  خانم  رمان 
رفتار  انسانی در اجسام و همان  ارواح  باززادگی  است که 
چرخشی و گشتگی تناسخ وار است. برخورد همارة عناصر 
آپولونی و دیونیزوسی، و جدال آن ها که در قالب شخصیت

 ها، رخ می دهد.
ابراهیمی  ذهنی  رفتار  دیگري  تختخواب  در  رمان مرگ  در 
ترادف عجیبی با هبوط واژه و رقص فضاهاي داستان دارد 
و  تودرتو  دالان هاي  در  را  مخاطب  کشاندگی  به طوري که، 

وهمگین از سر اجباري لذت بخش پدیدار می کند.
داستان با پیدایی اسبی به نام گیسویی ناآرام و فرهادي که 
بایست از قرار به بی قراري ابدي سر بخورد، با شخصیت

 هایی چون «لالا» کلید می خورد.
آنچه چهرة این داستان بلند را روشن  تر می کند در دو وجه 
تلفیقگري شیوه هاي نگارشی ادبیات داستانی ازقبیل: سنتی
پست و  تک گویی  ذهنی،  سیال  مدرن نویسی،   نگاري 
 مدرنیسم و وجه پسین، راوي گریزي از مرکزیت راوي کل، 

بی دیالوگی مرسوم است.
داستانی  ادبیات  در  که  ابراهیمی  ویژة  شگردهاي  دیگر  از 

کمتر اتفاق افتاده است، تلخیص کلیت داستان در آغاز
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سرخوشی وهمانه
گزاره اي بر رمان "مرگ در تختخواب  دیگري"

 نوشته مرضیه ابراهیمی 

دکتر وسعت آله کاظمیان دهکردي



فصل یکم است که با زیرکانگی قید حالا ما را از سرنوشت 
محتوم شخصیت فرهاد و گیسو آگاه می  کند: 

«....اما حالا بعد از آن اتفاقات عجیب، به این یقین رسیده
 ام که چیزي پنهان و مرموز، او را به این کار وا داشت، بی

 آن که هیچ   کدام از ما و خودش در آن موقع از آن آگاه بوده 
باشیم...» (سطر 7، فصل 1، ص17)

اما با ذکر این سطر شوق خواننده را نه تنها نمی  کاهد؛ بلکه 
افرون تر می کند.  داستان  در جهان  براي سفر  را  او  چشم 
با  شخصیت ها  مونولوگ  هاي  بسامد  فضاها  تند  گشتگی 
مارکزي  شیوة  در  که  مکان  و  زمان  ناگهانی  و  جلد  پرش 
سیال ذهنی بسامد دارد، زیبایی متن را دوچندان می کند؛ اما 
به طور کلی شلختگی دستورزبانی و نگارشی برخلاف ژانر 
ابراهیمی بی معناست،  بلند مرضیه  سیال ذهنی در داستان 
درون فرجام  که  اثر  این  در  روانی  و  ذهنی  تک گویی  اما 
 زیستی حسی و ذهنی شخصیت ها را هویدا می کند خصلت

 ساز قلم مرضیه ابراهیمی در داستان بلند مرگ در رختخواب 
دیگري است.

توالی تلفیقگري فضایی و روایی و توصیف بخشی از مکان 
و زمان از نگرة راوي اصلی یا داناي کل و تغییر سریع به 

مونولوگ همسر مزرعه  پرورش اسب جالب است.
«من دستم را دور شانه هایش می گذارم و لبخند می زنم.» 

(سطر 4، فصل 1، ص 23).
تعلیق جویی در داستان جالب توجه می نماید. «او را به سمت 
نیاورده  اینجا،  به  کاش  اما  کردم؛  هدایت  گیسو  اسطبل 

بودمش.»
(سطر آخر و سطر نخست، ص25-25).

ویژگی دیگر رمان، نثر فوق العاده شاعرانۀ ابراهیمی است:
«از نگاهش مغناطیسی تند و داغ و سیال، مثل جریانی تمام

 نشدنی دارد در تو نفوذ می کند. در بازوانت می دود.»
و آمیختگی سطرهاي داغ عاشقانه با حس گسیختن، تقابل، 

تعامل پاردکسیکالی را روشن می کند.
ناگهان  کنی...       فرار  یا  بزنی  فرباد  بتوانی  می خواهد  «دلت 
هوس عجیبی می کنی که چشمانش را از کاسه دربیاوري... 

نگاهش قعري بی پایان است.» (ص27).
زیرا  است؛  پیروزمندانه  جدالی  مرگ،  به  ختم  جدال 
غایتمندي محتوم، نوعی واکنش به پدیداري دل خواسته و 
ازلی است که انسان را در طول زمان، به سوي خود آوازیده 

است.

چنانچه ذهنیت سوبژکتیویته به شکل انباشت عمل می کند، 
اگرچه دست وپاي متن را می بندد؛ اما باعث برانگیختگی 
روایتی  سیر  در  که  می شود  نمادها  و  استعاره ها  رمزگان، 

داستان چنین واشکافت رمزگان را به خوبی بازمی یابیم.
ویژگی هاي مشترك روانی و شیفتگی «فرهاد و گیسو» به
 رغم انفکاك نوع موجودیت، ما را به سمت وضعیتی تیپیک 

رهنمون می کند:
«حیوانی وحشی و خون آشام، مدام درونم می پیچد و زوزه 
غیرعادي،  دل بستگیِ  این  سودا،  این  می دانم  می کشد... 
این چیزي که نمی دانم چه نامی بر آن نهم و نمی دانم از 

کجا آمده، راه به جایی نمی برد.» (ص43).

افیونی  و  افسونی  نگاه  با  نمی زند.  حرف  گیسو  تیپ  اما 
عشقی در لایه هاي تناسخی، با شیهه هاي مستانه و دردانه 
با ضربه هاي سُم و یال، این شیفتگی کشنده را نشان می
 دهد. آن درون را می خواهد و یکی باید بمیرد تا دیگري به 
و  بایستد  باید  قصه ها  فرهاد  نماد  فرهاد  و  برسد  آرامش 

فروبیفتد تا آرامش به جهانشان بازگردد.
و فرهاد: 

و  مه آلود  و  کور  دنیا  است  شناور  تختم  بگیر،  را  «دستم 
می شود.»  تاریک روشن  هی  دیدگانم  برابر  در  مضطرب 

.(105)

و باز فرهاد:
گیسو شکل جدید و متفاوتی از بودن را به من داده؛ حالا 

می فهمم تمام این مدت چه می خواسته ام.» (106).

اکنون درست می آید سخن بارت که در هر متنی، بینامتنی 
نهفته است که در دل خود نوشتۀ دیگر را حمل و بازگو می
 کند. درحالی که هدف نویسنده همان ببنامتنیتی است که به

 شکل رازي سرگشوده خود را عریان می کند.
در  آدمی  محتوم ناگزیر سرنوشت  حقیقت  فرهاد،  جایی  و 
گذر زمان را واگویه می کند و رنجی که انسان با آن زاده 
شده است: «لقدخلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در رنج 

آفریدیم.» (سوره البلد، جزء 30 آیه 4).
«لالا رفتن دردي از من دوا نمی کند، به هر جا بروم چیزي 
(فصل13،  نمی شود.»  دور  نمی شود،  جدا  که  است  من  با 

ص101).
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در این رمان موتیف هاي بیرونی چون غروب سایه با بسامد 
خود ما را به لایه هاي ذهنی مؤلف می کشاند. غروب و سایه

 ها نمادهایی از ترس هاي ما هستند که در پساذهن تاریخی 
ما جابه جا می شوند.

«ما هم باید سایه شویم، مثل خودشان و به سرعت از میان 
جنگل فرار کنیم... «لا به نظرت گیسو مرا دوست دارد؟ پس 

چرا میان سایه ها فرار کرد؟» (همان،ص 111).
و فرهاد که نماد اسطوره اي است می میرد؛ درحالی که رفتار 
آن  آمدن  حتی  می کشد.  به دنبال  را  تناسخی  رنجوارگی، 
درون  در  کشنده  سایه هاي  طلسم شکنی  براي  جادوگر 
آنیموس گیسو و خود  از  فرهاد هم می تواند شکل دیگري 

گیسو آنیما فرهاد باشد.
ابراهیمی بدون فاصله و پیش تر گفته آمد که نوع نگارش 

ضمن  مونولوگ ها  و  دیالوگ ها  و  مکانی  و  زمانی   بندي 
آفرینشگري تازه، خواننده را دچار گم شدگی زمان و مکان 
تسلط  و  درخشان  ویژگی  و  نمی کند  شخصیت ها  و 
گیسو  مونولوگ  تاآنجاکه  می   رساند  را  او  قلم  خداوندگاري 
(مادیان قصه) را پس از مرگ فرهاد می شنویم بی هیچ ردي 

از فرهاد:

و  خشم  بوده ام.  عجین  آدمیان  زندگی  با  آغاز  همان  «از 
عصیانی سرکش، بی آنکه خود بدانم علتش چیست.»

و این گزاره هم نمونه اي از سرگشتگی انسان و حیوان و 
آمیختگی کالبدي آن را نشان می دهد و همان رنجی که بر 
و  فهم  و  درك  قوة  او  به  و  است  نهاده شده  انسان  گردة 

سخن داده است تا فقط این رنج ابدي را فریاد بزند.
و همیشه در متن یک متن به دنبال متن نانوشته اي باشیم.

گذر  در  دیگرش  نیم  است؛  رمان  از  نیمی  رمان  «خواندن 
زمان به سوي خواننده برمی گردد.» (ویرجینیا وولف).
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واقعیت  از  ایده هایش  مرجع  که  است  کوري  دختر  راوي 
کرده  مشخص  برایش  مادر  که  است  چیزهایی  خارجی، 
است، براي فراروي از انقیاد به خود تک بعدي خود به عنوان 
کور  راوي  می شود.  متوصل  تقید ها  شکستن  براي  راهی 
به از مشاهدات ذهنی  با تحلیل حواس خود  داستان مدام 
 منزلۀ اندیشیدن پیرامون جهان که در اینجا به قدر خانه اي 
کوچک  شده است، مدام سوژة دکارتی خود را بازخوانی می
 کند تا خود را متقاعد کند چون می اندیشد پس وجود دارد و 
به مادر  به محض اینکه  اما  دارد؛  مادر  از  مستقل  وجودي 
 معناي ضامن بقا، فهم راوي از جهان را در دست می گیرد، 
چیستی  و  هستی  فهم  از  کوري  مطلق  ناگزیري  در  راوي 
خود، خالی می شود. فهم بدن و پیوست آن با ذهن، مراتبی 
«من»  مناسبات  یافتن  درگیر  آن  با  مدام  راوي  که  است 

مستقل، با من نیازمند به وجود مادر است. 
وي  به  بدن  از شناختن  مادر  که  چیزي  به  استناد  با  راوي 
آموخته است، با تحلیل اشیاي پیرامون خود و تأثرات آن ها 
و  خود  نفس  از  تصوراتی  از  هم زمانی  درك  به  بدنش  بر 
طبیعت رسیده است، آنجاکه رنگ سرخ را با طعم شوري 
می فهمد و در نهایت با شناختن خون، مزه و رنگ، چیزها را 
به هم ربط می دهد؛ با تحلیل اسپینوزایی از تصور، هر حالتی 
از بدن که متأثر از اجسام خارجی باشد. می شود گفت راوي 
تمام  خود،  پیرامون  گیاهان  از  که  تأثراتی  با  داستان  این 
جهان را تجسم می نماید و تصوري که از اشیا دارد با داده
 هاي ذهنی از تصورات، زاییده و فعلیت می یابد. راوي، جهان 
را با پارامترهاي سنجش پذیر در گسترة خانه فهم می کند و 
به  استناد  با  چیزها  چیستی  ادراك  و  هستی شناسی  در 

جزئیات به دنبال رهایی و آزادي است.
تنهایی  می شود  متکثر  مدام  روایت  در  آنچه  داستان  در 
یعنی  است؛  ابزوردي  فضاي  ترسیم  و  اصلی  شخصیت 
خلاصه شدن دنیا را به یک اتاق و مادر و سیدي که گاهی 

عطیه  نوشتۀ  دارویی  گیاهان  با  مردن  راهنماي  داستان 
وارد  چشمه  نشر  ازسوي   1395 سال  که  است  عطارزاده 
که  است  متکلمی  راوي  با  داستان  روایت  شد،  ادبیات 
رویدادها و تجربه هاي زیستۀ خود را از دریچۀ بی امکان می

 نگرد و با دیگر حواس براي خواننده تشریح می کند. جهان 
راوي، فضاي کوچکی از خانه و زیرزمین و رابطۀ اجتماعی 
جهان  با  را  وي  که  فردي  تنها  است؛  مادرش  به  محدود 

پیرامون پیوند داده است.
راوي با شناسایی و شناساندن گیاهان دارویی و بازآفرینی 
طبیعت در زیرزمین سعی در شناختن خویشتن خویش دارد 
که به دستِ طبیعت از دیدن آن محروم شده است. از منظر 
نیچه فلسفه چیزي بیش از تأویلی از جسم و بدفهمی آن 
نیست. در داستان، راوي از قول مادر مدام این را ابراز می

 کند که معناي جهان در تن است. فقط کافی است به تنم 
توجه کنم. تنم از من چه می خواهد؟ مادر می گوید بگذارم 

بدنم با من حرف بزند.
به هستی و مرگ و سوژگی گیاهانی که قدرت نگاه راوي 

 هاي تسکین یا به طور ویژه، مرگ و حیات را در خود بالقوه 
دارند با نگاه نیچه به طبیعت و جهان فهم می شود. همان جا 
دگرگونی عناصر  آن  ما  یقین  «مقدس ترین  می نویسد:  که 

ما  ماهیچه هاي  داوري  ما  ارزش هاي  والاترین  در   ناپذیر 
هستند.»

از  متمایزي  گیاهان، شکل  دانش ذهنی شناسایی  با  راوي 
در  شناسا  فاعل  می نمایاند.  مخاطب  به  را  هستی شناسی 
این داستان راوي موثق نیست؛ زیرا جهان پیرامون وي با 
آزمون و خطا شناسایی پذیر است و با هرآنچه مادر راوي، 
دیدنی و شناسایی کرده است امکان فهم می یابد. واقعیت 
چیزي است که مشاهدات ذهنی راوي براي خواننده آشکار 
می کند و حقیقت در سلطۀ امنیتی است که خانه و مادر براي 

راوي ایجاد کرده است و براي همین هم مبهم است.

از مطب که بیرون آمدیم همه چیز خوب بود؛ ازجمله هوا که 
خیلی خوب بود. نسیم خنکی می وزید و جوري بود که اجازه 
نمی داد حال آدم بد باشد. ما تصمیم گرفته بودیم هروقت 
مشکلی پیش آمد با هم بهتر باشیم. سر راه رفتیم به گل

 فروشی. یک گل اقاقیا خریدیم. وقتی رسیدیم خانه، امینه 
گفت: «این یکی رو هم خشک کن.» نفهمیدم لحنش جدي 
«هیچی،  گفت:  چیه؟»  «منظورت  گفتم:  شوخی.  یا  بود 
دل  به  بوده  لحنش شوخی  فهمیدم  وقتی  کردم.»  شوخی 
می خندیدیم.  هم  با  معمولاً  خندیدیم.  خندیدم.  و  نگرفتم 
این دهمین یا یازدهمین خندة آن روزمان بود. گفتم: «شام 
چی می خوري سفارش بدم؟» سرم توي گوشی بود. گفت: 
«من گرسنه  نیستم یه غذا سفارش بده.» گفتم: «من هم 
چیزي  از  بدهد  نشان  که  نگفتم  جوري  نیستم.»  گرسنه  
ناراحتم؛ چون ناراحت نبودم. گفت: «دکتر گفته رژیم غذایی

با  بخوري  زنجبیل  باید  تو  کنید،  عوض  باید  هم  رو   تون 
چه  زنجبیل  می کردم  فکر  داشتم  «باشه.»  گفتم:  سویا.» 
شکلیه. خیلی وقت بود زنجبیل نخورده بودم. اصلاً نخورده 
باید چی  «تو  بودم. گفتم: «تو چی؟» گفت: «چی؟» گفتم: 
بخوري؟» گفت: «من باید برنج قهوه اي بخورم و آرد جو.» 
بعد چند ثانیه سکوت کردیم. داشتم به برنج قهوه اي فکر 
فکر  و  بود  بودم سفید  دیده  برنج  تا حالا هرچه  می کردم. 
نمی کردم اصلاً چیزي به نام برنج قهوه اي هم باشد. گفت: 
تو دوست  گفتم: «هرجوري  بشیم؟»  بی خیالش  «می خواي 
کمی  دفعه  این  می گی.»  همین و  «همیشه  گفت:  داري.» 
ناراحت شده بود. معلوم بود ناراحت شده است. گفت: «نه 
معلومه.»  شدي  «ناراحت  گفتم:  نشدم.»  ناراحت  اتفاقاً 
گفت: «نه اتفاقاً!» گفتم: «معلومه!» گفت: «نه!» گفتم: «اگه 
راست می گی بخند!» گفت: «به چی؟» دهنم را شبیه دلقکی 
که توي عکسی قدیمی، ناصرالدین شاه را خندانده بود باز 
کردم. خندید. ناراحت نشده بود. گفتم: «حالا نوبت توئه.» 
من  «مگه  گفت:  دربیاري.»  «ادا  گفتم:  چی؟»  «که  گفت: 
و  مورچه  کارتون  داخل  مورچه خوار  اداي  بعد  دلقکم؟» 
مورچه خوار را درآورد. من هم خندیدم. بعد من اداي یکی از 
اداي کاپیتان را:  شخصیت هاي کارتون گالیور را درآوردم. 
«هی گالیور این دفعه دیگه نمی تونی از چنگم فرار کنی!» و 
می «من  درآورد:   را  کارتون  ناامید  شخصیت  اداي  امی 

هم  با  دو  هر  بعد  نمی شیم!»  بچه دار  هیچ وقت   دونستم 
شروع  اول  از  باید  بشیم،  ناامید  «نباید  گفتم:  خندیدیم. 
دو  موافقم  می گفت  وقتی  همیشه  «موافقم!»  گفت:  کنیم.» 
برابر خوشگل می شد. این را به خودش هم گفته بودم. آن 
لحظه هم گفتم. گفتم: «خوشگل شدي.» گفت: «یعنی قبلاً 

«می گفت:  شدي.»  «خوشگل تر  گفتم:  نبودم؟»  خوشگل 
 خواي خرم کنی.»  

می کنی.»  خرم  داري  «معلومه  گفت:  خدا!»  به  «نه  گفتم: 
گفتم: «خر من بار داره خر نمی فهمه.» گفت: «اما من باردار 
نیستم. من نمی تونم باردار بشم.» این بار با لحن شخصیت 
گفتم:  گفت.  خودش  لحن  با  نگفت،  گالیور  کارتن  ناامید 
واقعیته  یه  این  بگوید  بودم  منتظر  «دوباره شروع کردي؟» 
ما رو  واقعیت  بگویم مگه  قبول کنی؟ و من  نمی خواي  چرا 
قبول می کنه که ما اون  رو قبول کنیم. نگفت. قبلاً یه بار گفته 
بود. گفت: «یعنی اگه؟» گفتم: «آره.» گفت: «مطمئن باشم؟» 
گفتم: «مطمئن باش!» گفت: «تو خیلی خوبی. فکر نمی کردم 
این قدر  نفر  یه  می شه  «مگه  گفت:  باشی.»  خوب  این قدر 
بهم  هست  چیزي  اگه  هست،  چیزي  یه  حتماً  باشه  خوب 
بگو.» گفتم: «دوباره شروع کردي؟!» این بار با لحن سؤالی 
نگفتم. گفت: «تو فکر می کنی من خرم؟ من خیلی چیزها را 
می فکر  که  چیزي  اون  از  بیشتر  «خیلی  گفتم:  می فهمم.» 
خیلی  می گفت  همیشه  نامردي!»  «خیلی  گفت:   کنی.» 
نامردي. وقتی هم که می گفت خیلی نامردي باز خوشگل می
 شد. گفتم: «می دونستی وقتی می گی خیلی نامردي خوشگل 
می شی؟» خندید. گفت: «خیییلی.» گفتم: «دیگه اون کلمه رو 
نگو، باشه؟» گفت: «اگه بگم؟» گفتم: «نگی بهتره.» گفت: 
وقتی عصبانی می بگم چه کار می کنی؟» همیشه  اگه  «مثلاً 

 شد به جاي این که بگوید مثلاً چه غلطی می کنی یا مثلاً چه 
گهی می خوري، می گفت مثلاً چه کار می کنی. گفتم: «نگی 
بهتره.» گفت: «دفعۀ قبل هم که چیزي نگفته بودم. چیزي 
یادآوري  را  اون قضیه  دیگه  «قرار شد  گفتم:  بودم؟»  گفته 
نکنی. قول دادي.» گفتم: «قول بده دیگه چیزي نگی.» گفت: 
«چشم!» همیشه وقتی می گفت چشم خیلی خوشگل می شد. 
این را قبلاً هم بهش گفته بودم و هر بار می گفت خوب بلدي 
«چه  گفتم:  نمی فهمم.  هیچ چی  من  نکنی  فکر  کنی.  خرم 
از  بفهمی چه نفهمی من خیلی دوستت دارم. خیلی بیشتر 
اون چیزي که فکر می کنی.» گفت: «دوباره شروع کردي؟ 
لطفاً اداي آدماي عاشق رو در نیار!» و دست کشید روي زخم 

کوچکی که بالاي پیشانی اش بود.

 
چیزي شبیه به علاوه بالاي چشمش افتاده که خط افقی آن 
می بود  طولانی تر  عمودي  خط  اگر  است.  طولانی تر  کمی 
دستمال  با  آینه.  جلوي  می رود  صلیب.  شبیه  چیزي   نوشتم 
بهتر  زخم  حالا  می کند.  پاك  زخم  روي  از  را  خون  کاغذي 
دیده می شود. گوشۀ پایینِ خط عمودي کمی کج شده است.
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یادداشتی تحلیلی بر داستان" مردن با 
گیاهان دارویی" 

نوشته عطیه عطارزاده 

رویامو لاخواه



پراگماتیک  سویۀ  از  اکو  قول  به  می شود  مبحث  این  در   
معنایی  دلالتی  در  بوها، خاطره ها  اشیا،  ارتباط  به  نشانه ها 

مشترك اشاره کرد.
تعین پذیري و  خانه اي  به اندازة  راوي   کوچک شدن جهان 
مادر،  انقیاد  و  با قبض هاي عاطفی   اش در حصري خانگی 
منطبق بر وضعیت طردشدگی است. در این وضعیت مادر به 
نشانۀ زندانبان و راوي در وضعیت حبس، هرگونه اقدامی  
و  فردي  کنش هاي  و  خود  مالکیت  آوردن  به دست  براي 
می دوست  را  خود  زندانبان  که  همچنان  را  خانه  تصاحب 
از   ناشی  عقده هاي  با  راوي  می نمایاند.  توجیه پذیر   دارد، 
فقدان و معلولیت و عاطفۀ پس خورده از کمبود پدر نمایش 
(بوعلی  از دهان شخصیت ذهنی  ذیل حقیقت  را  نامعقولی 
سینا) اجرا می کند که همان توهم است. به قول فوکو جنون 
ناب ترین شکل سوءتعبیر است. در این وضعیت، حقیقت، 
شکلی از توهم نمایشی است و راوي در تشریح بدن مادر 
و نگه داري جسد با نمایشی جنون آمیز ماحصل طردشدگی 
و عقده ها، در قلب داستان وضعیت تراژیکی را آفریده است 
که دیوانگی را با حقیقت درهم تنیده و خواننده را در مواجه 

با عاطفه و عدالت در وضعیت بغرنجی قرار می دهد.

با  بخرد  گیاهی  محصولات  تا  می شود  پدیدار  حضورش 
ضرباهنگی کند در توصیف وقایع بازنمایی کرده است.کنش 
به  راوي  دستیابی  عدم  به واسطه ي  زمان  درك  و  روایت 
بیرون زده است و کنش  از نظم متوالی  روزها و ساعت ها 
روایت معطوف به درك ناموثق راوي از روزها و شب هاست. 
در جایی از داستان راوي می گوید: «من گذر روزها و ماه ها 

را با آمدن و رفتن هاي او حس می کنم.» 
مادر می گوید: «گذر ایام ربطی به این خانه ندارد و فقط مال 

جهان بیرون از این دیوارهاست.»
کوريِ راوي در داستان با از دست دادن پدر مبحث عقدة 
الکترا را پیش می کشد و انفعالاتی ازقبیل نفرت و خشم در 
با  را  خیالی  گفت وگویی  امکان  سرخورده،  موقعیت هاي 
تا جایی که سویه می بخشد  تکثر  وي  ذهن  در  سینا  بوعلی 

 هاي شیزوفرنی راوي، در داستان بدل به شخصیتی فرضی 
و کنشمند می شود.

در داستان راهنماي مردن با گیاهان دارویی، مکاشفه میان 
از  که  چیزهایی  از  مناسباتی  با  گیاهان  و  خانه  و  نویسنده 
راوي  براي  مادر  که  کتاب هایی  یا  می شود  پخش  رادیو 
مخاطب  براي  و  است  هرمنوتیک  روش  به  است  خوانده 
می دهد؛  روي  خانه  از  بیرون  آنچه  شناختن  براي  ابزاري 
و  بودگی  از  را  زندان  بندهاي  که  اغواگري  خنیاي  شبیه 
اسارت راوي برمی دارد، متون و چیزهایی که راوي خوانده یا 
مادر به صورت مدیوم به وي آموزانده، تجربه اي دراماتیزه 
از مشاهده و  با حواسی غیر  از تجربه اي پیشین است که 
فهم عینی براي راوي شکلی از واقعیت یافته است. در این 
داستان پرداختن به جزئیات به روشی عملی فهم گسترده اي 
می مخاطب  روي  پیش  چیزها  علت و معلولی  روابط  از  را 

 گذارد تا خواننده همراه با راوي، ناآگاه شروع به درك چیزها 
و مکاشفه کند.

و  مادر  رابطۀ  دلهره آور  به طرزي  داستان  در  تراژیک  امر 
تصویر  به  روان شناختی  اثرپذیر  سویه هاي  با  را  راوي 
تشریح  صحنه هاي  توصیف  شقاوت  ذیل  و  است  کشیده 
جسد، درامی از وضعیت پیچیدة تنهاییِ معلول (کور) وابسته 

به دیگري را خلق کرده است.
 عطارزاده با خلق شخصیت بوعلی سینا در وضعیت غیاب، 
در  نشانه مند  نظامی  با  را  درمانی  و  دارو شناسی  مباحث 
راستاي داستان آن طور پیش می برد که مباحث آموزشی 
خرج  دیالوگ  به مثابۀ  روایت  در  پزشکی  آموزه هاي  ذیل 

شوند.

بتادین تمیزش کنی.»  با  اول  باشه  بهتر   می گویم: «شاید 
برمی گردد و درِ یکی از کابینت ها را باز می کند و جعبۀ کمک

جعبه  داخل  از  را  بتادین  ظرف  و  برمی دارد  را  اولیه   هاي 
بیرون می آورد. می گوید: «امیدوارم خشک نشده باشه.» آن 
را به هم می زند. چند قطره روي تکه اي پنبه می ریزد. پنبه 
با همان چند قطره کاملاً قرمز می شود. می گویم: «اول باید 
تا  که  نمی خواي  می آره.  اضافه  گوشت  کنی.  رقیق  اون و 
پایان عمرت به اندازة یه بند انگشت گوشت اضافه داشته 
باشی؟» می گوید: «نه دوست ندارم.» می گویم: «پس اول 
اون و با کمی آب گرم رقیق کن بعد بمال روي زخم.» بتادین 
می ریزد.  تازه  تکه پنبۀ  روي  را  قطره  می کند. چند  رقیق  را 
رقیق  هم  زیاد  انگار  قبلی.  پنبۀ  شبیه  می شود.  قرمز  پنبه 
نشده یا رقیق کردن و رقیق نکردن روي قرمز شدن پنبه 
تأثیر ندارد. می گویم: «آب گرم بود؟» می گوید: «ها!» هشت 
می گویم:  می کنیم.  زندگی  هم  با  که  است  ماه  و سه  سال 
«مراقب باش تو چشمت نره. اگه لازمه که من بیام؟» می
بگو.» می می گویم: «لازم شد  می مالم.»  «نه خودم   گوید: 

ببند من   گوید: «لازم نیست.» می گویم: «پس چشمت رو 
بهت می گم درست مالیدي یا نه.» تشکر می کند. آدم خوبی 
است. هر کس دیگري اگر بود تا حالا هزار و هشت صد بار 

از هم جدا شده بودیم. 
ابرویش می کشد. چشمش را بسته  پنبه را به آرامی بالاي 
ببیند خوب  می کند  باز  را  لحظه چشمش  یک  براي  است. 
مالیده یا نه. کمی از بتادین داخل چشمش می رود. می گوید: 
نبوده،  حواست  «لابد  می گویم:  قرمزه؟»  چیز  همه  «چرا 
بهتره  داخل چشمت.  رفته  بتادین  و  باز کردي  رو  چشمت 
چشمت را بشویی. کاش یه ذره اطلاعات دارویی داشتی.» 
می صورتش  به  آب  قلپ  چند  دست شویی  می رود سمت 

ببینم.»   زند. می گویم: «چطوره؟» می گوید: «خوبه می تونم 
می گویم: «صورتت را خشک کن و از اول شروع کن. بتادین 
«مراقب  می گویم:  «آره.»  می گوید:  کردي؟»  رقیق  که  رو 
باش چشمت رو ببندي مثل دفعۀ قبل نشه. دوست نداري 
که کور بشی؟» می گوید: «نه!» چشمش را می بندد. بتادین 
با احتیاط روي دستمال کاغذي می ریزد. چند قطره می را 

 ریزد روي فرش. می گویم: «حواست کجاست؟» می گوید: 
«فکر می کنم زود بستم.» و چشمش را باز می کند. دوباره 
بتادین را روي دستمال کاغذي می ریزد. بعد چشمش را می

که  جایی  همان  پیشانی اش،  روي  احتیاط  با  را  آن  و   بندد 
صلیب کوچکی نقش بسته، می کشد. می گوید: «حالا چکار

اضافه  و  مالیدي  خوب  می کنی  فکر  «اگه  می گویم:  کنم؟» 
نمالیدي چشمت رو باز کن  یا نه! بذار چند دقیقه بگذره بعد 
باز کن!» چند دقیقه چشمش را می بندد بعد باز می کند، می
دستمال  لحظه  «چند  می گویم:  کنم؟»  چکار  «حالا   گوید: 
کاغذي رو نگه دار الان بهت می گم» از توي گوشی نگاه می
 کنم ببینم زخم، بعد از ریختن بتادین بسته باشد خوب است 
کمک هاي  جعبۀ  داخل  از  و  می شوم  بلند  بعد  باشد.  باز  یا 
می پیچم.  دور سرش  و  برمی دارم  سانتی   ده  باندي  اولیه، 
بعد با سر بانداژ شده می رود جلوي آینه. هر دو به سر امینه 
نگاه می کنیم. من مستقیم نگاه می کنم و امینه از توي آینه. 
داریم فکر می کنیم شبیه چه چیزي شده است. احتمالاً به

 محض اینکه یادمان بیاید شبیه چه چیزي شده است شروع 
می کنیم به خندیدن. می گویم: «این دفعه به خیر گذشت. 
این و  بپرس  اول  بگی  هروقت خواستی چیزي  باشه  یادت 
بگم یا نه، من بهت می گم بگی یا نه.» می گوید: «باشه.» 
می گویم: «این برا هردوتامون بهتره.» می گوید: «آها.» می
 گویم: «بازم که گفتی آها، بگو باشه.» می گوید: «باشه.» و 

همه چیز به خوبی تمام می شود. 

شماره 27 . دي 403 
 56



زنانی  زندگی  از  مدرن  پست  روایت  یک  مشنگ  داستان 
است که در زیستن خود مردن را تجربه می کنند تا مرگ 

برایشان زندگی را به ارمغان بیاورد.
داستان هم چنانکه داناي کل محدود به سوم شخصی که 
زنده نیست روایت می شود اما به واسطه ي دیالوگی سورآل 
در فضایی نزیسته بین مرده و بهیاري که در مکان داستان 
داستانی  تبیین  در  را  مدرن  پست  اي  شیوه  است،  حاضر 

علی الاتفاق را رقم زده است.
پور ترسیم کرده است، جهانی است که  دنیایی که روانی 
فضایی کافکایی را حین تصویري گروتسک از زنده ها به 
زبان  با  نویسنده  داستان  نماید.ابتداي  می  بدل  داستان 
اعلام می نماید که کاراکتر مرده است. اما در داستان مردن 
هنوز در حال زیستن است و توقف نیفتاده است.خواننده می 
پندارد دلالت از دال به مدلول می رود. اینجا  امر مردن یا 
کوري  داستان  است.در  نشانه  نویسنده  براي  مرده  زن 
نوشته ي ساراماگو شروع داستان با مردي است که ابتداي 
را  او  داستان  پایان  تا  ساراماگو  و  شود  می  کور  داستان 
در  می شناساند،اینجا  خواننده  به  کور شد  ابتدا  که  مردي 
تا  است  انگیخته  خود  شخصیتی   ، مرده  زن  داستان  این 
اگاهانه با ترسیم فضایی سورآل نیت مولف را با استناد به 
بارت به شکلی فراواقع گرایانه به خواننده  بیان  نظریه ي 
بنمایاند.کنش شخصیت در داستان با توجه به مرده بودن 
ابزار  زبان  مالارمه   قول  به  است  ابزاري  صرفا  شخصیت 
داستان است و داستان روش زبان را دنبال می کند. نقش 
توسط  که  فرعی  شخصیت  عنوان  به  داستان  در  بهیار 
دیالوگ نقش روایی یافته به وسیله ابزاري که مردن را براي 
زن مستند می نماید مهم است و نویسنده با شیوه ي روایی 
حضور وي را با سایر عناصر داستان تطبیق می دهد. حضور 
از  هرچند  دارد  مرده  زن  با  که  گفتگویی  علت  به  بهیار 
داستان بیرون زده و سویه ي مرگی دیگر را بازنمایی می 
کند از زنانی که به واسطه ي بدن شان مورد تعرض قرار می 
گیرند و بدن در اینجا مدلول بی واسطه براي بیان رنج هاي 

زنانه بیان شده . اما نقش بهیار از این جهت که مردن را که 
اینجا با زندگی علی البدل شده براي زن مرده تسهیل می 

نماید حائز اهمیت است
نویسنده  و  است  ویژه  نقشی  بارت  زعم  به  بهیار  نقش 
جملات مهم و کلیدي خود را با استفاده از وي در داستان 

سوار می نماید.
در داستان حضور سوسک ها در گنجه ها  هرچند بی اهمیت 
می نماید اما شبیه یک موتیف نوعی اطلاعی ثانویه است تا 
در پایان داستان مسخی کافکایی را در انتظار مخاطب از 

گره گشایی داستان آشکار کند.
شخصیت هاي فرعی دیگر در داستان نه برمبناي آنچه که 
یا  ازمایشگاه  پرستار  یا  کش  نعش  مثل  هستند 
بلکه نویسنده تجمع  رادیولوژیست دسته بندي می شوند 
جاي  داستان  در  کنش  الگوي  حسب  بر  را  کاراکترها  این 
آنها در ساحت معناشناسی در  داده است و حضور همه ي 
و  اند  تعریف  قابل  دارند  می  روا  مرده  زن  بر  که  نقشی 

خودشان به عنوان شخصیت حتی تلقی نمی شوند.
منیرو روانی پور با استفاده از جریان سیال ذهن زن مرده را 
با خاطراتی که مدام به عقب رانده می شوند به خواننده می 
نمایاند. شیوه ي بیانی که در خدمت سوم شخص مفرد و 
داناي کل محدود است ذهنی است که به علت مرگ دچار 
پراکندگی زمان و مکان و تعین مندي است .زن در بیشتر 
می  تعریف  مندي  سوژه  ساحت  در  پور  روانی  داستانهاي 
شود و تاثرات جامعه ي مردسالار و متعارف و تاثرات زندگی 
سنتی بر زنان در غالب داستانهاي منیرو به چشم می خورد. 
مشنگ گیجی و توهمی است زاییده ي رنج زیسته ي یک 
زن تا مرگ را صدا بزند و در این تکوین از زمانی که مردن 
زیستن  از  باژگونی  طرح  تن،  اضمحلال  تا  شود  می  آغاز 
بدون زندگی باشد. مرگ در این داستان براي زن مرده به 

مثابه رها شدن از رنج زیستن بدون زندگی است.
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یادداشتی تحلیلی بر داستان کوتاه مشنگ
  از مجموعه داستانهاي کنیزو نوشته ي منیرو  روانی پور

رویا مولاخواه



اثر  تاج  باشگاه  تاریخ  به  نگاهی  استقلال،  داستان  کتاب 
شیرین  ویراستاري  با  که  است  روژمان  بیرانوند  مهدي 
انتشارات پارس تاك منتشر شد. این کتاب  دارابی ازسوي 
نخستین مجموعه جامع باشگاهی از اغاز تأسیس تا ترکیب 
تیمی فصل 1402 به شمار می رود . کتاب داستان استقلال 
از اشغال ایران ازسوي متفقین می گوید تا تأسیس باشگاه 
دوچرخه سواران در 1324  و تأسیس باشگاه فوتبال این 
باشگاه و تغییر نام آن به تاج، نخستین قهرمانی ها در لیگ 
آسیایی،  قهرمانی  نخستین  روایت  حذفی،  جام  تهران، 
وقوع  و  پنجاه  دهۀ  روایت  بین المللی،  افتخارات  کسب 
انقلاب 1357، تاراج کاخ موزه تاج، منتخب ترکیب قبل و 
بعد از انقلاب، روایت تغییر نام تاج به استقلال، مربیگري 
و  شصت  دهه  روایت  حجازي،  ناصر  و  پورحیدري  منصور 
هفتاد خورشیدي، روایت دومین قهرمانی استقلال در آسیا، 
 66 کامل  معرفی  باشگاه،  اسطوره هاي  مربیگري  روایت 
روایت  90خورشیدي،  دهه  تا  تأسیس  از  باشگاه  اسطوره 
جاودانگی ناصر حجازي، مهندسی نتایج خارج از مستطیل 
بازیکنان  یاغی،  بازیکنان  خاص،  تیم  یک  به سود  سبز 
دارایی هاي  بررسی  حجازي،  ناصر  کمپ  معرفی  خارجی، 
از آغاز تأسیس، قهرمانی  باشگاه، معرفی مدیران باشگاه 
شرافت».  «جام  جام  سوپر  فتح  روایت  استقلال،  طلایی 
تصویر   350 با  جامع  عکس  آلبوم  دربردارندة  همچنین 
استقلال  باشگاه  که  است  توجه برانگیز  بسیار  است. 
نخستین تیم فوتبالی است که داراي کتاب تاریخچه خواهد 

شد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

تاریخ سازي به رنگ آبی، آن هم پس از گذشت 10 سال 
انتظار براي میلیون ها طرف دار که در سرما و گرما، شب و

بی خود  زندگی  روزانۀ  دغدغه هاي  تمام  داشتن  با  روز 
تیم  کاپیتان  توسط  جام،  یک  رفتن  بالا  منتظر   صبرانه 
با  آن هم  باشگاه  جامِ  خاص  ترین  بودند.  محبوبشان 
مربیگري یکی از اسطوره  هاي این تیم، کسب یک قهرمانی 
را  نکته  این  باید  البته  بود.  شکست  بدون  بازي   30 در 
آبی  رنگ  به  تاریخ سازي  که  باشیم  داشته  یاد  به  همواره 
رسم همیشگی این تیمِ ریشه دار در سرزمین پارس و آسیا 
است. دو قهرمانی در جام باشگاه هاي آسیا خود گواه این 

موضوع است. 
باشگاهی  تیم  تاریخ سازترین  داستان  به  می خواهیم  حال 
فوتبال ایران بپردازیم. تیمی که با عشق شکل گرفت و به 
پرچم و  آسمان  آبی  رنگ  به  جاودانگی  رسیده.  جاودانگی 
 داري اسطوره  هاي بی تکرار ورزش یک سرزمین. آري این 
داستان استقلال است. تیمی که به سال 1324 در تهران 
پرافتخارترین  عنوان  جام   38 با کسب  و  بنیانگذاري شد 
تیم باشگاهی فوتبال را به خود اختصاص داد و به عشق و 

فکر همیشگی یک قشر از جامعه بدل شد.  
 قشري که فارغ از سن و جنسیت از زمان شکل گیري در 
در  را  آن  نو  قرن  در  قهرمانی  تا  خورشیدي  بیست  دهه 
نگه  از خانواده خود  ادوار همیشه همانند یک عضو  تمامی 
شعله هاي  به  درگیر  ایران   1324 سال  تهران  داشته اند. 
با  متفقین  ارتش  توسط   شده  اشغال  دوم  جهانی  جنگ 
وجود سیاست سست دولت مرکزي، تابلویی است از یک 

برهۀ سیاه و تاریخی ایران.  
در این فضاي ملتهب که امید و نا امیدي براي یک ملت به 
فکر دائم بدل شده، یک افسر جوان تصمیم به تأسیس یک 
باشگاه ورزشی دوچرخه سواري می گیرد. در مهرماه 1324 
خسروانی»  «پرویز  سرپرستی  به  دوچرخه سواران  باشگاه 

در خیابان سوم اسفند تأسیس می   شود. 
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معرفی کتاب " داستان استقلال " 
نگاهی به تاریخ باشگاه تاج نوشته 

مهدي بیرانوند 
مانیا میرزایی



در این راه چند تن از ورزشکاران صاحب عنوان قدیمی آن 
دوران خسروانی جوان را یاري می کنند. ورزشکارانی چون: 
محمد خاتم، پرویز عمواغلی و حسن کسایی. این افراد به

بعدها  که  دوچرخه سواران  باشگاه  مرکزي  هسته   عنوان 
داستان  کردند.  آغاز  را  خود  فعالیت  گرفت؛  نام  «تاج» 
سرزمین  قلب  در  تاریخ ساز  باشگاه  یک  تشکیل  حماسی 
این شکل گیري  از  قبل  بیست سال  بود.  آغاز شده  پارس 
ورزش فوتبال توسط نظامیان، مهندسان صنایع و کارمندان 
در  فوتبال  ورزش  هسته  بودند،  خارجی  همگی  که  بانک 
ایران را پایه ریزي کردند. تیم هاي آماتور در چند شهر که 
تحت نفوذ خارجیان بود تشکیل شد و فرهنگ ابتدایی این 
ورزش در ذهنیت مردم آن روزگار شکل گرفت. جذابیت و 
زمان  آن  مردم  اقشار  میان  در  ورزشی  رشته  این  هیجان 
تشکیل  فکر  به  جوان  خسروانی  که  شد  دلیلی  پایتخت 
براي  باشد.  دوچرخه سواران  کنار  در  تاج  فوتبال  باشگاه 
«دوچرخه نام  همان  با  را  خود  کار  که  تیم  این  تشکیل 

 سواران» آغاز کرد، از افرادي چون؛ علی دانایی فرد دعوت 
آن  ورزشی نویسان  و  خبره  مربیان  از  که  آمد  همکاري  به 

روزگار بود.
 تیم فوتبال دوچرخه سواران از همان مسابقات اول با لباس 
آبی رنگ کار خود را شروع می کند. احداث این تیم فوتبال 
تیم هاي دیگري نیز شکل گرفت که این شکل گیري منجر 
دوچرخه تیم هاي  از  متشکل  تیمی  هشت  لیگ  تشکیل  به 

شهباز،  شرق،  جوانان  دارایی،  شاهین،  سرباز،   سواران، 
تهران جوانان و توانا. که در اولویت دوره این لیگ باشگاه 
فوتبال دوچرخه سواران به مقام نایب قهرمانی دست یافت. 
سال بعد تیم دوچرخه سواران اولین قهرمانی خود در جام 

باشگاه هاي تهران و در جام حذفی جشن گرفت.
ورزشی  مجله  جوان  خسروانی  قهرمانی  این  از  پس 
اختصاصی تیم فوتبال دوچرخه سواران را تأسیس می کند. 
کردن  حرفه اي  به  تصمیم  خسروانی  اتفاق  این  از  پس 
باشگاه با برگزاري نخستین انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 
19 فروردین 1328 با رأي گیري هواداران و بازیکنان می
حرفه اي،  ساختار  یک  باشگاه  که  می خواست  او   گیرد. 
قانونی و نظام مند داشته باشد. پرویز خسروانی در این راه 
چند باشگاه ورزشی دیگر در رشته هاي: پینگ پنگ، بوکس، 
ماه  بهمن  می کند.  تأسیس  دومیدانی  و  بستکبال  اسکی، 
1328 که از راه رسید به پیشنهاد محمد خاتم که کاپیتان 
دیگر  فعالیت هاي  که  آنجا  از  و  بود  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
نام  نداشت  فوتبال  با  ارتباطی  دوچرخه سواران  باشگاه 

باشگاه به «تاج» تغییر می یابد. 

بعدها  که  تاج  فوتبال  تیم  حماسه سازي  چنین  این  و 
استقلال نام گرفت آغاز می شود. حال می خواهیم به حماسه

 سازي این تیم در کتاب «داستان استقلال» بپردازیم.
همچنین ذکرشدنی است که مؤلف این اثر مهدي بیرانوند 
«روژمان» نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و شاعر متولد 
نرم فارغ التحصیل مهندسی  بروجرد  سال 1373 در شهر 
خانه  نویسندگان  سرپرست  رسانه،  سواد  مدرس   افزار، 
دکتري  مقطع  دانشجوي  مشق»،  «حوزه  تهران  ناشران 
صنایع دارویی، مدیر خبري رسانه ایرانیان اروپا در برلین، 
و  آمریکا  نویسندگی  و  روزنامه نگاري  دکتري  دارندة 
افتخاري لبنان و نویسنده 14 عنوان کتاب در حوزه (رسانه، 
ادبیات، پژوهش هاي سیاسی، تاریخی و ورزشی) و صاحب 
مقالات isc است که تاکنون در رشته هاي گوناگون موفق به 
شده  بین المللی  و  کشوري  عنوان هاي  و  جایزه ها  کسب 

است.
نام مهدي بیرانوند «روژمان» روزنامه نگار و نویسنده ایرانی 

در کتاب رکوردهاي جهانی نیجریه ثبت شد.  
مهدي  نام  نیجریه  در  یونسکو  دفتر  نمایندگی  گزارش  به 
ایرانی به پاس  بیرانوند «روژمان» روزنامه نگار و نویسنده 
آگاهی  و  آموزش، حقوق بشر  ارائه خدمت در زمینه صلح، 
به  نیجریه  کشور  جهانی  رکوردهاي  کتاب  در  اجتماعی 
مدیریت پروفسور عیسی بوهاري ثبت شد. این نخستین بار 
تأیید  با  ایرانی  نویسنده  و  روزنامه نگار  یک  نام  که  است 
و  کتاب  بین   المللی  استاندارد  جهان،  خلق هاي  اتحادیه 
دفتر  همچنین  است؛  شده  ثبت  کتاب  این  در  یونسکو 
سازمان حقوق بشر و صلح «لیوي» نیز از مهدي بیرانوند به
 صورت جداگانه با اهدا لوح یادبودي تقدیر و تشکر کرد . در 
رکورد  «عنوان  است:  آمده  جهانی  جایزه  این  اعطاي  متن 
جهانی بشردوستانه و اجتماعی این جایزه تقدیم می شود 
براي  ایران  از  بیرانوند  مهدي  روزنامه نگار  و  نویسنده  به 
عملکرد عالی شما در زمینه انسانیت، پیوند صلح، آموزش، 
محیط زیست، فرهنگ صلح، حقوق بشر، آگاهی اجتماعی و 
سایز زمینه هاي برجسته براي عملکرد تأثیرگذار فداکاري و 
سخت کوشی شما که الهام  بخش نسل جوان است. فعالیت 
و کار شما به طور گسترده در سطوح دیگر نیز شناخته شده 
آرزوي  زندگی  و  آینده  تلاش هاي  در  شما  براي  است. 

موفقیت داریم.»  

دنیاي  به  ازاین رو،  و  است  نمادین  و  پوشیده  فناپیدا، 
به استقلال خواهی شان،  درحالی که  نزدیک ترند؛  ارتباطی 
به گمان  دارد.  شباهت  سرزمینی  جدایی طلبیِ  به   نوعی 
نویسنده، براي خوب زیستن یک چیز بیشتر لازم نیست و 
آن شادمانی، کودکی کردن و شادمانه کودکی کردن است و 
این هر دو راه یکی است و کلید خوب زیستن. در توصیف 
آگاهی  آزارنده ترین  «مرگ  که:  است  بس  همین  عشق 
انسان است و اگر عشق نبود، زندگی انسان، سراسر مرگ 
بود» (ص388). عشق پاسخ به مرگ نیست؛ بلکه پادزهر 
به  که  آن می شود  زمینی سبب  است. عشق  مرگ اندیشی 
مرگ نیندیشیم. و براي اینکه عشق ماندگار شود: «یک نفر، 
بکشد.  دست  آن  از  باید  ناخواسته،  یا  خواسته  جایی،  در 
بالا  براي  جایی  نه  پس،  آن  از  است.  بودن  قلهّ  در  عشق 
می توان  تنها  ماندن.  براي  جایی  نه  و  دارد  وجود  رفتن 

بازگشت» (ص313).

هنر نویسندگی
نویسنده راويِ داناي کل داستان است و در این راه، ظاهراً 
قدرت مطلقی دارد. او بازیگران را، به هر شکل که بخواهد 
جابه جا و هدایت می کند تا به هر سو که او می خواهد حرکت 
کنند، هر کار که می خواهد انجام دهند و هرچه را که او اراده 
کند، بر زبان آورند؛ درواقع، اوست که این شکل از روزگار 

آخرالزمانی را تصور، تصویر و پیش گویی می کند. 
عنوان کتاب، دختر نخست وزیر، نیز مناسب است و به  قدر 
چکیدة  و  نماد  به گمانم  و  می رساند  را  داستان  روح  کافی 
یا  الهه  نخست وزیر»  «دختر  است:  نویسنده  خواست 
خدایگان و نماد عشق است که باید آن را جان مایۀ داستان 
دانست و نویسنده، تمامی توان خود را به کار گرفته تا آن 

را متبلور سازد و گوهري را در میان فاضلاب ها نشان دهد.
راوي/ نویسنده قصه گوي ماهري است. او در زمان مناسب، 
این  می شود.  داستان  شخصیت هاي  از  یکی  و  قصه  وارد 
ورود، شباهتی به تئاتر و نمایش زنده و پویایی دارد که در 
آن، ایفاگر نقش با مخاطبان رودررو می شود و آن ها  را به 

گفت وگو، تأمل و چالش وامی دارد.
نویسنده، ضمن توصیف مردانی بی هویت مشخص و با نام
بمب ریاضیات،  استاد  فیلسوف،  لوله کش،  چون  کلی   هاي 
نخست وزیر  رئیس پلیس،  نخست وزیر،  انتحاري،   گذار 
سابق، و دختر نخست وزیر خود را نیز به عنوان «نویسنده» 
وارد ماجرا می کند و همچون شخصیت اصلی، و شاید اصلی

 ترین بازیگر در کنار سایر نقش آفرینان داستان قرار
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 درحالی که چهل و پنج درجه  با میز زاویه دارم و پاي چپم به
 اندازة یک گام از پاي راستم جلوتر و زانوها و بدنم اندکی 
در  خم شده  آرنجِ  با  را  خود  راکت  است،  خم شده  جلو  به 
با فرهاد مشغول  و  نگه می دارم   نود درجه   زاویه اي حدوداً 
پیاپیِ فورهند و بک از زدن ضربات  تمرین می شوم. پس 

تاپ اسپین  فرهاد  پینگ پنگ است،  الفباي  به منزلۀ  که   هند 
می زند و من هم بلوك و هاف وال می کنم.

از باشگاه که خارج می شویم خود را در خیابان تمیز و زیباي 
چهارباغ می بینیم. پشت به چهارراه تختی، پیاده به راه می
 افتیم و در مسیر دروازه دولت، وارد یکی از دکان هاي گوش

بشقاب  دو  مغازه  پیش خان  روي  از  می شویم.   فیل فروشی 
گوش فیل و دو لیوان دوغ خنک برمی داریم و نوش جان می

 کنیم. در این حین دست چپم را روي شانۀ فرهاد می گذارم 
و می گویم:

افکار و رفتار انسان ها مثل خوردن این دو خوراکیِ خوش
 مزه که ترکیب متضاد آن سبب تعجب افراد بسیاري شده 
برخی  ازاین رو  است؛  تناقض  و  تضاد  از  سرشار  است، 
بداهتِ امتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و 
باطل شمرده اند. چنان که هراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان 
باستان، معتقد است همه چیز نتیجۀ جمع شدن اضداد است 

و از تناقض گریزي نیست!
یادآور  زندگی،  بر  حاکم  تناقض  و  تضاد  این  من  براي 
پناهی  حسین  نام  به  فرهمند  و  هنرمند  دوستی  داستان 
در  عجیب  پیشامدي  در  که  عزیز  رفیقی  یادآور  است. 
مردادماه سال 1383 درگذشت.یک روز بعدازظهر که براي 
خریدن چوب پریموراكِ آفِ منفی و رویۀ پیرانجا به چهارراه 
مغازه  با صاحب  که  دیدم  را  آنتی بازي  بودم،  رفته  نقاشی 
سِنسو  دِفپلی  ازجمله  دونیک  شرکت  چوب هاي  دربارة 

مشورت می کرد. 

وقتی متوجه شدم که این بازیکنِ ترکیبی خواهان استفاده 
پیشنهاد  او  به  و  رفتم  جلو  نیست،  باترفلاي  از محصولات 
دادم که یک چوب الَیگِیتور، یک رویۀ واریو بیگ  اسِلمَ و یک 
تا  شد  بهانه اي  ساده  پیشنهاد  این  بخرد.  فانتوم  فینتِ 
دوستی  من با حسین پناهی در همان ملاقات نخست شکل 
بگیرد. رفاقتی که علاوه بر پینگ پنگ، علاقه به ادبیات هم 
آن را استحکام بخشید و تا آخرین لحظات زندگیِ آمیخته 

از تناقضِ حسین پابرجا بود.
حسین پناهی در مدرسۀ علمیۀ دارالحکمه، واقع در چهارراه 
شکرشکن درس می خواند. سال اول حوزه را با علاقه و کام 
شیرین سپري کرد؛ اما سال بعد را با تردید و پرسش هاي 
متعددي به پایان رساند. او که از طلاب شناخته شده و ممتاز 
حوزة اصفهان به شمار می رفت، در سومین سال تحصیلی
 اش با عیارِ علم و دانش روحانیان آشنا شد و درست همان
 جا بود که فهمید بسیاري از آیات و حججِ اسلام به قدري 
پرت  و نادانند  که ریچارد داوکینز حتی حاضر نیست آنان را 
به  احمق هایی  چنین  عقل  که  است  معتقد  و  بخواند  شیاد 

فریفتن و گمراه کردن دیگران نمی رسد.
زاهد                                                عمامۀ  از  فضل  فریب  صائب  مخور 

که در گنبد ز بی مغزي صدا بسیار می پیچد
به  به مهاجرت گرفت.  پایۀ سوم، تصمیم  اتمام  با  حسین 
چند حوزه در تهران سر زد و نهایتاً در مدرسه اي واقع در 
چیذرِ شمیرانات ثبت نام کرد. او در حوزة قائم به یک گوشه
 نشینی نسبی و خودخواسته تن داد و بیشتر اوقاتش را به 
تأملات  این  نه  گذراند. هرچند  کردن  مطالعه  و  اندیشیدن 
جانِ فرسوده شدة او را التیام بخشید و نه این  کتاب ها وي 

را به زندگی امیدوار ساخت!
مشاهدة  با  و  کرد  تجربه  را  جدیدي  مدارس  ادامه  در 
حوزه ها،  در  موجود  اخلاقیِ  و  آموزشی  و  مالی  فسادهاي 
درگیر  تهران  علمیۀ  حوزه هاي  مسئولان  با  و  کرد  عصیان 
شد؛ ازاین رو به اجبارا به قم هجرت کرد و در یکی از حجره

 هاي طبقۀ بالاي مدرسۀ فیضیه جاي گرفت. 
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در این سال ها که با افسردگی دست وپنجه نرم می کرد، به 
خواندن کتاب هاي فقه و اصول فقه ازجمله مکاسب و رسائل 
و کفایه پرداخت تااینکه بعد از نهُ سال تحصیل در حوزه، پا 

به سطحِ سه گذاشت و آمادة ورود به درس خارج شد.
در همین روزها بود که حسین پناهی تصمیم گرفت از حوزة 
ناکام  دوباره،  قبل،  سال هاي  مانند  اما  شود؛  خارج  علمیه 
ماند؛ لذا از این خراب آباد فاصله گرفت و دیگر سر کلاس ها 
تا  کرد  سپري  روش  همین  به  را  سالی  پنج  نشد.  حاضر 
بالاخره مرکز مدیریت حوزة علمیۀ قم با انصرافش موافقت 
کرد و او توانست در سی سالگی این لکۀ سیاه و ننگین را از 

زندگی   خود پاك کند.
سال ها یکی پس از دیگري می گذشت تااینکه در یکی از 
من  از  و  گرفت  تماس  من  با  حسین  تابستان،  روزهاي 
خواست که حتماً به قم بروم و در مراسمی که در شب جمعه 
آخرین  از  که  هم  من  کنم.  شرکت  است،  دیده  تدارك 
بودم،  او  دیدار  مشتاق  و  می گذشت  ماهی  چند  ملاقاتمان 
بدون کوچک ترین تأمل و پرسشی، درخواستش را پذیرفتم 

و ظهر پنجشنبه به سمت قم حرکت کردم.
وقتی به قم رسیدم به سمت مدرسۀ فیضیه که در همسایگی 
طلبۀ حجرة  تا  خواستم  آنجا  نگهبان  از  رفتم.  است،  حرم 
دوستِ  تا  ماندم  منتظر  مدتی  بزند.  صدا  را  هفت  و  سی 
حسین به پایین آمد و پس از سلام و احوال پرسی مرا به 
طبقۀ بالا برُد. همین که به حجرة او رسیدیم و درِ اتاقش باز 
شد، با منظره اي عجیب و دور از انتظار مواجه شدم؛ دیدم 
حسین یک پیرهن سفیدِ یقه آخوندي، یک لبادة زرد و یک 

عباي نازكِ مشکی بر تن دارد!
حسین با دیدن من بسیار خوشحال شد و پس از اینکه مرا 
یکی دودقیقه اي در آغوش گرفت، آهسته در گوشم گفت: تو 
کارناوال  این  به  که  هستی  من  غیرِحوزويِ  دوست  تنها 
ببرم که قرار  دعوت شده اي. می خواهم تو را به مسجدي 

است ساعاتی دیگر در آن معمم شوم!
دقایقی بعد به همراه حسین و دوستش به مسجد رفتیم و 
در آنجا با سینی هایی پُر از عمامه هاي سیاه و سفید روبه رو 
و  آغاز شد  عمامه گذاري  نماز عشاء، جشن  از  بعد  شدیم! 
همین که نوبت به حسین رسید، یکی از مراجع تقلید، ضمن 
ورود  آن،  در  تحصیل  سعادت  و  حوزه  از  تمجید  و  تعریف 
و  ائمه  عنایت  ارادة خدا،  را  به حوزه  پناهی  دوبارة حسین 
حقانیت این مکان مقدّس خواند و در ادامه متذکر شد که 

حسین از ذخایر ارزشمند انقلاب است.

حسین پناهی پس از اینکه ترهات و لاطائلات مرجع تقلید 
شیعیان پایان یافت، میکروفن را برداشت و درحالی که از 
کدامین  «به  گفت:  نمی گنجید،  خود  پوست  در  خوشحالی 
برُید.  سَر  را  خدا  نیچه  دیدم  که  می کنید  سجده  درگاه 
پدرمان بهشت را به ارزنی فروخت و مادرمان آتش دوزخ را 
لباده را در جیب  به بهاي پرسشی خرید!» آن گاه دستش 
پـیشانی اش  بر  را  آن  کشید،  بیرون  هفت تیري  برُد،   اش 

گذاشت و محراب پشت سرش را خِضاب کرد!
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رولان بارت در نقد رمان کلاسیک سارازین بالزاك، از لذتی 
می گوید که گاه در خیرگی آن سرخوشی را غافلگیر می کند 
که با انهدام جهان بینی حاکم بر بورژوازي زبان، حاصل می

 شود.
که  واژه هاست  از  کلی  مجموعه اي  زبان  که  است  درست 
تفهم متعامل را سبب می  شود؛ اما در حوزه ادبیات با جاي

 نشینی واژگان و بروز هیئت مجاز، ما با شکل واقعی اشیا و 
شخصیت ها بیگانه می شویم و درونۀ آن ها براي ما آبستره

 وار، جلو می آید.
کشنده اي  کشندگی  ناشر  ابراهیمی،  مرضیه  خانم  رمان 
رفتار  انسانی در اجسام و همان  ارواح  باززادگی  است که 
چرخشی و گشتگی تناسخ وار است. برخورد همارة عناصر 
آپولونی و دیونیزوسی، و جدال آن ها که در قالب شخصیت

 ها، رخ می دهد.
ابراهیمی  ذهنی  رفتار  دیگري  تختخواب  در  رمان مرگ  در 
ترادف عجیبی با هبوط واژه و رقص فضاهاي داستان دارد 
و  تودرتو  دالان هاي  در  را  مخاطب  کشاندگی  به طوري که، 

وهمگین از سر اجباري لذت بخش پدیدار می کند.
داستان با پیدایی اسبی به نام گیسویی ناآرام و فرهادي که 
بایست از قرار به بی قراري ابدي سر بخورد، با شخصیت

 هایی چون «لالا» کلید می خورد.
آنچه چهرة این داستان بلند را روشن  تر می کند در دو وجه 
تلفیقگري شیوه هاي نگارشی ادبیات داستانی ازقبیل: سنتی
پست و  تک گویی  ذهنی،  سیال  مدرن نویسی،   نگاري 

 مدرنیسم و وجه پسین، راوي گریزي از مرکزیت راوي کل، 
بی دیالوگی مرسوم است.

داستانی  ادبیات  در  که  ابراهیمی  ویژة  شگردهاي  دیگر  از 
آغاز  در  داستان  کلیت  تلخیص  است،  افتاده  اتفاق  کمتر 
فصل یکم است که با زیرکانگی قید حالا ما را از سرنوشت 

یاد  مرا  تو  نقره اي   دامن  رقص  پیر.  دریاچۀ  سلام  دوباره 
خفه  بود.  دیروز  همین  انگار  می اندازد.  ملکا  زلفِ  رقصِ 
شدیم اما سال هاست من و تو و هوره رفیق هستیم؛ وقتی 
یک آوازِ بی ساز و دریاچه  ا ي پیر رفیق و هم صحبتم هستند 
دلِ تنگم آرام می گیرد. و تو چشم بگردان شاید کسی زبان 
را  پیروزي  خیابان  واگویه هاي  و  باشد  بلد  را  دریاچه ها 
برایش بگویی؛ بگویی مردي هر روز غروب دستش را زیر 
گوش می گذارد می نشیند روي مخل کوه و به آن پنج درخت 
سنگر  از  و  می خواند  هوره  می کند.  نگاه  پیروزي  خیابانِ 

خانوادگی می گوید. 
و اینکه چقدر سراب دارد این شهر: سراب مستان، سراب 
نیلوفر، سراب تلخ! و هر روز می گوید انگار همین دیروز بود 
از  که  «غلام رضا»  فهمیدم  دست هاي  اشارة  با  که 
«شورانگیز» می خواست او هم بکوبد به دیوارِ سنگر تا شاید 
از  را  منیژه  شورانگیز،  زِنده به گوریم.  اینجا  وَگرنه  برُِمبد 
می می خورد.  تکان  لاغرش  شانه هاي  کرد.  جدا  آغوش 

موقع  که  می کند  گریه  سنگی اش  عروسک  براي   دانستم 
فرار از دستش افتاد. غبار، ستونی از نور فانوس  بود. غلام
می آن  از  خاك  که  سنگر  سقف  روي  گرداند  چشم   رضا 

از  امان  می انداخت.  سرفه  به  را  همه مان  و   ریخت 
سنگرهایی که وقتی اسرافیلِ توي رادیو در صور می دمید، 
سنگر  درِ  سنگر،  هر  پشت  می گرفتیم.  پناه  آن ها  توي 
دیگري بود. در فاصلۀ دویست متريِ روبه روي راستۀ خانه  ها 
گلیم هاي  ما  درِّه، سنگر ساخته  بودیم. توي سنگر  توي 
دست بافت با نقشِ بزهاي کوهی پهن کرده بودیم. به دیوارِ 
کیسه ايِ پرازشن، فانوس آویخته بودیم. بزرگ بود و حوالی

یا  خانه  هیچ  می کرد  کار  چشم  تا  کله قندي.  تپه هاي   اش 
میدانی نبود؛ جز محله اي که از دور پیدا بود.گاهی نیمه هاي

  شب   بنز ده چرخی می آمد کرورکرور جنازه هایی که از توي 
خیابان یا گورستان قدیمی که در وسط خیابانِ سرباز بودند 

و می خواستند آن را پاركِ محله  کنند، 

جمع می کردند می ریختند توي گودال هاي بزرگ و با بلدوزر 
رویشان خاك می ریختند، همراه با سنگ  قبرهاي قدیمی و 
دمِ  روز  هر  بود.  داس  و  شانه  نقشِ  رویشان  که  شکسته 
ناله از توي گورهاي دسته جمعی می غروب صداي جیغ و 
 آمد. بوي خون و صداي ناله گم می شد در پارس سگ هاي 

ولگرد. 
صداي گریۀ نوزاد هم می آمد شاید نمرده بود و داشت خفه 
به  سنگر.  توي  می شدیم  خفه  داشتیم  که  ما  مثل  می شد؛ 

شورانگیز و ملکا تشر می زدم: «بخِوابید!...»
 این ها را می گفتم که ترس خودم را پنهان کنم. بعد پشت 
سیگارِ  به  می زدم  پک  و  می ایستادم  پنجره  لب  آن ها  به 
گوشۀ لبم. در تاریک روشنِ شب خیره می شدم به درِّه. موج

در  اسرافیلش  تا  می ماندم  منتظر  و  می پیچاندم  را  رادیو   
صور بدمد. 

می ترسیدیم؛ حتی من و ملکا که هفتاد سالمان را گذرانده 
بودیم. آه! مَلکِا گوزن گردن برهنۀ من همان زنی که سال ها 
پیش دویده بود با دستۀ زن ها مانند گلۀ گوزن هاي وحشی 
بودند با گردن هاي برافراشته و موي بافته که چماق به دست
 هاي کلاه  مخملی نتوانسته بودند گُلوَنی از سرشان بکِِشند، 
و  بود  لرُ. حالا خمیده  ابروقجري هاي سیه چشمِ  آن  از سر 
براي داخل شدن توي سنگر، لازم نبود سرش را خم کند 

مثل بقیه.
می روزها  آن  مثل  نمی گذشت  قلم  از  دستم  اگر  هیهات! 
کردید،  درُّه را پر  آن  که  است  درست  می نوشتم   نوشتم. 
خیابانش کردید و تا بناگوش آسفالتش کردید و نامش را 
گذاشتید خیابانِ پیروزي اما خوب یادم است چه به روزمان 
همه  چیز. شرم  از  می گذرد  تنم،  که دستم،  هیهات  آوردند. 
مردمی  از  به جامانده  تحفۀ  تو  پیر.  قلعۀ  تو  از  دارم  حضور 
هستی که روزي روزگاري اهل این دیار بودند و خاك تنشان 

شد خاك این شهر. 
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داستان کوتاه 
اسرافیل در رادیو

مانیا میرزایی



فصل یکم است که با زیرکانگی قید حالا ما را از سرنوشت 
محتوم شخصیت فرهاد و گیسو آگاه می  کند: 

«....اما حالا بعد از آن اتفاقات عجیب، به این یقین رسیده
 ام که چیزي پنهان و مرموز، او را به این کار وا داشت، بی

 آن که هیچ   کدام از ما و خودش در آن موقع از آن آگاه بوده 
باشیم...» (سطر 7، فصل 1، ص17)

اما با ذکر این سطر شوق خواننده را نه تنها نمی  کاهد؛ بلکه 
افرون تر می کند.  داستان  در جهان  براي سفر  را  او  چشم 
با  شخصیت ها  مونولوگ  هاي  بسامد  فضاها  تند  گشتگی 
مارکزي  شیوة  در  که  مکان  و  زمان  ناگهانی  و  جلد  پرش 
سیال ذهنی بسامد دارد، زیبایی متن را دوچندان می کند؛ اما 
به طور کلی شلختگی دستورزبانی و نگارشی برخلاف ژانر 
ابراهیمی بی معناست،  بلند مرضیه  سیال ذهنی در داستان 
درون فرجام  که  اثر  این  در  روانی  و  ذهنی  تک گویی  اما 
 زیستی حسی و ذهنی شخصیت ها را هویدا می کند خصلت

 ساز قلم مرضیه ابراهیمی در داستان بلند مرگ در رختخواب 
دیگري است.

توالی تلفیقگري فضایی و روایی و توصیف بخشی از مکان 
و زمان از نگرة راوي اصلی یا داناي کل و تغییر سریع به 

مونولوگ همسر مزرعه  پرورش اسب جالب است.
«من دستم را دور شانه هایش می گذارم و لبخند می زنم.» 

(سطر 4، فصل 1، ص 23).
تعلیق جویی در داستان جالب توجه می نماید. «او را به سمت 
نیاورده  اینجا،  به  کاش  اما  کردم؛  هدایت  گیسو  اسطبل 

بودمش.»
(سطر آخر و سطر نخست، ص25-25).

ویژگی دیگر رمان، نثر فوق العاده شاعرانۀ ابراهیمی است:
«از نگاهش مغناطیسی تند و داغ و سیال، مثل جریانی تمام

 نشدنی دارد در تو نفوذ می کند. در بازوانت می دود.»
و آمیختگی سطرهاي داغ عاشقانه با حس گسیختن، تقابل، 

تعامل پاردکسیکالی را روشن می کند.
ناگهان  کنی...       فرار  یا  بزنی  فرباد  بتوانی  می خواهد  «دلت 
هوس عجیبی می کنی که چشمانش را از کاسه دربیاوري... 

نگاهش قعري بی پایان است.» (ص27).
زیرا  است؛  پیروزمندانه  جدالی  مرگ،  به  ختم  جدال 
غایتمندي محتوم، نوعی واکنش به پدیداري دل خواسته و 
ازلی است که انسان را در طول زمان، به سوي خود آوازیده 

است.

چنانچه ذهنیت سوبژکتیویته به شکل انباشت عمل می کند، 
اگرچه دست وپاي متن را می بندد؛ اما باعث برانگیختگی 
روایتی  سیر  در  که  می شود  نمادها  و  استعاره ها  رمزگان، 

داستان چنین واشکافت رمزگان را به خوبی بازمی یابیم.
ویژگی هاي مشترك روانی و شیفتگی «فرهاد و گیسو» به
 رغم انفکاك نوع موجودیت، ما را به سمت وضعیتی تیپیک 

رهنمون می کند:
«حیوانی وحشی و خون آشام، مدام درونم می پیچد و زوزه 
غیرعادي،  دل بستگیِ  این  سودا،  این  می دانم  می کشد... 
این چیزي که نمی دانم چه نامی بر آن نهم و نمی دانم از 

کجا آمده، راه به جایی نمی برد.» (ص43).

افیونی  و  افسونی  نگاه  با  نمی زند.  حرف  گیسو  تیپ  اما 
عشقی در لایه هاي تناسخی، با شیهه هاي مستانه و دردانه 
با ضربه هاي سُم و یال، این شیفتگی کشنده را نشان می
 دهد. آن درون را می خواهد و یکی باید بمیرد تا دیگري به 
و  بایستد  باید  قصه ها  فرهاد  نماد  فرهاد  و  برسد  آرامش 

فروبیفتد تا آرامش به جهانشان بازگردد.
و فرهاد: 

و  مه آلود  و  کور  دنیا  است  شناور  تختم  بگیر،  را  «دستم 
می شود.»  تاریک روشن  هی  دیدگانم  برابر  در  مضطرب 

.(105)

و باز فرهاد:
گیسو شکل جدید و متفاوتی از بودن را به من داده؛ حالا 

می فهمم تمام این مدت چه می خواسته ام.» (106).

اکنون درست می آید سخن بارت که در هر متنی، بینامتنی 
نهفته است که در دل خود نوشتۀ دیگر را حمل و بازگو می
 کند. درحالی که هدف نویسنده همان ببنامتنیتی است که به

 شکل رازي سرگشوده خود را عریان می کند.
در  آدمی  محتوم ناگزیر سرنوشت  حقیقت  فرهاد،  جایی  و 
گذر زمان را واگویه می کند و رنجی که انسان با آن زاده 
شده است: «لقدخلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در رنج 

آفریدیم.» (سوره البلد، جزء 30 آیه 4).
«لالا رفتن دردي از من دوا نمی کند، به هر جا بروم چیزي 
(فصل13،  نمی شود.»  دور  نمی شود،  جدا  که  است  من  با 

ص101).

سرم که کجکی افتاده بود روي خاك. توي رودخانه نعش 
زن هایی بود که هنوز گِره چادر دورِ گردنشان بود . سُرناها 
روي آب می رفتند و شعله  هایی که از باغِ نسترن، زبانه می
کاج زارِ  همین  می سوخت؛  داشت  کاجی  عقابِ  بالِ   کشید. 
جنوبیِ  کوهِ  این  کمرکش  در  است  عقابی  که شکل  وسیع 
شهر. بلند شدم دور خودم چرخ می زدم. صورتم الو گرفته 
بود. دستی از بدن افتاده بود کنار جوي. زنی انگار داشت با 
شعله ها فرار می کرد. دویدن، آتشِ دامنش را شعله ور می
 کرد. خواستم فریاد بزنم ندود و همین را بگویم؛ اما زبانم 
بند آمده بود. هرچه تقلا کردم، این زبان یاري ام نکرد. می
 دوید و مشت می کوبید به درِ خانه ها. شعله که بیشتر شد، 
اما  تا خاموشش کنم؛  دنبالش می دویدم  افتاد.  روي زمین 
چطور! دهانم باز بود. نعره می زدم؛ اما صداي خودم را نمی
 شنیدم. توي سرم انگار موشک کاشته بودند که هی به هوا 

می رفت... 
دولادولا بالاي سرِ زن رسیدم. من و چند نفر با پیراهن  ها

 یمان می زدیم روي آتشِ بدنش. دست ها را روي سینه  در 
خودش  در  حلزون  مثل  می لرزید؛  بود. سرش  انداخته  هم 
جمع شده بود و دهانش مثل دهان ماهی تکان می خورد. کی 
رشتۀ  است؟  تازه   بگیریم  آب  از  وقت  هر  را  ماهی  گفته 
تازه  روي سنگ فرش می ریخت.  پایم  زیر  از  باریک خون 
یادم آمد چرا موقع دویدن هی زمین می خوردم. یکی از آن 
آهن هاي گداخته به پایم اصابت کرده بود. با شانه افتادم 
سفیدي  جمعیت،  پاهاي  بینِ  هشت  میان  از  زمین.  روي 
چشم هاي زن را می دیدم که بیشتر می شدند. تازه دیدم که 

عورتش بیرون افتاده توي خیابان مازیار.
کمی بعد از آن اتفاق، اگر سهراب تندتند کولم نمی کرد و 
با  را  قلمم  یاري ام می کرد، می توانستم دفتر و  پاي چُلاقم 
خودم ببرم توي سنگرِ نیمه تاریک و دم کرده  و حرف هایم را 
بنویسم؛ مثل وقت هایی که تشنه ام می شد و می نوشتم آب. 
می نوشتم شمرده شمرده حرف بزنید تا بهتر لب خوانی کنم. 
شاگردهایم  که  موقع ها  آن  مثل  می آوردم؛  بالا  را  کاغذ  و 
می بالا  را  برگه هایشان  می شد  تمام  امتحانشان  وقتی 

 آوردند، تکان می دادم و می دادم دست یکی شان.
غلام رضا عرق پیشانی اش را با پشت دست پاك می کرد، 
تاریک توي  نشست.  و  سُر  خورد  تکیه به دیوار  جا  همان  

اشارة  با  اما  می گویند؛  چه  نمی فهمیدم  درست   روشن 
مَرد  انگار می گوید: «اگر  دستش که روي سینه اش است، 

بودم، نمی ذاشتم دستِ این حرام زادَه ها بمِان برِِسهَ...»

در  پیرمردها  و  محل  پاركِ  شده  حالا  که  قبرستان  همین 
سایۀ کاج هایش می نشینند روي چمن هایش. نمی دانند این 
شانۀ  عکس  که  می دهد  را  زنان هایی  زلفِ  بوي  چمن، 
موهایشان روي سنگ قبرشان بود یا نشسته اند روي سینۀ 
نقشِ  که  می کرد  درو  گندم  روزگاري  لابد  که  مَردي  پهنِ 

داس روي سنگش بود و زیر سري اش نعل اسبی. 
 کاش آن مردِ کارگري که هر روز غروب در میدانِ شقایق 
می را  سیگارش  کاغذِ  و  آجري  منارة  آن  سایۀ  می نشیند 

 پیچاند و پُک می زند و خستگی از تن به در می کند، مرا ببیند 
سیگارش را تعارف کند تا من هم پکُی بزنم به یاد آن دره
  که بهارِ هر سال دهانش بوي بابونه و زنبق وحشی می داد 
و به یاد آن روزي که کسی صدایمان را نشنید که هی می

 گفتیم خاك نریزید ما زنده ایم... راست می گویند؛ هزار سال 
هم که مُرده باشی و خاكِ خانه ات را به توبره کشیده باشند، 
اگر  خانه است حتی  خانه ،  خانه ات.  بو می کشی سمت  باز 
جزئی از خاك شَهرت شده باشد و غریبه اي پا جاي پایت 

بگذارد. 
بود  ما  راستۀ  پشت  که  پهنی  و  خاکی  جادة  از  روز  یک   
گذشتم. گورستانِ قدیمی را دور زدم. از سرازیريِ خیابانِ 
مازیار  خیابان  وارد  چپ.  به  پیچیدم  پایین  رفتم  سرباز 
جمعیت  پلکانی،  خانه هاي  پایینِ  خیابان،  انتهاي  شدم. 
ایستاده بودند در سایه سارِ کاج ها. از کنار راستۀ مطرب ها 
و  بود  مطربی  مستم  کرد. شغلشان  بوي چوب  گذشتم  که 
آن طرفِ  زورخانه ها.  براي  میل  ساختن  و  چوب تراشی 
که  نسترن  باغِ  به  می شد  مشرف  باریک  جادة  رودخانه، 
ما شهرِ  بود. شهر  از درختان کاج  انبوهی  میان  تپه  پایینِ 
کاج ها بود و صنوبرها. به    گمانم هنوز هم باشند. آنجا منتظر 
آژیرکشان  که  آمبولانس هایی  تماشاي  به  می ایستادیم 
شهدا را از سمت جنوب می بردند تهران یا شهرهاي دیگر 
و بالعکس...مطرب ها به صف می ایستادند و با دُهُل  و سرنا، 

سازِ «چمر» می زدند. 
زن ها چادرهایشان را پشت سرشان گره می زدند؛ مثل ملکا 
نخ ِ نامرئی را دور دست هایشان می چرخاندند براي شهدایی 
جادهۀ  پیچِ  آمبولانس ها  وقتی  تا  و  نمی شناختندشان.  که 
بدرقۀ  زن ها  مویۀ  و  چَمَر  سازِ  می کردند،  طی  را  باریک 
توي  اسرافیلِ  که  بود  همین طور  هم  آن روز  بود.  راهشان 
رادیو در صور دمید. صداي هواپیماهاي جنگی که آمد، دسته

دومتري ام  فاصلۀ  در  زمین.  روي  افتادیم  پاشید.  از هم   ها 
بریده آهنِ گداخته اي دیدم. دیگر نه صداي بمب می آمد، نه 

جیغ و سازِ چَمَر. گوش هاي  کم شنوایم سنگین شدند. 
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به سمت من می اشارة دستش که  با  پوزخند  می زد،  مَلکِا، 
 فهمم همان تکیه کلام همیشه گی اش را می گوید: «آره جان 

بوُات...»
می فشرد،  مشت  دستش  در  را  سنگر  خاكِ  غلام رضا 
گردنش را کج می کرد طرف مَلکِا و می گفت: «دا، نفسم بالا 

نمی آ، سی خوت هِی بخََن... »
 مَلکِا، لب هایش را جمع  کرد و با حرکت آونگی بدنش، نخ 
بغض  جز  کاري  می چرخاند.  دست هایش  دور  را  نامرئی 
کردن از دستم برنمی آمد. غلام رضا پایش را می کشید روي 
خاك. سرش پایین بود. نمی دیدم چه می گوید. سرش را 
که بالا   آورد، روي صحبتش با من بود. با اشاره گفت: «جنگ 
سر هرچی که هست، لابد باید خینِ ما بریزَه تا آتش بس 
بشه.» بعد دست هایش را گوشۀ دهانش گذاشت. می دیدم 
فریاد می زند: «ما ایچه گیر کِردیمَ...» دولا شد روي دو کندة 
زانوهایش نشست. سر گذاشت روي زمین. اشکش لغزید 
شورانگیز   به  اشاره   با  می جنبید.  دهانش  خاك،  روي 

فهماندم که غلام رضا چه می گوید؟! 
رخ دررخم  شد و گفت: «می گوید اگر می خوان جنگ تموم 
بکِِشَن،  درست  گلنگدنِ  نیستن  بلد  که  جوون هایی  بشه، 

نمی فرستنَ جِلو توپ و تانک...»
غلام رضا سر بلند کرد سمت شورانگیز چیزي گفت که هنوز 
جلوي من دست به زانو دولا بود، گفت: «می گوید چرا فقط 

خینِ ما باید بریزه تا خاکمونِ نبَرََن...»
بود.  ولوله  سرم  توي  بالا  آوردم.  دعا  حالت  به  را  دستم 
می داد.  خاك  مزة  دهانم  و  خشک  زبانم  عرق،  خیسِ 
که  نمی دیدم  را  صورتش  بر گرداند.  را  سرش  شورانگیز 
بالا    گرگ  مثل  را  سرش  می چرخید.  می گوید.  چه  بفهمم 

گیر  اینجا  «اما  می کشید:  فریاد  دیدند.  را  نیم رخش  آورد. 
کردیم...»

مَلکِا سنگین نفس می کشید. با کلافگی گوشۀ جلیقه اش را 
گرفتم تا کنارم بنشیند. بی حوصله  دست هایش را تکان داد 
می شیم...  خفه  خومو  سی  داریم  «هِیرو...هِیرو...  گفت:  و 
از  را  نشست سربندش  کنارم  یعنی؟!»  بالا  ایی  نیِ  کسی 
سرش درآورد  کوبید روي زمین. یک دسته از موهاي بافته

 اش را توي دستم گرفتم. 
باز کرد. نور فانوس   غلام رضا دکمه هاي پیراهن را تندتند 

و  خدا!»  می شم  خفه  «دارم  خاکی اش.  لب هاي  روي  افتاد 
تکیه داد به دیوار به چشم هایم زُل زد. شورانگیز دست به
 زانو روبه رویم نشست و گفت: «ما وَ اي جنازه ها که شب ها 

 می آرَن می ریزن تو این درِّه، خاك می شیم. می شیم خاك 
هَمین شهر...»

پایین.  می  ریخت  غبار  دیوار.  به  می کوبید  مُشت  غلام رضا 
چهاردست وپا آمد سمتم دست هایم را گرفت با گریه گفت: 
«بوا، اون وقت سال ها بعد، عینِ کرم هاي باغچۀ خومو، از 
شد...  بمب بارون  جا  همه   درمِی آرنمِون...  خاك  همین  زیرِ 
دیدي که؟ کاش ما هم مثل مردمِ راسته، چند روز پیش به
 جاي سنگر، پناه می بردیم پاي مخمل کوه...کسی فکر نمی

 کند ما هم اینجا گیر کردیم...»
دست  کشیدم روي سرش شاید آرامَش کنم. بی فایده  بود. 
حق دارند. مثل خودم که انگار هزار دست، دلم را چنگ می

 زنند. سرفه می کردم طولانی و کِش دار. 
توي  میوه اي  انگار  که  انگشت هایش  اشارة  با  شورانگیز 

دستش بود گفت: «از خاکمون هم کاج سبز می شه.» 
مَلکِا چرخید سمتم. گفت: «من ترس از جونِ خوم ندارم، 
اي  بیفتن دست  اگر  می زِنه...  و شورانگیزِ  منیژه  دلم شورِ 
حرام زاده ها...» و نگاهش افتاد روي منیژه که به پهلو افتاده 
بود و گریه می کرد. حرکت دستِ ملکا مثل کسی بود که از 
بالا دست می ساید روي سر جماعتی تا آرامشان کند. از آن 
می گفت:  و  می کشید  دست  او  کوچکِ  تن  روي  فاصله 

«روله... روله...»
***

ملکا دست هاي دعایش را بالا  آورد. شورانگیز گفت: «می
روبه رویم  و  غریب!»  امام  یا  می شه.  قیامت  کِی   گوید 
نشست و گفت:«عامو خسرو، اگر قراره بمیریم، کاش اینجا 

بمَیریم...»
را  گلیم  آمد.  بیاید.  نزدیکم  خواستم  کردم.  نگاهش  برُاق 
کنار زدم. روي خاك نوشتم: «قیامت آن فردایی نیست که 

به ما گفتن»
اشک توي چشم هایش  لغزید. لب می گزید و نوشت: «اگر 
شهر را بگیرند و دستشان به ما و بقیۀ زن  و دخترها برسد، 

این هم یک جور قیامته...»
زنده به گور  تصور  از  بیشتر  می دهد  عذابم  هم  تصورش 
شدنمان. نوشتم؛ «قیامت یعنی همین لحظه که هواي سنگر 
برِسد،  دادمان  به  نیست  کسی  و  می شود  سنگین  دارد 

عروسم»
نوشت: «قیامتِ ما همی حالاست»

غلام رضا با لگد می کوبید به دیوار. برگشت و  از شورانگیز 
پرسید: «بوُا چی می گه؟» 
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واقعیت  از  ایده هایش  مرجع  که  است  کوري  دختر  راوي 
کرده  مشخص  برایش  مادر  که  است  چیزهایی  خارجی، 
است، براي فراروي از انقیاد به خود تک بعدي خود به عنوان 
کور  راوي  می شود.  متوصل  تقید ها  شکستن  براي  راهی 
به از مشاهدات ذهنی  با تحلیل حواس خود  داستان مدام 
 منزلۀ اندیشیدن پیرامون جهان که در اینجا به قدر خانه اي 
کوچک  شده است، مدام سوژة دکارتی خود را بازخوانی می
 کند تا خود را متقاعد کند چون می اندیشد پس وجود دارد و 
به مادر  به محض اینکه  اما  دارد؛  مادر  از  مستقل  وجودي 
 معناي ضامن بقا، فهم راوي از جهان را در دست می گیرد، 
چیستی  و  هستی  فهم  از  کوري  مطلق  ناگزیري  در  راوي 
خود، خالی می شود. فهم بدن و پیوست آن با ذهن، مراتبی 
«من»  مناسبات  یافتن  درگیر  آن  با  مدام  راوي  که  است 

مستقل، با من نیازمند به وجود مادر است. 
وي  به  بدن  از شناختن  مادر  که  چیزي  به  استناد  با  راوي 
آموخته است، با تحلیل اشیاي پیرامون خود و تأثرات آن ها 
و  خود  نفس  از  تصوراتی  از  هم زمانی  درك  به  بدنش  بر 
طبیعت رسیده است، آنجاکه رنگ سرخ را با طعم شوري 
می فهمد و در نهایت با شناختن خون، مزه و رنگ، چیزها را 
به هم ربط می دهد؛ با تحلیل اسپینوزایی از تصور، هر حالتی 
از بدن که متأثر از اجسام خارجی باشد. می شود گفت راوي 
تمام  خود،  پیرامون  گیاهان  از  که  تأثراتی  با  داستان  این 
جهان را تجسم می نماید و تصوري که از اشیا دارد با داده
 هاي ذهنی از تصورات، زاییده و فعلیت می یابد. راوي، جهان 
را با پارامترهاي سنجش پذیر در گسترة خانه فهم می کند و 
به  استناد  با  چیزها  چیستی  ادراك  و  هستی شناسی  در 

جزئیات به دنبال رهایی و آزادي است.
تنهایی  می شود  متکثر  مدام  روایت  در  آنچه  داستان  در 
یعنی  است؛  ابزوردي  فضاي  ترسیم  و  اصلی  شخصیت 
خلاصه شدن دنیا را به یک اتاق و مادر و سیدي که گاهی 

من به سیگارم ضربه می زدم و او پارچه را در باد تکان می
 داد. نگاهش به حلقۀ زن ها بود که یکی شان تسبیحی را زیر 
گِلوندي اش پنهان کرده بود و فال «چهل سِرود» می گرفتند. 

از تپه رفتم پایین.«منیژه، اینجا چکار می کنی روله؟»
درست  عروسک  «می خوام  گفت:  هول هولکی  و  برگشت   

کنم، پاپا» 
پرسیدم: «سنگ که عروسک نمی شه!» 

سرش را تکان داد: «چرا؟»
 گفتم: «تو با عروسک قبلی ت که پلاستیکی بود حرف می

 زدي. با سنگ که نمی شه حرف زد؟» 
شانه بالا انداخت: «اون عروسک هم حرف نمی زد فقط من 

حرف می زدم...» 
حرف حساب جواب نداشت. راه افتادیم سمت راستۀ رمبیده
 مان. رفتیم توي حیاط. صداي خُرخُرِ آب از راه درازي می آمد 
از زیر درختِ  توي شیرِ آب. آب خسته بود و خانه غریب. 
چشم  جفت  یک  کردیم.  پیدا  زغالی  تکه  گردو،  شکستۀ 
سیاه روي سنگ کشیدم که بعدها موقع خواب، آن ها را پاك 
با زغال برایش چشم  می کرد که یعنی بخوابد و هر صبح 
نقاشی می کرد. برایش زلف درست کردیم با کلالۀ بلال هاي 
بودند.  افتاده  و کپک زده گوشۀ حیاط  که حالا خشک  ملکا 
کلاله ها را روي سنگِ مثلثی گذاشتم و با زغال نیم دایره اي 
شکل لبخند رویش کشیدم. پشتِ سنگ، نقش یک شانه 

بود.
می بالاپایین  منیژه  سینۀ  می شد.  خاموش  داشت  فانوس 
بود.  دستش  توي  تکه  زغالی  کردم.  باز  را  مشتش   شد. 

زغالی که با آن چشم هاي عروسکش را می کشید. 
غلام رضا دوباره به دیوارهاي سنگر حمله می کرد. نعره می
 کشید. با دست لالۀ گوش هایم را تکان داد تا به شورانگیز 
زانو  می زند. چشم جلویم  ملکا  می گوید.  منیژه چه  بفهمانم 
 هاي بزرگ و فرورفته اش را به چشم هایم دوخت و شمرده 

و با عصبانیت گفت: «بهانۀ عروسَکِشِ داره...» 
شورانگیز جلیقه را از تن بیرون  آورد، انعکاس نور فانوس 
روي پولک هاي جلیقه اش افتاد. تن عروسم درختی پوشیده 
سنگر،  دیوار  به   تکیه   من  لحظه  آن  بود.  کرم شب تاب  از 
درخت تنش را نگاه می کردم. بوي گردنبند میخکش پیچ 
می زد توي عرقِ تنش. زن که باشی، گرمَت که باشد، نمی
 توانی عریان شوي، مگر بسوزي. لحظه اي آرزو کردم کاش 

همین فانوس هم نبود تا ملکا و شورانگیز عریان شوند. 
پراندند،  لگد  افتادند.  به جانِ سنگر  و شورانگیز  غلام رضا 

عرق از سر و صورت هر دوشان می ریخت. 

اشکِ شورانگیز سُر می خورد روي سه نقطۀ خال کوبی شدة 
برمی گرداند سمتِ غلام رضا.  را که  روي چانه اش. سرش 

ندیدم چه می گوید، لابد حرف هاي مرا می گفت.
نوشتم: «تو راست  می گویی  و دوباره  را صاف کردم  خاك 

شورانگیز، که می گویی ما خاكِ شهر می شویم.»
 نوشتم: «خاكِ تن ما، تنِ غلام رضا، تنِ همین منیژه می افتد 

زیر پایشان.»
نوشتم: «اما منِ دنیادیده مُرده و شماها زِنده که پاي این 

حرام زاده ها روي این خاك باز نمی شود.»
شورانگیز با بغض رو بر گرداند. بلند شد و منیژه را بغل کرد. 
پتِ پتِ  به  که  فانوس  نور  زیر  از  و خاك  گرد  و  می چرخید 
افتاده بود، بالا می رفت. من بی تابی می کردم که از غلام رضا 
زانو   بپرسم منیژه چه شده است. غلام رضا جلویم  مَلکِا  یا 
زد. شانه هایش را تکان دادم. با گریه و شمرده طوري لب

 خوانی کرد: «می گوید دِتمِ آو می خواد... ضعف داره»
با دو دست به سرم کوبیدم. با خودم گفتم چقدر  گفتم غلام

 رضا بگذار همیشه قد کفِ دست، نان پرِ شالت باشد.
ملکا به سینه  می کوبید. من هق هق می کردم. تنم از شوريِ 
عرق می سوخت. پیراهنم را دریدم و با دهان نفس کشیدم. 
دماغم بو گرفته بود، بوي خاك. غلام رضا نفس نفس می زد، 
نشست.  کنارم  بی تابی  با  و  کرد  دراز  گلیم  روي  را  منیژه 
«بوا،  نوشت:  خاك  روي  می خورد.  صورتم  به  نفس هایش 
آن ها  به  تا  نکرد  آرزو  را  چیزها  بعضی  می شد  کاش 

برسیم...»
دادم؛  تکان  را  سرم  تُنکُش،  موهاي  روي  دست  کشیدم 
یعنی می فهمم دم از کدام آرزو می زند. نوشتم: «شاید اینجا 

که مانده اي، آرزویی بوده و نمی دانستی!» 
دلم براي صدایشان تنگ بود. براي به نام صدا کردنشان. 
صداي منیژه که دل بستۀ عروسکِ سنگی اش شده بود. یک 
روز دم دمه هاي پاییز، اهل راسته نشسته بودند دمِ سنگرها. 
من روي تپه نشسته بودم و کاغذِ سیگارم را می پیجاندم. 
توي  قند  آمدنش،  از  قبل  روز  چند  بودم.  غلام رضا  منتظرِ 

چاي ام افتاده بود.  دانستم می آید مرخصی. چه آمدنی! 
ملکا و شورانگیز در حلقۀ زن ها بودند. منیژه مرا ندید. هی 
که  نمی پایدش  مادرش  شود  مطمئن  که  برمی گرداند  سر 
دارد می رود طرفِ سنگِ قبر هاي شکستۀ حوالی پادگان 07. 
آفتاب می افتاد روي پولک هاي جلیقه اش که اگر شب بود، 
از  کوچکی  شهر  چراغ هاي  دیدنِ  مثل  می شد  منیژه  اندامِ 
دور. من روي تپۀ آن شهر کوچک را نگاه می کردم. به سنگ

  قبرها که رسید، خم شد و سنگی برداشت. یک تکه پارچه 
از زیر آوارِ قبرهاي شکسته بیرون کشید. 
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با  بخرد  گیاهی  محصولات  تا  می شود  پدیدار  حضورش 
ضرباهنگی کند در توصیف وقایع بازنمایی کرده است.کنش 
به  راوي  دستیابی  عدم  به واسطه ي  زمان  درك  و  روایت 
بیرون زده است و کنش  از نظم متوالی  روزها و ساعت ها 
روایت معطوف به درك ناموثق راوي از روزها و شب هاست. 
در جایی از داستان راوي می گوید: «من گذر روزها و ماه ها 

را با آمدن و رفتن هاي او حس می کنم.» 
مادر می گوید: «گذر ایام ربطی به این خانه ندارد و فقط مال 

جهان بیرون از این دیوارهاست.»
کوريِ راوي در داستان با از دست دادن پدر مبحث عقدة 
الکترا را پیش می کشد و انفعالاتی ازقبیل نفرت و خشم در 
با  را  خیالی  گفت وگویی  امکان  سرخورده،  موقعیت هاي 
تا جایی که سویه می بخشد  تکثر  وي  ذهن  در  سینا  بوعلی 

 هاي شیزوفرنی راوي، در داستان بدل به شخصیتی فرضی 
و کنشمند می شود.

در داستان راهنماي مردن با گیاهان دارویی، مکاشفه میان 
از  که  چیزهایی  از  مناسباتی  با  گیاهان  و  خانه  و  نویسنده 
راوي  براي  مادر  که  کتاب هایی  یا  می شود  پخش  رادیو 
مخاطب  براي  و  است  هرمنوتیک  روش  به  است  خوانده 
می دهد؛  روي  خانه  از  بیرون  آنچه  شناختن  براي  ابزاري 
و  بودگی  از  را  زندان  بندهاي  که  اغواگري  خنیاي  شبیه 
اسارت راوي برمی دارد، متون و چیزهایی که راوي خوانده یا 
مادر به صورت مدیوم به وي آموزانده، تجربه اي دراماتیزه 
از مشاهده و  با حواسی غیر  از تجربه اي پیشین است که 
فهم عینی براي راوي شکلی از واقعیت یافته است. در این 
داستان پرداختن به جزئیات به روشی عملی فهم گسترده اي 
می مخاطب  روي  پیش  چیزها  علت و معلولی  روابط  از  را 

 گذارد تا خواننده همراه با راوي، ناآگاه شروع به درك چیزها 
و مکاشفه کند.

و  مادر  رابطۀ  دلهره آور  به طرزي  داستان  در  تراژیک  امر 
تصویر  به  روان شناختی  اثرپذیر  سویه هاي  با  را  راوي 
تشریح  صحنه هاي  توصیف  شقاوت  ذیل  و  است  کشیده 
جسد، درامی از وضعیت پیچیدة تنهاییِ معلول (کور) وابسته 

به دیگري را خلق کرده است.
 عطارزاده با خلق شخصیت بوعلی سینا در وضعیت غیاب، 
در  نشانه مند  نظامی  با  را  درمانی  و  دارو شناسی  مباحث 
راستاي داستان آن طور پیش می برد که مباحث آموزشی 
خرج  دیالوگ  به مثابۀ  روایت  در  پزشکی  آموزه هاي  ذیل 

شوند.

فریاد  باهم  همه   که  خواست  غلام رضا  از  انگار  شورانگیز 
بزنند شاید کسی بشِنود که اینجا گیر کرده ایم. هر سه تا 
بالا رفت سمت  زوزه می کشد،  که  مثل گرگی  سرهایشان 

سقفِ کوتاه «هووو.. ایما ایچه گیر کِردیمه..» 
اگر زبان و این پا یاري ام می کردند، من هم بلند می شدم و 
با آن ها می گفتم ما اینجا گیر کردیم یا لگد می زدم به دیوارِ 
سنگر. اما ناتوان تر از آن بودم که هربار آن ها دست روي 
سرشان می گذاشتند و روي زمین دراز می کشیدند و بعد از 

چند دقیقه شورانگیز می گفت: «بمب بود...»

به  می داد.  فشار  را  گلویم  دستی،  چغر  انگشت هاي  انگار 
پهلو افتادم هق وهق گریه می کردم. با زغالی که از مشت 
منیژه بیرون کشیده بودم روي کیسۀ پشت سرم نوشتم ما 

زنده ایم ما توي قیامت گیر کردیم ما زنده ایم.
لرزش  کردم.  احساس  را  سنگر  سنگینی  یک باره   
روي  افتاد  کیسه اي  سنگینی  کردم،  حس  را  دیوارهایش 
گروم...  گفت  صدایش  شاید  شد.  تاریک  جا  همه    سرم 

فانوس  افتاد.
سینه ام از فشار یک کیسه   سنگین شده بود. چشم هایم از 
نمی می زند.  بود، سوز  ریخته  تویشان  که  سنگ ریزه هایی 

 دانستم چقدر گذشته بود. نمی دانستم خوابم گرفته بود یا از 
هوش رفته  بودم. خواب؟ توي قیامت! گردنم تیر می کشید. 
زبان در دهان چرخاندم. تف کردم کلوخه اي را که رفته بود 
زیر دندانم. سرفه هاي بی جانی می کردم جانِ نفس کشیدن 
نداشتم. انگار دویده بودم. کیسه هنوز روي سرم بود. نسیم 
بوي زلف سوخته  می داد و می خزید توي دماغم. تقلا کردم. 
به پهلو افتادم و تنم را از زیر کیسه خلاص کردم. آرنجم را 

ستون کردم و با نکَ ونال  خزیدم سمت سیاهی  ها. 
روشناییِ ضعیفی عقب می رفت و جلو می آمد... نه! فانوس 
اگر یکی شان گریه می یا  دیوار  بیفتد روي  نورش  تا  نبود 

 کرد، بالا کشیدن دماغش را ببینم. کیسۀ شن را از روي تنی 
هُل دادم. دست  ساییدم روي گیسِ بافته اي. دستم  سُرید 
از برآمدگی ها و فرورفتگی هاي تنش رفت توي دهانِ پُر از 
به سینه تاب  خورد.  چسبیدم  تنش  دور  ملکا. دستم  خاكِ 
 اش. نفسم سنگین تر شد دست  ساییدم روي خاك. روي 
رفت  دستم  وقتی  می آمد.  میخکِ  گردنبندِ  بوي  منیژه.  تن 
بالاوپایین  سینه اش  دادم،  تکانش  شورانگیز.  گردنِ  روي 
نمی شد. دستم رفت روي چشم هاي بازش. یادم آمد چشم

 هاي شورانگیز بزرگ بودند و آرام.

دادم.  هُل  را  کیسه  راستش.  روي شانۀ  بود  افتاده  سرش 
دست دیگري روي دستش بود که به  هم گره خورده  بودند. 
مایع لزج و گرمی را توي دستم حس کردم. بو کردم. بوي 
خون بود! دستم از دست هاي به   هم گره خورده رفت بالا روي 
به  پهنش.  سینۀ  روي  خاکش،  از  پر  بازِ  دهانِ  غلام رضا. 
سرفه  افتادم، قلبم کیسۀ شن شده بود؛ مثل شن هاي کیسه

 اي سنگر.

معلق ایستاده  بودم میان هوا و سنگرِ رُمبیده  از فضلۀ کلاغ
 ها. روي نورِ بلدوزر که هی می رفت عقب و هی می آمد جلو. 
جنازه ها را می دیدم و دهانۀ بلدوزر که خاك می ریخت روي 
سنگرها که گویا تشخیصشان از گورهاي دسته جمعی براي 

رانندة بنز ده چرخ و بلدوزر مشخص نبود.
 صداي صورِ اسرافیلِ توي رادیویی را از دور می شنیدم که 
گم می شد در صداي بلدوزر. صداي آوازِ هوره مردي از آن 
محلۀ دور در باد می پیچید. نعره کشیدم صداي نعرة خودم 
را شنیدم که می گفتم نریزید...خاك نریزید... راننده ها نمی

 شنیدند انگار!
دهانۀ  روي  پریدم  مَلکِا...  گلونیِ  مثل  بودم:  شده   سبک   
بولدوزر. پاهایم از دهانه  گذشتند. عروسکِ سنگیِ منیژه را 
دیدم که کلاله هایش خاکی شده  بودند. خواستم عروسک 
بودم  معلق  گذشت..  عروسکِ سنگی  از  دستم  بردارم.  را 
مثل پر، مثل رقصِ برگی که از شاخه می افتاد، من بالا می

 رفتم. با آن همه درد چرا سبک بودم من، تنم از همه چیز 
می گذشت و از خاك.. 

 توي گوشۀ به جامانده از سنگر روي کیسۀ شنی، دست خط 
خودم را دیدم: «ما زنده ایم»
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زنانی  زندگی  از  مدرن  پست  روایت  یک  مشنگ  داستان 
است که در زیستن خود مردن را تجربه می کنند تا مرگ 

برایشان زندگی را به ارمغان بیاورد.
داستان هم چنانکه داناي کل محدود به سوم شخصی که 
زنده نیست روایت می شود اما به واسطه ي دیالوگی سورآل 
در فضایی نزیسته بین مرده و بهیاري که در مکان داستان 
داستانی  تبیین  در  را  مدرن  پست  اي  شیوه  است،  حاضر 

علی الاتفاق را رقم زده است.
پور ترسیم کرده است، جهانی است که  دنیایی که روانی 
فضایی کافکایی را حین تصویري گروتسک از زنده ها به 
زبان  با  نویسنده  داستان  نماید.ابتداي  می  بدل  داستان 
اعلام می نماید که کاراکتر مرده است. اما در داستان مردن 
هنوز در حال زیستن است و توقف نیفتاده است.خواننده می 
پندارد دلالت از دال به مدلول می رود. اینجا  امر مردن یا 
کوري  داستان  است.در  نشانه  نویسنده  براي  مرده  زن 
نوشته ي ساراماگو شروع داستان با مردي است که ابتداي 
را  او  داستان  پایان  تا  ساراماگو  و  شود  می  کور  داستان 
در  می شناساند،اینجا  خواننده  به  کور شد  ابتدا  که  مردي 
تا  است  انگیخته  خود  شخصیتی   ، مرده  زن  داستان  این 
اگاهانه با ترسیم فضایی سورآل نیت مولف را با استناد به 
بارت به شکلی فراواقع گرایانه به خواننده  بیان  نظریه ي 
بنمایاند.کنش شخصیت در داستان با توجه به مرده بودن 
ابزار  زبان  مالارمه   قول  به  است  ابزاري  صرفا  شخصیت 
داستان است و داستان روش زبان را دنبال می کند. نقش 
توسط  که  فرعی  شخصیت  عنوان  به  داستان  در  بهیار 
دیالوگ نقش روایی یافته به وسیله ابزاري که مردن را براي 
زن مستند می نماید مهم است و نویسنده با شیوه ي روایی 
حضور وي را با سایر عناصر داستان تطبیق می دهد. حضور 
از  هرچند  دارد  مرده  زن  با  که  گفتگویی  علت  به  بهیار 
داستان بیرون زده و سویه ي مرگی دیگر را بازنمایی می 
کند از زنانی که به واسطه ي بدن شان مورد تعرض قرار می 
گیرند و بدن در اینجا مدلول بی واسطه براي بیان رنج هاي 

زنانه بیان شده . اما نقش بهیار از این جهت که مردن را که 
اینجا با زندگی علی البدل شده براي زن مرده تسهیل می 

نماید حائز اهمیت است
نویسنده  و  است  ویژه  نقشی  بارت  زعم  به  بهیار  نقش 
جملات مهم و کلیدي خود را با استفاده از وي در داستان 

سوار می نماید.
در داستان حضور سوسک ها در گنجه ها  هرچند بی اهمیت 
می نماید اما شبیه یک موتیف نوعی اطلاعی ثانویه است تا 
در پایان داستان مسخی کافکایی را در انتظار مخاطب از 

گره گشایی داستان آشکار کند.
شخصیت هاي فرعی دیگر در داستان نه برمبناي آنچه که 
یا  ازمایشگاه  پرستار  یا  کش  نعش  مثل  هستند 
بلکه نویسنده تجمع  رادیولوژیست دسته بندي می شوند 
جاي  داستان  در  کنش  الگوي  حسب  بر  را  کاراکترها  این 
آنها در ساحت معناشناسی در  داده است و حضور همه ي 
و  اند  تعریف  قابل  دارند  می  روا  مرده  زن  بر  که  نقشی 

خودشان به عنوان شخصیت حتی تلقی نمی شوند.
منیرو روانی پور با استفاده از جریان سیال ذهن زن مرده را 
با خاطراتی که مدام به عقب رانده می شوند به خواننده می 
نمایاند. شیوه ي بیانی که در خدمت سوم شخص مفرد و 
داناي کل محدود است ذهنی است که به علت مرگ دچار 
پراکندگی زمان و مکان و تعین مندي است .زن در بیشتر 
می  تعریف  مندي  سوژه  ساحت  در  پور  روانی  داستانهاي 
شود و تاثرات جامعه ي مردسالار و متعارف و تاثرات زندگی 
سنتی بر زنان در غالب داستانهاي منیرو به چشم می خورد. 
مشنگ گیجی و توهمی است زاییده ي رنج زیسته ي یک 
زن تا مرگ را صدا بزند و در این تکوین از زمانی که مردن 
زیستن  از  باژگونی  طرح  تن،  اضمحلال  تا  شود  می  آغاز 
بدون زندگی باشد. مرگ در این داستان براي زن مرده به 

مثابه رها شدن از رنج زیستن بدون زندگی است.

گزندة  و  تلخ  بوي  می وزید.  باد سخت  بود.  غروب  نزدیک 
لاشه ها از میان بام هاي خمیده که بر دیوارهاي شکسته کز 
کرده بودند هوا را سنگین می کرد. سربازان بی آنکه خم به

 ابرو بیاورند، با بیل و کلنگ زمین را می کاویدند و دسته دسته 
مرده ها را از زیر آوار می کشیدند و درون چاله اي می ریختند 

و با خاك می پوشاندند.  
گفت:  و  کرد  اشاره  بود  کنارش  که  سربازي  به  فرمانده 

«زودتر پرچم را بلند کنید.» 
لحظه اي بعد پارچۀ سرخ رنگی روي تپه اي که بلندتر از همه 

بود، بالا رفت.  
سرباز  به  فرمانده  می خورد.  پیچ وتاب  باد  برابر  در  پرچم 
ارشد اشاره اي با دست نمود، آنگاه صداي سربازان شنیده 

شد: «زنده باد وطن! زنده باد پرچم!» 
 فرمانده با غرور نشاط انگیزي رفت بالاي تپه، کنار پرچم 
ایستاد. به خرابه ها نگاهی انداخت. اجساد روي هم افتاده 

بودند و هنوز هم با خاك رویشان را نپوشانده بودند.  
فریاد کشید: «کجا  آنگاه  و  داد  تکانی  را  فرمانده دستش   
هستند آن ترسوها!» مکثی کرد و با صداي بلندتر ادامه داد: 
«شما خوب جنگ کردید، همان طور که شایسته یک سرباز 
بود. می دانم این فداکاري و تلاش شما هرگز از یاد نخواهد 

رفت و در تاریخ میهن ما خواهد ماند.» 
بود.  پرکرده  را  خرابه ها  تمام  سربازان  هورا هوراي  صداي 
ناگهان فرمانده از میان اجساد کسی را دید که خم وراست 
«آ نجا  کشید:  داد  تپه  بالاي  همان  از  فرمانده  می شد. 
کیست؟» سرباز ارشد همراه دو سرباز به سوي گودالی می

 رفتند که فرمانده اشاره کرده بود. 
که  استخوانی  و  زرد  چهرة  و  تراشیده  سر  با  سربازي 
با  و  می خزید  خاك  روي  داشت،  به تن  ژنده اي  یونیفورم 

ناخن انگشتان خاك را زیرورو می کرد. 

فرمانده همچنان صدایش را بلند کرد: «نگذارید فرار کند. 
«قربان  گفت:  بلند  صداي  با  ارشد  سرباز  بگیریدش!» 
فرمانده  است!»  خودمان  سربازان  از  یکی  نیست،  دشمن 

گفت: «بیاورید اینجا ببینم!» 
سرباز را کشیدند بیرون و بردند طرف تپه که فرمانده آ نجا 
«کثافت،  گفت:  خشک  صداي  با  فرمانده  بود.  ایستاده 
احمق!» سرباز که سرش پایین بود، لحظه اي سرش را بالا 
آورد و به صورت فرمانده نگاه کرد و فرمانده به دو سربازي 
که کنارش بودند اشاره کرد و گفت: «بروید!» دو سرباز خود 
را عقب کشیدند و سرباز نمی توانست بی تکیه گاه بایستد. 
خم شد؛ به زمین که ناگهان دست سنگین و محکم فرمانده 
به طرفش رفت و او را نگه داشت و گفت: «چه مرگته؟! چرا 

آنجا بودي؟ مگر نمی دانستی شام گاهه؟» 
                                 

سرباز همچنان ساکت بود. فرمانده دستش را عقب کشید 
لحظه اي  بی آنکه  سرباز  هستی؟»  هم  «کرولال  گفت:  و 
«مگر  گفت:  فرمانده  زمین.  افتاد  دارد،  نگه  را  خود  بتواند 
یادت نداده اند در برابر مافوق با احترام بایستی؟» سرباز با 
نمی توانست.  اما  شود؛  بلند  کرد  سعی  فرمانده  فریاد 
سربازي جلو آمد و او را بالا کشید و کنارش تکیه گاه شد. 
توامَ.  با  نکردي؟  اطاعت  دستور  از  «چرا  گفت:  فرمانده 
جواب بده! می دانم که لال نیستی. پس کاري نکن که...» 
سرباز دهان باز کرد و بریده بریده گفت: «هیچی... فقط... 
می.... خوا. ... ستم....» فرمانده با صداي جنون آمیزي میان 

حرفش گفت: «می خواستی چی؟... بگو!»
 سرباز بهت زده به اطراف نگاهی انداخت. خود را میان حلقۀ 
او می نگریستند.  به  بازشده  با دهان هاي  سربازان دید که 
فرمانده آرام گفت: «راستش را بگو، چیزي هم پیدا کردي؟ 
شاید چیز قیمتی میان اجساد پیدا کردي که نمی خواهی به 

ما نشان بدهی!» 
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داستان کوتاه
"چشم هاي سیاه" 

حسین نوروزي پور



اثر  تاج  باشگاه  تاریخ  به  نگاهی  استقلال،  داستان  کتاب 
شیرین  ویراستاري  با  که  است  روژمان  بیرانوند  مهدي 
انتشارات پارس تاك منتشر شد. این کتاب  دارابی ازسوي 
نخستین مجموعه جامع باشگاهی از اغاز تأسیس تا ترکیب 
تیمی فصل 1402 به شمار می رود . کتاب داستان استقلال 
از اشغال ایران ازسوي متفقین می گوید تا تأسیس باشگاه 
دوچرخه سواران در 1324  و تأسیس باشگاه فوتبال این 
باشگاه و تغییر نام آن به تاج، نخستین قهرمانی ها در لیگ 
آسیایی،  قهرمانی  نخستین  روایت  حذفی،  جام  تهران، 
وقوع  و  پنجاه  دهۀ  روایت  بین المللی،  افتخارات  کسب 
انقلاب 1357، تاراج کاخ موزه تاج، منتخب ترکیب قبل و 
بعد از انقلاب، روایت تغییر نام تاج به استقلال، مربیگري 
و  شصت  دهه  روایت  حجازي،  ناصر  و  پورحیدري  منصور 
هفتاد خورشیدي، روایت دومین قهرمانی استقلال در آسیا، 
 66 کامل  معرفی  باشگاه،  اسطوره هاي  مربیگري  روایت 
روایت  90خورشیدي،  دهه  تا  تأسیس  از  باشگاه  اسطوره 
جاودانگی ناصر حجازي، مهندسی نتایج خارج از مستطیل 
بازیکنان  یاغی،  بازیکنان  خاص،  تیم  یک  به سود  سبز 
دارایی هاي  بررسی  حجازي،  ناصر  کمپ  معرفی  خارجی، 
از آغاز تأسیس، قهرمانی  باشگاه، معرفی مدیران باشگاه 
شرافت».  «جام  جام  سوپر  فتح  روایت  استقلال،  طلایی 
تصویر   350 با  جامع  عکس  آلبوم  دربردارندة  همچنین 
استقلال  باشگاه  که  است  توجه برانگیز  بسیار  است. 
نخستین تیم فوتبالی است که داراي کتاب تاریخچه خواهد 

شد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

تاریخ سازي به رنگ آبی، آن هم پس از گذشت 10 سال 
انتظار براي میلیون ها طرف دار که در سرما و گرما، شب و

بی خود  زندگی  روزانۀ  دغدغه هاي  تمام  داشتن  با  روز 
تیم  کاپیتان  توسط  جام،  یک  رفتن  بالا  منتظر   صبرانه 
با  آن هم  باشگاه  جامِ  خاص  ترین  بودند.  محبوبشان 
مربیگري یکی از اسطوره  هاي این تیم، کسب یک قهرمانی 
را  نکته  این  باید  البته  بود.  شکست  بدون  بازي   30 در 
آبی  رنگ  به  تاریخ سازي  که  باشیم  داشته  یاد  به  همواره 
رسم همیشگی این تیمِ ریشه دار در سرزمین پارس و آسیا 
است. دو قهرمانی در جام باشگاه هاي آسیا خود گواه این 

موضوع است. 
باشگاهی  تیم  تاریخ سازترین  داستان  به  می خواهیم  حال 
فوتبال ایران بپردازیم. تیمی که با عشق شکل گرفت و به 
پرچم و  آسمان  آبی  رنگ  به  جاودانگی  رسیده.  جاودانگی 
 داري اسطوره  هاي بی تکرار ورزش یک سرزمین. آري این 
داستان استقلال است. تیمی که به سال 1324 در تهران 
پرافتخارترین  عنوان  جام   38 با کسب  و  بنیانگذاري شد 
تیم باشگاهی فوتبال را به خود اختصاص داد و به عشق و 

فکر همیشگی یک قشر از جامعه بدل شد.  
 قشري که فارغ از سن و جنسیت از زمان شکل گیري در 
در  را  آن  نو  قرن  در  قهرمانی  تا  خورشیدي  بیست  دهه 
نگه  از خانواده خود  ادوار همیشه همانند یک عضو  تمامی 
شعله هاي  به  درگیر  ایران   1324 سال  تهران  داشته اند. 
با  متفقین  ارتش  توسط   شده  اشغال  دوم  جهانی  جنگ 
وجود سیاست سست دولت مرکزي، تابلویی است از یک 

برهۀ سیاه و تاریخی ایران.  
در این فضاي ملتهب که امید و نا امیدي براي یک ملت به 
فکر دائم بدل شده، یک افسر جوان تصمیم به تأسیس یک 
باشگاه ورزشی دوچرخه سواري می گیرد. در مهرماه 1324 
خسروانی»  «پرویز  سرپرستی  به  دوچرخه سواران  باشگاه 

در خیابان سوم اسفند تأسیس می   شود. 

سرباز به دست مشت شده خود خیره شد و خواست چیزي 
بگوید؛ اما تا دهان بازکرد فرمانده گفت: «توي دستت چی 
هست؟» سرباز با لکنت گفت: «هی ...چ. چی.. .هیچچییی.» 
را  هوا  دستش  آنگاه  شد.  نزدیک تر  سرباز  به  فرمانده 
شکافت و به صورت استخوانی سرباز نشانه رفت. سرباز به 
زمین افتاد. فرمانده دیوانه وار داد کشید: «احمق! کودن! فکر 
می کنی می توانی گولم بزنی؟» فرمانده خم شد. یقه سرباز 
را کشید و با خودش همراه کرد و گفت: «دلت می خواد از 
این تپه بندازمت پایین؟» فرمانده گردن سرباز را میان دو 
دست محکم گرفت و با صداي بلند گفت: «حالا چی؟ حرف 

می زنی یا نه؟»
وا شد. یک جفت  از شدت فشار دست ِ مشت شده سرباز 
نگاه  تمام  فرمانده.  پاي  زیر  خورد  سُر  سیاه سِیاه  چشم 
سربازان به چشم هاي سیاه کشیده شد. فرمانده لحظه اي 
بلند  با پلک هاي خاص و مژه هاي  وا ماند. چشم هاي سیاه 
روي زمین مانده بود که دست هاي سرباز به سوي آن ها می

 رفت؛

چشم هاي سیاه با پلک هاي خاص و مژه هاي بلند روي زمین 
اما  می رفت؛  آن ها  به سوي  که دست هاي سرباز  بود  مانده 
درحالی که  پاهایش روي چشم ها گذاشت،  فرمانده سریع 
گفت:  ناله کنان  سرباز  بود.  داده  سر  قهقهه اي  جنون آمیز 
به  فرمانده  باورکنید!»  منه...  برادر  چشم هاي  «چشم ها... 
گریه سرباز نگاه می کرد و همچنان چشم ها را زیر پا لهیده 
می کرد و می خندید. سرباز با حسرت می گفت: «چشم ها... 

چشم هاي برادر منه... » 
می شیطنت آمیزي  با صداي  فرمانده  همراه  سربازان  همه 

 خندیدند و گریۀ سرباز میان هلهلۀ آنان گم شده بود.
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در این راه چند تن از ورزشکاران صاحب عنوان قدیمی آن 
دوران خسروانی جوان را یاري می کنند. ورزشکارانی چون: 
محمد خاتم، پرویز عمواغلی و حسن کسایی. این افراد به

بعدها  که  دوچرخه سواران  باشگاه  مرکزي  هسته   عنوان 
داستان  کردند.  آغاز  را  خود  فعالیت  گرفت؛  نام  «تاج» 
سرزمین  قلب  در  تاریخ ساز  باشگاه  یک  تشکیل  حماسی 
این شکل گیري  از  قبل  بیست سال  بود.  آغاز شده  پارس 
ورزش فوتبال توسط نظامیان، مهندسان صنایع و کارمندان 
در  فوتبال  ورزش  هسته  بودند،  خارجی  همگی  که  بانک 
ایران را پایه ریزي کردند. تیم هاي آماتور در چند شهر که 
تحت نفوذ خارجیان بود تشکیل شد و فرهنگ ابتدایی این 
ورزش در ذهنیت مردم آن روزگار شکل گرفت. جذابیت و 
زمان  آن  مردم  اقشار  میان  در  ورزشی  رشته  این  هیجان 
تشکیل  فکر  به  جوان  خسروانی  که  شد  دلیلی  پایتخت 
براي  باشد.  دوچرخه سواران  کنار  در  تاج  فوتبال  باشگاه 
«دوچرخه نام  همان  با  را  خود  کار  که  تیم  این  تشکیل 

 سواران» آغاز کرد، از افرادي چون؛ علی دانایی فرد دعوت 
آن  ورزشی نویسان  و  خبره  مربیان  از  که  آمد  همکاري  به 

روزگار بود.
 تیم فوتبال دوچرخه سواران از همان مسابقات اول با لباس 
آبی رنگ کار خود را شروع می کند. احداث این تیم فوتبال 
تیم هاي دیگري نیز شکل گرفت که این شکل گیري منجر 
دوچرخه تیم هاي  از  متشکل  تیمی  هشت  لیگ  تشکیل  به 

شهباز،  شرق،  جوانان  دارایی،  شاهین،  سرباز،   سواران، 
تهران جوانان و توانا. که در اولویت دوره این لیگ باشگاه 
فوتبال دوچرخه سواران به مقام نایب قهرمانی دست یافت. 
سال بعد تیم دوچرخه سواران اولین قهرمانی خود در جام 

باشگاه هاي تهران و در جام حذفی جشن گرفت.
ورزشی  مجله  جوان  خسروانی  قهرمانی  این  از  پس 
اختصاصی تیم فوتبال دوچرخه سواران را تأسیس می کند. 
کردن  حرفه اي  به  تصمیم  خسروانی  اتفاق  این  از  پس 
باشگاه با برگزاري نخستین انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 
19 فروردین 1328 با رأي گیري هواداران و بازیکنان می
حرفه اي،  ساختار  یک  باشگاه  که  می خواست  او   گیرد. 
قانونی و نظام مند داشته باشد. پرویز خسروانی در این راه 
چند باشگاه ورزشی دیگر در رشته هاي: پینگ پنگ، بوکس، 
ماه  بهمن  می کند.  تأسیس  دومیدانی  و  بستکبال  اسکی، 
1328 که از راه رسید به پیشنهاد محمد خاتم که کاپیتان 
دیگر  فعالیت هاي  که  آنجا  از  و  بود  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
نام  نداشت  فوتبال  با  ارتباطی  دوچرخه سواران  باشگاه 

باشگاه به «تاج» تغییر می یابد. 

بعدها  که  تاج  فوتبال  تیم  حماسه سازي  چنین  این  و 
استقلال نام گرفت آغاز می شود. حال می خواهیم به حماسه

 سازي این تیم در کتاب «داستان استقلال» بپردازیم.
همچنین ذکرشدنی است که مؤلف این اثر مهدي بیرانوند 
«روژمان» نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و شاعر متولد 
نرم فارغ التحصیل مهندسی  بروجرد  سال 1373 در شهر 
خانه  نویسندگان  سرپرست  رسانه،  سواد  مدرس   افزار، 
دکتري  مقطع  دانشجوي  مشق»،  «حوزه  تهران  ناشران 
صنایع دارویی، مدیر خبري رسانه ایرانیان اروپا در برلین، 
و  آمریکا  نویسندگی  و  روزنامه نگاري  دکتري  دارندة 
افتخاري لبنان و نویسنده 14 عنوان کتاب در حوزه (رسانه، 
ادبیات، پژوهش هاي سیاسی، تاریخی و ورزشی) و صاحب 
مقالات isc است که تاکنون در رشته هاي گوناگون موفق به 
شده  بین المللی  و  کشوري  عنوان هاي  و  جایزه ها  کسب 

است.
نام مهدي بیرانوند «روژمان» روزنامه نگار و نویسنده ایرانی 

در کتاب رکوردهاي جهانی نیجریه ثبت شد.  
مهدي  نام  نیجریه  در  یونسکو  دفتر  نمایندگی  گزارش  به 
ایرانی به پاس  بیرانوند «روژمان» روزنامه نگار و نویسنده 
آگاهی  و  آموزش، حقوق بشر  ارائه خدمت در زمینه صلح، 
به  نیجریه  کشور  جهانی  رکوردهاي  کتاب  در  اجتماعی 
مدیریت پروفسور عیسی بوهاري ثبت شد. این نخستین بار 
تأیید  با  ایرانی  نویسنده  و  روزنامه نگار  یک  نام  که  است 
و  کتاب  بین   المللی  استاندارد  جهان،  خلق هاي  اتحادیه 
دفتر  همچنین  است؛  شده  ثبت  کتاب  این  در  یونسکو 
سازمان حقوق بشر و صلح «لیوي» نیز از مهدي بیرانوند به
 صورت جداگانه با اهدا لوح یادبودي تقدیر و تشکر کرد . در 
رکورد  «عنوان  است:  آمده  جهانی  جایزه  این  اعطاي  متن 
جهانی بشردوستانه و اجتماعی این جایزه تقدیم می شود 
براي  ایران  از  بیرانوند  مهدي  روزنامه نگار  و  نویسنده  به 
عملکرد عالی شما در زمینه انسانیت، پیوند صلح، آموزش، 
محیط زیست، فرهنگ صلح، حقوق بشر، آگاهی اجتماعی و 
سایز زمینه هاي برجسته براي عملکرد تأثیرگذار فداکاري و 
سخت کوشی شما که الهام  بخش نسل جوان است. فعالیت 
و کار شما به طور گسترده در سطوح دیگر نیز شناخته شده 
آرزوي  زندگی  و  آینده  تلاش هاي  در  شما  براي  است. 

موفقیت داریم.»  

هان  کانگ، رمان نویس، شاعر و استاد نویسندگی خلاق در 
بین جایزة   2016 سال  در  او  است.  سئول  هنر  مؤسسه 

در  کرد.  دریافت  گیاه خوار  رمان  براي  را  من بوکر   المللی 
آسیایی  نویسنده  و  شاعر  این  دربارة  نوبل  آکادمی  بیانیۀ 
آمده است: جایزة نوبل ادبیات 2024 امسال به هان  کانگ 
به که  شاعرانه اش  نثر  به خاطر  کره اي  نویسندة  و  شاعر 

شکنندگی  و  است  پرداخته  تاریخی  آسیب هاي  با   مقابله 
نثر  و  است. شعر  اهدا شده  آشکار می کند  را  بشر  زندگی 
عاطفی  و  حسی  ارتباط  و  روح  و  جسم  پیوند  کانگ  هان  
انسان و محیط و زخم هاي تاریخی بشر را نمایان می سازد. 
نابرابري،  موضوعات  با  کانگ  هان   داستانی  آثار  و  شعر 
تبعیض، مسائل جنسیتی و تروماي تاریخی انسان در نظام

سروکار  حاشیه نشینان  دشواري هاي  و  دیکتاتوري   هاي 
دارد. هان  کانگ با نثري شاعرانه این پیچیدگی زندگی را 
آشکار می کند و مبارزه بدنی، ذهنی و عاطفی انسان را در 
قبال این مواجهه روایت می کند. هان  کانگ اولین نویسندة 
برندة  که  آسیایی است  نویسندة زن   اولین  و  کرة جنوبی 

جایزة نوبل شده است.

چند شعر از هان  کانگ 
سنگ نیلی

ده  سال پیش در خواب 
آن سنگ نیلی را دیدم

در زیر موجاموج رودخانه
آیا هنوز آنجاست؟

من مرده  بودم
در یک روز بهاري 

آنگاه که مُردم 
کنار رودخانه راه می رفتم

آه، مردن چه خوب بود
روشن بود اما مثل پري سبک

زیر امواج زلال
سفید و گرد

سنگریزه ها را دیدم
زلال باش و بیدار

یک دو سه
آنجا بود

رنگ پریده و ساکت تر بود
سنگ

بی آنکه توجه کنم
خواستم که دست هام را دراز کنم و 

بردارمش
آنگاه دریافتم

براي انجامش می باید دوباره زنده باشم 
دوباره زندگی کنم

حس کردم اولین بار است 
که ضعیف و ناتوان شده ام

براي انجامش 
می باید دوباره زندگی کنم

چشمانم را گشودم
شبی عمیق بود

اشکی که در خوابم بر گونه هایم روان شد 
هنوز گرم بود

سنگ نیلی رنگی که ده سال پیش در خواب دیدم
آیا آن را هم اینک برداشته اي؟
آیا هم اینک آن را گم کرده اي؟

آیا تابه حال چیزي را از دست داده ایی؟
آنچه در سپیدة صبح 

در خواب سبک من می تراود
آن سایۀ نیلی بود؟
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برنده نوبل ادبیات  2024

سعید جهان پولاد

ترجمه



 درحالی که چهل و پنج درجه  با میز زاویه دارم و پاي چپم به
 اندازة یک گام از پاي راستم جلوتر و زانوها و بدنم اندکی 
در  خم شده  آرنجِ  با  را  خود  راکت  است،  خم شده  جلو  به 
با فرهاد مشغول  و  نگه می دارم   نود درجه   زاویه اي حدوداً 
پیاپیِ فورهند و بک از زدن ضربات  تمرین می شوم. پس 

تاپ اسپین  فرهاد  پینگ پنگ است،  الفباي  به منزلۀ  که   هند 
می زند و من هم بلوك و هاف وال می کنم.

از باشگاه که خارج می شویم خود را در خیابان تمیز و زیباي 
چهارباغ می بینیم. پشت به چهارراه تختی، پیاده به راه می
 افتیم و در مسیر دروازه دولت، وارد یکی از دکان هاي گوش

بشقاب  دو  مغازه  پیش خان  روي  از  می شویم.   فیل فروشی 
گوش فیل و دو لیوان دوغ خنک برمی داریم و نوش جان می

 کنیم. در این حین دست چپم را روي شانۀ فرهاد می گذارم 
و می گویم:

افکار و رفتار انسان ها مثل خوردن این دو خوراکیِ خوش
 مزه که ترکیب متضاد آن سبب تعجب افراد بسیاري شده 
برخی  ازاین رو  است؛  تناقض  و  تضاد  از  سرشار  است، 
بداهتِ امتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و 
باطل شمرده اند. چنان که هراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان 
باستان، معتقد است همه چیز نتیجۀ جمع شدن اضداد است 

و از تناقض گریزي نیست!
یادآور  زندگی،  بر  حاکم  تناقض  و  تضاد  این  من  براي 
پناهی  حسین  نام  به  فرهمند  و  هنرمند  دوستی  داستان 
در  عجیب  پیشامدي  در  که  عزیز  رفیقی  یادآور  است. 
مردادماه سال 1383 درگذشت.یک روز بعدازظهر که براي 
خریدن چوب پریموراكِ آفِ منفی و رویۀ پیرانجا به چهارراه 
مغازه  با صاحب  که  دیدم  را  آنتی بازي  بودم،  رفته  نقاشی 
سِنسو  دِفپلی  ازجمله  دونیک  شرکت  چوب هاي  دربارة 

مشورت می کرد. 

سنگ  نیلی که ده سال پیش 
در خواب دیدمش

روزي اگر که برگردي
به آن رودخانۀ درخشان

اگر برگردي و نگاهش کنی 
هنوز همان  جاست

آیا به قدر تمامی چشم ها
آن سنگ در آنجا 

همیشه ساکت خواهد ماند

نامه، رودخانۀ وان
می دانستم 

حال تو خوب است 
که مریض نمی شوي

جاده اي که گل ها در آن شکوفا می شوند و می ریزند
آن جاده را رها کن

سخت است، سخت یک زمستان را بگذرانی
برف بهاري به ناگاه 
در ماه مارس بارید

سال هاي تب آلودي که تمام زمستان را پشت سر گذاشت
گذر از شب ها و روزهاي یخ زده اشک هاي دردآوري ریخته 

بر گونه ها و 
سرازیر شده بر چانه ام 
هرگز فراموش نمی کنم

چه کسی شهامت دارد بگوید
این چشم ها چرا نباید ساکت بماند و بایستد...؟

هنگامی که بر آسمان و زمین می بارید
این برف سنگین، نمی بینی؟ 

شاخه هاي کاج که خم می شوند و می شکنند...
آن سبز تیرة محوشده

در میان باد
بی پناه دیواري که به آن تکیه کنی، آه!... اینجا جایی است 

که حتی راه پیش رو هم مدفون شده 
آیا هنوز به زندگی ادامه می دهی

این تنگناست یا آهنگ توست
آیا هنوز ازهم گسیخته می شود؟

بعد از دیدنت 
تمام طول شب فقرات پشتم درد می کند

در رؤیاي دل گداز
تاریکی مبدل می شود به روشنایی و نور 

نوري که خیره می گرداند و
نمی توانی در آن چشم بگشایی

سپیده دمی که مثل خوابی سهمناك حتی چشم ها را
کور می کند

نور دریچه ها در سحرگاه چرا دردناك بود
آیا آخرین امید بود

کورسوي امیدي بیهوده
زندگی افسرده حال و تهوع آور
آه اي لب هاي فروبستۀ لعنتی!

کنون در چشمان آبی فسفري ام 
قطرات آب شیرین گرد آمده
دلم اینک برایت تنگ آمده 

مانند کسان زنده تر در جهان 
که با همدیگر ملاقات می کنند

می خواستم بخندم
عشق بود؟ 

گذشته از آن روزها که دیگر عشقی در میانه نبود 
اینک روزهاي بی اشک و اندوه زندگی هایی که امواج با خود 

برده بود  
زندگی هایی گیرافتاده در گل ولاي

اینک بهار بی تو 
به آسمان و زمین آمده است 

برف دیگر نمی بارد
تنها باد می وزد 

بادي گرم 
بادي که سرد نیست 

اما همچنان سخت می وزد
نور خورشید 

همچون ذرات مه در هوا پخش می شود
این جاده را یادت هست 

مسیري که گل ها شکوفا می شوند و می ریزند
دیگربار و دیگربار 

راه تنها همین است

وقتی متوجه شدم که این بازیکنِ ترکیبی خواهان استفاده 
پیشنهاد  او  به  و  رفتم  جلو  نیست،  باترفلاي  از محصولات 
دادم که یک چوب الَیگِیتور، یک رویۀ واریو بیگ  اسِلمَ و یک 
تا  شد  بهانه اي  ساده  پیشنهاد  این  بخرد.  فانتوم  فینتِ 
دوستی  من با حسین پناهی در همان ملاقات نخست شکل 
بگیرد. رفاقتی که علاوه بر پینگ پنگ، علاقه به ادبیات هم 
آن را استحکام بخشید و تا آخرین لحظات زندگیِ آمیخته 

از تناقضِ حسین پابرجا بود.
حسین پناهی در مدرسۀ علمیۀ دارالحکمه، واقع در چهارراه 
شکرشکن درس می خواند. سال اول حوزه را با علاقه و کام 
شیرین سپري کرد؛ اما سال بعد را با تردید و پرسش هاي 
متعددي به پایان رساند. او که از طلاب شناخته شده و ممتاز 
حوزة اصفهان به شمار می رفت، در سومین سال تحصیلی
 اش با عیارِ علم و دانش روحانیان آشنا شد و درست همان
 جا بود که فهمید بسیاري از آیات و حججِ اسلام به قدري 
پرت  و نادانند  که ریچارد داوکینز حتی حاضر نیست آنان را 
به  احمق هایی  چنین  عقل  که  است  معتقد  و  بخواند  شیاد 

فریفتن و گمراه کردن دیگران نمی رسد.
زاهد                                                عمامۀ  از  فضل  فریب  صائب  مخور 

که در گنبد ز بی مغزي صدا بسیار می پیچد
به  به مهاجرت گرفت.  پایۀ سوم، تصمیم  اتمام  با  حسین 
چند حوزه در تهران سر زد و نهایتاً در مدرسه اي واقع در 
چیذرِ شمیرانات ثبت نام کرد. او در حوزة قائم به یک گوشه
 نشینی نسبی و خودخواسته تن داد و بیشتر اوقاتش را به 
تأملات  این  نه  گذراند. هرچند  کردن  مطالعه  و  اندیشیدن 
جانِ فرسوده شدة او را التیام بخشید و نه این  کتاب ها وي 

را به زندگی امیدوار ساخت!
مشاهدة  با  و  کرد  تجربه  را  جدیدي  مدارس  ادامه  در 
حوزه ها،  در  موجود  اخلاقیِ  و  آموزشی  و  مالی  فسادهاي 
درگیر  تهران  علمیۀ  حوزه هاي  مسئولان  با  و  کرد  عصیان 
شد؛ ازاین رو به اجبارا به قم هجرت کرد و در یکی از حجره

 هاي طبقۀ بالاي مدرسۀ فیضیه جاي گرفت. 
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سرآغاز، شام را در کشو می گذارم
روز سرنوشت ساز فرا می رسد

با من سخن بگو
من سرنوشت تو هستم

اگر از من بپرسی که آن  را دوست داشته ام؟
بی تقلایی آن  را در آغوش می گیرم

به زمان هایی طولانی
قلب من آیا اندوهگین خواهد شد و زاري خواهد کرد؟

اینک که به کلی ساکت مانده
آیا حس می کنی به چیز دیگري نیاز نداري؟

من مطمئن نیستم 
گاهی تو را کنار خود حس می کردم 
می توانم آیا این را به زبان بیاورم؟

حتی زمانی که حس  می کنم تو را در کنارم ندارم 
می دانم که همیشه تو را با خود داشته ام

با من سخن بگوي
نه، نیازي به کلمات نخواهد بود

تو هستی 
حتی اگر به زبان نیاورمش

همه می دانند
چیزي که دوست تر دارمش

از چه پشیمانی
می دانم روزي به نزد من می آیی

بیهوده می کوشم براي تغییر چیزي
آیا تو بی اندازه حساسی؟

دودل مانده
همچون گدایی کور که تمناي نوازش دارد 

این گونه ام 
گه گاه می خواستم که به تو پشت کنم
بروم سویی/ سر بچرخانم / نمی شد

یقین کرده ام که روزي نزد من می آیی
وقتی سرآخر چهره ات را نشانم دادي

میان خطوط صورتت 
در امتداد پلک هاي فروافتاده و 

انحناي تیغۀ برآمدة بینی ات 
و سایه روشن  سیماي جوانت

من مدت ها به آن خیره خواهم ماند
دو دست لرزانم را 

روي پوستت
روي گونه هاي جوانت خواهم گذاشت 

تا آرام بگیرد

در این سال ها که با افسردگی دست وپنجه نرم می کرد، به 
خواندن کتاب هاي فقه و اصول فقه ازجمله مکاسب و رسائل 
و کفایه پرداخت تااینکه بعد از نهُ سال تحصیل در حوزه، پا 

به سطحِ سه گذاشت و آمادة ورود به درس خارج شد.
در همین روزها بود که حسین پناهی تصمیم گرفت از حوزة 
ناکام  دوباره،  قبل،  سال هاي  مانند  اما  شود؛  خارج  علمیه 
ماند؛ لذا از این خراب آباد فاصله گرفت و دیگر سر کلاس ها 
تا  کرد  سپري  روش  همین  به  را  سالی  پنج  نشد.  حاضر 
بالاخره مرکز مدیریت حوزة علمیۀ قم با انصرافش موافقت 
کرد و او توانست در سی سالگی این لکۀ سیاه و ننگین را از 

زندگی   خود پاك کند.
سال ها یکی پس از دیگري می گذشت تااینکه در یکی از 
من  از  و  گرفت  تماس  من  با  حسین  تابستان،  روزهاي 
خواست که حتماً به قم بروم و در مراسمی که در شب جمعه 
آخرین  از  که  هم  من  کنم.  شرکت  است،  دیده  تدارك 
بودم،  او  دیدار  مشتاق  و  می گذشت  ماهی  چند  ملاقاتمان 
بدون کوچک ترین تأمل و پرسشی، درخواستش را پذیرفتم 

و ظهر پنجشنبه به سمت قم حرکت کردم.
وقتی به قم رسیدم به سمت مدرسۀ فیضیه که در همسایگی 
طلبۀ حجرة  تا  خواستم  آنجا  نگهبان  از  رفتم.  است،  حرم 
دوستِ  تا  ماندم  منتظر  مدتی  بزند.  صدا  را  هفت  و  سی 
حسین به پایین آمد و پس از سلام و احوال پرسی مرا به 
طبقۀ بالا برُد. همین که به حجرة او رسیدیم و درِ اتاقش باز 
شد، با منظره اي عجیب و دور از انتظار مواجه شدم؛ دیدم 
حسین یک پیرهن سفیدِ یقه آخوندي، یک لبادة زرد و یک 

عباي نازكِ مشکی بر تن دارد!
حسین با دیدن من بسیار خوشحال شد و پس از اینکه مرا 
یکی دودقیقه اي در آغوش گرفت، آهسته در گوشم گفت: تو 
کارناوال  این  به  که  هستی  من  غیرِحوزويِ  دوست  تنها 
ببرم که قرار  دعوت شده اي. می خواهم تو را به مسجدي 

است ساعاتی دیگر در آن معمم شوم!
دقایقی بعد به همراه حسین و دوستش به مسجد رفتیم و 
در آنجا با سینی هایی پُر از عمامه هاي سیاه و سفید روبه رو 
و  آغاز شد  عمامه گذاري  نماز عشاء، جشن  از  بعد  شدیم! 
همین که نوبت به حسین رسید، یکی از مراجع تقلید، ضمن 
ورود  آن،  در  تحصیل  سعادت  و  حوزه  از  تمجید  و  تعریف 
و  ائمه  عنایت  ارادة خدا،  را  به حوزه  پناهی  دوبارة حسین 
حقانیت این مکان مقدّس خواند و در ادامه متذکر شد که 

حسین از ذخایر ارزشمند انقلاب است.
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متاورس  کلمۀ  که  نمی دانیم  واقعاً  وقت ها  گاهی  ما 
«metaverse» چه چیزي را پوشش می دهد که برخی بیش 
از پیش آن را مورد استفاده قرار می دهند، و دیگرانی هستند 
که آن را سنگ بناي فلسفۀ صنعت دیجیتال می دانند. براي 
اینکه این پدیدة شگفت و درحال رشد و توسعه را توضیح 
پدیدة  این  دربارة  را  همه چیز  می باید  کنیم  بازنمایی  و 
تاریخچۀ  کنیم.  دنبال  لحظه به لحظه  فراوجه  و  فراجهانی 
ابداع کنندگانش، سیستم هاي  نگرة  این اصطلاحات،  ظهور 
را، چگونگی  مبنایی اش  عناصر  حتی  و  تأثیرگذار  و  مرتبط 
بهره وري و محیط یابی و ارتباط هم پیوندش را با انسان و 
تأثیرات  کنیم.  ملاحظه  را  شدنش  کاربردي  و  غیرانسان 
انکارناشدنی اش بر شعر، ادبیات، فیلم، سینما، انیمیشن و 
توسعه آن را در فناوري اقتصاد، سیاست، فرهنگ و.. مَدِنظر 

قرار دهیم. 
نگارندگان کوشیده اند این پدیدة خلاق جهان دیجیتالی و 
میانی  محیط  محوشده  مرزهاي  و  را  فراگیر  سایبرنتیکی 
انسان و غیرانسانی، جهان واقعی و جهان مجازي و توسعه 
آن را در زمینۀ شعر و ادبیات و اکولوژي سیاره اي به مبحث 
کارکرد  و  متاورس  فراجهان  در  پسازبانی  ادبیات  و  شعر 
رسانۀ  تأثیرگذاري  و  تولید  در  را  عمومی اش  و  اشتراکی 

فرهنگی همچون شعر، ادبیات و هنرها نشان دهند. 

بی شک این پژوهش در کشورهاي مبنایی اروپایی و غربی 
پژوهشگران،  محققان،  توسعۀ  و  مطالعه  مورد  همچنان 
متفکران، منتقدان له و علیۀ درگیر در این پروژه است و این 
مقال در نظر دارد، با احضار الحاقی نظرات متفکران دیگر، 
راهی براي بازنمایی آن در فرهنگ، شعر و ادبیات و هنرها و 

دیگر رشته ها باز نماید.
لغت  فرهنگ  در  را  متاورس  ترکیبی  واژگان  باید  ابتدا   
را  متاورس  آکسفورد  لغت نامه  در  کنیم.  بررسی  آکسفورد 
فضاي واقعیت مجازي تعریف کرده است که در آن کاربران 
دیگر  با  کامپیوتر  به وسیلۀ  تولیدشده  محیط  با  می توانند 
کاربران تعامل داشته باشند. در دیکشنري زبان فرانسوي 
آن را به عنوان «دنیاي مجازي» توصیف می کند که «میزبان 
اجتماع و گروهی از کاربران حاضر در این فضا و محیط را 
و  تیپ  و  به شکل  که  آواتاري  شخصیت هاي  قالب  در 
شخصیت و نماي خودشان پرداخته و تبدیل شده اند، گرد 
ملاقات  همدیگر  با  می توانند  که  آواتارهایی  می آورد؛  هم 
تعاملات  کنند،  حرکت  محیط  در  بگویند،  سخن  کنند، 

اجتماعی و حتی اقتصادي داشته باشند.» 
که  است  شده  تصریح  نیز  انگلیسی  دانش نامۀ  نسخۀ  در 
آیندة  تکرار  مفهوم  توصیف  براي  عموماً  اصطلاح  «این 
به  پایدار،  سه بعدي  مجازي  فضاهاي  از  متشکل  اینترنت، 
ارائه درك  با یکدیگر براي  اشتراك گذاشته شده و مرتبط 

فراجهان مجازي و فراوجهگی به کار برده می شود. 
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شعر و ادبیات در پدیده ي محیطی متاورس 

با رویکردي بر بازنمایی
شعر و ادبیات پسازبانی 

در پدیده ي محیطی متاورس

نادر چگینی سعید جهان پولاد

شعر و ادب



متاورس  که  می آوریم  یاد  به  باشد،  متفاوت  تعاریف  اگر 
فرانسوي ترجمه می شود)  به   «metaverse» با اوقات  (گاهی 
یک دنیاي مجازي به صورت سه بعدي علمی و تخیلی است 
اما  بازتولید می کند؛  را  واقعی  دنیاي  که کم و بیش صادقانه 
آن  منبع  به  دهید  اجازه  کلمه،  معناي  کامل  درك  براي 
برگردیم. متاورس (از متاورس انگلیسی، انقباض یا ترکیب 
فشرده متاجهان، به عبارتی فراجهان) دنیاي مجازي خیالی 
است. این اصطلاح به طور مرتب براي توصیف نسخۀ آیندة 
اینترنت استفاده می شود که در آن فضاهاي مجازي پایدار 
و مشترك ازطریق تعامل سه بعدي قابل دسترسی هستند. 
تعریف متفاوتی مانند«متاوَجه» و «فراوجه» در فرهنگ نامۀ 
اروپایی و غربی می توان از آن سراغ گرفت. متاورس را می

 توان به تعبیري کشوري جهانی یا فراجهان تصور کرد که 
خصوصیات مجازي و واقعیات افزوده بر آن، همچون مکمل 
و خود جهان درحال تبدیل شدن در آیندة نزدیک است. به

 طور کلی هم اینک آن را به تمام جهان هاي مجازي متصل به 
می درك  افزوده  واقعیت  در  که  می گیرند  نظر  در  اینترنت 

 شوند. 
تاریخچۀ مفهوم اصطلاح متاورس

این مفهوم براي اولین بار در رمان وانمودگر یا شبح خیالی 
« Simulacro» نوشتۀ دانیل گالویه منتشر و توصیف شد و در 
 1973 سال  در  فاسبیندر  ورنر  راینر  ازسوي   1968 سال 
در«Le Monde sur le ¶l» جهان روي لبه یا خط، توصیف و به 
نمایش درآمد و سپس در«Le Samourai..» کتاب سامورایی 
استفنسون  نیل  ازسوي   ،1992 در سال  خیالی  یا  مجازي 
شد؛  مطرح  و  نمایان  متاورس  اصطلاحی  کاربرد  و  نوشته 
اصطلاح  که  بود  کسی  نخستین  استفنسون  نیل  درواقع 
متاورس را در این کتاب ابداع کرد و توصیف کاربرد ادبی و 
چشم که  می کند  نشان  خاطر  او  داد.  نشان  را  تخیلی اش 

 انداز فراوجهی آیندة متافورس اختراع من است، که زمانی 
(واقعیت  به ذهنم خطور کرد و متوجه شدم کلمات موجود 
سامورایی  دشوارند.  حد  از  بیش  استفادة  براي  مجازي) 
مجازي نمونۀ منحصربه فردي از موارد استفادة متاورساین 
داستان تخیلی را نشان می دهد که چگونه می شود متاورس 
واقعی  دنیاي  با  و  برد  بهره  آن  از  کرد،  پیاده سازي  را 
ارتباطش را برقرار کرد. این کتاب قبل از امکان پیاده سازي 
متاورس نوشته شده است و می شود آن را نوعی مشخصات 
غوطه ورانۀ متاورس دانست. بسیاري از چیزهایی که ارائه 
می دهد با ظهور پیاده سازي هاي مدرن و پرداختن به مسائل 
توصیف شده مرتبط شده اند. استیو رودتز متخصص فناوري 

متاورس می گوید؛ «البته این افراد واقعی نیستند، بلکه 

انیمیشن هایی اند که با کامپیوترش مطابق با مشخصات ارائه
  شده به وسیلۀ کابل فیبر نوري ایجاد شده است. این افراد 
نمایانگر  آن ها  می گویند.  آواتار  آن ها  به  که  برنامه هایی اند 
بدن سمعی و بصري اند که شخص براي برقراري ارتباط با 
دیگران در متاورس از آن استفاده می کند.» نیل استفنسون 
در سال 1992 ممتاوس را در رمان سقوط برفی (سامورایی 
مجازي) به این صورت معرفی کرد. استفاده از اینترنت در آن 
به سختی  (وب  بود  محرمانه  و  خصوصی  کاملاً  هنوز  زمان 
شکل می گرفت). تلفن هاي همراه بسیار نادر بودند (پیامک به
زیادي  حد  تا  مجازي  واقعیت  و  بود)  شده  ظاهر   تازگی 
پیش را  آینده  رمان نویس  اما  بود؛  ذهنی  و  تخیلی  مفهومی 
به محبوبیت کلمه «آواتار» و  او  (و به هرصورت   بینی می کرد 

کاربرد متاورس در آتی کمک شایانی کرد).
ادبیات،  از  را  خود  ایده هاي  تمام  آینده  و  امروزي  متاورس 
شعر، سینما و هنرها گرفته و همچنان آن را توسعه می دهد. 
پرسش این است که فراجهان متاورسی چیست؟ باید گفت 
نوعی  است.  دیجیتالی  صدردرصد  و  شهري  تخیلی،  دنیاي 
یا  عینک  با  آن  در  که  گروهی  و  واقعی  بسیار  آنلاین  بازي 
صفحۀ نمایش متصل به چشم و گوش و بدن در آن وارد می
از  پر  کنید.  تجربه  را  افزوده  و  جایگزین  واقعیتی  تا   شوید 
واقعی،  هیجانی،  رویدادهاي  و  غیرمحتمل  برخوردهاي 
واقع  جهان  و  محیط  نسبت  به  که  جادویی  و  اسطوره اي 
ترسیم می شود و هماره در حال توسعه و تبدیل شدن دائمی
به  نزدیک  است.  بصري  بسیار  استفنسون  متاورس  است.    
یک واقعیت جایگزین واقعی که در آن هر کاربر با آواتار خود 
شخصیت می یابد. این جنبۀ کلیدي از مفهوم است: متاورژن 
نوعی «زندگی دوگانه» را القا می کند، کاربرانی که خود را به 
داراي  که  مجازي  شخصیت هاي  پوست  در  پایدار  شیوه اي 

شخصیت خودند تجسم می دهند. 
ادبیات  در  به ویژه  قبلاً  دیگري  مرتبط  یا  مشابه  مفاهیم 
سایبرپانک و سایبرنتیکی در آن پیشنهاد شده است. ویلیام 
گیبسون در داستان کوتاه خود یعنی سوزاندن کروم، سپس 
در رمان نورومنسر، فضاي سایبري را در اوایل سال 1982 
توسط  روزانه  که  توافقی  «توهم  به عنوان  بود.  کرده  تصور 
میلیاردها اپراتور تجربه می شود» یا حتی «نمایشی گرافیکی 
هر  اطلاعاتی»  پایگاه هاي  از  استخراج شده  داده هاي  از 
کامپیوتري استخراج و توصیف می شود. این مفهوم همچنین 
به دنیاي مجازي مبتنی بر دیجیتال نزدیکترمی شود؛ همچنین 
باید به کمیک استریپ Convoi (ماجراهاي کارن اسپرینگول) 
گاکلر  فیلیپ  و  بلژیکی  نویسندة  اسمولدرن  تیري  اثر 

کاریکاتوریست فرانسوي اشاره کرد.

سرم که کجکی افتاده بود روي خاك. توي رودخانه نعش 
زن هایی بود که هنوز گِره چادر دورِ گردنشان بود . سُرناها 
روي آب می رفتند و شعله  هایی که از باغِ نسترن، زبانه می
کاج زارِ  همین  می سوخت؛  داشت  کاجی  عقابِ  بالِ   کشید. 
جنوبیِ  کوهِ  این  کمرکش  در  است  عقابی  که شکل  وسیع 
شهر. بلند شدم دور خودم چرخ می زدم. صورتم الو گرفته 
بود. دستی از بدن افتاده بود کنار جوي. زنی انگار داشت با 
شعله ها فرار می کرد. دویدن، آتشِ دامنش را شعله ور می
 کرد. خواستم فریاد بزنم ندود و همین را بگویم؛ اما زبانم 
بند آمده بود. هرچه تقلا کردم، این زبان یاري ام نکرد. می
 دوید و مشت می کوبید به درِ خانه ها. شعله که بیشتر شد، 
اما  تا خاموشش کنم؛  دنبالش می دویدم  افتاد.  روي زمین 
چطور! دهانم باز بود. نعره می زدم؛ اما صداي خودم را نمی
 شنیدم. توي سرم انگار موشک کاشته بودند که هی به هوا 

می رفت... 
دولادولا بالاي سرِ زن رسیدم. من و چند نفر با پیراهن  ها

 یمان می زدیم روي آتشِ بدنش. دست ها را روي سینه  در 
خودش  در  حلزون  مثل  می لرزید؛  بود. سرش  انداخته  هم 
جمع شده بود و دهانش مثل دهان ماهی تکان می خورد. کی 
رشتۀ  است؟  تازه   بگیریم  آب  از  وقت  هر  را  ماهی  گفته 
تازه  روي سنگ فرش می ریخت.  پایم  زیر  از  باریک خون 
یادم آمد چرا موقع دویدن هی زمین می خوردم. یکی از آن 
آهن هاي گداخته به پایم اصابت کرده بود. با شانه افتادم 
سفیدي  جمعیت،  پاهاي  بینِ  هشت  میان  از  زمین.  روي 
چشم هاي زن را می دیدم که بیشتر می شدند. تازه دیدم که 

عورتش بیرون افتاده توي خیابان مازیار.
کمی بعد از آن اتفاق، اگر سهراب تندتند کولم نمی کرد و 
با  را  قلمم  یاري ام می کرد، می توانستم دفتر و  پاي چُلاقم 
خودم ببرم توي سنگرِ نیمه تاریک و دم کرده  و حرف هایم را 
بنویسم؛ مثل وقت هایی که تشنه ام می شد و می نوشتم آب. 
می نوشتم شمرده شمرده حرف بزنید تا بهتر لب خوانی کنم. 
شاگردهایم  که  موقع ها  آن  مثل  می آوردم؛  بالا  را  کاغذ  و 
می بالا  را  برگه هایشان  می شد  تمام  امتحانشان  وقتی 

 آوردند، تکان می دادم و می دادم دست یکی شان.
غلام رضا عرق پیشانی اش را با پشت دست پاك می کرد، 
تاریک توي  نشست.  و  سُر  خورد  تکیه به دیوار  جا  همان  

اشارة  با  اما  می گویند؛  چه  نمی فهمیدم  درست   روشن 
مَرد  انگار می گوید: «اگر  دستش که روي سینه اش است، 

بودم، نمی ذاشتم دستِ این حرام زادَه ها بمِان برِِسهَ...»

در  پیرمردها  و  محل  پاركِ  شده  حالا  که  قبرستان  همین 
سایۀ کاج هایش می نشینند روي چمن هایش. نمی دانند این 
شانۀ  عکس  که  می دهد  را  زنان هایی  زلفِ  بوي  چمن، 
موهایشان روي سنگ قبرشان بود یا نشسته اند روي سینۀ 
نقشِ  که  می کرد  درو  گندم  روزگاري  لابد  که  مَردي  پهنِ 

داس روي سنگش بود و زیر سري اش نعل اسبی. 
 کاش آن مردِ کارگري که هر روز غروب در میدانِ شقایق 
می را  سیگارش  کاغذِ  و  آجري  منارة  آن  سایۀ  می نشیند 

 پیچاند و پُک می زند و خستگی از تن به در می کند، مرا ببیند 
سیگارش را تعارف کند تا من هم پکُی بزنم به یاد آن دره
  که بهارِ هر سال دهانش بوي بابونه و زنبق وحشی می داد 
و به یاد آن روزي که کسی صدایمان را نشنید که هی می

 گفتیم خاك نریزید ما زنده ایم... راست می گویند؛ هزار سال 
هم که مُرده باشی و خاكِ خانه ات را به توبره کشیده باشند، 
اگر  خانه است حتی  خانه ،  خانه ات.  بو می کشی سمت  باز 
جزئی از خاك شَهرت شده باشد و غریبه اي پا جاي پایت 

بگذارد. 
بود  ما  راستۀ  پشت  که  پهنی  و  خاکی  جادة  از  روز  یک   
گذشتم. گورستانِ قدیمی را دور زدم. از سرازیريِ خیابانِ 
مازیار  خیابان  وارد  چپ.  به  پیچیدم  پایین  رفتم  سرباز 
جمعیت  پلکانی،  خانه هاي  پایینِ  خیابان،  انتهاي  شدم. 
ایستاده بودند در سایه سارِ کاج ها. از کنار راستۀ مطرب ها 
و  بود  مطربی  مستم  کرد. شغلشان  بوي چوب  گذشتم  که 
آن طرفِ  زورخانه ها.  براي  میل  ساختن  و  چوب تراشی 
که  نسترن  باغِ  به  می شد  مشرف  باریک  جادة  رودخانه، 
ما شهرِ  بود. شهر  از درختان کاج  انبوهی  میان  تپه  پایینِ 
کاج ها بود و صنوبرها. به    گمانم هنوز هم باشند. آنجا منتظر 
آژیرکشان  که  آمبولانس هایی  تماشاي  به  می ایستادیم 
شهدا را از سمت جنوب می بردند تهران یا شهرهاي دیگر 
و بالعکس...مطرب ها به صف می ایستادند و با دُهُل  و سرنا، 

سازِ «چمر» می زدند. 
زن ها چادرهایشان را پشت سرشان گره می زدند؛ مثل ملکا 
نخ ِ نامرئی را دور دست هایشان می چرخاندند براي شهدایی 
جادهۀ  پیچِ  آمبولانس ها  وقتی  تا  و  نمی شناختندشان.  که 
بدرقۀ  زن ها  مویۀ  و  چَمَر  سازِ  می کردند،  طی  را  باریک 
توي  اسرافیلِ  که  بود  همین طور  هم  آن روز  بود.  راهشان 
رادیو در صور دمید. صداي هواپیماهاي جنگی که آمد، دسته

دومتري ام  فاصلۀ  در  زمین.  روي  افتادیم  پاشید.  از هم   ها 
بریده آهنِ گداخته اي دیدم. دیگر نه صداي بمب می آمد، نه 

جیغ و سازِ چَمَر. گوش هاي  کم شنوایم سنگین شدند. 
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تا 1995  از سال 1990  رؤیایی که در چهار جلد  اثر  این   
منتشر شده است، به فراوجه اشاره اي نمی کند؛ بلکه آینده اي 
را توصیف می کند که در آن شبکه هاي مجازي غلبگِی و سلطۀ 
و  بر زندگی و حیات سیاره دارند. هزاران نقش آفرین  کامل 
کاربر که ازسوي آواتارها نمایش داده می شوند، به طور روانی 
کاروان  به  تا  می برند  جایگزین  مجازي  واقعیت  به  را  خود 
گردش  در  حلقه اي شکل  دنیاي  در  که  نقدي  پول  حمل و نقل 
است، حمله کنند. این یکی دیگر از جنبه هاي تکرارشونده در 
مفهوم متاورس است. کاربران اغلب در آنجا انگیزه اي مالی 
ندارد  وجود  واقعی  زندگی  در  که  فعالیتی  با  یا  می کنند  پیدا 

جذب آن می شوند.
منتقدان فرهنگی و گسست هاي متاورس

فناوري،  و  پدیدة مجازي  و  این فضا  به  منتقدان  که  نقدي   
فلسفی  و  فکري  مناقشات  می دانند، محل  وارد  تکنولوژیکی 
این پدیدة  به درونی شدن  را نسبت  ما  آینده است و درك 
پیچیده و درحال توسعه کمی دشوارتر می کند؛ اما همچنان که 
فیلسوف معاصر فرانسوي برنارد استیگلر و متفکران دیگري 
چون پیشینیان  و  گاتاي  لیوتار،  دلوز،  دریدا،  نانسی،  چون 

آینده  دیجیتالی  و  تکنولوژیکی  عصر  این  از  و..  هایدگر    
خصوصاً  است؛  توجه  جالب  کردند،  بازنمایی  و  توصیف 
استیگلر که فناوري و تکنولوژي و محیط را هم پیوند و وابسته 
و  فارماکولوژیکی  رویکرد  از  و  می نماید  تلقی  هم  به 
در  درمانش  و  شفابخشی  راه  و  فناوري  به  ارگونولوژیکی 
توسعۀ بوم شناختی محیطی باور دارد؛ اما باید کمی با احتیاط 
پیش رفت؛ درواقع فناوري در خدمت زندگی خوب و با رفاه 
تنها همین، خواسته و میل بشري است؟ زندگی خوب، زندگی 
در  که  نقشه اي  موهوم.  قلمروي  مصنوعی،  فراري  مجازي، 

یک فعل و یک کنش خلاصه می شود. 
راه  تنها  محیطی  بوم شناسی  آنچه  از  گریز  و  فرار  پروژة 
درمانش را در خود همین فناوري و توسعۀ فرهنگی آن می

 داند. همکاران مارك زاکربرگ که در غرب و در بین منتقدان 
آن ها را «اراذل علم گرایی» که به نام هاي «برانسون، بزوس، 
استعمار،  و  سرمایه داري  منافع  براي  مشهورند،  ماسک» 
خصوصی سازي و کالایی  کردن فضا و محیط تلاش می کنند.

 در ژورنالی خواندم که این حامیان و مخترعان (برانسون، 
بزوس، ماسک) را گورکنان فضا نیز نامیده اند و آنان را براي 
که  موهوم  و  همه گیرتر  جهانی  جایگزینی  دادن  پیشنهاد 
که  کرده اند  توصیف  است  ویرانگر  و  دستوپیایی  شدیداً 
جهانی را بازنمایی می نمایند که هم بزدلانه، نابرابر و  تحمل

 ناپذیر 

است و می خواهند آن را تبدیل یا جایگزین سیارة به زوال
 رفته و ریشه کن و ویران شده کنند. این «طبیعت» که نوع 
بشر آن را این گونه نام می گذارد تا خود را از آن متمایز کند 
در  انسان  نوع  درآورد، درحالی که  انحصار خود  در  را  آن  و 
میان موجودات زنده تنها موجود زنده اي است که نمی تواند 
و گریزگاهی  فرار  بر  را  راه  تنها  باشد،  امیدوار  به نجاتش 
 Space و Blue Origin براي خود می جوید؛ برخلاف برنامه هاي
اقتصادي،  اقلیمی،  فجایع  برابر  در  بدن ها  از  متاورس   ،X

اجتماعی یا مهاجرتی سیاره محافظت نمی کند.
محیطی   از  را  انسانی  خود هاي  و  وجدان ها  «به سادگی» 
و  آن ها محافظت می کند  از  و  تنفس ناپذیر نجات می دهند 
رهاشان می کند. روح ها را در فضایی محصور می کند که در 
آن مرزهاي جداکننده واقعیت از غیرواقعی ناپدید می شوند، 
جایی که همه چیز مختلط، متراکم و و درعین حال گسیخته 
می شود: حقیقت و دروغ، واقعیت و خیال، آب و سراب، صیاد 
و صید واقعی دیگر فقط واقعی نیست؛ بلکه با توهم، سراب، 
مکانیسم هاي  اختیار  در  بلکه  است؛  هم مرز  رؤیا  خیال، 
به طور  که  آن هایی  ازجمله  است؛  ذهن  ابزاري سازي 
بگوییم  بهتر  یا  می کنند  مدل  را  لذت  میل،  طعم،  مصنوعی 

مخصوصاً کسانی که ارواح مذکور را رام و رام می کنند. 
از  الیگارشی  این  تجسم  نابه هنجار  به شکلی  متاورس 
کان  اکسل  که  است  چینی  و  آمریکایی  بزرگ  شرکت هاي 
متخصص ژنتیک به درستی با «برادر بزرگ قرن بیست و 
یکم» جذب کرده است. دلایل بسیاري منجربه ظهور چنین 
و  تولیدي  هژمونی  می شود:  تمدن  از  فریبنده اي  پروژه 
از  حال  این  با  (که  «معقول»  ادیانِ  فرسایش  استخراجی، 
شده  داوري  «خدا»  ازسوي  که  حاکمیت،  دربارة  دوگانگی 
فرار  منابع طبیعی  بر  و  زنده  افراد  بقیۀ  بر  انسان ها  است، 
نمی کنند) امپراتوري فناوري فراماتریالیسم و انسان محوري 

گوشت خوار، این نوع روایت دیستوپیایی را به وجود آورد.
تاحد  را  دوران  دیگر  زهرهاي  مهیب  خیانت هاي  این  به   
«مشروعیت بخشیدن به نامشروع» آلوده کردند: فردگرایی، 
مجموعه سازي جوامع، گسترش بی وقفۀ نابرابري ها، سلب 
دولتی،  مقامات  تضعیف  بین المللی،  حکومت  صلاحیت 
تنوع  زوال  زندگی،  زوال  و...  دموکراسی  بحران(هاي) 
زیستی، شتاب در ساختن، تملک کردن، رشد کردن، تکه
مناظر،  شدن  فقیر  و  شدن  مخدوش  مردمان،  شدن   تکه 
برادري و بلاعوض (با یک اشاره، یک نگاه، یک کلمه) روبه
 زوال برگشت ناپذیر، آنچه را که الهام بخش شعر است، از 
کنیم،  بازي  کنیم،  نقاشی  بنویسیم،  چگونه  کنید.  جدا  آن 
آهنگسازي کنیم، برقصیم، زیبایی را بسازیم، تخیل، رویا و 
امید، وقتی اندك زیباست، تخیل را بارور می کند، تو را رؤیا 

می سازد، امید را بیدار می کند؟
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شعر و ادبیات پسازبانی با پیروي از مکتب پساانسان گرایی 
توسعۀ  کارزار  در  محیطی  سیاسی فرهنگی  بوم شناسی  و 
جهشی فناوري متاورس، دیجیتالی به ترکیبات  هایپرشعري، 
 هایپرفیکشن و شعرهاي سایبرنتیکی، بلاك چین و شعرهاي 
تعاملی و اجرایی، پرفورمنس به عنوان ویژگی درحال ادغام 
به که  می اندیشد،  بینافرهنگی  و  فرهنگی  توسعه یافتگی  و 
 طور اجمالی در این مقالۀ پژوهشی می شود آن را در زیر دو 
بررسی  درگیرانه اش  ارتباط  و  انتقادي  گفتمان  و  مجموعه 

کرد:
1. رویکرد انتقادي بوم شناسی و زیست محیطی فرهنگی و 

سیاسی؛
هوش  و  دیجیتالی  ماتریکس  فناوري  انتقادي  گفتمان   .2

مصنوعی در فراجهان متاورس.
زیست محیطی  و  بوم شناسی  انتقادي  رویکرد 
فرهنگی و سیاسی و فناوري دیجیتالی متاورس
جنبش هاي زیست محیطی پیوند تنگاتنگی با ادبیات دارند و 
کردن  نهادینه  در  آن  فرهنگی  رسانۀ  و  مقاومتی  نیروي  به 
اخلاق زیستارانسانی و غیرانسانی باور دارند. اغلب مقاومت
آثار  عمدتاً  هنري،  گوناگون  اشکال  راه  از  را  خود   هاي 
تجسمی و ادبی، ابراز می کنند؛ به همین ترتیب، بین شعر و 
کنش اجتماعی نیز رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد و شعر نقشی 
به شعر  دارد.  اجتماعی  واقعیت  انعکاس  در  تعیین کننده 
 عنوان نیرویی براي مشارکت اجتماعی، براي ابراز مخالفت 
می کند.  عمل  بوم شناختی  و  اجتماعی  بی عدالتی هاي  علیه 
به  مردم  تشویق  و  فراخوان  پی  در  پسازبانی  شعر  شاعر 
خلاقانه  تلاش  با  محیط زیستی  جنبش هاي  به  پیوستن 
اعتراضات محیطی زیستی در میان متن هاي خود به گویش
 هاي عامیانۀ بومی و تنوع اقلیمی گویشوران زبانی در اقلیم
 ها و براي هم گرایی و هم پوشانی آن ها توجه ویژه دارد. ابزار 
بازي، طنز، پارودي، آیرونی را به عنوان  نیروهاي هاي کلامی 
این  ویژگی  اساسی ترین  می پردازد،  سمعی  و  بصري  و 
اشعار، نیروي مقاومت گفتمانی آن است. اکثر شعرها را نه 
می مبارزه  از  درونی  کنشی  به عنوان  بلکه  انتزاع  به عنوان 
 نویسند؛ بنابراین ویژگی، شعر کنشگري دارد و نگرانی هاي 
زیست محیطی و موضوعات اجتماعی سیاسی منطقه اي، ملی، 
بی واسطه اي  و  صادقانه  هم گرایی  در  را  جهانی  و  قاره اي 
بازنمایی جسورانه می کند؛ درواقع هر جنبش اجتماعی بدون 
زیر لایه هاي فکري  نهادینگی فرهنگی در  و  ادبی  محتواي 

غیرممکن است.

 پاسخ ها و روش هاي کاربردي و توانمندسازي از راه شعر و 
ادبیات و هنرها 

انتقادها و نیز ضرورت اجتناب با در نظر گرفتن پیشنهادها، 
 ناپذیري درحال توسعۀ این فناوري دیجیتالی نوین، می شود 
در نظر داشت که تأثیر مبنایی شعر، ادبیات، سینما و هنرها 
به تعبیر  میانی  محیط  و  زیست محیط  در  فراجهان  این  در 
استیگلر تا چه پایه مهم و اجتناب ناپذیر است. رواج و توسعۀ 
با  کشورها،  در  کاربران  متنوع  گروهاي  و  محیطی  و  میدانی 
فرهنگ ها و تنوع اقلیمی، زبان ها و فرهنگ نوشتاري، دیداري 
و  مستقیم  مواجۀ  در  درگیرانه  ارتباط  و  تعامل  و  بصري  و 
ا ست؛  فراجهانی  چنین  ویژگی هاي  از  یکی  غیرمستقیم 
مفهوم  با  پسازبانی  و  پست اومانیست  در  که  خصوصاً 
و  تناسب  در  مجموعه ها  توزیع شدگی  و  فضا  کاربردي 
یکپارچگی اسمبلاژي می توان متون از قبیل شعر،  هایپرشعر 
و متن فیکشن و رمان و.. را به گروهاي کاربري متصل کرد و 
در توسع  بینامتنی و انتقال مشترکات فرهنگی و تجربی آن به

و  فراوجه  محیط  با  داشت  توجه  آینده نگرانه  ابزاري   عنوان 
خود  با  درگیرانه اي  ارتباط  می توان  متاورس،  فراجهانی 
بومی،  و دانش هاي  اطلاعات  و  و غیرانسانی داشت  انسانی 
به  توجه  (خاموشی)،  خفتگی  یا  انقراض  حال  در  زبان هاي 
واقع محیط  این  در  را  و..  مادي  جانوري،  انقراض گونگی 

 نمایی، بازنمایی کرد.
 شعر و ادبیات پسازبانی که بر محور مکتب پسا انسان گرایی 
با  آنتروپوسینی  عصر  پایان  و  دیجیتالی  طلایی  عصر  در 
علوم شناختی  و  بینارشته ایی  و  بوم شناسی شناختی  رویکرد 
نیروي  از  است،  داده  قرار  انطباق  و  ادغام  درحال  را  خود 
بازدارندة رسانه هاي فرهنگی همچون شعر، ادبیات و هنرها 
غیرانسانی  و  انسانی  روابط  مناسبت  بر  گذاشتن  تأثیر  در 
بهره وري می کند، که در ادامه آن را بررسی می کنیم و روش

کوتاه  به طور  را  گفتمان ها  دیگر  با  کاربردي اش   هاي 
بازشناسی خواهیم کرد. 

ضرورت  و  وضعیت  به  بنا  ایران  پسازبانی  ادبیات  و  شعر 
محیط زیستی  دغدغه هاي  با  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی، 
مقاله هاي  در  نظري اش  مبناي  است.  یافته  توسعه  و  رشد 
گوناگون بررسی شده است که در اینجا و با ادغام در این 
مبحث توجه برانگیز خواهد بود و روشی را پیشنهاد می دهد 
که در پدیدة فراجهانی متاورس قابل تولید، بازنمایی، رشد و 

توسعه خواهد بود.
 

من به سیگارم ضربه می زدم و او پارچه را در باد تکان می
 داد. نگاهش به حلقۀ زن ها بود که یکی شان تسبیحی را زیر 
گِلوندي اش پنهان کرده بود و فال «چهل سِرود» می گرفتند. 

از تپه رفتم پایین.«منیژه، اینجا چکار می کنی روله؟»
درست  عروسک  «می خوام  گفت:  هول هولکی  و  برگشت   

کنم، پاپا» 
پرسیدم: «سنگ که عروسک نمی شه!» 

سرش را تکان داد: «چرا؟»
 گفتم: «تو با عروسک قبلی ت که پلاستیکی بود حرف می

 زدي. با سنگ که نمی شه حرف زد؟» 
شانه بالا انداخت: «اون عروسک هم حرف نمی زد فقط من 

حرف می زدم...» 
حرف حساب جواب نداشت. راه افتادیم سمت راستۀ رمبیده
 مان. رفتیم توي حیاط. صداي خُرخُرِ آب از راه درازي می آمد 
از زیر درختِ  توي شیرِ آب. آب خسته بود و خانه غریب. 
چشم  جفت  یک  کردیم.  پیدا  زغالی  تکه  گردو،  شکستۀ 
سیاه روي سنگ کشیدم که بعدها موقع خواب، آن ها را پاك 
با زغال برایش چشم  می کرد که یعنی بخوابد و هر صبح 
نقاشی می کرد. برایش زلف درست کردیم با کلالۀ بلال هاي 
بودند.  افتاده  و کپک زده گوشۀ حیاط  که حالا خشک  ملکا 
کلاله ها را روي سنگِ مثلثی گذاشتم و با زغال نیم دایره اي 
شکل لبخند رویش کشیدم. پشتِ سنگ، نقش یک شانه 

بود.
می بالاپایین  منیژه  سینۀ  می شد.  خاموش  داشت  فانوس 
بود.  دستش  توي  تکه  زغالی  کردم.  باز  را  مشتش   شد. 

زغالی که با آن چشم هاي عروسکش را می کشید. 
غلام رضا دوباره به دیوارهاي سنگر حمله می کرد. نعره می
 کشید. با دست لالۀ گوش هایم را تکان داد تا به شورانگیز 
زانو  می زند. چشم جلویم  ملکا  می گوید.  منیژه چه  بفهمانم 
 هاي بزرگ و فرورفته اش را به چشم هایم دوخت و شمرده 

و با عصبانیت گفت: «بهانۀ عروسَکِشِ داره...» 
شورانگیز جلیقه را از تن بیرون  آورد، انعکاس نور فانوس 
روي پولک هاي جلیقه اش افتاد. تن عروسم درختی پوشیده 
سنگر،  دیوار  به   تکیه   من  لحظه  آن  بود.  کرم شب تاب  از 
درخت تنش را نگاه می کردم. بوي گردنبند میخکش پیچ 
می زد توي عرقِ تنش. زن که باشی، گرمَت که باشد، نمی
 توانی عریان شوي، مگر بسوزي. لحظه اي آرزو کردم کاش 

همین فانوس هم نبود تا ملکا و شورانگیز عریان شوند. 
پراندند،  لگد  افتادند.  به جانِ سنگر  و شورانگیز  غلام رضا 

عرق از سر و صورت هر دوشان می ریخت. 

اشکِ شورانگیز سُر می خورد روي سه نقطۀ خال کوبی شدة 
برمی گرداند سمتِ غلام رضا.  را که  روي چانه اش. سرش 

ندیدم چه می گوید، لابد حرف هاي مرا می گفت.
نوشتم: «تو راست  می گویی  و دوباره  را صاف کردم  خاك 

شورانگیز، که می گویی ما خاكِ شهر می شویم.»
 نوشتم: «خاكِ تن ما، تنِ غلام رضا، تنِ همین منیژه می افتد 

زیر پایشان.»
نوشتم: «اما منِ دنیادیده مُرده و شماها زِنده که پاي این 

حرام زاده ها روي این خاك باز نمی شود.»
شورانگیز با بغض رو بر گرداند. بلند شد و منیژه را بغل کرد. 
پتِ پتِ  به  که  فانوس  نور  زیر  از  و خاك  گرد  و  می چرخید 
افتاده بود، بالا می رفت. من بی تابی می کردم که از غلام رضا 
زانو   بپرسم منیژه چه شده است. غلام رضا جلویم  مَلکِا  یا 
زد. شانه هایش را تکان دادم. با گریه و شمرده طوري لب

 خوانی کرد: «می گوید دِتمِ آو می خواد... ضعف داره»
با دو دست به سرم کوبیدم. با خودم گفتم چقدر  گفتم غلام

 رضا بگذار همیشه قد کفِ دست، نان پرِ شالت باشد.
ملکا به سینه  می کوبید. من هق هق می کردم. تنم از شوريِ 
عرق می سوخت. پیراهنم را دریدم و با دهان نفس کشیدم. 
دماغم بو گرفته بود، بوي خاك. غلام رضا نفس نفس می زد، 
نشست.  کنارم  بی تابی  با  و  کرد  دراز  گلیم  روي  را  منیژه 
«بوا،  نوشت:  خاك  روي  می خورد.  صورتم  به  نفس هایش 
آن ها  به  تا  نکرد  آرزو  را  چیزها  بعضی  می شد  کاش 

برسیم...»
دادم؛  تکان  را  سرم  تُنکُش،  موهاي  روي  دست  کشیدم 
یعنی می فهمم دم از کدام آرزو می زند. نوشتم: «شاید اینجا 

که مانده اي، آرزویی بوده و نمی دانستی!» 
دلم براي صدایشان تنگ بود. براي به نام صدا کردنشان. 
صداي منیژه که دل بستۀ عروسکِ سنگی اش شده بود. یک 
روز دم دمه هاي پاییز، اهل راسته نشسته بودند دمِ سنگرها. 
من روي تپه نشسته بودم و کاغذِ سیگارم را می پیجاندم. 
توي  قند  آمدنش،  از  قبل  روز  چند  بودم.  غلام رضا  منتظرِ 

چاي ام افتاده بود.  دانستم می آید مرخصی. چه آمدنی! 
ملکا و شورانگیز در حلقۀ زن ها بودند. منیژه مرا ندید. هی 
که  نمی پایدش  مادرش  شود  مطمئن  که  برمی گرداند  سر 
دارد می رود طرفِ سنگِ قبر هاي شکستۀ حوالی پادگان 07. 
آفتاب می افتاد روي پولک هاي جلیقه اش که اگر شب بود، 
از  کوچکی  شهر  چراغ هاي  دیدنِ  مثل  می شد  منیژه  اندامِ 
دور. من روي تپۀ آن شهر کوچک را نگاه می کردم. به سنگ

  قبرها که رسید، خم شد و سنگی برداشت. یک تکه پارچه 
از زیر آوارِ قبرهاي شکسته بیرون کشید. 
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و  ابزارها  و  خودش  اعتراضی  زبان  اعتراضی،  جنبش  هر 
فناوري خودش را تولید می کند که به طور مثال در موسیقی، 
بیانیه مستندها،  کاریکاتورها،  گرافیک ها،  بنرها،  شعارها، 

 هاي مطبوعاتی و رسانه هاي بصري و مجازي که اکنون در 
همه گیرند؛  توسعه  درحال  متاورس  و  دیجیتالی  فضاي 
درواقع براي بلند کردن صدا، زبان و بیان شفاهی یا تجسم 
ذهنی و زبانی اعتراضی فرهنگی و سیاسی استفاده می شود. 
در شعر و ادبیات پسازبانی تمام اشکال بیان فرهنگی، به

اقتصادي،  اجتماعی،  پویاي  بافت  با  یا صریح،   طور ضمنی 
اکولوژیکی و سیاسی که در آن تولید می شوند مرتبط اند و 
در فضاي دیجیتالی و متاورسی زمینۀ اشتراك میان گروهاي 

اجتماعی متنوع به صورت هم زمانی خواهند داشت. 
و  بوم زیستی  انتقادي  رویکرد  با  پسازبانی  ادبیات  و  شعر 
پسازبانی  شاعران  ازسوي  که  زیستی  و  تکنیکی  محیط 
فعالیت هاي  از  تازه اي  ترکیب  قابلیت  می شود  سروده 
زیست محیط  انقراض  و  تخریب  بازدارندگی  و  مقاومتی 
می که  دارد،  را  غیرانسانی  و  انسانی  گونگی هاي  و  سیاره 

با  مقاومتی  یا  اعتراضی  شعرهاي  نام  به  آن ها  از   شود 
بازتاب همچنین  که  کرد؛  یاد  طبیعت  از  حفاظت  محوریت 

 دهندة فرآیندهاي نابرابر و ناعادلانۀ اجتماعی، اقتصادي و 
زیست محیطی است.

 در این شعرها نه تنها اضطراب و صداي انسان، که صداي 
طبیعت و حتی فریاد آن نیز در فضاي متاورس طنین انداز 
از  بود و کاربران و گروه هاي اجتماعی در هر نقطه  خواهد 
جهان در ارتباطی مستقیم و واقع نما با آواتارهاي خود آن را 
شعرها  این  کرد.  خواهند  طنین انداز  محیط ها  دیگر  به 
و  ملی  و سرمایه هاي  از عادت ها، رسم ها  بازنمایی بخشی 
فرهنگی (اعتراض) جامعۀ محلی و سیاره اي را تشکیل می

رسانه هاي  از  بخشی  که  ا ست  رنجی  خود  این ها   دهند. 
فرهنگی ممکن است در هنر و شعر بیان و صداي خود را 
بازیابد و تفسیري فرهنگی از مبارزه و رویداد را به نمایش 
جهانی بگذارد. نمادها، ایده ها و ارزش هاي آشنا را بازنمایی

کنش  براي  از  نسخه هایی  و  انگیزه ها  مفاهیم،  می کند،    
درونی انسانی و اجتماعی گروه ها در جهان ارائه می دهد. به 
افراد  بی حوصلگی  و  تنهایی  می تواند  شعر  ترتیب،  همین 
به صورت  را  به حاشیه برده شده  و  طردشده  و  ستم دیده 
با هدف  بازنمایی کند. شاعر پسازبانی  نمایشی  گویشی و 
بسیج جامعه با انعکاس هویت، شیوه ها، باورها و نمادهاي 

جوامع اقلیمی و شهري در نوشتار با اتکا به فناوري

در  بینالینکی  پیوندهاي  توسع   و  ابررسانه ها  و  دیجیتالی 
دنیاي مجازي و پدیدة محیطی متاورس، خود را به اشکال 

متنوع تکثیر و توزیع کند. 
هوش  و  دیجیتالی  ماتریکس  فناوري  انتقادي  گفتمان 

مصنوعی و پدیدة محیطی متاورس 
رویکرد  با  پسازبانی  زبان شناسی شناختی  گفتمان   
تکنولوژي زبان واقعیت مجازي و شعر و ادبیات پسازبانی 
دنیاي  با  انسان  تعامل  نحوة  و  ما  دنیاي  نزدیک،  آیندة  در 
مجازي اساساً متحول خواهد کرد. متاورس اینترنتی مدرن 
واقعیتی  ما در  از نظر مفهومی  جایی که  دنیاي مجازي که 
مجازي مبتنی بر علوم فناوري دیجیتالی با یکدیگر تعامل و 
افراد  فضاها،  این  در  داشت.  خواهیم  فعال  درون کنشی 
آزادند تا خود را به طرق مختلف بیان کنند؛ یعنی آواتار خود 
که  هر طور  تا  بود  آزاد خواهند  کاربران  کنند.  را سفارشی 
و  تعامل  فضاها  دیگر  با  خود  دانش  به  نسبت  و  مایل اند 
ارتباط درگیرانه ایجاد کنند؛ اما در شعر پسازبانی که درحال 
و درون لینکی  با هشتگ گذاري ها شروع شده است  حاضر 
هشتگ گذاري ها  مبحث  در  فقط  ایده  این  موضوع  است. 
جهان  در  اکنون  هم  که  کنیم  اشاره  باید  نمی شود.  تمام 
فناوري متاورس شرکت ها و نمایندگان و افراد بانفوذ شروع 
به ایجاد فضاهاي چندبعدي و زمین هاي سه بعدي مجازي 
کرده اند که در این محیط ها تمامی  اطلاعات و دانش بشري 
همراه با آواتاري از خود واقعی شخصیت ها و پرسوناژ آن ها 
به صورت واقع نمایی در تعامل صورت به صورت و در فضاي 
شعرهاي  ایدة  می پذیرد.  صورت  مستقیم  گفتگومندي 
پسازبانی در محیط فضایی و کیهانی متاورس چگونه اتفاق 
توسعۀ  با  و  متاورس  کیهانی  محیط  و  فضا  در  می افتد، 
فناوري دانش دیجیتالی و هوش مصنوعی و ذخیرگاه هاي 
ساختن  امکان  و  متنوع  درگاه هاي  در  بینارشته ایی  دانش 
آواتار و پرداختن واقع نمایی آن ها به صورت سه بعدي و حتی 
واقعیت افزودة انسانی درست به اشکال، تیپ، شخصیت، 
به صورت  انسانی  خود  رفتارهاي  و  حرکات  صدا،  تولید 
شخصیت مجازي و آواتاري.. به طور مثال می شود تی اس 
آثارش و نگرش ها و  او و کم وکیف  از  الیوت را فراخواند و 
اشتراکی  در  و  و..پرسید  زندگی اش  علائقش،  تفکرات، 
ذخیره گاه هاي  و  متنی  ژنتیک  مطالعات  به  اتکا  با  گروهی 
دانش ادبی، به کلیه پرسش ها و تأملات و تفسیرها و تحلیل
 ها... پاسخ درخوري یافت؛ درواقع در این محیط متاورسی 
و فراجهانی شاعران و فعالان ادبی و قلمی جهان می توانند 
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دربارة ایدة شعر پسازبانی در جهان متاورس، شب شعري 
در سر مزار حافظ هم زمان در چند محیط دیگر در ایران، در 
هندوستان و در هر جاي دیگري بصورت واقع نمایی حضور 

داشته باشند و هرکدام به زبان خود گفت وگو کنند.
متاورس قابلیت تبدیل و ترجمۀ شنیداري، شفاهی، گفتاري 
و متنی را به واسطۀ ابزارهاي توسعه یافته دارد و هم اکنون 
بازي،  اینترنت،  ترکیب  است.  پروژه  همین  انجام  درحال 
شبکه هاي اجتماعی دیجیتال و فناوري هاي مجازي درحال 
ترکیب شدن براي ایجاد پویایی جدیدي براي نحوة تعامل 
پرداخته شده  آن  به  مقاله  این  در  که  ما هستند  دیجیتالی 
و  پایه  فراجهانی  و  جهانی  هم گرایی  این  درواقع  است؛ 
اساس آینده اي عملاً پیشرفته را ایجاد می کند. در این هم

 گرایی فناوري مطمئناً دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم همۀ 
این ها را در محیط هم زیست مسالمت آمیزي و با محوریت 
فضا  این  چنان که  باشیم.  نداشته  غیرانسانی  و  انسانی 
محدوده هاي  در  کم توانان  و  جسمی  ناتوانان  به  متاورس 
انزواي خود نیز براي بیرون شدن و تبدیل شدن به دیگري 
و.. امکانی را مهیا کرده است که در شعر و ادبیات پسازبانی 
به  که  داشته  تصور  خود  ویژگی هاي  مبنایی ترین  از  یکی 

معلولیت و ناتوانی توجه خاص کند.

که  معتقدند  نگارندگان  متاورس  تکنولوژي  پیشرفت  با 
تعریف «دنیاي واقعی» به طرز چشمگیري تغییر خواهد کرد؛ 
براي  پسازبانی  ادبیات  و  شعر  دارد  ضرورت  درواقع  پس 
ادبی،  ظرفیت هاي  از  فراجهانی  و  فراوجه  محیط  چنین 
فرهنگی و زبانی اش بهره برداري و حضور جهانی فرهنگ و 
ادبیات ایران را به صورت ایده و الگوي جهانی و فراجهانی 
در جهان مجازي و واقع نمایی متاورسی و سایبرنیکی آینده 

بازنمایی کند.
نابع 
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گزندة  و  تلخ  بوي  می وزید.  باد سخت  بود.  غروب  نزدیک 
لاشه ها از میان بام هاي خمیده که بر دیوارهاي شکسته کز 
کرده بودند هوا را سنگین می کرد. سربازان بی آنکه خم به

 ابرو بیاورند، با بیل و کلنگ زمین را می کاویدند و دسته دسته 
مرده ها را از زیر آوار می کشیدند و درون چاله اي می ریختند 

و با خاك می پوشاندند.  
گفت:  و  کرد  اشاره  بود  کنارش  که  سربازي  به  فرمانده 

«زودتر پرچم را بلند کنید.» 
لحظه اي بعد پارچۀ سرخ رنگی روي تپه اي که بلندتر از همه 

بود، بالا رفت.  
سرباز  به  فرمانده  می خورد.  پیچ وتاب  باد  برابر  در  پرچم 
ارشد اشاره اي با دست نمود، آنگاه صداي سربازان شنیده 

شد: «زنده باد وطن! زنده باد پرچم!» 
 فرمانده با غرور نشاط انگیزي رفت بالاي تپه، کنار پرچم 
ایستاد. به خرابه ها نگاهی انداخت. اجساد روي هم افتاده 

بودند و هنوز هم با خاك رویشان را نپوشانده بودند.  
فریاد کشید: «کجا  آنگاه  و  داد  تکانی  را  فرمانده دستش   
هستند آن ترسوها!» مکثی کرد و با صداي بلندتر ادامه داد: 
«شما خوب جنگ کردید، همان طور که شایسته یک سرباز 
بود. می دانم این فداکاري و تلاش شما هرگز از یاد نخواهد 

رفت و در تاریخ میهن ما خواهد ماند.» 
بود.  پرکرده  را  خرابه ها  تمام  سربازان  هورا هوراي  صداي 
ناگهان فرمانده از میان اجساد کسی را دید که خم وراست 
«آ نجا  کشید:  داد  تپه  بالاي  همان  از  فرمانده  می شد. 
کیست؟» سرباز ارشد همراه دو سرباز به سوي گودالی می

 رفتند که فرمانده اشاره کرده بود. 
که  استخوانی  و  زرد  چهرة  و  تراشیده  سر  با  سربازي 
با  و  می خزید  خاك  روي  داشت،  به تن  ژنده اي  یونیفورم 

ناخن انگشتان خاك را زیرورو می کرد. 

فرمانده همچنان صدایش را بلند کرد: «نگذارید فرار کند. 
«قربان  گفت:  بلند  صداي  با  ارشد  سرباز  بگیریدش!» 
فرمانده  است!»  خودمان  سربازان  از  یکی  نیست،  دشمن 

گفت: «بیاورید اینجا ببینم!» 
سرباز را کشیدند بیرون و بردند طرف تپه که فرمانده آ نجا 
«کثافت،  گفت:  خشک  صداي  با  فرمانده  بود.  ایستاده 
احمق!» سرباز که سرش پایین بود، لحظه اي سرش را بالا 
آورد و به صورت فرمانده نگاه کرد و فرمانده به دو سربازي 
که کنارش بودند اشاره کرد و گفت: «بروید!» دو سرباز خود 
را عقب کشیدند و سرباز نمی توانست بی تکیه گاه بایستد. 
خم شد؛ به زمین که ناگهان دست سنگین و محکم فرمانده 
به طرفش رفت و او را نگه داشت و گفت: «چه مرگته؟! چرا 

آنجا بودي؟ مگر نمی دانستی شام گاهه؟» 
                                 

سرباز همچنان ساکت بود. فرمانده دستش را عقب کشید 
لحظه اي  بی آنکه  سرباز  هستی؟»  هم  «کرولال  گفت:  و 
«مگر  گفت:  فرمانده  زمین.  افتاد  دارد،  نگه  را  خود  بتواند 
یادت نداده اند در برابر مافوق با احترام بایستی؟» سرباز با 
نمی توانست.  اما  شود؛  بلند  کرد  سعی  فرمانده  فریاد 
سربازي جلو آمد و او را بالا کشید و کنارش تکیه گاه شد. 
توامَ.  با  نکردي؟  اطاعت  دستور  از  «چرا  گفت:  فرمانده 
جواب بده! می دانم که لال نیستی. پس کاري نکن که...» 
سرباز دهان باز کرد و بریده بریده گفت: «هیچی... فقط... 
می.... خوا. ... ستم....» فرمانده با صداي جنون آمیزي میان 

حرفش گفت: «می خواستی چی؟... بگو!»
 سرباز بهت زده به اطراف نگاهی انداخت. خود را میان حلقۀ 
او می نگریستند.  به  بازشده  با دهان هاي  سربازان دید که 
فرمانده آرام گفت: «راستش را بگو، چیزي هم پیدا کردي؟ 
شاید چیز قیمتی میان اجساد پیدا کردي که نمی خواهی به 

ما نشان بدهی!» 
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«خودت را ببخش؛ آه من
ردِ تو گم کرده _ نمی گیرد»

«کوچ می کند خالی ي لحظه ها _ به
توت هایی شیرین، اگر 

اجازه می دادي _ حرف بزند »
«قلمه می زنم _ نمی گیرد

«او» در بندِ پیوند از حالِ انگور
هیچ نمی داند»

و  قداست  علاوه بر  شاعر  شعر  در  کلمه  نشست  و  حرکت 
صلابت، نجابت سبزي هم دارد. فرج زاده از چند بعد حجم
می کند؛  فکر  نو  جهانی  ساخت  براي  کلمه  ساحت  به   وار 
بدون  بنا،  این  ساخت  در  وسیله اي  هیچ  که  ازاین روست 

دقت و ظرافت کافی به وجود نیامده است:
«پاي می کوبند نفس هایم
به دام نگاهی که می دوزد

اما نمی ماند، بپوشد»
مدار  در  بی سبب،  وارونۀ  جهان  در  محاضر،  آگاه  انسان 
اندوهی مملو از ناتوانیِ بیرون کشیدن خود از دایرة تاریک 
با نخ جادوییِ شعر چه  دیرسال، به جز پایین کشیدن رؤیا 
کار می تواند بکند. از همین منظر است که سکونت انسان، 
که  زمینی  و  است  آفتابی   هست  هرچه  که  می یابد  وقوع 
زندگی  است.هولدرلین معتقد است که شعر موجب می شود 
که سکونت، سکونت باشد؛ درواقع شعر آن چیزي است که 
به  می توانیم  طریقی  چه  به  اما  گزینیم؛  منزل  ما  می گذارد 
به را  راه حل  هولدرلین  یابیم؟  براي سکونت دست  مکانی 
 وسیلۀ بنا کردن و آفرینش شعري می داند که به ما اجازه 
از  را  زیستی  این گونه  فرج زاده  شهلا  می دهد..  سکنی 
آسمان می چیند، می آورد در پیلۀ کلمه تا به سکونت انسان 

امنینت ببخشد:

کلمه در شعر بانو شهلا فرج زاده خوئینی، نوزاده اي بزرگ 
است. به نظر می رسد که نه، یقیناً کلمه در مشیمۀ ذهن فرج
 زاده، بالغ است. بلوغ نوزادانۀ کلمه و رسیدن به چشم آنان 
که او را می نگرند تصور چگونه دریافت زیباشناسانیک را از 

شعر و اندیشۀ او بازتاب می دهد.
از همین منظر، موضوعیت «زن» در جهان محاضر، سخت

 ترین و درعین حال دهشتناك ترین سویۀ اندیشگی ا ست! 
زن دارد چه کار می کند که ظرف اندوهش را حتی، شعر هم 
به دوش نمی تواند بکشد؛ اما براي سکونت انسان از ارابۀ 
اما  خرد،  هرچند  شادمانیِ  دست مایۀ  تنها  شعر  خیال، 
زیباست. زنی که با دیزاین کولی ها می آید، زنی که در شعر 

فرج زاده دائماً درحال پوست اندازي ا ست:
«سهم من، نگاهی که می دوزد/

در مجاز دوست می دارمت..»
و می ترسد از نیرنگ و ترسیم «...تنهایی ي برهوت از بی

 شمار تن ها ...» و راه زن از دوست داشتن بی وقوع به شب 
ابدي ختم می شود:

می را/  زخمم  کهنه  می بلعم  را/  اشکم  «...برمی گردانم 
 اندیشم به آتشی روي رودخانه ...»

شهلا فرج زاده، شاعر صداهاي در هجاي شکسته است. او 
به آبادانیِ دردي می شتابد که از مسیر مداوا دور شده است! 
نوع تفکر فرج زاده به جهان کلمه، بسیار خاص است. من 
رسیده  شخصی شدگی  به  زبان  نوع  در  فرج زاده  معتقدم 

است:
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چیستی سکونت انسان
 در شعر شهلا فرج زاده خوئینی 

دکتر وسعت آله کاظمیان دهکردي



«...سفر در خیال نه/ که شلوغ مدرسه/ خلوت میان سالی/ 
از  بی باران/  ابري  تنهایی در  با زمستان/ زمستان  هم خانه 

باران/ باران...»
نگره هاي ریز و اتمیک در شعر فرج زاده کم نیستند، انگاري 

دائماً درحال زایش اند:
پرُ می کنم خودم را

از تو
که پیراهن شوم برایت

نوعی  می کاوم،  را  خوئینی  فرج زادة  اندیشۀ  هرچه  اما 
سرگشتگیِ متواري کلماتش را می آکند. زن بودگی در شعر 
او، مترادف دردهاي نگفته است که به شکل مجاز از حقیقت 
بریده می شود و در هجاهاي بنفش، دیوارهاي جهان را می

بر  فضاهاي سوژه  فرج زاده  در شعر  منظر  همین  از   رنگد؛ 
ابژه، مستولی ا ست و این پارامتر مهمی در شناخت شعر و 

اندیشۀ فرج زاده به شمار می رود:
می سرایند مرا 
زخم ها _ آن ها

بغض اند از
عصب خنده اي متواري بر

هستۀ آزمایش در
هوایی پاك

حوّاي زندانی و
ویلاي تن ... ها ... یی!

- پی ي عروسکی زمین نخورده _ که
می کاود خود را

در شهري مسخ شده
- بلعیدة پارازیت با

استتارِ زخم
استتارِ زخم

...و شکلات پیچ شدن ش  _ در
- نامه اي با مضمون ن دو سایه

... و یک نفر
وقتی نمی یایند خود را

نمی یایند... ...
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نیما اتفاقی از این واژه بهره نبرده است که گفته شود شعر 
نو حاصل تصادف یا پیشامد و حادثه اي بوده است، که اگر 
چنین بود از نیماي فیلسوف و متفکر بعید می نمود؛ نظر به 
اینکه نیما در ابتداي شعر افسانه، نامه اي یا سرآغازي براي 
کسی نگاشته است و با این لفظ ثبت شده است که «اي
  شاعر جوان». و چنان ساختمان شعر افسانه و حتی از آن 
نیز مهم تر، نیاز بدان را توصیف کرده است که ظهور عارضه 
و رخداد و تقدیر را نیز نمی شود محتمل داشت. گذشته از 
آن دربارة طبع شاعر جوان نبودنش را هم حدس زده است. 
(همان طور که سال هاي سال پس از آن، شاعران و منتقدان 
جوان و...مورد طبعشان نشد و چنین شعري را که به یک 
آن  نیما در  قالب شعري مبدل شد «آن چیز» می نامیدند). 
نوشته دقیق و به صراحت بیان می دارد که شعر افسانه مانند 
که می شود حتی  نمایشنامه اي شعرگون  است،  نمایشنامه 
البته  و  است  شده  نوشته  اجرایی  چراکه  کرد؛  اجرا  را  آن 
محتشم  مولانا،  کسانی چون  او  از  پیش  که  می کند  اشاره 
کاشانی و دیگران به آن نزدیک شده اند؛ اما این حالتِ قالب 
نسبت به آثار آنان از آزادي بیشتري برخوردار است که می
 شود در هرکجا که اراده کنی بدون افزودن کلمات اضافی، 
قطع یا ادامه دهی و این یعنی گواهی و سندِ دانسته عمل 

کردن.
تئاتر! همه چیز از تئاتر آغاز شده است. همگان روند سخن
اولین  می دانیم.  نمایشی  متن هاي  در  را  تئاتر   نویسی 
جواب  ایشان  و  گفت  «او  نیاوردن  شعر  این  در  خلاقیت، 
فرمود» است؛ یعنی مانند گفت وگونویسی نمایشی تنها، نام 
آورده  را   «:» آن  علامت  در پس  و  است  آورده  را  شخص 
حالت  از  را  شعر  لزوم،  این  و  عاشق:»  «افسانه::/  مانند 
گزارش محض خارج ساخته است و به شعریت و به ویژه 
است.  کرده  نزدیک  نثر،  به  نزدیکی  عین  در  تصویرگرایی 
خود نیما در حدسی که از شاعر جوان می زند نوشته: «شاید 
اندازه،  این  تا  او  سبکُ»  قدما،  غزل  به  نسبت  بگویی... 
جوانب کار و اثر خود را می شناخت و منتظر آن برخوردها 
بود. لازم به تکرار می دانم او آن موقع تنها بیست و هفت 

سال سن داشته است.

نیما «افسانه» را در دي ماه 1301در سن 27 سالگی و با 
استاد خود  به  را  آن  و  لکه ها» سرود  و  «بیرق ها  اصلی  نام 
نظام وفا پیشکش کرد. از نظر تاریخی یعنی حدود کودتاي 
بانو شمس  سید ضیاء طباطبایی و قتل «اکبر» پسر جوان 
کسمایی، به ریاست ژاندارمري رسیدن ابوالقاسم (الهامی) 
لاهوتی با هدف کودتا، سپس سرکوبی و فرار به قفقاز... و 
تقی  جناب  به ظاهر خودکشی  از  ماه پس  چهار  و  دو سال 
تی.اس.الیوت  که  اسـت   ایـن همان سـالی  است.  رفعت 
و  کرد  منتشر  را  برهوت»  «سرزمین  یـا  ویـران  سرزمینِ 
شالودة سرزمین ویران همچون شعر نوي نیما بود. (قافیه

جهت  بدان  و...)  نامتساوي  مصرع هاي  و  نامتجانس   هاي 
بسیار منتقدان اروپایی ایراد گرفتند، کنایه زدند و اعتراض 

کردند...
شعر نیما پیش می رود و گفت وگوها آغاز می شود تا به جایی 

می رسد که افسانه می گوید:
افسانه: «من بر آن موج آشفته دیدم

یکّه تازي سراسیمه.»
عاشق: «امّا»

(اینجا پایانِ رکن آخر، «...لاتن» را مجزا می کند و به عاشق 
می سپرد.)

من سوي گلعذاري رسیدم
درهمش گیسوان چون معما،
    همچنان گردبادي مشوش.»

خود  شاید  است،  ایران  ادبیات  تاریخ ساز  امّاي  «اما»  این 
جناب نیما نیز نمی دانست که شعر نو را با این کلمه سرآغاز 
کرده است. اگر اسلام با «نه» شروع شود، شعر نیمایی با 
یک حرف پیوندي هم پایه ساز. به عبارت دیگر با حرف ربطی 
شعر  است  ممکن  از این جهت  امّا.  می شود:  آغاز  ساده 
«شعر  پیوند»،  «شعر  تعریف  و  توصیف  براي  را  نیمایی 
شعر  کلمۀ  اولین  امّا،  نامید.  نیز  ارتباط»  «شعر  یا  تماس» 
نیمایی ماست و زیباست بدانیم این امّا هم، از زبان عاشق 

بیان شده است آن هم در برابر  افسانه اي!...
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درباره ي افسانه نیما
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بنده تصور نمی کنم نیما در آن موقع شعر «سرزمین ویران» 
الیوت را خوانده بوده باشد؛ زیرا امروز ما که با شبکۀ جهانی 
در ارتباط هستیم به این زودي ها نمی توانیم اتفاقات را در 
سال  همان  در  هرچند  بتواند.  نیما  که  بگیریم  خود  اختیار 
منتشر کرده  نیز  را  را گرفت و شعرش  این تصمیم  الیوت 
باشد؛ پس نیما نمی توانسته است به آن زودي در جریان به

نقطۀ  آنکه  بر  افزون  باشد!  گرفته  قرار  جهان  اشعار   روزِ 
توجه نیما بر اشعار فرانسوي بود تا شعرهاي انگلیسی...

اینجا که نیما از زبان افسانه شروع می کند و به ظاهر، عاشق 
حرف افسانه را می برُد و می آغازد که اما...

افسانه: «من بر آن موج آشفته دیدم 
   یکّه تازي سراسیمه.»

 عاشق: «امّا»
در  که  شد  (نیمایی)  نو  شعر  آغاز  نقطۀ  خاص  اماي  این 
نمایش چنین کاري ممکن می شود. در شعر همیشه رکن 
آخر را باید پر کرد تا اینکه ادامه داد یا اینکه تداوم جمله یا 
تغییر آن را به دیگري واگذار کرد؛ اما درنهایتِ تحیرّ دیده 
از رکن  توانست مقطعی  زیاد  با جرئت بسیار  نیما  شد که 
آخر را از ارکان قبلی (و از متن اصلی) جدا کند تا دیگري آن 
را بیان کند؛ ولی در ادامه باز ارکان به همان صورت کامل 
بیان می شد که در تمام این شعر پنج مرتبه اتفاق می افتد. 

ابتدا در اما، سپس چند بند که می گذریم در:
دوم:

عاشق: «تو یکی قصه اي؟»
افسانه: «آري ، آري

«...   
سوم:

افسانه: «...
ناف از شیرخواري ببرّید»

عاشق : «آه!» 
قطع به یقین  و  است  ارکان  از  منفک  کامل  «آه»  اینجا  (در 
اضافی است؛ چراکه ارکان سطر فوق، تکمیل و ارکان سطر 
بعد نیز به کمال است، و چه جرئتی می خواسته این انتخاب 

و اعلام به دیگران!)

چه زمانی چه دلکش زمانی!
«...

چهارم:
افسانه: «که ز تو قطره اي چند ریزي؟

   بی نوا عاشقا!»
عاشق: «گر نریزم؟

(در اینجا رکن منقطع و به سطر بعد (عاشق) واگذار شده 
رکن  همان  ادامۀ  بعد  سطر  همچنان  متأسفانه  ولی  است؛ 
است. از ابتدا رکن آغاز نمی کند. چنانچه نیما دقیقه و لطیفه
در  «...تجدد  می گیرد:  رحمانی  نصرت  از  نکته اي   اي، 
عین  در  است!...»  گرفته  انجام   متانت  با  شما  شعرهاي 
از  منظور  به قطعیت  و محکمی،  استواري  وقار،  سنجیدگی، 
متانت،  آهسته کاري، سختی و سنگینی نیز می تواند باشد که 
در ابتدا خود نیز هنوز دست به عصا و سلانه و با تردید قدم 
برمی داشته است؛ اما تردیدي نه هرگز از ترس، به خصوص 
از ندانستن تاریکه راهی که  بلکه احتیاط  از دیگري،  ترس 

چندان قدمی در آن ننهاده اند.)
   دل چگونه تواند رَهیدن؟

«...   
و سرآخر پنجم :

افسانه: «...
(در اینجا سخن افسانه هنوز به پایان نرسیده است؛ پس 
یک سطر کامل را در اختیار می گیرد و در ادامه اش زیباتر 
درنهایتِ اعجاب پس از دو رکن دوباره افسانه، کلام را به 

دست می گیرد و ادامه می دهد.)
کرده در خلوت کوه منزل.»

عاشق: «همچو من.»
(اکنون افسانه سخن عاشق را قطع و رکن را پرکرده ادامه 

می دهد...)
افسانه: «چون تو از درد خاموش.

بگذرانم ز چشم آنچه بینم.»
(سخنش پایان می گیرد و مصراع آخر این بند را به عاشق 

وا می گذارد تا ارکانش را او بچیند).
عاشق: «تا بیابی دلی را همه جوش.»

(و فوري ترکیب بند را افسانه به اختیار می گیرد).
بیایند  اگر پشت هم  از خلاقیتی که ترکیب بندهایش  فارغ   
بدون  آن  بالذاتۀ  البته  خود گویاي یک شعر کامل هستند؛ 

رعایت قافیه ها، تنها در روایت:
«می کند داستانی غم آور

داستان از خیالی پریشان
جز سرشکی به رخسارة غم؟

تا بماندي زبون و فتاده؟

سرآغاز، شام را در کشو می گذارم
روز سرنوشت ساز فرا می رسد

با من سخن بگو
من سرنوشت تو هستم

اگر از من بپرسی که آن  را دوست داشته ام؟
بی تقلایی آن  را در آغوش می گیرم

به زمان هایی طولانی
قلب من آیا اندوهگین خواهد شد و زاري خواهد کرد؟

اینک که به کلی ساکت مانده
آیا حس می کنی به چیز دیگري نیاز نداري؟

من مطمئن نیستم 
گاهی تو را کنار خود حس می کردم 
می توانم آیا این را به زبان بیاورم؟

حتی زمانی که حس  می کنم تو را در کنارم ندارم 
می دانم که همیشه تو را با خود داشته ام

با من سخن بگوي
نه، نیازي به کلمات نخواهد بود

تو هستی 
حتی اگر به زبان نیاورمش

همه می دانند
چیزي که دوست تر دارمش

از چه پشیمانی
می دانم روزي به نزد من می آیی

بیهوده می کوشم براي تغییر چیزي
آیا تو بی اندازه حساسی؟

دودل مانده
همچون گدایی کور که تمناي نوازش دارد 

این گونه ام 
گه گاه می خواستم که به تو پشت کنم
بروم سویی/ سر بچرخانم / نمی شد

یقین کرده ام که روزي نزد من می آیی
وقتی سرآخر چهره ات را نشانم دادي

میان خطوط صورتت 
در امتداد پلک هاي فروافتاده و 

انحناي تیغۀ برآمدة بینی ات 
و سایه روشن  سیماي جوانت

من مدت ها به آن خیره خواهم ماند
دو دست لرزانم را 

روي پوستت
روي گونه هاي جوانت خواهم گذاشت 

تا آرام بگیرد
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تا تو اي مست! با من ستیزي
مبتلایی نیابد به از تو.

مانده بر جاي از او آشیانه
او یکی نیز از رهروان بود

او تو را بوسه می زد، تو او را
می زدت لب در آن موج، لبخند

همچنان گردبادي مشوش
با چه تصویرهاي فسونگر

و...»

شعر «شیر» را هم در همان سال سرود و آن نیز در اغلب 
تمام  با  البته  است؛  کرده  کار  همان گونه  به  ترکیب بندها 
داریم؛ شعر  نیما سراغ  در  که  فکري  تمرکز  و  باریک بینی 
شیرتاریخ نخورده است و جناب طاهباز عزیز آن را پس از 
افسانه قرار داده است (شاید به خاطر معروفیت افسانه)؛ 
اما به نظر می رسد که شعر شیر قبل از افسانه سروده شده 
اما به خاطر کم تکنیک بودن آن.  البته محتمل است؛  باشد، 
چراکه خلاقیت هاي فنی شعر افسانه را ندارد و فرد خلاقی 
چون نیما آن هم در جوانی و سرشار از هیجان و شور، نمی

از  هرچند،  بسازد.  کم مرتبه تر  را  بعدي  شعر  که  او  از   رود 
سال بعد در چند اثر پی درپی (البته پس از گذشت چند ماه 
از افسانه و شیر) باز به سرودن قالب هاي کهن رو می نهد؛ 

می تواند قابل بررسی باشد!
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درعین حال  مزیت؛  از  سرشار  می کند،  سکنی  شاعرانه  «انسان 
شاعرانه بر روي این زمین سکنی می کند!»  

«ویلهلم فون هامبولت، شاعر آلمانی» 
هم او در ادامه می گوید: «انسان از آن روي که سخن می

 گوید انسان است.» و بدین قرار، بودگی و مأوايِ انسان در 
در  و  به سخن گفتن  است  پیرامونش  با  او  پیوند  که  زمین 
پس آن شاعرانگی پیوند می خورد. می توان اطمینان یافت 
تسهیل  و  است  آدمی  والا،  سخن  شعر  او  دیدگاه  از  که 

«بودن» او. در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت.
چرایی  مطلب  بیشتر  کردن  باز  از  قبل  می دهم  ترجیح  اما 
ورود و نوشتنم دربارة طرا شعر را براي خوانندة این مطلب 
بیان کنم. به درخواست دوستان ادب که براي معرفی بیشتر 
آن در تلاش اند، مطالبی و مقالاتی را طلب کردم با مشاهده 
نو و بدیع  بودن و مؤلفه هاي منحصربه فرد این وادي و البته 
در پس آن کنجکاوي خودم شروع به تحقیق و اندیشیدن 
دربارة طرا شعر، این ساحت هنري نوپا گرفتم. آنچه مسئله 
را برایم جذاب تر کرد این بود که در همان اولین رویارویی

غارهایی  راهی  بی درنگ  و  ناخواسته  ذهنم  طراشعر،  با   ها 
شد که باستانیانمان در آن اولین سخنان را بیان و نا خواسته 

به یادگار گذاشتند. 
نمونه هاي این گفتمان بی پیرایه را که آرزوها ، آیین ها، دریغ
 ها و مشتی دیگر از دل مشغولی هاي انسان بدوي را بیان می
 کردند در جاي جاي جهان می شود یافت؛ از غارهاي اعجاز

فرصت  قبل   سال  چند  نگارنده  (که  گرفته  اروپا  در   گون 
دیدن نمونه هاي آن را در غارهاي لاسکوي فرانسه داشته 
است)، تا موارد کم وبیش مشابه دیگر در آمریکاي لاتین ، 
این  گمانم  استرالیا.  حتی  و  جنوب شرقی  آسیاي  و  آفریقا 
است این ترکیب خط، طراحی یا درهم آمیختگی افکت هاي 
تایپوگرافی با شعر و سخن و ویژگی هایی که براي آن قائل 

شده اند چنین تواناییِ ذاتی و پیشینی را با خود دارد: 

نخست اینکه هر ذهن کم وبیش آشنا با هنر را راهی از این 
هر  از  را  آن  دیگر  و  کند  بشر  دست ساخته «  «چیز   دست 
زمانی که رسماً و با نام و نشان وارد عرصه هنر شده باشد 
و با هر نامی، آغاز ترکیب سخن گویی با اقامت گزینی آدمی 

ببیند. 
به زعم من آنگاه که اولین کانکریت ها شکل گرفت، میل به 
درآمیختگی تصویر با گویایی زبان باید شکل گرفته باشد. 
نگاهی  انسان  ابداع شدة  خط هاي  نخستین  به  بیایید 
مختصر  و  تعدیل  برايِ  تلاش  در  تصویرهایی  بیندازیم؛ 
شدن! اما آن ها در هر صورت بیشتر به تصویر نزدیک اند؛ 
باشیم.  کرده  زبانی  رمز گشایی  آن ها  از  ما  که  زمانی  حتی 
امر غالب آن  باستانیت موضوع گشوده شده در این مقاله، 
چیزي است که من دوست دارم و وظیفۀ تعهد ادب  نگاري 
می دانم که بیان کنم؛ اما همه  چیز خواسته و پندار ما نیست 
این  تبیین  به  باید  ناگزیر  باشد. در هر صورت  نباید هم  و 

ایده ادامه دهم.  
بیاییم شاعرانه (اگر چه خود را در این وادي صاحب آگاهی 
و واجد گفتن نمی دانم) به موضوع برگردیم. زبان  ناگشوده، 
همسایه حقیقی هستی و اقامت، محصولی به عنوان نگاره ها 

در مکان امن و در زمان موعد بر جاي گذاشت. 
لواي  تحت  را  هامبولت  سخن شعرِ  هایدگر  مارتین  وقتی 
را  زبانیت  بر کره خاکی بسط داد و  آدمی  سکونت گزیدن 
عامل بودن و سکناي انسان دانست، نوبت به آن وجه بعدي 
رسید. در پس نظرات هایدگر که در سلسله مقالات شعر، 
حیاتی  پرسشی  پرداخته،  آن ها  به  رهایی  اندیشه  و  زبان 
شکل می گیرد و سعی می شود تببین شود که وجه سکناي 
حقیقی آدمی به راستی چیست؟ براي پاسخ به این پرسش 
معمولاً هنر وارد عرصه و کمک می شود. صادرکننگان احکام 
فلسفی، فیلسوفان حقیقی را می گویم، هر کدام براي این 

توانایی ماندن به بخشی از هنر وثوق بیشتري داشته اند. 
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رهایی و  تأثیر گذار  دست ساخته اي  را  موسیقی  نیچه  اگر 
درجه  والاترین  در  و  سخن  گفتن  هایدگر  می داند،   بخش 
همسایۀ  را  آن  و  برمی گزیند  را  شعر  مزیت،  از  سرشار 

نزدیک هستی انسان می داند. 
به زعم من گفتن از اهمیت شعر زیاده گویی تلقی می شود و 
در حضور بسیاري از خوانندگان زیره به کرمان بردن است. 
سخنی که می خواهیم به سر انجامی برسانیم و توجه ها را به 
آن بیشتر جلب کنیم، (نه خود شعر که سبک خاصی از شعر) 
از  و  باشد  کانکریت  نامش  چه  تصویر،  در  درآمیخته  شعر 
نگرش انتزاعی هندسی صادر شود، چه در نوع تکامل یافتۀ 
افضل پور»  «امین  ازسوي  فارسی  زبان  در  که مشخصاً  آن 

بیشتر معرفی به کمال نزدیک شده است؛ طرا شعر باشد. 
رسمی، شش دهه  وجه  با  تجسمی  یا  کانکریت  گویا شعر 
ادبیات کلاسیک  اروپا شکل گرفت و سپس وارد  پیش در 
بسیاري از کشورها شد؛ همچنین با آنکه می دانیم علاوه بر 
افضل پور و دیگر شاعران معاصر که آگاهانه و تدوین شده 
مانند شفیعی  کرده اند؛  ورود  حوزه  این  به  ذوق  روي  از  یا 
کدکنی، ردپاي این هنر تجسمی را در اشعار بزرگان شعر 
فارسی من جمله مولانا می توان یافت؛ اما من مصرانه آن را 
پاسخی تاریخمند و بازگشتی غریزي به بدویت و تمایل به 
آن می دانم. این میل به بدوي شدن دوباره و بودن در آن، 
گویی انسان گم  شده در هیاهوي خود  ساختۀ مدرنیته همواره 
را  وصل  روزگار  باز یابی  و  خویش  اصل  به  بازگشت  عزم 
و  است  شده  تبیین  به خوبی  کافکا  فکري  نظام  در  دارد. 
دست مایۀ آفرینش هاي ادبی بی مانندي همچون مسخ شده 
است. من آن نظرات را براي اثبات و مقبولیت بیشتر نظرم 

در نظر می گیرم و خواننده را به آن ها ارجاع می دهم. 
اگر سخن گفتن با آن تعبیر هایدگر که لازمۀ انسان شدن 
انسان باشد و گفتار را طبق نظر «سوسور» به گفتار مکتوب 
که  بپذیریم  می توانیم  بدانیم،  تفکیک شده  غیرمکتوب  و 
پرواز اندیشه شاعر در انسان باستانی و نو می تواند تبدیل 
به تصویر گردد. تصویري که جاي بی زبانی آدم را پر می کند 
یا مکمل سخن او می شود و حتی آن را به کمال می رساند. 
به زمین  را  او  این هنگامی است که تخیلِ رهاشدة شاعر 
ربودن  زمینۀ  سپس  و  مستحکم  را  پاهایش  جاي  متصل، 

بعدي او و پرواز بر فراز زمین را مهیا می سازد.
با این پیش گفته هاي جسته و پراکنده می شود نتیجه گرفت 
آن  به تبع  و  آغاز سخن  از  پیش  زمین،  بر  درافتاده  انسان 

سرودن، زبان، این سراي ماندنش را با تصویر سازي بنا 

نهاده است. (نیازي به توضیح نمی بینم که بین سخن  گفتن 
و زبان تفاوتی معنا دار موجود است.)

بر  اقامت  به تعبیر جامع ترِ هایدگر، دازاین، براي  یا  انسان 
نداشته  صناعت  و  پروریدن  ساختن،  جز  گریزي  زمین ، 
است؛ پس بذر سخن و اقامتگاه خود را مانند دانه هاي گندم 
به  نیاز  اگر چه  آفرینش  و  رویاندن  این  اما  می رویاند؛  باید 
واژه هاي  است.  بودگی  اساس  ولی  دارد؛  ابزارهایی 
«پوئسیس» و سپس «پوئتیکا» که بعدها در ادبیات و فلسفه 
شد،  گفته  شعر  خاصه  و  هنري  ادبی،  آفرینش  به  یونانی 
در  بودن  براي  لازم  صنعت گريِ  و  آفرینش  آن  نخست 
و  طرا شعر  ویژگی  به  که  هنگام  آن  است؛  انسان  هستی 
و  حرف  یا  کلمه  ظاهري  شکل  تغییر  طراحی،  لازمۀ 
آفرینندگی فیزیکی آن نگاهی بیندازیم، این صناعت ادبی را 
به خاستگاه واژه شعر و پوئتیکاي یونانی نزدیک تر خواهیم 
یافت. پوشیده و نیازمند یادآوري نیست که خلق معناهاي 
برفرازنده و آسمانیِ همۀ آفرینش هاي ادبی بر هر شکل و 
این  ذکر  و  است  متعالی تر  و  مقدم تر  اولی تر،  شمایلی 
مشابهت، به ذات خود براي شعر تصویري تقدم و برتري

 آور نیست. 
و اما و در ادامه  گفتن از طراشعر، اگر بپذیریم به زعم من 
فیزیکی  حس  وجه  بالاترین  که  هستیم  پذیرش  از  ناچار 
انسان، دیدن است. خصیصۀ تصویري این نوع شعر اهمیت 

آن را در بیان اندیشه شاعر برجسته و ممتاز می کند. 
ابتدا در اهمیت و برجستگی دیدن در میان حواس پنجگانه 
باید مثالی بیاورم: در محاوره می گوییم دیدي که حرفم را 
گفتم یا دیدي که بوي آن عطر را تشخیص دادم و مانند 
این ها. سپس با وجود این دلیل و آنچه از پیش گفته شد، 
می شود با اطمینان  خاطر بیشتري گفت که ترکیب شعر با 
نماد، سمبل و تصویر چه تأثیر گذاري شگرف و عمیق تري 
خواهد  بیننده خواننده  بگویم  است  بهتر  بلکه  خواننده،  بر 

گذاشت.  
اگر به نظریه انتقادي «آدورنو» سري بزنیم و ببینیم که می
به به معناي حرکت  مدرن  جامعۀ  در  اخیر  «تحولات   گوید: 
 سوي جامعه اي است تماماً اداره شده که در متن آن نه فقط 
نظریۀ انتقادي بلکه هرگونه نظر و تفکر جدید به امري زائد 
و بی فایده تبدیل می شود.» و پرداختن به طرا شعر را به مثابۀ 
امري نو در هنر در نظر گیریم، پرداختن یا حمایت از آن را 
مشکل خواهیم یافت؛ چون هدف از نوشتن این کوتاه براي 
من که شعر نگفته ام، نه بیان و برجسته کردن آن بلکه بیان 

تا 1995  از سال 1990  رؤیایی که در چهار جلد  اثر  این   
منتشر شده است، به فراوجه اشاره اي نمی کند؛ بلکه آینده اي 
را توصیف می کند که در آن شبکه هاي مجازي غلبگِی و سلطۀ 
و  بر زندگی و حیات سیاره دارند. هزاران نقش آفرین  کامل 
کاربر که ازسوي آواتارها نمایش داده می شوند، به طور روانی 
کاروان  به  تا  می برند  جایگزین  مجازي  واقعیت  به  را  خود 
گردش  در  حلقه اي شکل  دنیاي  در  که  نقدي  پول  حمل و نقل 
است، حمله کنند. این یکی دیگر از جنبه هاي تکرارشونده در 
مفهوم متاورس است. کاربران اغلب در آنجا انگیزه اي مالی 
ندارد  وجود  واقعی  زندگی  در  که  فعالیتی  با  یا  می کنند  پیدا 

جذب آن می شوند.
منتقدان فرهنگی و گسست هاي متاورس

فناوري،  و  پدیدة مجازي  و  این فضا  به  منتقدان  که  نقدي   
فلسفی  و  فکري  مناقشات  می دانند، محل  وارد  تکنولوژیکی 
این پدیدة  به درونی شدن  را نسبت  ما  آینده است و درك 
پیچیده و درحال توسعه کمی دشوارتر می کند؛ اما همچنان که 
فیلسوف معاصر فرانسوي برنارد استیگلر و متفکران دیگري 
چون پیشینیان  و  گاتاي  لیوتار،  دلوز،  دریدا،  نانسی،  چون 

آینده  دیجیتالی  و  تکنولوژیکی  عصر  این  از  و..  هایدگر    
خصوصاً  است؛  توجه  جالب  کردند،  بازنمایی  و  توصیف 
استیگلر که فناوري و تکنولوژي و محیط را هم پیوند و وابسته 
و  فارماکولوژیکی  رویکرد  از  و  می نماید  تلقی  هم  به 
در  درمانش  و  شفابخشی  راه  و  فناوري  به  ارگونولوژیکی 
توسعۀ بوم شناختی محیطی باور دارد؛ اما باید کمی با احتیاط 
پیش رفت؛ درواقع فناوري در خدمت زندگی خوب و با رفاه 
تنها همین، خواسته و میل بشري است؟ زندگی خوب، زندگی 
در  که  نقشه اي  موهوم.  قلمروي  مصنوعی،  فراري  مجازي، 

یک فعل و یک کنش خلاصه می شود. 
راه  تنها  محیطی  بوم شناسی  آنچه  از  گریز  و  فرار  پروژة 
درمانش را در خود همین فناوري و توسعۀ فرهنگی آن می

 داند. همکاران مارك زاکربرگ که در غرب و در بین منتقدان 
آن ها را «اراذل علم گرایی» که به نام هاي «برانسون، بزوس، 
استعمار،  و  سرمایه داري  منافع  براي  مشهورند،  ماسک» 
خصوصی سازي و کالایی  کردن فضا و محیط تلاش می کنند.

 در ژورنالی خواندم که این حامیان و مخترعان (برانسون، 
بزوس، ماسک) را گورکنان فضا نیز نامیده اند و آنان را براي 
که  موهوم  و  همه گیرتر  جهانی  جایگزینی  دادن  پیشنهاد 
که  کرده اند  توصیف  است  ویرانگر  و  دستوپیایی  شدیداً 
جهانی را بازنمایی می نمایند که هم بزدلانه، نابرابر و  تحمل

 ناپذیر 

است و می خواهند آن را تبدیل یا جایگزین سیارة به زوال
 رفته و ریشه کن و ویران شده کنند. این «طبیعت» که نوع 
بشر آن را این گونه نام می گذارد تا خود را از آن متمایز کند 
در  انسان  نوع  درآورد، درحالی که  انحصار خود  در  را  آن  و 
میان موجودات زنده تنها موجود زنده اي است که نمی تواند 
و گریزگاهی  فرار  بر  را  راه  تنها  باشد،  امیدوار  به نجاتش 
 Space و Blue Origin براي خود می جوید؛ برخلاف برنامه هاي
اقتصادي،  اقلیمی،  فجایع  برابر  در  بدن ها  از  متاورس   ،X

اجتماعی یا مهاجرتی سیاره محافظت نمی کند.
محیطی   از  را  انسانی  خود هاي  و  وجدان ها  «به سادگی» 
و  آن ها محافظت می کند  از  و  تنفس ناپذیر نجات می دهند 
رهاشان می کند. روح ها را در فضایی محصور می کند که در 
آن مرزهاي جداکننده واقعیت از غیرواقعی ناپدید می شوند، 
جایی که همه چیز مختلط، متراکم و و درعین حال گسیخته 
می شود: حقیقت و دروغ، واقعیت و خیال، آب و سراب، صیاد 
و صید واقعی دیگر فقط واقعی نیست؛ بلکه با توهم، سراب، 
مکانیسم هاي  اختیار  در  بلکه  است؛  هم مرز  رؤیا  خیال، 
به طور  که  آن هایی  ازجمله  است؛  ذهن  ابزاري سازي 
بگوییم  بهتر  یا  می کنند  مدل  را  لذت  میل،  طعم،  مصنوعی 

مخصوصاً کسانی که ارواح مذکور را رام و رام می کنند. 
از  الیگارشی  این  تجسم  نابه هنجار  به شکلی  متاورس 
کان  اکسل  که  است  چینی  و  آمریکایی  بزرگ  شرکت هاي 
متخصص ژنتیک به درستی با «برادر بزرگ قرن بیست و 
یکم» جذب کرده است. دلایل بسیاري منجربه ظهور چنین 
و  تولیدي  هژمونی  می شود:  تمدن  از  فریبنده اي  پروژه 
از  حال  این  با  (که  «معقول»  ادیانِ  فرسایش  استخراجی، 
شده  داوري  «خدا»  ازسوي  که  حاکمیت،  دربارة  دوگانگی 
فرار  منابع طبیعی  بر  و  زنده  افراد  بقیۀ  بر  انسان ها  است، 
نمی کنند) امپراتوري فناوري فراماتریالیسم و انسان محوري 

گوشت خوار، این نوع روایت دیستوپیایی را به وجود آورد.
تاحد  را  دوران  دیگر  زهرهاي  مهیب  خیانت هاي  این  به   
«مشروعیت بخشیدن به نامشروع» آلوده کردند: فردگرایی، 
مجموعه سازي جوامع، گسترش بی وقفۀ نابرابري ها، سلب 
دولتی،  مقامات  تضعیف  بین المللی،  حکومت  صلاحیت 
تنوع  زوال  زندگی،  زوال  و...  دموکراسی  بحران(هاي) 
زیستی، شتاب در ساختن، تملک کردن، رشد کردن، تکه
مناظر،  شدن  فقیر  و  شدن  مخدوش  مردمان،  شدن   تکه 
برادري و بلاعوض (با یک اشاره، یک نگاه، یک کلمه) روبه
 زوال برگشت ناپذیر، آنچه را که الهام بخش شعر است، از 
کنیم،  بازي  کنیم،  نقاشی  بنویسیم،  چگونه  کنید.  جدا  آن 
آهنگسازي کنیم، برقصیم، زیبایی را بسازیم، تخیل، رویا و 
امید، وقتی اندك زیباست، تخیل را بارور می کند، تو را رؤیا 

می سازد، امید را بیدار می کند؟
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نمونه وقتی در  براي  براي هر مخاطبی کار آسانی نیست؛ 
و  برجسته  دریغ یادها  یا  اعتقادي  نمادهاي  تصویري  شعر 
تردید  براي  جایی  می شوند،  تصویري  و  می گیرند  فرم  
مخاطب از دغدغۀ شاعر باقی نمی گذارند. تمایل دارم این 
خاستگاه  بر  مبنی  اولیه ام  نظر  با  را  طرا شعر  خصوصیت 
نخستینی آن پیوندي بزنم و گفت وگو را به پایان برسانم. 
مورد  مضمون  به  مستقیم  اشارت  و  کوتاه نوشتگی  ویژگی 
نظر در دو زمانه مورد نیاز و اقتضاي زمانۀ انسان بوده باشد: 
انسان اولیه که مشابهت سخن گفتنش را با شعر تصویري 
(در ابتدا به آن اشاره کردم) وقت و ابزار زیادي براي گفتن 
نداشته است، آنچه در جاي جاي مختلف از آن ها باقی مانده 
با  آنان  از  به زمان هایی محدود که گروهی  است، می توان 
منسوب  داشته اند،  آرمیدن  فرصت  شاعرانگی  روحیۀ 
دانست. در زمانۀ کنونی انسان با تنیده  شدن در زندگی خود
در  ریشه  که  دیگري  علل  و  آزار دهنده  مدرنیتۀ  و   ساخته 
براي  کافی  و حضور  دماغ  و  فرصت  دارد  گوناگون  مسائل 
خواندن و تعمق طولانی در نوشتار ندارد. طراشعر با ویژگی 
کوتاهی و ضربه زنندگی بصري می تواند این خلاء را به   خوبی 
و  گفتن  کم  براي  است  به شاعر  دادن  اجازه  این  کند.  پر 
نادیده  نمی توان  را  خصلت  این  درهرحال  گفتن.  گزیده 
گرفت؛ چراکه به قول هگل: «درنهایت هرکس فرزند زمانۀ 

خویش است!»
نو ظهور  هنر  این  لایق  آنچه  نتوانسته  کوتاه  این  در  شاید 
بیشتر خودم، خواننده  آشنایی  بیان کنم؛ ولی هدف  است، 
با آن بود. تلاش کردم در این  مطلب و پی گیرندگان ادب 
و  سرودن  دیگر  انواع  بر  آن  ارزش گذاري  تردید  معرفی، 
شاعرانگی ایجاد نشود و صرفاً کمکی هرچند کوچک باشد 
براي اعتلاي آن. امید که دستکم اندکی موفق شده باشم.  

(در نوشتن این مقاله از نظرات مارتین هایدگر در سلسله 
و  رهایی»  اندیشه  و  زبان  «شعر،  عنوان  با  نوشتارهاي 
هچنین مقاله هاي آقاي امین افضل پور بهره فراوان بردم.) 

جنبه به  پرداختن  و  مهجور  هنريِ شاید  امري  دربارة  نظر 
جریان  با  مواجهه  در  گرفتن  قرار  است.  آن  غیرفنی   هاي 
غالب شعري نا گزیر باشد؛ اما امیدوار و حتی تا حدود زیادي 
مطمئنم دوستان اهل ادب تفاوت معرفی و واکاوي با ارزش

 گذاري را درك می کنند؛ همچنین سعی کردم تا حد امکان 
وارد جنبه هاي زیبا شناسانه آن نیز نشوم؛ چراکه بنا به قولی 
معروف ستایش از زیبایی شناسی مفهومی به قیمت تحقیر 
فلسفی  ژست  هاي  شیک ترین  از  یکی  چیزها،  از  بسیاري 

زمانۀ پست مدرن است و می خواهم از این نیز مبرا باشم. 
باشد،  هرجا  و  هرچه  هنري  گونۀ  این  خاستگاه  به هرحال 
نامش را کانکریت، طرا شعر یا شعر تصویري بگذاریم، چند 
ویژگی در آن ملموس است. یکی از آن ها جدا ناپذیري آن از 
شعر گونگی است و آنچه انسان و هنر در شعر به دنبال آن 
است؛ چراکه در نگاه فرمیک، آرایه هاي ادبی و همان طور که 
چه  مراعات نظیر،  بیشتر  می کند،  یاد  آن  از  افضل پور 
شنیداري، چه بصري، وجهی واجد اهمیت از آن است. رمز

طرا شعر  در  نه تنها  است  شعر  برتر  خصیصۀ  که   آلودگی 
تلفیق کلمات و تصویر در آن به درجۀ  با  بلکه  حیات دارد؛ 
بالاتري می رسد و مخاطب را ناگزیر از تعمق بیشتر می کند؛ 
به  شعري  گونۀ  این  به  مربوط  مقاله هاي  در  نمونه  براي 
نخستین  می شود. شاید  اشاره  «مولانا»  هنرمندانۀ  سروده 
«برو  ایران؛  عرفانی  و  کلاسیک  شعر  در  آن  نشانه هاي 
جاروب لا بستان که لا بس خانه روب آمد.» و لا با آن شمایل 
نوشتاري جارو را تداعی می کند. بر جسته کردن یک حرف 
از متن شعر (آن چیزي که در طرا شعر وجه تمایز با انواع 
دیگر شعر تصویري است) و دادن نقش نمادین به آن که با 
تغییر ظاهر و شمایل آن همراه می گردد، آن خصیصۀ ضربه

  زننده و آگاهی بخش این وادي ادبی است. این «طرح واژه» 
است که در طرا شعر مخاطب را به درنگ وا می دارد. 

درنگیدن خواننده در شعر، ما را وا می دارد تا غیر از نگاه به 
فرم، به وجه محتوایی نوشته وارد شویم. تقابل معنا با شکل 
یا محتوا و تعهد با فرم که همیشه مورد مناقشه بوده در طرا

می شود؛  نزدیک  همدلی  به  تقابل  از  زیادي  حد  تا   شعر 
مشخصاً  مفهومی  خاص،  کاملاً  فرمی  با  سراینده  چراکه 
خاص و برجسته را پیش روي مخاطب می گذارد: «ببین و 
دستوري  نمی تواند  « بفهم»  این  که  البته  بفهم.»  و  بخوان 
باشد؛ اما در دیگر آثار نوشتاري معنا و شکل نمی تواند چنین 
بی پرده و آشکار هم زمانی تلفیقی دو صورت خود را نمایان 
کنند.  بدین قرار خواننده و مخاطب یا می تواند از زیبایی 

لذت ببرد یا در پیام آفریننده اثر غرق شود و جمع این دو

شعر و ادبیات پسازبانی با پیروي از مکتب پساانسان گرایی 
توسعۀ  کارزار  در  محیطی  سیاسی فرهنگی  بوم شناسی  و 
جهشی فناوري متاورس، دیجیتالی به ترکیبات  هایپرشعري، 
 هایپرفیکشن و شعرهاي سایبرنتیکی، بلاك چین و شعرهاي 
تعاملی و اجرایی، پرفورمنس به عنوان ویژگی درحال ادغام 
به که  می اندیشد،  بینافرهنگی  و  فرهنگی  توسعه یافتگی  و 
 طور اجمالی در این مقالۀ پژوهشی می شود آن را در زیر دو 
بررسی  درگیرانه اش  ارتباط  و  انتقادي  گفتمان  و  مجموعه 

کرد:
1. رویکرد انتقادي بوم شناسی و زیست محیطی فرهنگی و 

سیاسی؛
هوش  و  دیجیتالی  ماتریکس  فناوري  انتقادي  گفتمان   .2

مصنوعی در فراجهان متاورس.
زیست محیطی  و  بوم شناسی  انتقادي  رویکرد 
فرهنگی و سیاسی و فناوري دیجیتالی متاورس
جنبش هاي زیست محیطی پیوند تنگاتنگی با ادبیات دارند و 
کردن  نهادینه  در  آن  فرهنگی  رسانۀ  و  مقاومتی  نیروي  به 
اخلاق زیستارانسانی و غیرانسانی باور دارند. اغلب مقاومت
آثار  عمدتاً  هنري،  گوناگون  اشکال  راه  از  را  خود   هاي 
تجسمی و ادبی، ابراز می کنند؛ به همین ترتیب، بین شعر و 
کنش اجتماعی نیز رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد و شعر نقشی 
به شعر  دارد.  اجتماعی  واقعیت  انعکاس  در  تعیین کننده 
 عنوان نیرویی براي مشارکت اجتماعی، براي ابراز مخالفت 
می کند.  عمل  بوم شناختی  و  اجتماعی  بی عدالتی هاي  علیه 
به  مردم  تشویق  و  فراخوان  پی  در  پسازبانی  شعر  شاعر 
خلاقانه  تلاش  با  محیط زیستی  جنبش هاي  به  پیوستن 
اعتراضات محیطی زیستی در میان متن هاي خود به گویش
 هاي عامیانۀ بومی و تنوع اقلیمی گویشوران زبانی در اقلیم
 ها و براي هم گرایی و هم پوشانی آن ها توجه ویژه دارد. ابزار 
بازي، طنز، پارودي، آیرونی را به عنوان  نیروهاي هاي کلامی 
این  ویژگی  اساسی ترین  می پردازد،  سمعی  و  بصري  و 
اشعار، نیروي مقاومت گفتمانی آن است. اکثر شعرها را نه 
می مبارزه  از  درونی  کنشی  به عنوان  بلکه  انتزاع  به عنوان 
 نویسند؛ بنابراین ویژگی، شعر کنشگري دارد و نگرانی هاي 
زیست محیطی و موضوعات اجتماعی سیاسی منطقه اي، ملی، 
بی واسطه اي  و  صادقانه  هم گرایی  در  را  جهانی  و  قاره اي 
بازنمایی جسورانه می کند؛ درواقع هر جنبش اجتماعی بدون 
زیر لایه هاي فکري  نهادینگی فرهنگی در  و  ادبی  محتواي 

غیرممکن است.
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تفسیر  و  تأویل  به هیچ وجه  قصدم  که  بگویم  باید  نخست 
این دو قطعه نیست و اینکه چه مفهومی در ذهن خواننده 
ایجاد می کند؛ هدفم این است که در کلامی کوتاه، ظرفیت

 هایی را در این دو قطعه برشمرم که موجب می شود ملل یا 
فرهنگ هاي دیگر در تمامِ جهان از آن استقبال کنند.

و  زبانِ دیگر  به  زبانی  از  ما می دانیم که ترجمۀ شعر  همۀ 
اگرکه  یکدیگر  به  زبان  یک  تحت  لهجه هاي  از  حتی 
را  تمام ظرفیت هاي شعر  ارائۀ  توان  اما  نباشد؛  غیرممکن 
بی آنکه  دارد،  را  ترجمه  توان  از شعرها  برخی  البته  ندارد؛ 
پاوند»  و احساسی دچار آسیب شود. «عزرا  معنایی  ازنظر 
اشارات بسیار زیبایی دارد که شعر تنها مقولۀ ذهنی نیست؛ 

بلکه احساسی هم است.
متأسفانه غالباً در ترجمۀ شعرها وجه احساسی و ساختاري 
خود  ویژگی هاي  به خاطر  این  البته  که  می شود  معنا  فداي 
نیاز است ظرفیت دو قطعه  این  واکاوي  براي  شعر است. 

بیان»  «شکل  و  «معنایی»  وجه  دو  از  را  جهانی   هاي شعر 
بررسی کنیم:

معنایی
در بحث معنا بایستی گفت، گرچه انسان ها نیازها و آمال 
مشترك دارند؛ اما این فرهنگ ها هستند که برخی چیزها را 
در بین ملل و اقوام از اهمیت برخوردار می کند و برخی را کم

را  بومی  که شاعر موضوعی  زمانی  و  جلوه می دهد   اهمیت 
انتخاب می کند، اگر شعر ترجمه شود نیاز به تطویل کلام یا 
تشریح و تفسیر و پی نویس دارد؛ پس چنین شعري داراي 

توان جهانی شدن نیست.
احساس  و  ذهنیات  بازنمایی  توان  ناب  کلام  اینکه  براي 
مترجم  می کند شرح  بازگو  را  آنچه شعر  و  ندارد  را  شاعر 

است.

شعر کلامی است که از پرگویی می پرهیزد و می کوشد در 
«هایدگر»  نماید.  ادا  را  بلندي  مفهوم  شکل،  مختصرترین 
اعتقاد دارد زبان ناب همان شعر است؛ یعنی شعر بهتر از 
هرچیز دیگر بایستی بتواند مفهوم را انتقال دهد؛ لذا اگر در 
زبان  آن  دیگر  مکمل شعر شود  دیگر  متنی  که  باشد  نظر 
دیگر شعري  و  می رود  بین  از  می گوید  «هایدگر»  که  نابی 
وجود ندارد؛ پس شعري که ترجمه می شود اگر بنا باشد بی
 هیچ واسطه اي معنا و احساس خود را به خواننده انتقال دهد 

بایستی معنایی عام و جهان شمول را دارا باشد.
شکل بیان

همه  تصاویر  ارائۀ  به  نیاز  شود  ترجمه  بناست  که  شعري 
فهم دارد و شعري که محدود به شکل و ایماژهاي شعري 
منطقه اي و قومی و بومی باشد این توان را ندارد. این گونه 
ادا کند؛ یعنی  با زبانی همه فهم  را  بایستی منظورش  شعر 
اگر شعر ترجمه شد نیاز به بازسرایی، تطویل کلام، توضیح 
و تفسیر و پی نویس نباشد. زبان شاعرانۀ جهانی، زبانی به 
ایماژهاي  و  منطقه اي  کلامی  آرایه هاي  و  پیچیدگی  از  دور 

محدود به فرهنگ خاص است.
عزرا پاوند معتفد است که ایماژ فقط جانشین شئ یا فرد و 
پدیده نیست؛ بلکه ماهیتی احساسی و ذهنی را نیز با خود 
دارد؛ ازاین رو ایماژها توان انتقال احساس را دارند و همانا 

احساس بار مهم و عمده اي را در شعر عهده دار است. 
بررسی شعرها

دو قطعه شعر متتخب که از روي فیس بوك هوشنگ رئوف 
ساختاري  و  است  موجز  قطعۀ  دو  است،  شده  برداشت 

هایکویی دارد.
می  «1 «کوچ  را  آن  شاعر  اجازة  با  من  که  اول  قطعۀ  در 

 خوانم، شاعر بی هیچ مقدمه اي مسئله را بیان می کند. 
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بازخوانی و بررسی ظرفیت هاي 
جهانی دو شعر

ازهوشنگ رئوف

سیامک موسوي اسدزاده



پرندة کوچک
به مادرش گفت

به کوهستان برویم
شاعر بدون بهره گیري از زبانی پرطمطراق و پیچیده مسئله 
را تصویر کرده است و درعین حال عناصر قوي احساسی، 
به کار  نیز  را  «کوهستان»  و  «مادر»  کوچک»  «پرندة  مانند: 
گرفته است که نشان از بی پناهی و تنهایی آن دو دارد و نیاز 
به رفتن هرکدام از این ها بارِ معنایی در ذهن مخاطب ایجاد 
«عمق  و  «رومعنا»  ایجاد  به  منجر  درنهایت  که  می کند 

معنا»هاي بی شمار در ذهن خواننده می شود.
تصویري  ساده،  تصویر  چند  ترکیب  با  آخر  در  شاعر 

هراسناك ایجاد می کند.
هر شب

از هراسِ تفنگ هاي بادي
خوابم نمی برد.

می «کوچ2»  را  آن  شاعر  اجازة  با  من  که  دوم  قطعۀ  در 
 خوانم، باز هم شاعر با نشان دادن چند تصویر ساده و بی

 تکلف، خواننده را به فضاي دل خواهش دعوت می کند. 

برایم فرقی نمی کند
این فوج پرنده، در آسمان

ازکوچ برمی گردند
یا به کوچ می روند

و در پایان ضربۀ احساسی خود را بر او فرود می آورد:
فقط دلم تنگ می شود. 

شاعر آن قدر ساده دو قطعه را بیان می کند که در نگاه اول 
با شعرهایش شاید بگوییم «همین؟!»

جاي  به   را  خود  تأثیر  و  است  رفته  فراتر  این  از  شعر  اما 
گذاشته است و گاه فراتر از رومعنا به عمق معناهاي ذهنی 
خودمان می رسیم و برداشت خودمان را می کنیم. رئوف، با 
جهان البته  و  انسانی»  «مفهومی  واژگان  کمترین  کاربرد 

 شمول را بیان می کند و شعر را آن قدر «مینی مال» ادا می کند 
که جایی براي ارائۀ دل مشغولی هاي شخصی، بومی و قومی 
خود باقی نمی گذارد و با ساخت تصاویري که باز هم وابسته 

به فرهنگ خاصی نیست شعر را تمام می کند.
به همین خاطر این دو قطعه بدون هیچ گونه واسطه و بدون 
اینکه خوانندة بیگانه نیاز به مطالعه دربارة اوضاع و احوال 
روانی و اجتماعی و فرهنگی و شغلی شاعر داشته باشد و 
مترجم  که  پی نویسی  و  مقدمه  و  تأویل  و  شرح  بی هیچ 

بنویسد، درك «احساسی» و مفهوم شعر نائل می آید؛ 

لذا بدون اینکه بخواهم متعصبانه این را مزیتی براي کوچ 1
داراي ظرفیت هاي  قطعه  دو  این  بگویم  بایستی  بدانم  و2 

شعر جهانی اند.

به ترجمۀ لفظ به لفظ و بدون بازسرایی کوچ2 توجه کنید:

کاملاً  و  ترجمه پذیرند  زبان ها  دیگر  به  به آسانی  هردو شعر 
داشته  نیاز  میزبان  زبان  ادبی  آرایه هاي  به  بی اینکه  گویا 
به  که  واژگانی  کردن  جایگزین  و  تغییر  اندکی  با  باشند، 
به  هم  میزبان  زبان  در  بیفزاید،  جمله ها  کاربردي  زیبایی 

شعري وزین، خوش آهنگ و تأثیرگذار برگردانده می شوند.

دربارة ایدة شعر پسازبانی در جهان متاورس، شب شعري 
در سر مزار حافظ هم زمان در چند محیط دیگر در ایران، در 
هندوستان و در هر جاي دیگري بصورت واقع نمایی حضور 

داشته باشند و هرکدام به زبان خود گفت وگو کنند.
متاورس قابلیت تبدیل و ترجمۀ شنیداري، شفاهی، گفتاري 
و متنی را به واسطۀ ابزارهاي توسعه یافته دارد و هم اکنون 
بازي،  اینترنت،  ترکیب  است.  پروژه  همین  انجام  درحال 
شبکه هاي اجتماعی دیجیتال و فناوري هاي مجازي درحال 
ترکیب شدن براي ایجاد پویایی جدیدي براي نحوة تعامل 
پرداخته شده  آن  به  مقاله  این  در  که  ما هستند  دیجیتالی 
و  پایه  فراجهانی  و  جهانی  هم گرایی  این  درواقع  است؛ 
اساس آینده اي عملاً پیشرفته را ایجاد می کند. در این هم

 گرایی فناوري مطمئناً دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم همۀ 
این ها را در محیط هم زیست مسالمت آمیزي و با محوریت 
فضا  این  چنان که  باشیم.  نداشته  غیرانسانی  و  انسانی 
محدوده هاي  در  کم توانان  و  جسمی  ناتوانان  به  متاورس 
انزواي خود نیز براي بیرون شدن و تبدیل شدن به دیگري 
و.. امکانی را مهیا کرده است که در شعر و ادبیات پسازبانی 
به  که  داشته  تصور  خود  ویژگی هاي  مبنایی ترین  از  یکی 

معلولیت و ناتوانی توجه خاص کند.

که  معتقدند  نگارندگان  متاورس  تکنولوژي  پیشرفت  با 
تعریف «دنیاي واقعی» به طرز چشمگیري تغییر خواهد کرد؛ 
براي  پسازبانی  ادبیات  و  شعر  دارد  ضرورت  درواقع  پس 
ادبی،  ظرفیت هاي  از  فراجهانی  و  فراوجه  محیط  چنین 
فرهنگی و زبانی اش بهره برداري و حضور جهانی فرهنگ و 
ادبیات ایران را به صورت ایده و الگوي جهانی و فراجهانی 
در جهان مجازي و واقع نمایی متاورسی و سایبرنیکی آینده 

بازنمایی کند.
نابع 
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اشعاربه کوشش سیمین بابائی

  در تعریف کلی هر آن  چیزي ا ست که در مقابل دوربین فیلم برداري واقع است.
2. گروه خونی که به همۀ گروه هاي خونی سازگار است.  

.1

در سریال هاي سیاه وُ سفید از کجا معلوم 
مدادرنگی در خود 
رنگ را نکشت؟  

شایعات با اجتماعی از شاید  
ذهن کاغذ را خط  خطی ساخت 

به بهانۀ فیلمی صامت  
چند حنجره را بیرون کشیدند؟  

که ماژیک ها به دنبال حنجرة خود  
با هر جست وجو 

گم شدگی را گسترش می بخشند  
بیشترین نقش همیشه 

از آنِ دوربین فیلم برداري ست  
از نظر لنز  

طرحی از روستا را 
آبرنگِ تو به سیلاب کشیده 

گوش بر بوم می گذاري  
گله مندي 

چرا فریادهاي نقاشی کرَت نمی کند   
کوه می کشی شاید 

پژواکت بازگشت 
مبادا سکانسی که قله از انگشت هایت طرح می چیند  

میزانسن  
اکسیژن کم آورد   

و فاتحانِ کوهَت 
فاتحه خوانِ روحت 

ترسیم گردند   
مگر حنجره اي که بر کوه 

صدانوََردي می کند  
مطلع نیست؟  

کوهستان اگرچه اغراق می سازد از صدا  
اما از سیما... 

شریان نقاش
چه حد باید پمپاژ

از قلم، بوم، گواش
وقتی گروه رنگیo  منفی
با کاراکتر  قلم موهایش  
همخوانی نداشته باشد  

پس عجالتاً گالري ها 
پس می زنند 

رنگ هایی که تنَت متولد کرد  
آبرنگ یا سرابِ رنگ؟   

  تو 
التذاذ 

از رنگ بازي بر احساس کاغذ  
من 

هراسان 
از خونی که رنگارنگ 

بازپخش شده از شبکۀ بوم  

عارف معلمی 

پالتی با رنگ هاي نامرئی  

1

2



«...سفر در خیال نه/ که شلوغ مدرسه/ خلوت میان سالی/ 
از  بی باران/  ابري  تنهایی در  با زمستان/ زمستان  هم خانه 

باران/ باران...»
نگره هاي ریز و اتمیک در شعر فرج زاده کم نیستند، انگاري 

دائماً درحال زایش اند:
پرُ می کنم خودم را

از تو
که پیراهن شوم برایت

نوعی  می کاوم،  را  خوئینی  فرج زادة  اندیشۀ  هرچه  اما 
سرگشتگیِ متواري کلماتش را می آکند. زن بودگی در شعر 
او، مترادف دردهاي نگفته است که به شکل مجاز از حقیقت 
بریده می شود و در هجاهاي بنفش، دیوارهاي جهان را می

بر  فضاهاي سوژه  فرج زاده  در شعر  منظر  همین  از   رنگد؛ 
ابژه، مستولی ا ست و این پارامتر مهمی در شناخت شعر و 

اندیشۀ فرج زاده به شمار می رود:
می سرایند مرا 
زخم ها _ آن ها

بغض اند از
عصب خنده اي متواري بر

هستۀ آزمایش در
هوایی پاك

حوّاي زندانی و
ویلاي تن ... ها ... یی!

- پی ي عروسکی زمین نخورده _ که
می کاود خود را

در شهري مسخ شده
- بلعیدة پارازیت با

استتارِ زخم
استتارِ زخم

...و شکلات پیچ شدن ش  _ در
- نامه اي با مضمون ن دو سایه

... و یک نفر
وقتی نمی یایند خود را

نمی یایند... ...
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در رنگ روغن  
مرغ عشق هایت سرخ می شود  

چه فایده؟ 
این همه ارزن 

بر بومی که غیربومی ت  شناخت  
قاب 

گردن نقاشی ات را فشار  
و سه پایۀ بوم منتظر تلنگري از کفش  

کاش کارگردان بدهد کات نقشِ طناب را  
براي تماشاگرِ این فیلم  

چه فرق بین نقش اول وَ سیاهی لشکر؟! 
وقتی زیر دندانِ ایشان 

پوست تخمه با پوستِ تو یکسان  

دنبال کنندة واقعی آثارت 
پلیس است  

حال صحنۀ فیلم برداري یا صحنۀ جرم  
همین که دیوار با دیدگاهِ قرمزِ اسپریت آشنا  

دیگر دست بندهایت مدل شبرنگ نداشت 
پس آیا تابلوهاي نقاشان 

طرح هاي پیشنهادي براي سنگ قبرشان نیست؟  
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اگر بنویسم 
سرباز جوان است 

فریاد می کشند:
«مگر سرباز مهرة شطرنج نیست» 

اگر بنویسم 
زن نیز انسان است

فریاد می کشند:
«زن مگر مادر نیست!» 

اگر بنویسم 
جنگ زندگی نبود

کی هان با تیتر درشت حک می کند:
«دستبندشان زنید شاعران بی وطن را» 

بگذریم سطرهاي مگو از درونی تر...
پس ناگزیر به یادت می آورم: 

جنگ نواختن چنگ نیست
تُهی  دست هاي خالی ست  

مرگ مهر و حس پاییزي شهر  
مرگ رؤیاي  تابش آفتاب 

در دم دماي صبحدم 
بر برف هاي روي بام است 

مرگ  تبسم نرم نسیمی است
که هرازگاه می وزد

بر پردة توري پنجرة خانه  مان 
که هر روز می  پیچد 

درون پنجرة کلاس کودکان 
وَ کوچه هاي خاکی پایین شهر 

وقتی اضطرابِ چشم هاي بادامی مادر 
دلهره را در خیابان هاي شهر برملا می کند... 

فانوس بهادروند



بنده تصور نمی کنم نیما در آن موقع شعر «سرزمین ویران» 
الیوت را خوانده بوده باشد؛ زیرا امروز ما که با شبکۀ جهانی 
در ارتباط هستیم به این زودي ها نمی توانیم اتفاقات را در 
سال  همان  در  هرچند  بتواند.  نیما  که  بگیریم  خود  اختیار 
منتشر کرده  نیز  را  را گرفت و شعرش  این تصمیم  الیوت 
باشد؛ پس نیما نمی توانسته است به آن زودي در جریان به

نقطۀ  آنکه  بر  افزون  باشد!  گرفته  قرار  جهان  اشعار   روزِ 
توجه نیما بر اشعار فرانسوي بود تا شعرهاي انگلیسی...

اینجا که نیما از زبان افسانه شروع می کند و به ظاهر، عاشق 
حرف افسانه را می برُد و می آغازد که اما...

افسانه: «من بر آن موج آشفته دیدم 
   یکّه تازي سراسیمه.»

 عاشق: «امّا»
در  که  شد  (نیمایی)  نو  شعر  آغاز  نقطۀ  خاص  اماي  این 
نمایش چنین کاري ممکن می شود. در شعر همیشه رکن 
آخر را باید پر کرد تا اینکه ادامه داد یا اینکه تداوم جمله یا 
تغییر آن را به دیگري واگذار کرد؛ اما درنهایتِ تحیرّ دیده 
از رکن  توانست مقطعی  زیاد  با جرئت بسیار  نیما  شد که 
آخر را از ارکان قبلی (و از متن اصلی) جدا کند تا دیگري آن 
را بیان کند؛ ولی در ادامه باز ارکان به همان صورت کامل 
بیان می شد که در تمام این شعر پنج مرتبه اتفاق می افتد. 

ابتدا در اما، سپس چند بند که می گذریم در:
دوم:

عاشق: «تو یکی قصه اي؟»
افسانه: «آري ، آري

«...   
سوم:

افسانه: «...
ناف از شیرخواري ببرّید»

عاشق : «آه!» 
قطع به یقین  و  است  ارکان  از  منفک  کامل  «آه»  اینجا  (در 
اضافی است؛ چراکه ارکان سطر فوق، تکمیل و ارکان سطر 
بعد نیز به کمال است، و چه جرئتی می خواسته این انتخاب 

و اعلام به دیگران!)

چه زمانی چه دلکش زمانی!
«...
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استیتمنت 

«زندگی همین چند کلمه است میان رفت وآمدي که در 
گیومه قرار گرفته است؛ اینکه ما گیومه هستیم یا آن 
متن در گیومه یک تصور بنیادین است که مفهوم اصلی 

انسان را شکل می دهد.» 

از کدامین راه باید ساخت
به خاکستر آتشی بخت برگشته

به عناصر هواي ساده
به تماشاي آب آویزان 

به نگاه خاکی له شده
کیمیاگري همین ساختن بود

با بالارفتن از سفال سال ها قبل
پایین آمدن از نفت خیزي چاه

قورت دادن فوت فوت
شیرجه زدن در نگاه آبشار

همین که یادت بیاد چطور از گرده خورشید به زمین خیس 
سرازیر شدي خودش یه چله از چل چله ها آوازتري.

تو پادشاه عالمی
من سرمایۀ زمین

آغاز شدیم از بی شکلی صفات زرین
صورتگري شکل دیگري از کلمه بود

وقتی کلمه کلمه افق سایه اش محو شد
و سایه ها لرزه اي بر اندام کوه

بذار این جور روشنی دل شکوفه بده
در اعماق وجود واژه ها نقطه اي جوونه بزنه

خط زرینی بر گردة زمان راه بره
براي رسیدن به آخرین شباهت

که من بودم
که تو بودي

و در تقاطع یک بعلاوه به هم پیوند خوردیم
بدین گونه 

«ما»
آغاز ادامه ها شدیم.

کریم قیطانی فرد
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سفیر سکوتم به پیمایش/
ل ا  م تا ك  ا  م

خسته  از فلسفیدنِ
پاپیروس نخ نماي قدیم

و کلنجارِ ربات هوشمند امروزي.

می پرم بیرون از فکر/
 با پارازیت بادِ خزان

می روم به خواب روي فرکانس ابر!

می شوي مرور مثل رد سوزن! 
روي صفحۀ  گرامافون

که فراموش نمی شود از حافظۀ  سینه.

در رؤیاي وحشی دیشب دیدمت
بین مرگ و زندگی   م/

در رفت وآمدي، 
در تراخم سپیده دمان

روي خواب کاغذم بیدار/
استخوان واژه در گلويِ قلم

در گیرودارِ حروفِ
 اُ ت ا ن ا ز ي

سست تر از عنصر خاك،
فروریختم از ارتفاع گونه ها

روي دامنه هاي شعري/
                       
دچار ناهمگونی

اما وصلِ هم بودِگی

آرزو رنجبر



درعین حال  مزیت؛  از  سرشار  می کند،  سکنی  شاعرانه  «انسان 
شاعرانه بر روي این زمین سکنی می کند!»  

«ویلهلم فون هامبولت، شاعر آلمانی» 
هم او در ادامه می گوید: «انسان از آن روي که سخن می

 گوید انسان است.» و بدین قرار، بودگی و مأوايِ انسان در 
در  و  به سخن گفتن  است  پیرامونش  با  او  پیوند  که  زمین 
پس آن شاعرانگی پیوند می خورد. می توان اطمینان یافت 
تسهیل  و  است  آدمی  والا،  سخن  شعر  او  دیدگاه  از  که 

«بودن» او. در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت.
چرایی  مطلب  بیشتر  کردن  باز  از  قبل  می دهم  ترجیح  اما 
ورود و نوشتنم دربارة طرا شعر را براي خوانندة این مطلب 
بیان کنم. به درخواست دوستان ادب که براي معرفی بیشتر 
آن در تلاش اند، مطالبی و مقالاتی را طلب کردم با مشاهده 
نو و بدیع  بودن و مؤلفه هاي منحصربه فرد این وادي و البته 
در پس آن کنجکاوي خودم شروع به تحقیق و اندیشیدن 
دربارة طرا شعر، این ساحت هنري نوپا گرفتم. آنچه مسئله 
را برایم جذاب تر کرد این بود که در همان اولین رویارویی

غارهایی  راهی  بی درنگ  و  ناخواسته  ذهنم  طراشعر،  با   ها 
شد که باستانیانمان در آن اولین سخنان را بیان و نا خواسته 

به یادگار گذاشتند. 
نمونه هاي این گفتمان بی پیرایه را که آرزوها ، آیین ها، دریغ
 ها و مشتی دیگر از دل مشغولی هاي انسان بدوي را بیان می
 کردند در جاي جاي جهان می شود یافت؛ از غارهاي اعجاز

فرصت  قبل   سال  چند  نگارنده  (که  گرفته  اروپا  در   گون 
دیدن نمونه هاي آن را در غارهاي لاسکوي فرانسه داشته 
است)، تا موارد کم وبیش مشابه دیگر در آمریکاي لاتین ، 
این  گمانم  استرالیا.  حتی  و  جنوب شرقی  آسیاي  و  آفریقا 
است این ترکیب خط، طراحی یا درهم آمیختگی افکت هاي 
تایپوگرافی با شعر و سخن و ویژگی هایی که براي آن قائل 

شده اند چنین تواناییِ ذاتی و پیشینی را با خود دارد: 
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این هواي کبود
به هواري هزارساله

در گلوي کبوترم
قول داده

بر سر قابیل 
خالی شود

و هیچ دره اي
با آن کلاغ گورکن 

هم دست نشود!

هزار دورِ دیگر
 درمی آیم به سماع 

تا هُول و بلايِ سرشتم
به خاكِ عالم 

ننشیند!

من اگر
از آسمان 

به زمین بیایم
شاید اولین کشته

خودم باشم
و بگویند: 

دخترِ آدم خیري ندید از آدم!

شاید آن دامنی که در سماوات 
سرخوش است

به زمین گرم بخورد
و جنازه هایی که کلاغان 

فروخته اند
به آب و آتش بدهد

می دانم که دام شما 
مدام در منقار کلاغان

می درخشد!
اما

هُولم نکنید 
هُلم ندهید

دره ها را کور کنید 
من فقط می خواهم 

هواري هزارساله بکشم
و بال کبود کبوترم را

ببوسم.

فرزانه ولی زاده
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شعر پسازبانی 
در واحۀ سپتامبر

من و خِرس لبه داري
به هیئت دولت سپردیم خوابمان را/ بمان را/ آبمان را

به تعالی ارکان نظام مهندسی بی شهوتی
به بی تردیدي اضمحلال امپراطوري رهایی

         از هرچندهاي سه وجهی که بلندتر از وجوه مشترك با 
خود است 

       با خیره به طول تعالی سازمانی
          با خون اسیدهاي چرب اشباع حیرانی 

             با فرورفتگی رابطه اي
             تا تهِ گرفتگی ارُگاسم

من توزیع احتمال در بازه منهاي صفر تا
 1332 ام

با لفظ مانده از خویش 
چنان حرفی از شعرهاي نیهیلیسمی 
مربوط به دوره اکنون درحال توسعه

واواوا هوهو هیاهو... 
انگار.... 

انگار... مخاطب این خواب همه چیزشان
بیدار است

انگار... پدربزرگ من
لحن گوساله اي با جگر مربعی داشت که

در تعادل بازار چاقو 
لکه هاي کلاهش را

به سه دانگ قانون می فروخت 
من سر درنیاوردم

چرا بشقاب پرنده ها مزارش را دوش گرفتند
چرا اسب شهیدي/ خمیازة جنازة من شد

و چرا قانون پزشکی
رنج شعر من را قاتل معرفی کرد 

سگ هاي پلاستیکی خون دماغ شدند
به زبان ریاضی نوحه سرایی کردند

چرا نمی پرسی
که ملخ ها آیات انجیل را 

به سینما می روند

می پرند به جایی
که کمر خدا بعد از نصف شب را حامله است

به خودم بسته ام آري/ به خودم/ کرگدنی ام را
که یک  سال از رستاخیزي ام بزرگ تر است

حالا ...خط عابر پیاده می خارد  انگشت شهیدم را و جذب 
می کند هرچه سکته هاي بی علامت را       

  بگذارید همین طوري
کلاس اول زخمِ دیواري باشم 

که از دهانم روییده
ما از احتمالات/ ورشکستگی گرفتیم

               از خیانت امَنیت 
            آویزانِ انتحار بود/ است/ و خواهد بود

اکنون شهر طغیان کرده    
 نارنجکی در دستان شاعريِ من آنفولانزا گرفته

            از این همه مصائب جنگ 
           غلط گیري می کنم 

          بوسۀ سه سالۀ آرمیتاي 18 ساله 
          که مثلثی شکلِ

          ضرایب دروس حوزوي را
          فیزیک هسته اي می دوخت

کامیل قهرمان اوغلو



نمونه وقتی در  براي  براي هر مخاطبی کار آسانی نیست؛ 
و  برجسته  دریغ یادها  یا  اعتقادي  نمادهاي  تصویري  شعر 
تردید  براي  جایی  می شوند،  تصویري  و  می گیرند  فرم  
مخاطب از دغدغۀ شاعر باقی نمی گذارند. تمایل دارم این 
خاستگاه  بر  مبنی  اولیه ام  نظر  با  را  طرا شعر  خصوصیت 
نخستینی آن پیوندي بزنم و گفت وگو را به پایان برسانم. 
مورد  مضمون  به  مستقیم  اشارت  و  کوتاه نوشتگی  ویژگی 
نظر در دو زمانه مورد نیاز و اقتضاي زمانۀ انسان بوده باشد: 
انسان اولیه که مشابهت سخن گفتنش را با شعر تصویري 
(در ابتدا به آن اشاره کردم) وقت و ابزار زیادي براي گفتن 
نداشته است، آنچه در جاي جاي مختلف از آن ها باقی مانده 
با  آنان  از  به زمان هایی محدود که گروهی  است، می توان 
منسوب  داشته اند،  آرمیدن  فرصت  شاعرانگی  روحیۀ 
دانست. در زمانۀ کنونی انسان با تنیده  شدن در زندگی خود
در  ریشه  که  دیگري  علل  و  آزار دهنده  مدرنیتۀ  و   ساخته 
براي  کافی  و حضور  دماغ  و  فرصت  دارد  گوناگون  مسائل 
خواندن و تعمق طولانی در نوشتار ندارد. طراشعر با ویژگی 
کوتاهی و ضربه زنندگی بصري می تواند این خلاء را به   خوبی 
و  گفتن  کم  براي  است  به شاعر  دادن  اجازه  این  کند.  پر 
نادیده  نمی توان  را  خصلت  این  درهرحال  گفتن.  گزیده 
گرفت؛ چراکه به قول هگل: «درنهایت هرکس فرزند زمانۀ 

خویش است!»
نو ظهور  هنر  این  لایق  آنچه  نتوانسته  کوتاه  این  در  شاید 
بیشتر خودم، خواننده  آشنایی  بیان کنم؛ ولی هدف  است، 
با آن بود. تلاش کردم در این  مطلب و پی گیرندگان ادب 
و  سرودن  دیگر  انواع  بر  آن  ارزش گذاري  تردید  معرفی، 
شاعرانگی ایجاد نشود و صرفاً کمکی هرچند کوچک باشد 
براي اعتلاي آن. امید که دستکم اندکی موفق شده باشم.  

(در نوشتن این مقاله از نظرات مارتین هایدگر در سلسله 
و  رهایی»  اندیشه  و  زبان  «شعر،  عنوان  با  نوشتارهاي 
هچنین مقاله هاي آقاي امین افضل پور بهره فراوان بردم.) 

جنبه به  پرداختن  و  مهجور  هنريِ شاید  امري  دربارة  نظر 
جریان  با  مواجهه  در  گرفتن  قرار  است.  آن  غیرفنی   هاي 
غالب شعري نا گزیر باشد؛ اما امیدوار و حتی تا حدود زیادي 
مطمئنم دوستان اهل ادب تفاوت معرفی و واکاوي با ارزش

 گذاري را درك می کنند؛ همچنین سعی کردم تا حد امکان 
وارد جنبه هاي زیبا شناسانه آن نیز نشوم؛ چراکه بنا به قولی 
معروف ستایش از زیبایی شناسی مفهومی به قیمت تحقیر 
فلسفی  ژست  هاي  شیک ترین  از  یکی  چیزها،  از  بسیاري 

زمانۀ پست مدرن است و می خواهم از این نیز مبرا باشم. 
باشد،  هرجا  و  هرچه  هنري  گونۀ  این  خاستگاه  به هرحال 
نامش را کانکریت، طرا شعر یا شعر تصویري بگذاریم، چند 
ویژگی در آن ملموس است. یکی از آن ها جدا ناپذیري آن از 
شعر گونگی است و آنچه انسان و هنر در شعر به دنبال آن 
است؛ چراکه در نگاه فرمیک، آرایه هاي ادبی و همان طور که 
چه  مراعات نظیر،  بیشتر  می کند،  یاد  آن  از  افضل پور 
شنیداري، چه بصري، وجهی واجد اهمیت از آن است. رمز

طرا شعر  در  نه تنها  است  شعر  برتر  خصیصۀ  که   آلودگی 
تلفیق کلمات و تصویر در آن به درجۀ  با  بلکه  حیات دارد؛ 
بالاتري می رسد و مخاطب را ناگزیر از تعمق بیشتر می کند؛ 
به  شعري  گونۀ  این  به  مربوط  مقاله هاي  در  نمونه  براي 
نخستین  می شود. شاید  اشاره  «مولانا»  هنرمندانۀ  سروده 
«برو  ایران؛  عرفانی  و  کلاسیک  شعر  در  آن  نشانه هاي 
جاروب لا بستان که لا بس خانه روب آمد.» و لا با آن شمایل 
نوشتاري جارو را تداعی می کند. بر جسته کردن یک حرف 
از متن شعر (آن چیزي که در طرا شعر وجه تمایز با انواع 
دیگر شعر تصویري است) و دادن نقش نمادین به آن که با 
تغییر ظاهر و شمایل آن همراه می گردد، آن خصیصۀ ضربه

  زننده و آگاهی بخش این وادي ادبی است. این «طرح واژه» 
است که در طرا شعر مخاطب را به درنگ وا می دارد. 

درنگیدن خواننده در شعر، ما را وا می دارد تا غیر از نگاه به 
فرم، به وجه محتوایی نوشته وارد شویم. تقابل معنا با شکل 
یا محتوا و تعهد با فرم که همیشه مورد مناقشه بوده در طرا

می شود؛  نزدیک  همدلی  به  تقابل  از  زیادي  حد  تا   شعر 
مشخصاً  مفهومی  خاص،  کاملاً  فرمی  با  سراینده  چراکه 
خاص و برجسته را پیش روي مخاطب می گذارد: «ببین و 
دستوري  نمی تواند  « بفهم»  این  که  البته  بفهم.»  و  بخوان 
باشد؛ اما در دیگر آثار نوشتاري معنا و شکل نمی تواند چنین 
بی پرده و آشکار هم زمانی تلفیقی دو صورت خود را نمایان 
کنند.  بدین قرار خواننده و مخاطب یا می تواند از زیبایی 

لذت ببرد یا در پیام آفریننده اثر غرق شود و جمع این دو
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من پسوازِ زنی بودم 
 که هر صبح بیرون از خانه        

 تکنولوژي سقط می کرد
تا منقرض نشود گرسنگی

تا نوزادان تسلیم شلیک خلاص شوند
در این تمدن معجزه

در این موش مردگی باستانی متافیزیک ارسطویی
در این اجزاي تشکیل دهندة طبیعی بستنی

در این جمله دستوري دست به راه
در این شک دنباله دار خنیاگر مظلومی سربه فلک

که تضاد بلوغ اعتیاد به لیتۀ کره خرهاي وحشی ست
ما لحظه هاي کفر را رفیقیم

که پالتوهاي بزرگ تر از بدنمان بپوشیم
تا درخت ها در شانه هاي بریده مان آیات توراتی بخوانند 

بخوابند در کبودي دور چشم خاویار فاکتور سیاه
بزایند کودکانی 

که وزیر اول شیطان              
در سه شنبه هاي حیوانی ست           

هر وقت فرصت خیزش داشتم            
 به دُم قافیه هاي این شعر        

 جنازة سگی ببندم/ و می بندم بند/ بند
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کورهایی بر چکاد

ترسِ این لکنتی که با من هست
تا کدامین بهار می آید؟

عافیت را به گور خواهد برد؟
منِ چوبین سوار می آید؟

داغِ من را زمین نمی گیرد
مانده عمري به روي شانۀ من

خون بهایی که بارِ من کردند
خون چکان گشته در ترانۀ من

هر نهالِ نحیف آوردند
چون درختِ تناورش کردم

پیشِ چشمانِ من به خاك افتاد
پهلوانی که باورش کردم

وردهایی فریبمان دادند
دست از قفلِ این قفس بکشید

عمرهایی که مختصر بودند
نذر این گشته تا نفس بکشید

لج به روي بد است مهرة من
صفحه ها، مار در کمین دارند
نردبان ها ز دست من دورند

طاس ها، پاي روي مین دارند

دیده بان بر چکاد من بودند 
کورهایی که دود می کردند

دشمنانم ولی مخابره را
توي سایه شنود می کردند

خاوري دور و خاوري نزدیک
ما فقط در میانۀ کاریم

بر سرابی که شوره زار غم است
لاله ها را جوانه می کاریم

پخته از خشتِ جان من بودند
خیمه هایی که از عمود افتاد

کفر با من پیاله می نوشد
از اجاقم که بوي دود افتاد 

علیرضا کاشف
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در پوستِ شب
حسی غلیظ و چسبناك

خاطرات تو را به لحظه هایم می دوزد
دُرست از جایی که بی وقفه

در تو سقوط کردم
در لحظه

بی وزن
معلق در هوا

بسان خارپشتی جمع می شوم
در لذتِ آشکارِ یک رؤیا

و کلمات
با نیش خندي بر لب

نسخه می پیچند
حالِ خوشِ بی پایان را

بی تعارف
همه   چیز ناتمام ماند

در خلأ عجیبِ سیاه و سفید
در نگاه ها

در جیغ هاي کودکانه

جایی در دورهاي دور
خوابیده اي/ راحت؟

با کدام واژة بی نشان؟
زیر کدام خاك؟

همان که سرخ خیس خوردي
روي آن

نیمه  شب
شاید دوازده و نیم

منگ از صداهاي سنگین
میخ می زنم

به هر فکري که بی شکل است
که هیچ کجا نمی رسد

بیهوده منتظرم
فردا دوباره بیدار نخواهی شد

و به هرحال
در هیچ کجا که خوب نیست

هنوز مردي راه می رود

عیسی دورقی
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شریان نقاش
چه حد باید پمپاژ

از قلم، بوم، گواش
وقتی گروه رنگیo  منفی
با کاراکتر  قلم موهایش  
همخوانی نداشته باشد  

پس عجالتاً گالري ها 
پس می زنند 

رنگ هایی که تنَت متولد کرد  
آبرنگ یا سرابِ رنگ؟   

  تو 
التذاذ 

از رنگ بازي بر احساس کاغذ  
من 

هراسان 
از خونی که رنگارنگ 

بازپخش شده از شبکۀ بوم  

مؤمن

گرامی باد دست هاي منظم گرما 
در موعد دقیق کت 

و شعلۀ استخوان سوز سرما 
در نظم 
ازدحام 

گرامی می دارم و شاید این منم 
کسی که در شعاع آستانه 

چمدان  در  دم کشیده  پیراهنی  عرق  و  بهمن  بوي  از  ملول 
ایستاده 

زمان می گذرد... 
زمان گذشت و بلندگو 

با رمقی مهوع عربده شد: ایستگاه ناکجا 
و من به جفت گیري شکلات ها فکر می کنم... 

«گرامی باد تردیدِ در» شاید من 
که من اضطراب «من» را قهقهه می کنم 

گرامی باد گفتمان فرسایش 
گرامی باد هجاي انوار 

بر پیشانی زمان 
گرامی  باد ارتحال کفش ها 

در حدوث پیمایش 
شاید این احکام بودن در شاید 

شاید این شاید 
گرامی باد. 

امیرحسین باقري
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نقشۀ فرار

بن بست

از قطره هاي باران
طنابی می سازم

و از دیوار بلند هواخوري عبور می کنم
حتی خواب هاي زندان

بوي آزادي می دهند.

دیگر گلایه ندارم
از ابرهاي سیاه

در انتظار چراغ قرمز
و دیگر آزارم نمی دهد

بوي کانال فاضلاب خیابان آزادي!
اسید نیستم

که به تشکیک عصمت
بر چهره اي که دیگر چهره نیست

خجالت شوم
باز نیستم

که بر بام هواپیمایی
که رفت...
که رفت...
که رفت...
پرواز کنم

من ماده اي خنثی هستم
که براي تمام شیمی دانان دنیا

ناشناخته است.

جمشید عزیزي


